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یکی از فرایض بسیار مهم در اسلام, فریضه‌ی حج است که بر انسان 
مستطیع انجام اين عمل عبادی لازم است. قران کریم می‌فرماید: «و لله 
علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا».(1) 

فریضه‌ی حج هم از نظر زمانی دارای شرافت ویژه‌ای است؛ زیرا در ماه 
حرام این مراسم انجام می‌شود.: «الحح اشهر معلومات»(2), و ماه ذی 
الحجه از ماه‌های دارای حرمت است و بر طبق برخی از احادیث هیچ 
زمانی در نزد خداوند متعال از نظر پاداش دهی مانند دهه‌ی اول ذی الحجه 
«ما من ایام العمل الصالح فیها احث الی الله ع و جل من آام العشر»؛ 
یعنی عشر ذی الحجه و هم از نظر مکانی دارای شرافت است؛ زیرا 
قسمتی از اعمال حح در مسجد الحرام که بافضیلت‌ترین مسجد است 
انجام می‌ شود. 

حح از جامعیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا مرکز و محل عبادت است؛ «و 
لکل أمة جعلنا مسنکا»(3), کلاوهبن آن مر کر شیارس ی پر ان ت از مشرکان 
است؛ «براأئة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین»(4), و 
نیز مرکز دوری از شهوت و معصیت است؛ «فمن فرض فیهن الححْ فلا 
رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحح».(د) 

مهم تر از همه‌ی این‌ها مرکز تجلی عدالت و فضیلت است؛ «سواء العاکف 
فیه و الباد».(6) 

حح تجسم اصول اعتقادی هر انسان مسلمان است؛ زیرا حح از آغاز ‏ 
پایان نمونه‌ای از تجلي توحید و طرد شرک است؛ «و لله علی الناس ححج 
البیت/۱ ۱3 وجو از بان لابراهيم. مکان البیت: ان لا تشر ی 2 ز و 
نیز حج محل حضور به مقام شامخ نبوت و رسالت است؛ «و ان فی الناس 
بالحح یأتوک رجالا و علی کل ضامر من کل فهٌ عمیق»(9) چه این که حج 
تجدید عهد و پیمان با مقام بسیار ارزشمند ولایت و 
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امامت است. امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «... انما آمروا ان یطوفوا 
بهذه الاحجار ثم یأْتونا فیعلمونا ولايتهم».(1) 

و نیز حج یاداور موضوع عالم محشر و عرصه‌ی قیامت است. شاید به 
همین جهت باشد که در آغاز سوره‌ی حج موضوع قيامت مطرح شده است؛ 
«یا آبها التانین اتقوا رتکم ان رلزله الساعه نیء عظیم» 9۱ 

مناسک حج و حضور در مواقف و میقات‌های آن هر یک نمونه‌ای از حشر و 
قیامت است, از جمله: آماده شدن برای سفر حح و پرداخت بدهی‌های 
شرعی و قانونی و رد مظالم و وصیت و خداحافظی, یادآور حالت احتضار و 
سفر به عالم آخرت است. حضور در سرزمینی که پیش‌تر با آن انس و 
الفت و آشنایی نداشته و دوری از زن و فرزند و منزل, تداعی‌گر «یوم یفر 
المرءمن آخیه* و امه ابیه ۰( و «ونعت بهم الاسشاب» 18۱ آست. 
حرکت اعضای کاروان به دنبال روحانی و مدیر کاروان یادآور «بوم ندعوا| 
کل نات بآمامهم»(5) است. عاری بودن از مظاهر و مفاخر دنیوی چون 
لباس و زینت و زیور و پوشیدن دو جامه‌ی احرام, یادآور پوشیدن کفن 
است؛ بویژه با توجه به این که برای حح گزار مستحب است در همان لباس 
کفن شود. 

افاضه و کوچ کردن از عرفات به طرف مشعر و بعد به طرف منا, مظهری 
است از «یخرجون من الاجدات کانهم جراد منتشر».(6) 

فروتنی و تذلل کردن فرازان هنگام انجام مناسک در پیشگاه حون قیوم, 
چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «جعل السعی بین الصفا و 
المروة مد للجبارین»(7), یادآور تذلل و خضوع همه‌ی چهره‌ها در قیامت 
او صتت الوجوه للع ااعیوم ۱۳۱ 

اقرار ۵ اعتراف عم کزار به کناهان.جمیش: آغعر اف ند کنام در قناعت: را 
تداعی 


1- بحار الانوار/ ج 99/ ص 34 
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می‌کند که برخی در پیشگاه خداوند می‌گویند: «فاعترفنا بذنوبنا فهل الی 
خر من سس ۱۰ , ۱ 

حج از جمله عباداتی است که عبادات دیگر نیز در ان مطرح است. مانند 
نماز؛ و اتخذوا من مقام ابراهیم فصلی 121 پا روزژه در باره‌ی تفت که 
نتواند در 62 قربانی کند باید سه روز در ایام حج و هفت روز به هنگام 
باز گشت به وطن روزه بگیرد؛ «فمن لم یجد فصیام ثلانة آیام فی الحح و 
سبعة اذا رجعتم»(3), چه این که کسی که می‌خواهد به حج برود باید از 
پیش بدهی خمس يا زکاتش را پرداخته باشد. 

حج از جمله عباداتی است که بسیاری از فضایل اخلاقی و انسانی مانند 
اخلاص و ذکر خدا و طهارت نفس و تزکیه‌ی روح در آن مطرح است؛ زیرا 
حج و عمره را باید برای رضای خداوند متعال به جا اورد؛ «و اتفوا الحح و 
العمرة لله»(4) چه این که یاد خداوند در 77 مختلف حح باید تحقق 
یابد؛ «و اذکروا الله فی ایام معدودات» و ور خلیدگر وا اسم الله غلی, ما 
رزقهم من بهيمة الانعام»(8) و در پرتو یاد خدا و قصد قربت در همه‌ی 
اعمال حچ روح و نفس انسان تزکیه و تکامل پیدا می‌کند. 

حج در دین اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است, از این رو به عنوان 
پرچم اسلام؛ «جعله للاسلام علما»(۶) و جهاد ضعیفان؛ «الحج جهاد کل 
ضعیف»(8) و عامل آرامش روح؛ «الحج تسکین القلوب»(9) و سبب 
تقویت دین؛ «فرض الله ... و الحح تقوية للدین»(10) و وسیله‌ی تقرب به 
پروردگار؛ «انْ افضل ما توسْل به المتوسلون الی الله سبحانه و تعالی .. 
حج البیت و اعتماره»(11) و در نهایت عامل جلب رحمت حق و نیل به 
سعادت ابدی خواهد بود؛ «جعله الله سببا لرحمته و وصلة الی جنته».(12) 


1- غافر/ 11 
2 بقره/ 125 

3- بقره/ 1960 

4- بقره/ 1960 

5- بقره/ 203 

6- حح/ 34 

7- نهج البلاغه/ خطبه‌ی 1 

9 بحار/ ج 75/ ص 183 

0- ( 10). نهج البلاغه/ حکمت 244 


1- ( 11). نهج البلاغه/ خطبه‌ی 110 
2- ( 12). نهج البلاغه/ خطبه‌ی 192 
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انگیزه تدوین 

از آنجا که موضوع حج و التزام به مناسک و درک اسرار اين فریضه الهی 
ارافتکش روت و وان احفی: است, ساينته. است. که زاتران میت ال 
مخصوصاً راهنمایان و مبلغان حج با منبع اصیل وحی یعنی قرآن کریم هر 
چه بیشتر مأنوس باشند چرا که این ویژگی آرامبخشی روح در این کتاب 
آشتضاتی بطور کامل متجلی است. چرا که از سویی فران کزیم به وان 
ذکر معرفی شده است: «ایّا نجن نرّلنا الذکر وائّا له لحافظون»(1) و از 
سوی دیگر ذکر الهی فا آرامش روح است: «آلا بذکر اللّه تطمئن 
القلوب»(2). 

از اين رو کمیته آیات و روایات زیر نظر بعثه مقام معظّم رهبری تصمیم 
گرفتند تا دو تحقیق در زمینه تفسیر آیات حج صورت گیرد. یکی ویژه آیات 
حج که برخی از دوستان عهده دار شدند. دوم تحقیق, به صورت عمومي در 
دو فصل, فصل اول آیات مربوط به حج و مکه معظمه و فصل دوم آیات 
مربوط به مدینه منوره و مسائل تاریخی مانند برخی از جنگهای بدر» احد, 
احرانه قو و برحی سای که روط ماس آخرم‌صلی اه ابه و 
آله است. که مجموع آیات به 200 آیه رسید و هدف از اين کار اين بود تا 
روحانیون گرانقدرٍ هم خود هر چه بیشتر با معارف قرآن کریم آشنا شوند و 
ها اس هرا معا مار فا کم مامت سا نو 

شیوه تحقیق 

در آغاز متن آیه شریفه و ترجمه آن بیان شده و بعد از آن واژه‌های مشکل 
آن مغنا کردیده و شیتتر تفسیر آبه شریفه بیان شده و در بایان نکته‌های 
مختلف (ادبی, اخلاقی. تربیتی, اجتماعی و عرفانی) که از منابع و مصادر 
مختلف تفاسیر شیعه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته و در ذیل 
معرفی می‌ شود بیان شده است. 


1- سوره حجر, آیه 9 
2- سور ه رعد» ابه 28 
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و اذ جعلنا الببت مثابة للثاس و امنا وائخذوا من من مقام ابراهیم فص 3 
عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهّرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع 
السجود».(1) 

ترجمه 

و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه‌ی کعبه را محل بازگشت و مرکز امن 
و امان برای مردم قرار دادیم. و (برای تجدید خاطره.) از مقام ابراهیم, 
عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید. و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم 
که: «خانه‌ی مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنر نان و سجده 
کنندگان. پاک و پاکیزه کنید.» 


تفعسیر 

قرآن کریم بعد از ذکر مقام و منزلت ابراهیم علیه السلام در [۳ 124 
سوره بقره, عظمت خانه ععبه را بیان می کند و می‌فرماید: به خاطر 
بیاورید هنگامی که خانه کعبه را «مثابه» (محل ۳ و توجه) مردم و 
مرکز امن و امان قرار دادیم. 

در معنای «منابة للناس» چند قول است: 

1 بعضی کفته‌اند «منابة» به معنی مرجع است و کعبه به این مناسبت 
مرجع نامیده می‌شود که مردم همه ساله بسوی آن روی شف رد 

2 ابن عباس گوید «مثابه» به معنی مرجع است ولی این اطلاق به این 
مناسبت است که 


1- بقره/ 125 


ص :14 

نوعا مسلمانانی که از خانه کعبه باز می‌کردند قضد دارند دوباره تشوی. آن 
برگردند و هیچگاه زیارت و احتیاج خود را نسبت به آن تمام شده نمی‌دانند, 
لذا در حدیت وارر شده, کسی که از مکه به این قصد مراجعت کند که در 
آیتده بسوی آن برگردد, عمرش طولانی می‌ شود 1 

مثابه: اسم مکان است, در اصل از ماده (ثوب) به معنی رجوع شی ۶ است 
به حالت اولی و يا به حالتی که ابتدا برای آن در نظر گرفته شده است. در 
ایه شریفه به معنی مکانی است که مردم به ان رجوع می‌کنند, يا مکانی 
که به مردم به خاطر انجام حج يا عمره ثواب می‌دهند.(2) 

«و امنا» خانه کعبه به این مناسبت «محل امن» است که خداوند مقرر 
فرموده کسی که به این خانه پناهنده شود هنگامی که در آنجا است جان و 
مال او ایمن باشد. بعد می‌فرماید از مقام ابراهیم محلی برای نماز انتخاب 
کنید «و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی» مقصود این است نزدیک مقام 
ابراهیم نماز طواف بخوانید. 

در تعیین مقام ابراهیم چهار قول وجود دارد: ۱ 
1 تمام مناسک حح 2. عرفات. مشعر, جمرات 3. حرم 4. همان سنگی 
است که د مسجدالحرام به این نام معروف است. قول صحیح و معروف 
همین قول چهارم است که در روایتی از حضرت صادق علیه السلام نقل 
شده است.(3) 

«و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا ...» «عهد» در اینجا به معنی 
أ۱ 

9 


1- مجمع البیان/ ح 1 ص 292 

2- مفردات راغب/ ص 83: روح المعانی/ ج 1/ ص 378؛ جامع الاحکام/ ج 
۸2 ص 110؛ جامع البیان/ ج 1/ ص 420 

3- جامع البیان/ ج 1/ ص 536؛ جامع الاحکام/ ج 2/ ص 113 
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است, یعنی امر کردیم به آن‌ها (ابراهیم و اسماعیل) که خانه را برای 
طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و سجده کنندگان (نماز گزاران) 
پاکیزه دارید. 

منظور از «تطهیر» يا اختصاص خانه کعبه به عبادت و انجام مناسک حح 
است که این خود یک نوع تطهیر است و با اینکه مراد پاک کردن خانه خدا 
از کثافات ظاهری است(1) از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
درباره قول خدا «طهرا بیتی للطائفین» فرمود: «نحیا عنه المشرکین ...» 
یعنی مشرکان را از خانه خدا دور کنید.(2) 

«عکوف» مصدر «عاکفین» به معنای ماندن و اقامت کردن در مکانی 
است. 

منظور از عاکفان در ایه شریفه به قرینه طواف و رکوع و سجود یا مطلق 
عبادت کنندگان خداوند متعال هستند پا مجاوران در مسجدالحرام‌اند که در 
حال اعتکاف يا نظر کردن به کعبه‌اند, نه کسانی که در مکه مقیم‌اند و در 
آیه شریفه «سواء العاکف فیه والباد»(3) مطرح شدند, زیرا عاکف در آنجا 
هتساک شهر چکه ات نه بم معاق مکی با ار نب که ۵ 
نکته‌ها 

1 کعبه نعمت خداوند ۱ 

تعیین خانه خداوند برای حضور مردم و تاکید بر حفظ امنیت حاضران در آن 
محیط از نعمت‌های الهی و شایسته یاد کردن است. «۱ذ» مفعول برای 
«اذکروا» است و 


1- مجمع البیان/ ج 1/ ص 382؛ المیزان/ جح 1/ ص 281؛ روح المعانی/ ج 
1ص 380؛ کشف الاسرار/ج 1 ص 350 

2- راهنما/ج 1/ ص 400 

3- حح 25 

4 مجمع البیان/ ج 1/ ص 385؛ تسنیم/ ج 6/ ص 550 راهنما/ ج 1/ ص 
299 
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«ل» در «للناس» حکایت از آن دارد که قرار دادن کعبه برای حضور پیاپی 
فردم ان عهت متا بان است 9۲ > تسیز 

بقره خذاوند ابراهیم علیه السلام ۱۳ 7 برای همه مردم قرار داد «انی 
جاعلک للتاس اماما» و در این ان گفنة ۸ کعبه را محل رجوع و مرکز امن برای 
همه مردم قرار داده است «و اذ جعلنا البیت مثابة للثاس و امنا».(2) 

واژه «امتا» مصدر و منظور مجل ِِ است. تمییر از,اسم 1 بصورت 
هستند, علاوه خداوند مقرر فرموده کسی که به این خانه پناهنده شود تا 
هنگامی که در آنجا است جان و مال او ایمن باشد و هرگز ترس به خود راه 
ندهد و مردم به جهت عظمت و احترامی که برای این خانه قائل هستند به 
کسی که خود را در پناه آن قرار بدهد اصلا متعرض نمی‌شوند. به واسطه 
از ارتکاب جنایتی در خارج به خانه کعبه یا به حرم پناهنده شود اجرا نشود. 
از طرفی برای انکه این موضوع وسیله‌ای برای تعطیل حدود الهی نشود و 
افراد از این قانون سو۶ استفاده نکنند, در اسلام مقرر شده است که ان 
شخص را از لحاظ مواد غذایی و آشامیدنی و خرید و فروش در مضیفه 
تاه تا ها گنت ااز خا که مجرم آن 


ی 200 
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خارج گردد و حد الهی درباره او جاری شود تا هم احترام خانه کعبه رعایت 
شود و هم حدود الهی تعطیل نگردد.(1) 4. امنیت خانه کعبه حتی برای 
حیوانات 

باید همگان حتنی حیوانات در خانه خدا امنیت کامل داشته و از هر گونه 
آز از فضون باشتد «ه از ععانا الییت ه امتا*. 

تقیید کلمه «مثابة» به وسیله «البّاس» ۵ مقید تساختن اما به آن. قیذ 
گویای این نکته است که امنیت مکه باید برای هر ذی‌روحی چه انسان و چه 
غیرانسان تافین شود ۳ 5. اهمیت مقام ابراهیم 

قرآن کریم در اینجا نفرمود در مقام ابراهیم نماز بخوانید «صلوا فی مقام 
ابراهیم», بلکه فرمود در آنجا محل نماز انتخاب کنید که در این صورت امر 
به نماز نشده, بلکه امر الهی به اتخاذ محل نماز در نزد مقام ابراهیم علیه 
السلام تعلق گرفته است (علت لزوم نماز در مقام ابراهیم برای احترام و 
اهمیت این مقام است).(3) این اهمیت و عظمت مقام ابراهیم 7 
السلام را نیز کلام امام صادق علیه السلام, بیان می‌کند: «انّ الله فصّل 
۹ و جعل بعضها افضل من بعض فقال اللّه تعالی «و ائخذوا من مقام 
ابراهیم مصلی»».(4) 

و نیز از امام باقر علیه السلام روایت شده است: «... لقد وضع ,عبد من 
عباد الله قدمه علی حجر فامر الله تبارک و تعالی ان نتخذها مصلی ...» 
بنده‌ای از بندگان خدا (ابراهیم) پایش را بر سنگی نهاد. پس خداوند برای 
تجدید خاطره به ما دستور داد که آن سنگ را 


1- تبیان/ ج 1/ ص 452: مجمع البیان/ جح 1/ ص 383؛ روح المعانی/ ج 1/ 
ص‌ 3278 جامع البیان/ ح 1ص 1 عشف الاسرار/ ج 1 ص 39 

2- راهنما/ج 1/ ص 396 

3- المیزان/ ج 1/ ص 280 

4- بحارالانوار/ج ۸99 ص 241 
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جایگاه نماز خویش کنیم.(1) 6. خدمت در مکان‌های عبادی 

خدمت کردن در مکان‌های عبادی و مهیا ساختن ان‌ها برای پرستش خدا 
عملی نیکو و شایسته است «و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا 
7 بای نگه داشتن مکان عبادت 

پاک نگاه داشتن مکان عبادت یک امر ضروری است. قیدهای «للطائفین» و 
«العاکفین» و ... می‌تواند بیانگر این معنا باشد که فلسفه تطهیر کعبه 
جایگاه عبادت بودن آن است و لذ| می‌توان ضرورت پاک نگاه داشتن همه 
مکان‌های عبادت را احتمالی موجه دانست(3) 8. نزدیک‌ترین حالات 
نماز گزار به خداوند 

سر اينکه از جمیع حالات نمازگزار موضوع رکوع و سجود مطرح شده 
«والژکع السجود» ان است این دو نزدیک‌ترین حالات انسان به سوی 
خداوند متعال است علاوه بر اینکه رکوع و سجود دو رکن اساسی نماز 
محسوب می‌شوند و در بسیاری از اوقات به عنوان کنایه از نماز ذکر 
می‌شوند.(4) 9. وجوب نماز طواف ۱ 

فقهای امامیه برای وجوب نماز طواف به همین ابه و انخذ وا من مقام 
ابراهیم مصلی» استدلال کرده‌اند, زیرا خداوند به خواندن نماز در مقام 
ابراهیم علیه السلام امر فرموده و 


1- راهنما/ج 1/ ص 400 
2- راهنما/ ج 1/ ص 399 
3- راهنما/ج 1/ ص 398 
4 روح المعانی/ ج 1/ ص 381؛ جامع الاحکام/ ج 2/ ص 114 
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امر دلالت بر وجوب دآرد و از ظرفی غی از تماز ظواف :ماما هیچ نمازی 

در آن مکان واجب بیست, نتیجه این می‌ شود که متعلق (امر) واقع در آیه 
نماز طواف است.(1) 10. مقام ابراهیم از آیات روشن الهی 

گرچه سراسر جهان آیات الهی است., اما در محدوده کعبه آیات الهی بین و 

روشن است «ان اوّل بیت وضع للثاس ... فیه آیات بیْنات مقام ابراهیم» 

آنگاه نی از برجسته‌ترین آیات الهی مقام ابراهیم است که ذکر خاص بعد 

از عام مفید اهمیت است.(2) 11. اهمیت عبادت 

عبادت و نماز به اندازه‌ای مهم است که حتی ابراهیم و اسماعیل علیهما 

السلام برای انجام آن مراسم باید مامور پاکسازی شوند.(3) 12. تطهیر 

خانه خدا وید عموم مساهان 7 

خو اف به ۳ عمل : هستند از ادن رو امام اه ت السلام ی 

«انْ الله عژوجل یقول فی کتابه طهّرا بت .. فیتیغی. للعیة انا تدخل. الا 

و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الاذی و تطهّر» از این حدیث استفاده 

می‌شود که عبادت با طهارت ارتباط دارد.(4) 13. شرافت خانه کعبه 

در آیه شریفه از خانه کعبه بعنوان ذبیتی»* خانه من تغبیر شده, در حالی 

که روشن است خداوند نه جسم است و نه نیاز به خانه دارد. منظور از این 

اضافه همان اضافه 


1- تبیان/ جح 1/ ص 453؛ مجمع البیان/ جح 1/ ص 384 
2- محاضرات 
4- نورالثفلین/ ج 1/ ص 123 
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تشریفی است به این معنی که برای بیان شرافت و عظمت چیزی ان راپه 
خدا| نسبت می‌د هند. ماه رمضان را شهر‌الله و خانه کعبه را بیت 
مرحوم_ طبرسی گوید: جهت اسناد بیت به خداوند ان است که خواسته 
مزیت ان را : بر سایر بقاع و مکان‌ها روشن سازد.(2) 14. اطلاق بیت به 
سانه کفنم تسش او نانآ 

آیا پیش از ساختن خانه کعبه توسط ابراهیم و اسماعیل به آنجا بیت اطلاق 
می‌شده که خداوند آن ۳[ صاعور به: تحامتر ‏ بیت کرده است؟ در 
باسسی کف اند اور آن اشت که تایه الهی را ساهاس‌ کارت ار 
شرک بنا کند و جمله (ان طهّرا بیتی) نظیر آیه «اقمن اس بنیانه علی 
تقوی من اللّه» است و برخی نیز گفته‌اند آن محل را از وجود بت‌ها و 
تفر که ماک شا رد ۱3 


1- روح المعانی/ ج 1/ ص 381؛ تفسیر نمونه/ ج 1/ ص 450 جامع 
الاحکام/ ج 1/ ص 114 
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تقااق. آیرالشع مرآ ماگنه نکن 


«و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امن وارزق اهله من التمرات من امن 


شمه باللت دالتم ار ال هن کف امه فلا اضطهه الی. عذات 
ترجمه 


و (به باد آورید) فتگاهی را که ابراهیم عرض کرد: «پروردگارا! این 
سرزمین را شهر امنی قرار ده؛ و اهل آن را- آن‌ها که به خدا و روز 
بازیسین؛ ایمان اورده‌اند- از نمرات - (گوناگون)؛ , روزی ده. » گفت: « (دعای 
تو را اجابت کردم؛ و مقمنان را از انواع برکات؛ بهره‌مند ساختم؛) اما به 
آن‌ها که کافر شدند, بهره‌ی کمی خواهم داد؛ سیس آن‌ها را به عذاب آتش 
می‌کشانم؛ و چه بد سرانجامی است!» 

قی ان آنه تشه خصعت آ راهم عنم الا سم شاضاع. عم از اوه 
برای ساکنان این منطقه و سرزمین تن گنز نف کون" پروردگارا! این وادی 
را از سرزمین‌های امن قرار بده یعنی امن از عقوبت الهی که به این 
سرزمین برسد. همانطوری که به سایر سرزمین‌ها عقوبت الهی از قبیل 
زلزله و غرق و مانند ان رسیده است و خداوند دعای او را مستجاب 


دانید. 


1- بقره/ 126 
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«هذا» در آیه شریفه_ «رب اجعل هذا بلدا» اشاره به وادی است که فبلا 
ابراهیم علیه السلام آنرا ذکر کرده بود «ربنا انی اسکنت من ذزژیتی بواد 
غیر ذی ذرع»(1) 

«امنا» صفت برای بلد است پس تنها اهل شهر را شامل نمی‌شود بلکه 
نبات و حیوان هم از خطر قطع و صید در امان هستند و به همین جهت قطع 
درختان و صید جانوران بر محرمان جایز نیست. 

بعد گوید پروردکارا اهل این سرزمین را, ان‌ها که به خدا و قیامت ایمان 
اورده‌اند از ثمرات مختلف روزی بخش و این دعا نیز مستجاب گردید. 
همانطوری که مشاهده می‌شود چنانکه به استجابت این دعا در سوره 
فضض آبه: 57 اشایی تمووداهلم تمکن لقم خرا اضا خی الب تر ار ت کل 
شی ۶» حضرت ابراهیم علیه السلام در اینجا فقط برای مومنین دعا نمود. 
ولی بر خلاف انچه ابراهیم علیه السلام تنها برای مقمنین ثمرات خواست 
اما چون رحمت خداوند وسیع است و روزی دنیا را برای عموم مومنین و 
کفار قرار داده چنانکه ند شریفه «کلا نم هولاء و هولاء .. ۰ به این معنی 
اشاره دارد, خداوند در پاسخ این تقاضا چنین فرمود: کسانی که راه کفر را 
پیش گرفتند بهرهم کمی از این ثمرات به آن‌ها خواهم داد اما در قیامت 
آن‌ها زا به عذاب انش می کشانم و چه بد سرانجامی است ۳4 

در این که منظور از مرات چیست؟ مفسران وجوهی بیان کرده اندولی 
ظاهرا نمرات یک معنای وسیع دارد که هرگونه نعمت مادی اعم از میوه‌ها 
و مواد دیگر غذایی و نعمتهای معنوی را شامل می‌شود. در حدیثی امام 
صادق علیه السلام می‌فرماید: منظور میوه 


21 


ص:3 2 

دلها است اشاره به اينکه خداوند محبت و علاقه مردم را , به این سرزمین 
جلب می‌کند.(1) نکته‌ها 

1 احترام مکه 

ابن عباس می‌گوید: مقصود از اين دعا اين است که پروردگارا اين شهر را 
مورد احترام قرار بده بطوری که حتی پرند گان آن شکار نشود و درخت آن 
قطع نگردد و گیاه آن چیده نشود و به همین معنی برمي‌گردد کلام امام 
صادق علیه السلام که فرمود: «من دخل الحرم و مستجیرابه فهو آمن من 
سخط اللّه عزوجل و من دخله ار و ۳ 
یوّذی حتی یخرج من الحرم». 

بیغمیر اکرم صلی الله علیه. و آله نیز روز فتح مکه فر مود «انْ اللّه تعالی 
حژم مکه یوم خلق السموات و الارض فهی حرام الی اي تقوم الساعه لم 
تحل لاحد قبلی و لا تحل لاحد من بعدی و لم تحل لی الا ساعه من النهار 
ک 

از این روایت و امثال آن که در میان محدئین مشهور است استفاده 
می‌شود که مکه قبل از دعای ابراهیم علیه السلام مورد احترام بوده است 
منتهی این احترام بواسطه دعای آن حضرت تأکید و تجدید شده است.(2) 
2 سر اختلاف تعبیر درباره شهر مکه 

چرا در این. ابه. شیر یفه. جرت. اجعل هدا بلدا امنا» کلمه «بلدا» به صورت 
نکره آمده و در سوره ابراهیم «ربٍ اجعل هذا البلد امنا» به صورت معرفه 


آفزه است ؟ 


1 فیرش تما خر 1 152 
2 شمه المان/ عضو 9 صاخ 1 187 
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ممکن است اختلاف در تعبیر به خاطر آن باشد که این دو دعا از نظر زمان 
تا ماع اس ها فست کی ات سای ی 
شهر نشده است. یعنی اجعل هذا الوادی بلدا امنا و دعای دوم مربوط به 
زمانی است که این منطقه شهر شده است آنگاه دعا می‌کند این شهر را 
محل امن قرار بده 111 3 جع اقتضاه سالم در برتو امتیت 

درخواست مواهب اقتصادی می‌کند و این خود اشاره‌ای است به این 
ها اور ۱ و را اهر ار 
اتصامسالد من یت رای ال اههد کاس سا ترا ون 
ذریه صالح 

دعای حضرت ابراهیم علیه السلام که برای منز رزق ساکنان مکه در دو 
اب تفن زفرده: 

الق احه ان اهلهمن التمرات من امن متمم لاه ایهم ات از 

ب) «ربنا ای اسکنت ذژیتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا 
اس ال ای اس اه رده مف ارات اسای 
یشکرون».(4) 

در این آیه قید «من آمن منهم>»* نیامده جهتش آن است که در اینجا حضرت 
ابراهیم براي خصوص ذریه صالح خود دعا می‌کند. از اين رو لازم نبود قید 
ایمان مجددا مطرح گردد. 

این نکته از سخن خود ابراهیم استفاده می‌ شود که به خداوند عرضه داشت 
بر ان و ی اسان ور ایرد شاد که 
خواست تا دلهای 


تقسیر کر 4 ی روت السعانیج رض 181 
2- مجمع البیان/ ج 1/ ص 387؛ تفسیر نمونه/ ج 1/ ص 452 
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گروهی از مردم را به آنان گرایش دهد بنا براین سخن درباره خصوص 
مومنان و کسانی ا نوت که شایستکی دارند دلها به آن‌ها کرایش بابذ ۱1 
5. توجه انبیاء به نیازهای مادی مردم 

انبیاء الهی علاوه بر ارشاد و هدایت به نیازهای مادی همانند امنیت و 
معیشت مردم نیز توجه داشته و برای ان تلاش و دعا کنند. 

6 دنیا متاع اندک 

جمله «و من کفر فامثعه قلیلا» به اين معنا نیست که خداوند به کافر کم يا 
در مدتی کوتاه نعمت می‌دهد بلکه دنیا در مقایسه با آخرت قلیل است 
«فما متاع الحيوة الدنیا فی الاخرة الا قلیل»(2) بنابراین کافر حتی اگر در 
سراسر زندگی از نعمتهای دنیا برخوردار باشد بهره‌مندی او اندک است. 
(2) 7. نار اعمال 

از این 2 جمله «اضطره» استفاده می‌ شود گرچه اعمال بشر به اختیار و 
انتخاب خود آن‌ها واقع می‌شود اما برای این اعمال یک سلسله آثار و 1 
وضعی و طبیعی است که برحسب نظام علت و معلول آن آثار اضطرارا به 
آن‌ها می‌رسد.(4) 8. بهره مندی موّمن و کافر از رزق مادی 

در آیه 124 بقره حضرت ابراهیم علیه السلام برای ذریه خویش درخواست 
مقام امامت کرد, اما خداوند در پاسخ فرمود این مقام به ستمگران 
نمی رسد. 


1- تسنیم/ج 6/ ص ۵90 

2- توبه/ 38 
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4- تفسیر مراغی/ ج 1/ ص 213 


ص:26 


درخواست کرد, اما خداوند این محدودیت را نپذیرفت زیرا| رزق مادی 


نصیب موّمن و کافر می‌گردد «کلا نمد هولاء و هولاء و ما کان عطاء ریک 
محذورآ».(1) 


پنج تقاضای مهم در تجدید بنای کعبه 


«و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل متا اک انت 
السمیع العلیم* ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امّة مسلمة لک و ارنا 
مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم* ریُنا وایعث فیهم رسولا منهم 
قلما علیمم. آنای م. همهم الکاب »الحکته و پر هم اک ات العدیر 


الحکیم».(2) 

ترجمه 

و (نیز به یاد آورید) فنکامی زا که رام واه یل پایه‌های خانه (کعبه) 
را بالا می‌بردند؛ (و می‌گفتند:) «پروردگارا! از ما بپذیر. که تو شنوا و 


دانایی. «127» پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده؛ و از دودمان 
ما, امتی که تسلیم فرمانت باشند, (به وجود اور؛) و طرز عبادتمان را به ما 
نشان ده و توبه‌ی ما را بپذیر, که تو توبه پذیر و مهربانی. «128» 
پروردگارا! در میان آن‌ها پیامبری از خودشان برانگیز, تا آیات تو را بر آنان 
بخواند, و ان‌ها را کتاب و حکمت بیاموزد, و پاکیزه کند؛ زیرا| تو توانا و 
حکیمی (و بر این کار, قادری).» «<129» 


1- روح المعانی/ ج 1/ ص 382؛ کشف الاسرار/ ج 1/ ص 357؛ فی ظلال/ 
ج 1/ ص 113 
2-بقرج/ 127*2129 
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تفسیر 

قرآن کریم در آنة بخست می‌فرماید: به باد آورید فتحافت. که ابراهیم و 
اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می‌بردند و می‌گفتند پروردگارا از ما 
بپذیر تو شنوا و دانایی. «و اذ یرفع ابراهیم القواعد ...» این تعبیر را 
می‌رساند که شالوده‌های خانه کعبه وجود داشته و ابراهیم و اسماعیل 
اطا را پر ۱ 

«ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم»؛ این عین دعایی است که ابراهیم و 
اسماعیل در حال ساختن کعبه کردند و احتیاج به تقدیر قول و امثال آن 
ندارد. در واقع مثل اینکه با گفتن جمله «و اذ یرفع ابراهیم القواعد ...» که 
ابراهیم و اسماعیل در حالی که پایه‌های خانه خدا را بالا می‌بردند, در برابر 
چشم شنونده مجسم می‌شوند و لذا عینر عبارت دعای آن‌ها را بدون 
وساطت گوینده می‌شنود کوبی از زبان خهد آن‌ها ضادن خی‌شود:( ۱2 

در دو آیه اخیر از آیات مورد بجت؛ ابراهیم و فرزندش اسماعیل پیج 
تقاضای مهم از خداوند جهان می‌کنند. این تقاضاها که به هنگام اشتغال به 
تجدید بنای خانه کعبه صورت گرفت بقدری حساب شده و جامع تمام 
نیازمندی‌های زندگی مادی و معنوی است که انسان را به عظمت روح این 
1 پروردگارا ما را تسلیم فرمان خودت قرار ده «ربنا واجعلنا مسلمین 
لک». 

2 از دودمان ما نیز امتی مسلمان و تسلیم در برابر فرمانت قرار ده «و 
من ذریتنا امة مسلمة لک». 

3. طرز پرستش و عبادت خودت را به ما نشان ده و ما را از آن آگاه ساز 
«و ارنا 


1- تفسیر نمونه/ ج 1/ ص 454 
2 المیزان/ ج 1/ ص 282 
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مناسکنا». 

4 توبه ما را بپذیر و رحمتت را متوجه ما گردان که تو تواب و رحیمی «و 
تب علینا انک انت الّواب الرحیم». 

5 پروردگارا در میان آن‌ها پیامبری از خودشان مبعوث ساز تا ایات: تو را تر 
آن‌ها بخواند و کتاب و حکمت آ رها اون ود آن‌ها وراد کید کید ۳ 
تو توانا هستی و بر تمام این کارها قدرت داری «ربنا وابعث فیهم رسولا». 
(1) 

«قواعد»: جمع (قاعده) به معنی شالوده است و در اصل از ماده (قعود) 
است و لذا بة. آن قسنفت. از تا کفته: می‌شود که بر مین نشتسته است ۵ 
بالا بردن قواعد به معنلی بالابردن اصل بنا است و این یک تعبیر مجازی 
است چون بالا بردن مربوط به مجموع بناست و به جزء آن نسبت داده 
شده است و گویا کلمه «من البیت » اشاره به این عنایت مجازی است 2(۰) 
«نسک» به معنی عبادت است. مناسک جمع جمع منسک به معنای مواضع 
عبادت است, یعنی محلی که انسان به خاطر عبادت در انجا انس پید | کرده 
و زائثران خانه خدا برای عمره و حجچ به انجا می‌روند و به وسیله اعمال 
شایسته به خداوند تقرب پیدا می‌کنند, البته «نسک» در اعمال حج غلبه پیدا 
کرده و مخصوص ان شده است.(3) 

«بعث» به معنای برانگیختن چیزی از محل يا کسی برای انجام وظیفه 
است و در معنای ارسال مجاز| بکار می‌رود. این واژه در قران در موارد 
ملق بکار رفته ار جماد؛ 

بعثت انبیاء برای تبلیغ دین «فبعت ال النبیین مبشرین و منذرین».(4) 


1- تفسیر نمونه/ 1/ 455 
2 المیزان/ ج 1/ ص 282 
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برانگیختن مردگان برای حسابرسی و پاداش «من بعثنا من مرقدنا».( ۳1 
رسیدن به مقام شفاعت «عسی ان یبعئتک ربک فقاما محمودا» 2(۰) 

بیدار کردن از خواب «نم یبعتکم فیه».(3) 

در اینکه مقصود از حکمت چیست وجوه مختلفی بیان شده است: 

الف. سنت پیامبر اکرم صلي الله علیه و آله 

بترهیرفت به مور دینتو اویل آبات قران ٍ 

د. تماق 1 و حلال و حرامی است که در قرآن ذکر شده است. 

۰ حکمت صفت کتابی است که دز یه شریفه ذکر شده است. 

مرحوم طبرسی گوید: تمام این وجوه قابل توجه است.(4) و. اشاره به 
احیای افکعار و عقول انسان‌ها است که بواسطه انبیاء الهی انجام می‌گیرد, 
چنانکه سخن امیرالمومنین علیه السلام بر این معنی دلالت دارد: «و پثیر وا 
لهم دفائن العقول».(5) " 

نکته‌ها 

1 فراموش نکردن بنیان‌گذاران عمل نیک 

یاد کردن از بنیان گذاران عمل نیک امری پسندیده و نیکو است «و اذ یرفع 


1- یس/ 52 
2- اسر اء/ 79 

3- انعام/ 65؛ التحقیق/ ج 1/ ص 278 

4-مجمع البیان/ ‏ 1/ ص 395 روح المغانی/ج 1 ضن 387 
5- محاضرات 
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ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل اذ ...» مفعول برای «اذکروا» است 
ای را وه ره 
اه ها ها گنل ار باه و 2 
خداوند تنها اجابت کننده دعا 
تنها خداوند شنوای دعای بندگان, اجابت کننده درخواست‌های ایشان و آگاه 
به نیازهای آنان است «ربنا تقبل ما انک انت السمیع العلیم». شنوا بودن 
خداوند به مناسبت جمله قبل که حاوی دعا و درخواست است کنایه از 
اجابت کردن و برآورده ساختن تقاضا است.(2) 3. از امام صادق علیه 
السلام روایت شده: «فلما از اد عزوجل ابراهیم آن یبنی البیت و لم یدر 
ها 
القواعد من الجنة فبنی ابراهیم البیت و نقل اسماعیل الحجر من ذی طوی 
ت الی السماء تسعة اذرع»( )3‏ _ 

. وجود شالوده‌های خانه کعبه از زمان ادم علیه السلام 
9 از حضرت ابراهیم علیه السلام نیز وجود داشته است. از اين رو 
وقتی با زن و بچه اش به مکه هت مق کون «ربنا ان اسکنت ذریتی بواد 
غير ذی زرع عند بیتک المحرم».(4) 
و از بعضی از احادیث نیز استفاده می‌شود که شالوده‌های خانه کعبه پیش 
از ابراهیم حتی از زمان آدم بنا شده بود و ابراهیم و اسماعیل پایه‌ها را بالا 
بردند, مثلا در خطبه 


1- راهنما/ ج 1/ ص 409 
2 اهتما ج 1 ض ۸09 
3- راهنما/ ج 1/ ص 410 
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قاصعه نهج البلاغه _می‌خوانیم: «الا ترون ان ال سبحانه اختبر الاولین من 
لدن آدم صلوات الله علیه الی الاخرین من هذاالعالم باحجار ... فجعلها بیته 
الحرام . 

ثم امر ۳ و ولده یثنو| اعطافهم نحوم؟»؟. 

تعبیر «و اذ یرفع القواعد ...» می‌رساند که شالوده‌های خانه کعبه وجود 
داشته و ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام پایه‌ها را بالا بردند و در روایت 
دیگر است که حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: آیا حج قبل از 
بعئت پیامیر اکرم صلی الله علیه و آله می‌ شد ؟ ۳ فرمود: آری 
کار هم آکیستت: قبول شعدن آن ۷ ار حتی اگر مه ارم وی 
مورد قبول خدا قرار نگیرد ارزش ندارد «ربنا تقبّل مثا».(2) 

6 تقاضای تسلیم کامل 

منظور ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام از اسلام در جمله «واجعلنا 
مسلمین لک» اسلام به معنی معروف در میان ما نیست, زیرا ابراهیم علیه 
السلام یکی از پنج پیغمبر اولوالعزم خدا و صاحب آئین حنیف است و معنی 
ندارد که بگوییم تا آن وقت حتی این اسلام ظاهری را که اولین مرتبه 
عبودیت است دارا نشده بود, بلکه مراد از اسلام در اینجا کمال عبودیت و 
تسلیم کامل در مقابل پروردگار است.(3) 7. نمونه تسلیم بودن ابراهیم و 
اسماعیل علیهما السلام 

حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام دعا می کنند: «ربنا واجعلنا 
مسلمین لک» خدایا 


1- نمونه/ ج 1/ ص 454 راهنما/ج 1/ ص 410 
3- المیزان/ ج 1/ ص 283 


ِ ص 

ما را تسلیم خودت قرار بده. قرآن کریم در مورد دیگر نمونه تسلیم بودن 
این دو پیامبر بزرگ را در براپر امر الهی بیان می‌کند و از آن‌ها : به عظمت 
باد می‌نماید: «فلمّا اسلما 7 للجبین».(1) 
8 نشانه تسلیم کامل 
این که حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند تقاضای تسلیم بودن در برابر 
اوامر الهی می‌نماید. خداوند سبحان هم او را به به این مقام و مرنبه نائثل 
نمود و نشانه تسلیم بودن در برابر خداوند دارا بودن قلب سلیم است که 
در دو مورد از قرآن درباره حضرت ابراهیم علیه السلام سخن از قلب 
سلیم آمده یکی سخن خود ابراهیم علیه السلام است. آنجا که فرمود: 
«یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی اللّه بقلب سلیم»(2) و دیگر توصیف 
خداوند از ابراهیم علیه السلام است «و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه 
بقلب سلیم».(3) 
9 اظهار کوچک بودن عمل در ب 0 پیشگاه خداوند 
ور .ابة شریفه؛, ابراهیم ۳ هنگام دعا عرض می کنند: خدابا از ما 
قبول فرما «رینا تقبل متا». اما چه چیزی را قبول کن؟ البته معلوم است 
مای تا ات که اشوای وا با ور ان ی ان 
کوچکی عمل خود را در پیشگاه خدا ثابت کنند و منظورشان این است که 
خدایا این عمل ناچیز را از ما بیذیر.(4) 10. عدم تساوی ابراهیم و 
اسماعیل در کار 
ابراهیم واسماعیل علیهما السلام در کار مساوی نبودند در حدیت 
می‌خوانیم ابراهیم علیه السلام بنایی می‌کرد و اسماعیل سنگ به دست پدر 
می‌داد و چون کار این دو با هم تفاوت داشت 


1- صافات/ 103 

2- شعر !۶/ 99 

3- صافات/ 84 

4 راهنما/ج 1/ ص 408 
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میان نام آن دو ژر کواز نیز فاصله گذاشته شده است(1) 11. تفاوت 
قبول و تقبل 

تفای مین فبول ۵ تفل. ان است که در ففل شخص کار را با ای 
می‌پذیرد و این بخاطر آن است که عمل ناقص و شایسته پذیرش کامل 
نیست.. (گرچه قبول و تقبل نسبت به خداوند مساوی است) بنابراین ن بکار 
۱ مرآ زان 

تسلیم بودن در برابر خدا دارای مراتب و درجات است «ربنا واجعلنا 
فسامین ات رام و اضما یل کر ار ای صا رن بودن 
خویش را اثبات کردند. از اینکه باز هم تقاضای توفیق برای نیل به 

مقام را داشتند, معلوم می‌شود مقام تسلیم دارای درجات و مراتب 2 
لا د1. ففلیم اغمال جع به ار اهد اند ااسلام 

از خضرت علی. غلیه: السلام .روایت فده است« جون ابراهیم از ساختن 
خانه کعبه فارغ گشت. عرض کرد پروردگارا من ماموریت خود را انجام 
تاو سوه تسام اعمالن را معا سان م و اسر را اسان گنه 
به ما بیاموز, پس خداوند جبرئیل را فرستاد تا به همراهی ابراهیم حج نماید 
و به صورت عملی به ابراهیم نشان دهد.(4) 14. روش بندگی 

تا سس فت با اد ار دا اسشگ بت نها فان ماع 
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انحرافات می‌شود «ارنا مناسکنا». 

5 ارزش تسلیم 

تا در انسان حالت تسلیم در برابر خداوند نباشد, بیان احکام سودی نخواهد 
داشت., در اینجا ابراهیم علیه السلام ابتدا از خداوند روح تسلیم تقاضا 
می‌کند. سپس راه و روش عبادت و بندگی را می‌خواهد «واجعلنا مسلمین 
لک ... ارنا مناسکنا».(1) 

6 سعادت انسان 

«ربنا واجعلنا مسلمین لکی»؛ این کلام ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام 
دلالت دارد بر اینکه کمال سعادت انسان در آن است که تسلیم احکام الهی 
از ادای وظایف 

انسان در هر مقام و منزلتی باشد از ادای وظایف الهی خویش ناتوان 
است «و تب علینا» ازآنجا که ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام از گناه و 
معصیت منزه‌اند ولی در عین حال به درگاه خدا توبه می‌کنند و تقاضای 
پذیرفته شدن ان را دارند. معلوم می‌شود انسان در هر منزلتی هرچند 
منزلت پیامبران باشد. نمی‌تواند وظیفه عبودیت خویش را به درگاه خداوند 
ادا کند.(3) 18. مهربانی انسان به فرزندان 

چرا حضرت ابراهیم علیه السلام فقط برای ذریه خود دعا کرد و برای همه 
انسان‌ها دعا نکرد؟ اولا: بخاطر اینکه شفقت و مهریانی انسان به ذریه و 
فرزندان خود بیشتر است. 


تما 1 13 4 
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ایا انا کته اه ای حضوصی مه نظر موسر اما ار از 
تاه آمر.عضوضی آست و بای هه انساها اس را ردان نها 
سبب صلاح و هدایت سایر مردم می‌ شوند .(1) ثالنا: خداوند او 7 از این 
حقیقت آگاه ساخت که برخی از ذریه او صالح نیستند, بلکه ستمگر هستند 
(لا ینال عهدی الظالمین).(2) 

9 وظایف پیامبران ۱ ۲ 

تلاوت آیات خداء تعلیم کتاب آسمانی, آموزش حکمت و پاک سازی مردم از 
آلودگی‌ها از وظایف پیامبران و از اهداف بعثت ایشان است «بتلوا علیهم 
آناتة و ۳9 الکتاب و ی زکیهم» 3(۰) 

0 تفای ابراهم عایه ااسلام 

کتاب و حکمت باشد و مردم را تربیت کند «ربنا وابعث فیهم وه لا 
یعلمهم الکتاب والحکمة .. ۰ به اجابت سید از این رو قرآن وا 
«فقد اتینا ال ابراهیم الکتاب والحکمة»(4) و نیز می‌فرماید: «هو الّذی 
بعث فی الامیّین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و يزکيهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکفش‌ ی ار این روشاسر کوش صلی الله علیه و آله هن فرعایو: <انا 
دوه ایراهم یه السا مسر نمی عبه السام» ۳ 


1- روح المعانی/ ج 1/ ص <385؛ تفسیر کبیر/ ج 4/ ص 67 

2- مجمع البیان/ ج 1/ ص 393؛ جامع البیان/ ج 1/ ص 433 

3- راهنما/ج 1/ ص 415 

4- نساء 54 

5- جمعه/ 2 

6- مجمع البیان/ ج 2/ ص 395؛ روح المعانی/ جح 1/ ص 386؛ جامع 
الاحکام/ ج ۸2 ص 131 جامع البیان/ جح 1/ ص 435 
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21 سر تقدم تلاوت بر تعلیم 

جهت این که تلاوت بر تعلیم مقدم شده آن است که در صورت خواندن 
مستمر و پشت سر هم تعلیم صورت می‌گیرد و تأثیر تعلیم برای تزکیه نیز 
در صوربی است که مستمر باشد و تزکیه حقیقی در صورتی 

اه سر دی ی جر و لذا 
هر ار که ات 
بر استمرار دارد. 

2 تعلیم مقدم است یا تربیت؟ 

در چهار مورد از قران کریم مسئله تعلیم و تربیت بعنوان هدف انبیا با هم 
ذکر شده است, در سه مورد تربیت بر تعلیم مقدم شمرده شده(1) و تنها 
در یک مورد تعلیم بر تربیت مقدم شده است (آیه مورد بحث). 

با این که می‌دانيم معمولا تا تعلیمی نباشد, تربینی صورت نمی‌گیرد, 
بنابراین آنجا که تعلیم بر تربیت مقدم شده اشاره به وضع طبیعی آن است 
و در موارد بیشتری که تربیت مقدم ذکر شده, گویا اشاره به مسئله هدف 
بودن آن است چراکه هدف اصلی تربیت است و بقیه همه مقدمه آن است 
و تقدم تزکیه بر تعلیم از باب تقدم علت غایی بر علت اعدادی است.(2) 
3. توجه به نسل 

توجه به نسل و فرزندان یک دورنگری عاقلانه و خدایسندانه است که 
حاکی از وسعت نظر و سوز و عشق درونی است که بارها در دعاهای 
ابراهیم علیه السلام به چشم می‌خورد. 

نیاز به رهبر آسمانی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری است. اگر 
قرن‌ها قبل برای آن 


1- بقره/ 151؛ آل عمران/ 164؛ جمعه/ 2 
2- تفسیر نمونه/ ج 1 ص 457 


ص: 37 نت 
دعا می‌شود نشان‌دهنده اهمیت و ارزش و نقش ان است.(1) 


«قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولیئک قبلة ترضاها فول وچهک شطر 
المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره و ان الذین اوتوا 
الکتاب لیعلمون اثه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون».(2) 


ترجه 

نگاه‌های انتظارآمیز تو را به سوی آسمان (برای تعیین قبله‌ی نهایی) 
می بینیم . تم 7 

اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از ان خشنود باشی. باز می‌گردانیم. پس 
روی خود را به سوی مسجد الحرام کن. و هر جا باشید, روی خود را به 
سوی آن بگردانید. و کسانی که کتاب اسفانی به آن‌ها داده شده, به خوبی 
می‌دانند اين فرمان حقی است که از ناحیه‌ی پروردگارشان صادر شده؛ (و 
در کتاب‌های خود خوانده‌اند که پیغمبر اسلام. به سوی دو قبله. نماز 
می‌خواند). و خداوند از اعمال آن‌ها (در مخفی داشتن این آیات) غافل 
بیست. 

شأن نژول _ 

مفسرین می‌گویند محبوب‌ترین قبله در نزد رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله کعبه بود و لذا آن حضرت به جبرئیل فرمود دوست می‌دارم که خداوند 
غیر از قبله بهود برای من قبله‌ای 


که سور قذر ان [رضی 262 
2- بقره/ 144 


ص :38 

قرار دهد. جبرییل در جواب گفت من هم مانند تو بنده خدا هستم و شما در 
نزد خداوند از من عزیزتر هستی, این موضوع را از خداوند بخواه و دعاأ 
حز پس از اينکه جبرئیل به آسمان بالا رفت آن حضرت به امید اینکه 
خبری درباره آنچه از خداوند تقاضا می‌کرد خبرییل بیاورد, به آسمان چشم 
دوخت در این حال خداوند این آیهرا نازل فرمود.(ط] تفسیر 

«قد نری تقلب وجهک فی السماء» از این آیه استفاده می‌شود که پیامبر 
منتظر فرمان تغییر قبله بوده است به خصوص اینکه یهود پس از ورود 
پیامبر به مدینه این موضوع را دستاویز خود قرار داده بودند و مرتبا 
مسلمان‌ها را سرزنش می‌کردند که اینها استقلالی از خود ندارند لذا 
خداوند در این ایه به مسئله تغییر قبله اشاره نموده و می‌فرماید: ما 
ماع سا ایو وا یه اما مرس 

«فانولینک قبلة ترضیها» بعد می‌فرماید اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از 
ان راضی خواهی بود بازمی‌گردانیم. پس رو به جانب مسجدالحرام کن. 
کلمه «شطر» ظرف و منصوب است و به معنی سمت و جانب است یعنی 
ام تم ار 
وجوهکم شطره» بعد از خطاب به پیامبر اکرم خطاب به همه مسلمان‌ها 
می‌نماید و می‌فرماید: هرجا که باشید در دریا و خشکی زمین هموار و 
کوهستانی, روی خود را به جانب مسجدالحرام برگردانید و اگر اکتفا به 
خطاب اول می‌نمود ممکن بود این توهم پیش اید که توجه به مسجدالحرام 
مخصوص پیامبر اکرم و اهل مدینه است و لکن به وسیله جمله دوم این 
مطلب را بیان 


1- مجمع البیان/ ج 1/ ص 419 
2- تفسیر نمونه/ ج 1/ ص 490 


ص :39 
فرموده» مسجدالحرام قبله نمازگزاران تشرق وغوب.غالم اشت ۱1 
و ان لین اوتوا الکتاب لیعلمون انئه الحق من ربهم» یعنی اهل کتاب 
قمیذاتتد که این عکم عفر یل براع عساها نار ) حی است و ار تاجود 
پروردگارشان نازل شده بود به واسطه اینکه صدق در گفتار پیغمبر اسلام 
به طور کلی به شهادت کتب خود دریافته بودند و يا اینکه درباره خصوص 
این.عکم بیاناتی دز کنب آن‌ها بوده و خر هر خال حمله«اوتوا الکنات» 
ان هه که آنه را اه طی ی نی ای مر 
می‌نموده است و ما اللّه بغافل عما یعملون» یعنی خدا از عمل آن‌ها در 
کتمان حق و مخفی داشتن علم غافل نیست.(2) نکته‌ها 
۳ عدم لزوم توجه به کعبه درنماز مستحبی 
سوال: از ایه شریفه مورد بجت استفاده می‌شود که توجچه به کعبه بدر مر 
نماز ولجب و لازم است با اینکه ظاهر آیه 115 بقره . . فأینما تولوا فثغ 
اک اس اس ور ا معا ت 
هت بخواند و توجه به سمت کعبه لازم نیست آیا بین ذو آیة تنافی 
وجود دارد؟ پاسخ اینکه ظاهر آیه شریفه 115 دلالت بر این معنی دارد که 
نماز را به هر طرف می‌توان بجا آورد که شامل نماز 9 نیز می‌شود و 
لک ان آخات و اخماع استادم مشود که نعان جاسنه با فقظ ای ید 
سمت کعبه خواند اما نماز مستحبی را در حال مشی و رکوب به هر طرف 
می‌توان خواند چه اینکه شخص 


1- مجمع البیان/ ح 1 ص‌ 119 روح المعانی/ ج ۱2 ص‌‌ 10 جامع الاحکام/ 
ج 1/ ص 160 
2- المیزان/ ج 1/ ص 329 


ص :40 

متحیر که عاجز از احتیاط واجب است نیز می‌تواند به هر طرف نماز 
اه ار اما تا 
تولوا فِثْمٌ وجه الله» تخصیص می‌خورد و اين امر روشن است که صحت 
صلاة متوقف بر وجود امر خداوند است بنابراین باید ملاحظه کرد که آیا امر 
به صلاة به هر جهتی تعلق گرفته مانند نماز مستحبی و نماز متحیّر. يا امر 
نماز به جهت خاصی تعلق گرفته مانند نماز فریضه.(1) 

تذکر: آبه-«قل لله‌المشرق و المغرب» پاسخ به کسانی است که قبله را 
منحصر در بیت المقدس می‌دانستند و خداوند می‌فرماید نعیین قبله یک 
امر اعتباری است و کته خداوند اختصاص به جهنی دون جهبنی ندارد. 

2. تغییر قبله مایه قطع سرزنش بهودیان 

تیغفیر. خدا بینن. از نرفل ایه‌ی شربفه ضورت:به جانب. اسمان می کرد و 
انتظار و توقع نزول وحی درباره قبله داشت چون دوست می‌داشت ۹ 
۳ ی ی وا 
که در مقابل ۱ خدا ابراز نارضایتی کند, شاهد بر مطلب اینکه 
خداوند می‌فرماید: «فلنولیتک قبلة ترضاها». 

البته روشن است رضایت به چیزی دلیل بر نارضایتی از چیز دیگری 
نمی‌شود و به طوری که از روایاتی که در شان نزول ایه وارد شده 
استفاده می‌ شود بهود مسلمان‌ها را در مورد متابعت از قبله خود یعنی بیت 
المقدس سرزنش می‌کردند و تفاخر برایشان می‌نمودند. اين موضوع 
را تاریکی 
شب بیرون می‌آمد و سر به جانب آسمان می‌کرد و انتظار نزول وحی 
ذاشت: تا اينکه آیه شریفه 


1 تفسین کاشف/ .1ص ۵186 222 تقشتیر کبی ج2ارض 122 
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9 البته اگر وحی بقاء بر قبله سابق را تأیید می‌کرد هم حجتی برای 
پیامبر و مسلمانان علیه یهود بود و پیروی از قبله آن‌ها به هیچ وجه نقصی 
برای انان محسوب نمی شد زیرا بنده باید مطیع و پیرو فرمان خدا باشد 
ولی بالاخره این ایه قبله حکم جدیدی را برای مسلمان‌ها تعیین نمود و 
سرزنش و تفاخر یهود را قطع کرده علاوه بر این تکلیف آن‌ها را هم روشن 
7 ۱ 
پیامبر صلی الله علیه و اله به هنگام انتظار وحی روی به سوی اسمان 
داشت و به هر طرف آن چشم می‌دوخت «قد نری تقلب وجهک فی 
السماء». 
«تقلب» به معنای چرخیدن و حرکت کردن از سویی به سوی دیگر است, 
چرخش صورت در آسمان به معنای نگاه کردن به این سو و آن سوی 
آسمان است. ۱2۱ 42 سرزنش برخی از یهود به پیاهبر صلی اللم علیه و آله 
از امام صادق علیه السلام روایت که ای ول اللّه صلی الله 
علیه و آله الی پیت المقدس ثم غيرته الیهود فقالوا اک تابع لقبلتنا فاغتم 
لذلک غماً شدیدا و لمّا کان في بعض اللّیل خرج (ص) یقلب وجهه فی آفاق 
السماء ... ری ری 
«قد تری تقلب وجهک فی السماء فول وجهک شطر المسجد الحرام .. 
نم اخذ بید الثبی صلی الله علیه و آله فحوّل وجهه الی الکعبة ...».(3) 
‌ توجه به سمت مسجدالحرام در نماز 


1- المیزان/ ج 1/ ص 325 

2- راهنما/ج 1/ ص 462 

3- راهنما/ جح 1/ ص 144؛ مجمع البیان/ جح 1/ ص 363؛ نورالثقلین/ ج 1/ 
ص 118؛ من لا یحضره الفقیه/ ج 1/ ص 178 


ص :42 
در آیه شریفه به جای کلمه کعبه «شطر المسجد الحرام» ذکر شده است. 
ان تخیر مکی است تم حاطر اس باشد که برام آنها کعر قاط خر اد 
مس اند ها ات نم که سا مرش ار تا مه ات 
لا شاه ح نب تشر سرا له رت ات زر تفه 
مخصوصا کلمه «شطر» که به معنی سمت و جانب است انتخاب گردیده تا 
اتحام آمتهور اسلامی‌سرای مان در هرا که باشتد فنسر کردد. 
تما موی یف ای ار سا مور شا ار اعا اه 
طول کعبه بیشتر است روشن شوند. بدیهی است محاذات دقیق با خانه 
کعبه و حنی مسجدالحرام گرچه برای کسانی که از دور نماز می‌خوانند کار 
بسیار مشکلی است. ولی ایستادن بةه سمت آن برای همه آسان است .(1) 

6 دلایل رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و له از فیله بودن کفید 
رضایت رسول اکرم از قبله بودن کعبه دلایلی داشت از جمله: 
الف. کعیه قبله ایراهیم علیه السلام و پدران آن حضرت بود. 

ب. از زخم زبان؛ تحقیر و استهز |ء بهود اسوده می‌ شد. 

ج. استقلال مسلمانان به اثبات می‌رسید. 
د. بعضی گفته‌اند چون اعراب کعبه را دوست می‌داشتند و در تعظیم آن 
فوق العاده می‌ کوشیدند, لذ| قبله بودن آن موجب ‏ جلب توجه آنان به سوی 
دین اسلامی می‌گردید و زمینه بهتری برای دعوت آن‌ها به سوی دین فراهم 
می‌ شد و آن حضرت هم علاقه زیادی به گرایش آنان به دین اسلام داشت. 
از این جهت دوست می‌داشت که کعبه قبله 


اوه زج ان 9 سیر کیید ای 2۸ص 127 
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فرار داجه شوو11 7 «و ما اللد قاقل عم بعملوی» این جمله یک نوخ 


وعده برای مسلمین به ثواب الهی و یک نوع وعید برای بهود است به خاطر 
عنادی که داشتند.(2) 


توجه به سمت مسجدالحرام در نماز 


«و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و اثّه للحق من ریک 
و ما الله بغافل عمّا تعملون * و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد 
الحرام یی فولوا وجوهکم شطره تلا یکون للناس علیکم ججّة 
تهتدون» ۳9 
ترجمه 

از هر جا (و از هر شهر و نقطه‌ای) خارجح شدی, (به هنگام نماز,) روی خود 
را به جانب «مسجد الحرام» کن. این دستور حقی از طرف پروردگار 
توست. " و خداوند, از آنچه انجام می‌د هید غافل نیست. «149>* و از هر جا 
خارج شدی, روی خود را به جانب مسجد الحرام کن, و هر جا بودید, روی 
خر را مه سوت اه کت عا سوه کر لها اکدچدست اد لحاخت بز 
مارد دای سر ما تاه با زرا ار عاههای سامسر: 


حانج سر ما ی یی ور 
0 12 

2- جامع الاحکام/ ج ۱2 ص‌ 16 روح المعانی/ ج ۱2 ص‌‌ 10 

3- بقره/ 150- 149 


ص :44 
که در کتب انتتا پیشین مه این است که اوء به سوی دو قبله, نماز 


می‌خواند.) از آن‌ها تر سید. ؛ و (تنها) از من بترسید! (اين تغییر قبله, به 
خاطر آن بود که) نعمت خود را بر شما تمام کنم. شاید هدایت شوید. 


تفسیر 

این آیات همچنان مسئله تغییر قبله و پیامدهای آن را دنبال می کند ور ند 
تست ایب پم وس وان یک فریان مود وه ار هو ار 
هر شهر و دیار) خارج شده (به هنگام نماز) روی خود را به جانب مسجد 
الحرام کن «ومن حیث خرجت فول وجهک شطر ااشوتسدا له امه 

سوی پروردگار که موافق حکمت و مصلحت است «وانه للحق من ربک» 
در خاتمه به عنوان تهدیدی نسبت به مخالفین می‌گوید و خدا از انچه انجام 
می‌دهید غافل نیست. 

در ایه بعد حکم عمومی توجه به مسجدالحرام را در هر مکان و هر 
نقطه‌ای تکرار می‌کند و می‌گوید از هرجا خارج شدی و به هر نقطه روی 
آوردی صورت خود را به هنگام نماز منوجه مسجدالحرام کن «ومن حیت 
خرجت فول ی ی | مدا لح رام 

درست است که روی سخن در اين جمله به پیامبر است ولی مسلماً 
منظور عموم نمازگزاران می‌باشد ولی در جمله بعد برای تاکید .و تضریخ 
اضافه می‌کند هرجا شما بوده باشید روی خود را به سوی آن کنید؛ «و حیبت 
ما کنتم فولوا وجوهکم شطره» سپس در ذیل همین آیه به سه نکته مهم 
اشاره می 


1 کوتاه ی زبان مخالفان ۱ 
شما نداشته 


ص45۰ 

باشند هرگاه این تغییر قبله صورت نمی‌گرفت از یک سو زبان یهود به روی 

موعود این است که به سوی دو قبله نماز می‌خواند و این نشانه در محمد 

ای اه هت را و رم ای او موی رو ام 

مدعی است برای احیاء آیین اتراهیم امه پس چرا خانه کعبه را که پایه 

گذارش ابراهیم است فراموش نموده اما حکم تغییر قبله موقت به قبله 

دائمی زبان هر دو گروه را بست و استقلال فرهنگی مسلمانان را اثبات 

کرد لا عنون لاس عم عته ولی از انا که همنشه انراد ای .و 

معاند در برابر هیچ منطقی تسلیم نمی‌شوند, استثنائی برای این موضوع 

قائثل شده, می‌ گوید مگر کسانی از آن‌ها که ستم کرده‌اند. 

از آنجا که عنوان کردن اين گروه لجوج را به نام ستمگر ممکن بود در 

بعضی تولید وحشت کند می‌گوید از آن‌ها هرگز نترسید و تنها از من بترسید 

«فلا تخشوهم واخشون». 

2 تکمیل نعمت خداوند به عنوان هدف دیگری برای تغییر قبله ذکر شده و 

می‌فرماید: _ 

ان به خاطر ان نود که تعضت: خود را جر شما تفام. کتم, «و لاتم تعمتی 
۳ 

ح مسئله هدایت یافتن به عنوان آخرین هدف ذکر شده و می‌فرماید «و 

لعلکم تهتدون» 1(۰) نکته‌ها 

1 سر تکرار موضوع تغییر قبله 

«و من حیث خرجت» موضوع تغییر قبله.با اینکه در آیة. 144 قبلا ذکر شد, 

در این آیه و آیه بعد نیز مطرح شده است و در علت تکرار آن وجوهی ذکر 

شده آست. ۱ 

الف. چون مدتی بیت المقدس قبله مسلمانان بود و به ان عادت کرده 

بودند, لذا نسخ آن 


1- المیزان/ جح 1/ ص 331؛ تفسیر نمونه/ ج 1/ ص 5:05؛ تفسیر مراغی/ ج 
2۸ ص 16 


ص :46 
تیار به تا کید و تکرار داشت: تا مردم به ظور بقین از حالت آولین صرف: نظر 
کنند ون 

ب. آنچه در آیه ف‌ قبل ذکر گردید حکم حال حضر یعنی غیر مسافرت است و 
اهر این آیه کر ند مر بط به حال مسافرت است.(1) 2. تغییر قبله 
حادثه سرنوشت ساز 
تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام حادثه مهم و سرنوشت ساز 
در تاریخ است. نزول ایات متعدد درباره تغییر و تعیین قبله و تکرار فرمان 
«فول» در آیات 144 و 150 بقره حکایت از اهمیت این موضوع دارد.(2) 
د تغییر قبله باعث اتمام نعمت 
خداوند. متعال در ماجرای تغییر قبله می‌فرماید: تغییر قبله برای آن است 
که در آینده نعمت خویش را بر شما تمام کنم ات تعمتی 4 نز خداآ ود 
متعال به مناسبت فتح مکه ۳ «و تم نعمته علیک»(3) در این دو 
آیه اتفام تست هه سرت فعل محارم بیان شده که نشانه حدوت آن زر 
آینده است ولی خداوند در جریان معرفی رهبر معصوم می‌فرماید «الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی» قابل توجه و دقت است که 
خداوند توجه مردم را به قبله (کعبه) قدم نخستین برای اتمام نعمت و فتح 
مکه را قدم دیگر و تعیین و معرفی رهبر معصوم را آخرین قدم در اتمام 
نعمت بیان می کند, از این رو دو نعمت نخستین را به صورت فعل مضارء 
«لاتمٌ نعمتی» و «یتمٌّ نعمته علیک» بیان می‌کند ولی در جریان معرفی 
رهبر در غدیر با واژه «اتممت» که فعل ماضی است ذکر 


1- مجمع البیان/ ج 1/ ص 426؛ تفسیر کبیر/ ج 4/ ص 153 جامع الاحکام/ 
ج 2/ ص 168 المیزان/ ج 1/ ص 331 

2- راهنما/ج 1/ ص 482 

3- فتح/ 2 


ص: 47 

کرده است و لازم به یادآوری است که در تغییر و تعیین قبله و همچنین در 
تعیین رهبر تذکر می‌دهد «لا تخشوهم و اخشون» زیرا در هر دو احتمال 
بهانه‌گیری و مقاومت دشمنان می‌رود.(1) از مطالب فوق روشن شد که 
جامعه اسلامی نیاز به سه نوع استقلال دارد: 

1. استقلال فرهنگی (تغییر قبله) 

2 استقلال نظامی و امنیت 

3. استقلال سیاسی (تشکیل جامعه اسلامی) 

4 مسلمانان نباید به خاطر هراس از دشمنان دین و به بهانه احساس خطر 
از ناحیه آنان در اجرای احکام الهی کوتاهی کنند.(2) 5. تعیین مسجدالحرام 
به عنوان قبله پرتوی از ربوبیت خدا بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و 
در جهت پیشبرد اهداف وی بود.(3) 


1- تفسیر نور/ ج 1ص 301 
2 راهتما/ج.۱/ ض 482 


ص :48 


تشریع طواف میان صفا و مروه 


«اِنْ الطفا والمروة من شعائر اللّه فمن حهْ البیت او اعتمر فلا جتاح علیه 
ای سا ون تا یناوخمه 

«صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانه‌های) خداست؛ بنا بر این, کسانی که 
حح خانه‌ی خدا و يا عمره انجام می‌دهند, مانعی نیست 1 بر آن دو طواف 
کنند؛ (و سعی صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی‌رویه‌ی مشرکان؛ 
که بت‌هایی بر این دو کوه نصب کرده‌بودند. از موقعیت این دو مکان 
ی ی را ار اور سا ای اه 
را ای ره ار ال مات 
شان نزول 

در زمان جاهلیت مشرکین در بالای کوه صفا بتی نصب کرده بودند به نام 
اساف و بر بالای کوه مروه بتی به نام نائله و به هنگام سعی از این دو کوه 
بالا می‌رفتند و ان دو بت را به عنوان تبرک با دست خود مسح می‌کردند. 
مسلمان‌ها بخاطر این موضوع از سعی میان صفا و مروه کراهت داشتند و 
فکر می‌کردند در این شرایط سعی صفا و مروه کار صحیحی نیست.؛ انة 
فوق نازل شد و به آن‌ها اعلام داشت که صفا و مروه از شعائر خدا است, 
اگر مردم نادان آن‌ها را آلوده کردند دلیل بر این 


1- بقره/ 158 


۰ 
از امام صادق علیه السلام روایت 0 « «ان الصفا و المروة 
من شعاثر الله» فابداً بما بداً اللّه تعالی به و ان المسلمین انوا یظئون ان 
السعی بین الصفا والمروه پشی ء صنعه المشر ن فأنزل اللّه عزوجل «انْ 

الصفا هالسر فقعن تعایر اللف» 


خداوند در این آیه می‌فرماید صفا و مروه از نشانه‌های خدا هستند که از 
مشاهده آن‌ها انسان به یاد او می‌افتد و اینکه در اینجا فقط این دو را از 
علائم خود معرفی نموده با اينکه تمام موجودات این جهان علائم و 
نشانه‌هایی از وجود مقدس او هستند برای این است که منظور علائم 
مروه را محل عبادت خود قرار داده و به این وسیله مردم از مشاهده آن‌ها 
به یاد او می‌افتد. ۲ 

بنابراین از جمله «ان الطفا و المروة من شعاثر الله» استفاده می‌شود که 
خداوند عبادتی در این نقطه تشریع کرده است و در جمله بعد می‌فرماید 
«فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوّف بهما». ۱ 
کسی که حح و عمره بجا اورد اشکالی ندارد طواف یعنی سعی میان ان دو 
کند. این تعبیر «لا جناح» به معنی استحباب نیست بلکه منظور بیان اصل 
تشریع است زیرا اگر منظور استحباب بود می‌بایست بگوید طواف مزبور 
خوب است نه اینکه گناهی ندارد و 


تیانع 1 424 
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خلاضه آتکونه سر ات در مقام ره کفته میشفد که اسحات. .و ۱۱ 
مناسب این ِ که بفرماید چون صفا و مروه از معابدند خوب است در 
آنجا عبادت کنید نید . اینگونه تعبیرات که به تنهایی الز ام از آن استفاده 
نمی‌ شود در قران کریم کر ارا در مقام نشریع اند نیرت مانند «ذلکم خیر 
لکم»(1) که درباره جهاد است و درباره روزه می‌فرماید: «و آن ۱ 
خیر لکم»(2) و در مورد نماز قصر برای مسافر فرمود: «فلیس علیکم 
جناح آن تقصروا و من الصلوة».(3) 

بنابراین یر (لا جناح) برای تشریع حج است چنانکه حدیث ذیل دلیل بر 
روی هی بن مسلم ائهما قالا: «قلنا لابی جعفر ما تقول فی 
الصلاخ فی یتفر کیف. هی و کم هی ؟ نما : ان اه عروجلٌ بقول و اذ 
ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح آن تقصروا من الصلوة, فصار 

فی الشفر واجب کوجوب الّمام فی الحضر. قالا: قلنا: اثما ِ الله 
عزوجل فلیس علیکم جناح و لم یقل افعلوا فکیف وجب لک کما اوجب 
الشمام قی الحضر..ففال علیه السلام: اولیتتن. قد فال. اللد غ وخل, قی 
الضفا والمروه قمن جع البیت او اعتمر فلا جناع:غلبه ان یطوک بهما ۲ 
ترون ان الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز وجل ذکره فی کتابه و 
صنعه نییه ضلی الله غلیه: و آله. فکذلک. التقضیر فی السفر صنعه. التیت 
صلی الله غلیه و الم (1. . 

جمله «من تطوّع خیراً فان اللّه شاکر علیم» ممکن است عطف بر جمله 
«فمن حح البیت ...» باشد, در این صورت علت دیگری برای تشریع معنی 
صفا و مر وه ۳ 


1- صف/ 11 

2- بقره/ 194 

3- نساء/ 101 

4- نورالثقلین/ ج 1/ ص 148 من لا یحضره الفقیه/ ج 1/ ص 278 
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منتهی این علت اعم از آن است که از جمله « الطفا و المروة من 
شعائر اللّه» استفاده می‌شد و در اين حال منظور از تطوع مطلق اطاعت 
است نه انجام عمل مستحب و ممکن است یک جمله مستانفه و عطف بر 
اول ایه باشد در این صورت منظور بیان محبوبیت سعی صفا و مروه به 
طور مطلق است اگر تطوع را به معنی سعی بگیریم يا محبوبیت حج و 
عمره به طور مطلق اگر منظور از تطوع حج و عمره باشد. 

خلاصه معنای ایه این است که کسانی که اطاعت خداوند نمایند, خداوند در 
بواین غمل آن‌ها شک کار شان اعمال آنها اکان است ۱ کتدها 

1 معنای صفا و مر‌وه 

صفا و مروه هم اکنون نام دو کوه است (و به اصطلاح علم می‌باشد) اما 
در لغت صفا به معنی سنگ محکم و صافی است که با خاک و شن آميخته 
نباشد و مروه به معنی سنگ محکم و خشن است.(2) 2. صفا و مروه 
نشانه عبادت ۲ 

کوه صفا و مروه دو علامتی که خداوند ان‌ها را نشانه جایگاه عبادت قرار 
داده است می‌باشد «انْ الصفا و المروة من شعائر الله». 

«شعائر» جمعم «شعیره» به علامت‌ها نشانه‌هایی که برای اعمال خاصی 
قرار می‌د هند گفته می‌ شود و (شعائر الله) علامت هایی است که خداوند 
آن‌ها زاترای شارت 


1- المیزان/ ج 1/ ص 391 
2- کشف الاسرار/ ج 1/ ص 425؛ مجمع البیان/ ج 1/ ص 438 نمونه/ ج 
1 ص 538 
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قرار داده است., بنابراین توصیف صفا و مروه به (شعاثر الله) می‌رساند 

ِ «ِ دو هکان را غلامتی قرار دادم تا بتدگانش در آنجا اه زا عبادت 
کنند.(1) 3. معنای طواف در صفا و مروه 

یطوّف: از ۰ معنی گردیدن و چیزی و 1 اصل یار از 

حتماً دور چیزی باشد _و در حقیقت گردش دور 9 یکی از عخاوره 

روشن آن است و اتفاقاً ور انة شریفه به همان معنی اصلی استعمال شده 

است.(2) 4. تکلف در طواف صفا و مروه ‏ 

فعل «یطوّف» از باب تفعل بوده که اصل ان (یتطوّف) بوده است. تای 

منقوط به «طا» ی مولف تبدیل شده و «طاء» در «طاء» ادغام گردیده 

است و علت اینکه از باب تفعل آمده این است که طواف کننده در طواف 

خود به تکلف می‌افتد و کوشش بی‌اندازه باید مبذول دارد و رنج فراوان 

باید تحمل کند. 

تذکر: یکی از معانی باب تفعل تکلف است.(3) 5. اثر صبر بر بلا 

ذکر سعی بین صفا و مروه که از آثار هاجر و اسماعیل است, یادآور ابتلا و 

حسن عاقبت آن دو بزرگوار است و لذا بعد از آیه ابتلا آورده شده تا 

مسلمانان بدانند هرکس بر بلا صبر کند, در دنیا ۳ به درجات عالی 


1- راهنما/ ج 1/ ص 02<: مجمع البیان/ ج 1/ ص ۰439 کشف الاسرار/ جح 
۸2 ص 425 

م- المیزان/ < 1 ص 390 

4- رات مرا نج : 9 5 کشف للاسراراج 2 ص 426 
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6 علت تقیید سعی به حح و عمره 

شاید جهت اینکه سعی میان صفا و مروه را به حج و عمره مقید کرد «فمن 
حجّ البیت او اعتمر» این باشد که سعی عبادتی نفسی و مستحبی مستقل 
نیست, چنانکه وقوف در عرفات و مشعر, بیتوته در منا نیز عبادت مستقل 
نیست بر خلاف طواف که عبادت مستقل است. 

7 حضور در مراکز عبادی ۳ ۳ 

اگر مراکز حق توسط گروهی با خرافات آلوده شد نباید از آن دست کشید, 
بلکه با حضور در آن مراکز باید آن مکان‌ها را پاکسازی نمود و دست گروه 
منحرف را از آن کوتاه کرد.(1) 8. بپا داشتن نمازهای پنجگانه در اول وقت 
از مصادیق اعمال خیر است. 

امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید: «و حافظوا علی الصلوات الخمس 
فی اوقاتها فائها من اللّه جل و عز بمکان و من تطوّع خیراً فان اللّه شاکر 
علیم».(2) 

9 «ان الله شاکر علیم» اطلاق شکر بر جزا و پاداش یک نوع تعبیر مجازی 
است و س" اینکه خداوند از جزا تعبیر به شکر نمود. برای آن است که 
مبالغه در احسان را برساند.(3) 10. اطلاق شاکر بر خداوند 

خداوند متعال با اینکه منبع جمیع نعمت‌ها است و همه غرق در احسان او 
هستند و هیچکس حقی بر او ندارد که او شکرگزاری کند. ولی در عین حال 
اعمال صالحی را که بندگانش انجام می‌دهند یک نوع احسان از ناحیه آن‌ها 
نسبت به خود دانسته با اينکه در 


1- تفسیر نور/ ج 1 ص 3186 
2- بحارالانوار/ ج 77/ ص 293 
3- صفوة التفاسیر/ج 1/ ص 109 
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واقع او به آن‌ها احسان کرده که راهنمایی فرموده و توفیق عمل داده 
است لذا در مقام شکرگزاری برامده و در مقابل آن احسان احسان 
فرموده است «هل جزاء الاحسان الا الاحسان».(1) 

از اين بیان چنین نتيجه می‌گیریم که اطلاق شاکر بر خداوند متعال بعنوان 
معنی حقیقی کلمه است نه بعنوان یک معنی مجازی.(2) 11. ادب 
شکرگزاری_ 5 

سید قطب گوید: کلمه شاکر به انسان ادب شکر گزاری در برابر احسان را 
یاد می‌دهد زیرا وقتی خداوند از بنده شکر گزاری کند, بنده به طریق اولی 
باید از نعمت‌های خداوند شکر گزاری نماید.(3) 

تعبیر به شکر نظیر تعبیر به اشترا و اجر تعبیری تشویقی است. یعنی شما 
برای خودتان کار خیر انجام می‌د هید ولی خداوند از شما تشکر می‌کند, با 
اینکه انسان برای خود سعی می‌کند و خداوند از سعی انسان بهره‌ای 
نمی‌برد تا شاکر باشد, در عین حال می‌فرماید: خدا شاکر و سعی شما 
مشکور است. 


12 مبداً سنت شدر ن سعی 

فان ایز افنم لها خلی اسماعل نید عطیت. الصتی فکان ی ما بنن ااتها 
والمروة شجر فخرجت امه حتّی قامت علی الطفا فقالت: هل بالوادی من 
انیس فلم تجبها احد فمضت حتّی انتهت الی المروة فقالت: هل بالوادی من 
انیس فلم تجب نم رجعت الی الصفا و قالت حتی صنعت ذلک سبعاً فاجر 
الله 


1- الرحمن/ 60 
2 المیزان/ ج 1/ ص 392 
3- تفسیر فی ظلال/ج 1/ ص 150 
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ذلک سنة».(1) 

قال الصادق علیه السلام: «صار السعی بین الضفا و المروة لاأنْ ابراهیم 
عرض له ابلیس فامره جبرئیل فشد علیه فهرب منه فجرت به السنة (یعنی 
بالهرولة)».(2) 

3. انجام عمل خیر از روی رغبت 

خداوند سپاسگزار كساني است عه اعمال خیر را با میل و رغبت انجام 
می‌دهند «من تطوّع خیرا فان الله شاکر علیم». چون فعل «تطوع» در 
جمله فوق متعدی استعمال شد. متضمن معنی «آتی» می‌باشد. بنابراین 
«من تطوع خیرا» یعنی هرکسی که عمل خیری را از روی اطاعت انجام 
دهد.(3) 14. بهره مندی از پاداش‌های خداوند 

کسانی که اعمال نیک (سعی میان صفا و مروه و ...) را انجام مي‌دهند از 
پاداش‌های الهی برخوردار خواهند شد «من تطلّع خیرا فان الله شاکر 
علیم». 


یاس ار خداه‌تداز شدکان کقایه اد باداش ده به آنان می‌باشد ۱2 


1- کافی/ ج 4/ ص 202 نورالثقلین/ جح 1/ ص 145 علل الشرایع/ ج 2/ 
ص 432 

2- علل الشرایع/ ج 2/ ص 432 

3- راهنما/ ج 1/ ص 158: کشف للاسرار/ج 2/ ص 427 

4 راهنما/ج 1/ ص 503 
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عدم مقاتله با مضرکان در نزد مسجد الحرام 


«وفیلوا فی سییلٍ له دی فتاه نکم ولا تعتذو 9 

وَالَوهَم ك 39 + .. 9و نقتَمَوهم وأآخرجوهم لس و عبت 

لت و اوقم چد المشید کرام ی تلو 
قافثلوهمٌ م کد لک جَرَاء الکفرین* فان | نتهوّا قان اللة 
ختّی ایکون فنْنهٌ وتکون الدین لله فان ]زد نتَموا 

الظلمین»(1) 

ترجمه 

و در راه خدا, با کسانی که با شما شوت یز نبرد کنید! و از حد تجاوز 
نکنید, که خدا تعدّی کنندگان را دوست نمی‌دارد! «190» و آن‌ها را هر کجا 
يافتید, به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون ساختند [/ مکه], آن‌ها 
را بیرون کنید! و فتنه و (بت پرستی) از کشتار هم بدتر است! و با ان‌ها, 
در نزد مسجد الحرام (در منطقه‌ی حرم), جنگ نکنید! مگر این که در آن جا 
نا شتما بخنکند. بسن اکر (در .ان عا) با شما بیکار کردتد. آن‌ها وا بة: فتل 
برسانید! چنین است جزای کافران! «191» و اگر خودداری کردند. خداوند 
آهوزاندج و مهربان است. <192» و با آن‌ها پیکار کنید! تا فتنه (و بت 
پرستی, و سلب آزادی از مردم). باقی نماند؛ و دین. مخصوص خدا گردد. 
پس ار (از روش نادرست خود) دست برداشتند,. (مزاحم نشوید! زیرا) 
تعذی جز بر ستمکاران روا نیست. 


1- بقره/ 190- 193 
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تسیر 

اين آیات شریفه حدود و لوازم یک حکم را متعرض است که «قاتلوا فی 
سبیل الله» اصل حکم قتال را بیان می‌کند و هدف از ان را نیز مشخص 
ریاست‌طلبی و جمع اوری غنایم و ... و با جمله‌ی «لا تعتدوا» محدودیت ان 
را مطرح ساخته که در جنگ از حذ تجاوز نکنید که خدا تجاو زکاران را 
دوست ندارد. ۳ 

در آیه‌ی بعد جهت تشدید و سخت‌گیری را بیان نموده که شما هر کجا ان‌ها 
را یافتید بکشید و به مسلمانان اجازه می‌دهد به همان گونه که ان‌ها شما 
را از مکه بیرون کردند با آن‌ها مقابله به مثل کنید و ان‌ها را بیرون کنید. 
بعد محدودیت مکانی را مطرح می‌کند؛ «و لا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام», بعد از ان محدودیت زمانی را نیز بیان می‌کند که می‌فرماید: «و 
قانلوهم حتی لا تکون فتنة». 

نکته‌ها 

1 دستور قتال با مشرکان مکه 

سیاق آیات شریفه دلالت دارد بر این که یک دفعه نازل شده است و 
مقصود از ان دستور قتال برای اولین بار با مشرکان مکه است چون در 
این ایات سخن از بیرون ساختن ایشان از جایی است که مقمنان را بیرون 
کرده‌اند و نهی از قتال در خانه‌ی خدا و ایجاد فتنه و تشریع قصاص از 
اموری که مربوط به ایشان است مطرح شده است. ۲ 

علاوه بر این که خداوند قتال با مشرکان را مقید به قتال ان‌ها با مسلمانان 
دانسته است؛ «و قانلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم» و معنای این کلام 
این نیست که اگر کسی با شما جنگ کرد شما هم با او جنگ کنید. همچنین 
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با کسانی که اهل جنگ نیستند مانند زنان و کودکان نبرد نکنید. و قید 
احترازی تیست* زیرا معنا ندارد انسان با کساتی بجنگد که اضلا توان 
جنگیدن را ندارند تا اين که از این کار (قتال) نهی شود, بلکه معنای این 
ای ات ار ها 
و ایشان همان مشرکان مکه بودند. 

بنا بر این سیاق و معنای این آیه‌ی شربفه مانند آیه‌ی شریفه‌ی «اذن للذین 
یقاتلون باتهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم 
بغیر حق»(1) اذن ابتدایی و بلاشرط برای نبرد با مشرکان جنگجو و 
فتنه‌انگیز است. 

2 قتال در راه خدا و بر پا داشتن دین 

آیه‌ی شریفه‌ی و قاتلوا فی سبیل الله» دستور به قتال در راه خدا| می د هد 
و در راه خدا بودن آن به این است که مقصود از آن بر با داشتن دین و 
اعلای کلمه‌ی توحید بوده باشد که در این صورت عبادت و تنها جلب رضایت 
خداوند مورد نظر است نه تسلط بر اموال و آبروی مردم و اساسا این 
قانون چنان که بیان خواهیم کرد ِ دفاع 2 حقوق مشروعه‌ی انسانیت 
که به حکم فطرت سالم ثابت و محقق است وضع شده و چون دفاع اقدام 
بر علیه مردم تجاوز گر است ذاتا محدود به حدود خاصی است و تعذی 
خروج از حد است. از این رو در ذیل آیه می‌فرماید: «و لا تعتدوا ان الله لا 
یحب المعتدین»؛ یعنی از حدود خویش تجاوز نکنید که خداوند اهل تعدی را 
دوست ندارد.(2) 3. نبهی از اعتداء به طور ۵ 

«اعتداء» به معنای تجاوز نمودن است و در آیه‌ی شریفه «اعتداء» به طور 
فظلق کفی شده استه سا بر این شام هر ,عملی. کم ای هفتا بر ان صندی 
کند مانند قتال قبل از 


1- حج/ 40 
2 المیزان/ ج 2/ ص 61 
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دعوت به حق و آغاز جنگ کردن و زن‌ها و بچه‌ها را کشتن و دست از جنگ 
نکشیدن در صورت دست کشیدن دشمن و ساير چیزهایی که سئت پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله آن‌ها را بیان می‌کند می‌شود.(1) 4. معنای فتنه 


در قران 

کلمه‌ی «فتنه» و مشتقات آن در قرآن در معانی مختلفی به کار برده شده 
است از جمله: 

1. 79 و آفتخان «اخستب. النافن ان.ض رکها آن فولها عاها بو هم لا 
یفتنون».(2) 


2. فریب دادن؛ «یا بنی عادم لا یفتننکم الشیطان ...».(3) 

3. بلا و عذاب؛ «و اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة».(4) 

4. شرک و بت پرستی؛ «و قاتلوهم حتی لا تکون فتنتة».(5) 

5 اضلال و گمراهی؛ «و من یرد الله فتنته فلن تملک له من الله شیتٌ».(6) 
ولی بعید نیست که تمام این معانی را به یک ريشه برگردانیم و آن این که 
«فتنه» در اصل لفت که به معنای فان کرفتن نظلا و موم در زیر فشار 
آتش است تا خوب و بد آن از هم تفکیک شود در هر موردی که یک نوع 
فشار و شدت وجود داشته باشد به کار می‌رود. 

متلا در مهار امتحان حتماً حادثه‌ی شدید و فشکلی. به. وجوذ .می ید تا 
انسان امتحان شود و عذاب نیز یک نوع شدت و فشار است و فریب نیز به 
همین معنا باز می‌گردد؛ زیرا به وسیله‌ی کارهای مختلفی کسی را گول 
می‌زنند و تحت فشار قرار می‌دهند و همچنین کفر و ایجاد مانع در راه 
هدایت خلق که هر کدام متضمن یک نوع فشار و شدذت است.(7) 
درسنامه با قرآن در مکه و مدینه ؛ ؛ ص‌59 


1- المیزان/ ج 2/ ص 61 

2- عنکبوت/ 20 

3- اعراف/ 27 

4- انفال/ 29 

5- انفال/ 39 

6- مائده/ 41 

7- مجمع البیان/ ج ۸2 ص 311 نمونه/ ج 2/ ص 17 
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دستورالعمل پیرامون اعمال حج 


«و اتموا الححٌ والعمرة للّه‌فان احصرتم فمااستیسر من الهدی و لا تحلقوا 
اک 0 کب ۳۳ 0 
ففدية من صیام او صدقة او نسک فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الححْ 
1 یجد فصیام ثلانة ایام فی الحح و سبعة اذ| 
جعتم تلک عشرة کاملة ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام و 
وال و اعلموا ان اللّه شدید العقاب».(1) 
ترجمه 
و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید. و اگر محصور شدید. (و مانعی 
مانند ترس از دشمن یا عا رک اجازه نداد که پس از احرام بستن, وارد 
مکه شوید,) انچه از قربانی فراهم شود (ذیح کنید, و از احرام خارج 
شوید). و سرهای خود را نتراشید. تا قربانی به محلش پرسد (و در 
قربانگاه ذبح شود). و اگر کسی از شما بیمار بود, و يا ناراحتی در سر 
داشت. (و ناچار بود سر خود را بتراشد,) باید قدیه و کفاره‌ای از قبیل روزه 
یا صدقه يا گوسفندی بدهد. و هنگامی که (از بیماری و دشمن) در امان 
بودید. هر کس با ختم عمره. حج را آغاز کند, آنچه از قربانی برای او میسر 
است (ذیح کند). و هر که نیافت؛ سه روز در ایام حح, و هفت روز هنگامی 
که باز می‌گردید. روزه بدارد. اين, ده روز کامل است. (البته) این ِِ 
کسی است که خانواده‌ی او, نزد مسجد الحرام نباشد [/ اهل مکه 
اطراف آن 


1- بقره/ 1960 
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معنای واژه‌ها 

1 حح: به فتح اول اسم و به کسر اول مصدر است و در اصل به معنی 
قصد و در شرع اسلام به معنی قصد خانه خداست برای اعمال مخصوصی 
که بین مسلمانان معروف است.(1) 2. عمره: اعمال بخصوصی است که 
این لفظ از عمارة به معنی آبادی است و برخی گفته‌اند به معنای زیارت 
است, گویی با عمل عمره کعبه آباد و دایر می‌شود.(2) 3. حصر و احصار: 
منع از طریق بیت (کعبه) است. احصار در منع ظاهر مانند دشمن و منع 
باطن مانند مرض هردو گفته می‌شود. ولی حصر فقط در منع باطن 
استعمال من کرندژ 3(۰) 4. هدی: هدی حیوانی است که انسان بعنوان تحفه 
با فزباتی مقدم داشتعه و ان را بة طرف: مقضند بینشن. می‌زآند و اصل آن, از 
هدیه به معنای تحفه است ۳ از هدی به معلی راهنمایی و سوق دادن 
بطرف مقصد و در اینجا مقصود حیوانی است که در حح برای قربانی برده 
می‌شود.(4) ِ 

در فقه بین محصور و مصدود تفاوت است. اگر مانع درونی نظیر مرض 
حاصل شود. آن را حصر کویند. اگر مانع بیرونی نظیر دشمن حاصل شود, 
ان را صد گویند. حال در 


1 نفرد ات عافت هر 75 

2 مجمع البیان/ جح 2/ ص 917 المیزان/ ج 2 ص 76 
3- مفردات راغب/ ص 120 

4- مجمع البیان/ ج 2/ ص 917 المیزان/ ج 2 ص 76 
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اين آیه شریفه «فان احصرتم», گرچه کلمه حصر بکار برده شده, اما 
شامل صد هم خواهد شد.(1) تفسیر 

اين ایه شریفه مشتمل بر چند فرع فقهی و دستورالعمل درباره اعمال حج 
اه ری 

الف. آیه شریفه مسلمان‌ها را مخاطب قرار داده و می‌فرماید: موظف 
هستید حج و عمره را به پایان برسانید «و اتموا الحخٌ والعمرة». 

با لحاظ اینکه هریک از این دو عمل مرکب از یک سلسله واجبات که از 
احرام شروع می‌شود و در ضمن یک سلسله از امور باید ترک گردد 
می‌فرماید: کسانی که وارد این دو عمل شده‌اند باید به پایان برسانند و در 
وسط کار رها ننمایند. 

ب. باید انجام و به پایان رسانیدن این دو عمل برای خدا باشد و در آن 
قصد قربت کنید «و اتمُوا الححٌ والعمرة لله». 

ج. اگر محصور شدید, یعنی به واسطه مرض يا منع دشمن نتوانستید عمل 
حج و عمره را به پایان برسانید انچه که از (هدی) قربانی برای شما مقدور 
است باید اقدام کنید «فان احصرتم فما استیسر من الهدی». 

د. تا قربانی به محل خود (منا) نرسیده و ذبح نگشته. محرم نمی‌تواند از 
احرام خارج شود لذا می‌فرماید: قبل از انکه قربانی به محل برسد, 
سرهای خود را نتراشید «و لا تحلقوا رژوسکم حتّی یبلغ الهدی مفخله». 

0 اک کسی حریض بو به. این نجو که کناستن موی شتر ور آشیدن: آن 
برایش ضرر 


[- آیتا جوادی ال 
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داشت, با تا ایور سر داشت غیر ایض را مانور انم رات ت او را 
اذیت می‌کردند. در این دو صورت تراشیدن موی سر مانعی ندارد ولکن 
باید به نکش از سه چیز (روزه, صد قه و نسک) قدبه و کفاره بیردازد «فمن 
کان خنکم. هرز بضا او به اذقَ من رآسه ففدية من صیام او صدقة او نسک». 
در روایت مقدار روزه گرفتن ببته رون مین شده و صدفه به اطعام شش 
مسکین و نسک به قربانی کردن گوسفند تفسیر شده است. ۱ 
و. هرکس به واسطه عمره (یعنی تمام اعمال ۳ ومحل شدن از ان ) 
متمتع شود و بسوی اعمال حج برود, انچه از قربانی برای او مقدور است 
انجام دهد «فمن تمئع بالعمرة الی الحجٌ فما استیسر من الهدی». 

این قسمت از ایه راجع به حج تمتع است و حح تمتع را از اين جهت تمتع 
گویند که پس از احرام عمره و انجام اعمال ان تقصیر می‌کنند و محل 
می‌شوند و بسیاری از محرمات احرام بر انسان حلال می‌گردد و به ان‌ها 
متمتع و بهرمند می‌گردد و سپس احرام دیگری برای حج می‌بندد و به 
اعمال مشغول می‌شوند. ۱ 

ز. اگر کسانی قربانی نيافتند, آن‌ها باید سه روز در مراسم حج و هفت روز 
بعد از مراجعت از مکه در وطن خود روزه بگیرند که ده روز کامل می‌شود 
«فمن لم یجد فصیام تلانة ایام فی الحح و سبعة آذا رجعتم تلک عشر ة 
کاملة». 

ح. البته این حکم حج تمتع راجع به کسانی است که در مکه و اطراف مکه 
۱ ۱ ۱ 09 از مکه هستند 
«ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام». 
در پایان می‌فرماید: در مورد دستوراتی که داده شد هیچگونه کوتاهی در 
انجام آن نکنند و 
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از عقاب شدید پروردگار خود را حفظ کنید «و ائقوا ال واعلموا ان ال 
شدید العقاب».(1) 

باتوجه به اينکه جمع بین ثلاثه و سبعه در آیه شریفه «ثلاثة ایام فی الحح و 
سبعة اذا رجعتم» عشره می‌گردد, چرا بعد از آن قرآن جمله «تلک عشرة 
کاملة» را ذکر فرمود. 

او را اه باه که اسر اه فرش رس رس زد 
معنای جمع است نه اینکه به معنی او می‌باشد, چنانکه در آیه شریفه 
«فانکحوا ما طاب لکم من اللساء مثنی و ثلاث و رباع» «واو» به معنی 
«او» آمده است.(2) 

باتوجه به اینکه کلمه عشره بعنوان یک عدد کامل است و دلالتی بر کمتر یا 
زیادتر از این عدد ندارد چرا قران کریم بعد از کلمه عشره ان را توصیف 
به کلمه کامله نموده است ؟ پاسخ اینکه ذکر کلمه کامله بعد از عشره 
بعنوان تأکید ذکر شده چنانکه در آیه شریفه «حولین کاملین» ۹ نیز اینچنین 
است, پا اینکه معنای ۳ شریفه «تلک عشرة کاملت» 1 است که سه روز 
روژه در مکه و هفت روز در برگشت از مکه از نظر واب و پاداش کامل 
است گرچه به عنوان بدل برای قربانی واقع شده است ۳۳ 

در اینکه منظور از اتمام حج چیست در روایات وجوه مختلفی بیان شده 
است: 

الف. تمامیت و کمال حج به دیدار امام علیه السلام است. امام باقر علیه 
السلام می‌فرماید: «تمام الحح لقاء الامام».(4) 

ب. تمامیت حج و عمره به اجتناب از رفث و فسق و جدال است. امام باقر 
هی رما 


1- المیزان/ ج 2/ ص ۰75 اطیب البیان/ ج 2/ ص 367: فی ظلال/ج 1/ ص 
64 نمونه/ج 2 ص 42 

2- اسئلة القران و اجوبتها/ ص 13 مجمع البیان/ ج ۸2 ص 520 

3- اسئلة القرآن و اجوبتها/ ص 13؛ جامع البیان/ ج 5/ ص 146 

4- نورالثفلین/ ج 1/ ص 183 


ص65۰ 

«فان تمام الحج والعمرة آن لا یرفث و لا یفسق و لا یجادل».(1) 

ج. تمامیت حج و عمره به اتیان مناسک حج و پرهیز از محرمات احرام 
است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: ... یعنی «بتمامهما ادواءهما و 
اتقاء ما یتقی المحرم فیهما».(2) 

در ذیل ۳1 شریفه روایاتی وجود دارد از جمله: 

الف. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: منظور از «محصور» مربض 
است «المحصور المریض».(3) 

ب. امام رضا علیه السلام می‌فرماید: اقل قربانی گوسفند است «فما 
استیسر من الهدی» یعنی «شاخ».(4) ج. امام صادق علیه السلام 
می‌فرماید: کفاره تراشیدن سر قبل از قربانی سه روز روزه و یا صدقه به 
شش مسکین که به هر مسکین دو مد طعام داده شود و يا قربانی کردن 
یک گوسفند است. 

«... و جعل الصیام ثلائة ایام و الصدقة علی سنة مساکین لکل مسکین 
مدین و النسک شاة».(ظ) 

د. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: عمرم همانند حج واجب است 
«العمرة واجبة_علی الخلق بمنزلة الحح لأْنْ الله عزوجل یقول «و انوا 
الحح و العمرة لله»».(6) 

و نیز می‌فرماید: زمان انجام عمره تمتع ماه‌های ححج می‌باشد «والعمرة 
فی اشهر الحح منتعة» ۰( 

و. شتر گاو و گوسفند نوع قربانی در حج است «فما استیسر من الهدی اما 
جزور و اما 


1- نورالثفلین/ ج 1/ ص 181 

2 برهان/ ج 1/ ص 193 

3- جامع البیان/ ج ۸2 ص 124؛ نورالثقلین/ ج 1/ ص 183 
4 جامع البیان/ ج ۸/2 ص 125 نور الثقلین/ ج 1/ ص 185 
5- جامع البیان/ ج 5/ ص 137 نورالثقلین/ ج 1/ ص 187 
6- کافی/ ج 4/ ص 265 

7- عیاشی/ج 1/ ص 87 
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بقرة و اما شاخ» .(1) 

ز. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: وجوب سه روز روزه در روز ترویه و 
روز قبل و بعد از آن «عرفه» در حج بر کسی که قادر به قربانی نیست 
«یصوم ثلائة ایام فی الحح یوماً قبل التروية و یوم التروية و یوم عرفة».(2) 
نکته‌ها 

1. تشریع حج تمتع 

حج تمتع آن است که پس از عمره از احرام خارج شده و در موقع 
مخصوص احرام حج بسته می‌شود و این عمل در یک سال انجام گیرد و آن 
وظیفه کسانی است که فاصله آن‌ها تا مکه بیش از چهل و هشت میل 
است (منظور از چهل و هشت میل 16 فرسخ است که 96 کیلومتر 
می‌شود). آنان که در کمتر از این مسافت سکونت دارند و اهل مکه 
هستند, وظیفه آن‌ها حح افراد و قران است. حح تمتع در سال دهم هجرت 
در حجةالوداع تشریع گردید. 

سال ذهم هحرت رسول حها ضلی الله هو آلمبة مزدم. اغاام فرموویه 
اس سح 
۱ فتتدر ان حضرت از ذوالحلیفه که میقات اهل مدینه است احرام حح 
بستند. شصت و چهار یا شصت و شش قربانی با خود سوق نمودند. پس از 
اک وا دهد اهاز وا ماس محر سید کرو آگاه 
و و ات ی 
این است جبرئیل. | شاره به پشت سرش به من امر می‌کند که دستور دهم 
هرکه با خود قربانی 


1- عیاشی/ج 1/ ص 90 
2- نورالثقلین/ ج 1/ ص 190 
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و۱ (سوق هدی نکرده) از احرام خارج شود. اگر اين را از پیش 
می‌دانستم مثل شما از احرام خارج می‌شدم ولی من با جودم قربانی 
آوردم و هرکه قربانی آورده روا نیست از احرام خارج شود مگر وقتی که 
قربانی به محل خود برسد. مردی از حاضران گفت: چطور می‌شود از 
میقات احرام حج ببندیم و در وسط از احرام خارج شده حتی با زنان 
اميزش کنیم. , ۱ 

حضرت فرمود: بدان تو به این عمل هرگز ایمان نخواهی اورد. مردی به 
نام سراقه پسر مالک گفت: ای رسول خدا! دین ما به ما تعلیم کن, گویی 
که امروز به دنیا آمده‌ایم. این عمل که فرمودی آبا فقط برای امسال است 
یا در اینده نیز هست؟ فرمود: بلکه این حکم برای هميشه است تا روز 
قیامت. پس انگشتان خویش را به هم داخل کرد و فرمود: عمره تا روز 
قیامت به حج داخل شده. بدین طریق حج تمتع تشریع گشت.(1) 2. وجوب 
عمره یا استحباب آن 

شیخ طوسی قدس سره عقیده دارد عمره نیز واجب است. زیرا از قول 
امام علی علیه السلام نقل کرده است که فعل «و اتموا الحخ والعمرة» به 
معنای «اقیموهما» می‌باشد.(2) نقد: مرحوم طبرسی قدس سره گوید: به 
عقیده برخی «والعمرة واجبة کوجوب الحجْ» و به اعتقاد برخی دیگر «ائها 
مسنونة» و از قول اینان که به استحیاب عمره عقیده دارند استدلال کرده 
است که عمره واجب نیست «لانْ الله تعالی امر باتمام الحخ والعمرة و 
ِ الاتمام لا تذل لین ائه واجب». 

3 ابی السعود گوید: همانطور که در آیه 187 سوره بقره «نْمّ اتمّوا الصیام 
الی اللیل» برای بیان روزه است که باید ۳ شب ادامه پابد و وجوب خود 
روزه از این آبه. استنباط. نمی‌شونر بلکه. وخوتب ان از آبه 31 سوره بفرم 
فهمیده می‌شود. همانطور هم وجوب حج از 


مه اسان وارص 520 
2- تبیان/ ج 2/ ص 154 
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آیه مورد بحث (و اتقّوا الحخْ) استنباط نمی‌شود, بلکه از آیه «للّه‌علی 
الناس» می‌توان فهمید 1(۰) 4. و جوا اتمام عمره 

عمره ابتداء واجب نیست و لکن اگر انسان این عمل را شروع کرد اتمام 
و به پایان رساندن آن واجب است (و اتقوا الحجٌ و العمرة للّه) (2) 

5 احکام اسلام در مقام سختگیری بر مردم نیست. تمام نمودن حج و 
عمره بر کسی که از درون مریض يا از دشمن بیرون ترس دارد واجب 
نیست. «فان احصرتم فما استیسر من الهدی».(3) 

6. بیماری سبب تخفیف در احکام 

بیماری سبب تخفیف در احکام است نه تعطیل آن, لذا در حج افراد معذور 
باید با روزه يا صدقه یا قربانی وظایف خود را جبران کنند. «فمن کان منکم 
مریضا».(4) 

7 حکمت استراحت در حح تمتع 

تعبیر از شخص دور به اینکه اهل او در مسجدالحرام حاضر نباشد از 
لطیف‌ترین تعبیرات است, چون اشاره به حکمت این حکم که عبارت از 
تسهیل و تخفیف نیز می‌کند و آن این است که شخص مسافری که از راه 
دور برای حج می‌اید, رنج و سختی‌های فراوانی را متحمل می‌شود. احتیاح 
زیادی به ارامش و استراحت دارد و انسان طبعا در کنار خانواده خود به 
استراحت می‌پردازد و چون چنین شخصی از خانواده‌اش دور است. لذا 
خداوند برای رعایت سهولت تکلیف اجازه فرموده که بعد از عمره احرام 
را شکسته و تمتع 


1- میقات/ ج 28/ ص 17 

2 فی ظلال/ ج 1/ ص 194 
تور قر/ 1/ض 511 
تقسین یر زر ررض 311 
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ببرد و بعد حج را در خود مکه شروع نموده و دیگر به میقات بر نگردد.(1) 
8 انکار تمتع در حح 

جهت اینکه آیه شریفه با تهدید ختم شده آن است که از افراد مورد خطاب 
اتظاو تکار ای کم مس ر فا خی ی ان کر و با کار 
کردند.(2) انکار اين حکم (حج تمتع) با توجه به جریان حج پیامبر اکرم صلی 
اه هصق من کات ی ان عاهو له مواجم 
خوت از سا عی ضا ‏ مر روت سا مسا ارام اه 
شوید و عمل خود را عمره قرار دهید. من هم اگر قربانی با خود نیاورده 
بودم. مانند شما از احرام خارج می‌شدم و لکن خداوند می‌فرماید: «و لا 
تحلقوا رٌوسکم حتی پبلغ الهدی محلّه»؛ یعنی سر نتراشید تا قربانی به 
جایگاه خود برسد ... مردی به پا خاست و عرض کرد ای رسول خدا! برای 
حح بیرون شویم در حالی که از سرهایمان آب غسل می‌چکد؟ پیامبر به او 
فرمود: تو هرگز به اين حکم ایمان نخواهی آورد «انک لن توّمن بهذا ابدا» 
و لذا همین شخص وقتی به حکومت رسید گفت: دو متعه در زمان پیامبر 
حلال بود و من حرام می‌کنم و هرکس انجام دهد او را عقویت می‌کنم. 
ای که در آتعا مظرخ است این است. که آین. شتقصی دو برایر قض 
اجتهاد کرده است و در برابر حکم صریح خداوند و پیامبر ری خود را اظهار 
کرده است و او چنین حقی را ندارد که در برابر حکم الهی و پیامبر چنین 
حرفی را بزند و اینکه مرحوم علامه در کتاب «تجرید» می‌فرماید اين فرد 
ِ- ِ گذاری کرده لایق مقام خلافت نیست. ناظر به همین جریان 
ست.(3 


1- المیزان/ ج 2/ ص 78 
2- المیزان/ ج ۱2 ص 78 
3- محاضرات 
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زاد و توشه معنوی سفر حح 


«الحعّ اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحخ فلا رفث و لا فسوق و لا 
جدال فی الحعٌّ و ما تفعلوا من خیر یعلمه و تزودوا فان خیر الژاد النّقوی و 
اتقون یا اولی الالباب».(1) 

ترجمه 

حح, در ماه‌های معینی است. و کسانی که (با بستن احرام؛ و شروع به 
مناسک حح,) حح را بر خود فرض کرهده‌اند. (باید بدانند که) در ححء آمیزش 
جنسی با زنان؛ و گناه و جدال نیست. و آنچه از کارهای نیک انجام د هید 
خدا| نت را ود اند و زاد و توشه تهیه کنید, که بهترین زاد و تو شه, 
پرهی زکاری است. و از من بيرهيزید ای خردمندان! 


تسیر 

قرآن کریم در اين آیه می‌فرماید زمان حج ماه‌های معینی است که 
تغییرپذیر نیست و مقدم و موّخر نمی‌شود «الحج اشهر معلومات». 

بعد می‌فرماید: هرکسی که به واسطه احرام و اشتغال به اعمال ححج, حح 

بر خویش واجب کند در این صورت باید ای معا ریم و انجام 
برکنار بوده و گفتگوهای بی فایده را ترک کند «فمن فرض فیهن الحح فلا 
رفت و لا فسوق و لا جدال». 

«رفت» بم. سب افت. تضریج به. فطالیی است که توغا به ماسظه قبید 
بودن آن بطور 


1- بقره/ 197 
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کنایه اداء می‌شود و «فسوق» یعنی بیرون رفتن از حد طاعت و «جدال» 
یعنی ستیزه کردن, ولی در روایت رفث به جماع و فسوق به دروغ و جدال 
به گفتن (سوگند به خدا) و (نه به خدا سو گند) تفسیر شده است. 
امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «... و «الرٍفت». الجماع و «الفسوق» 
الکذب و السباب و «الجدال» قول الرجل لا والله و بلی والله».(1) 
قال ابو عبداللّه علیه السلام: «اذا احرمت فعلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه 
کتیر| و رقلّة الکلام الا بخیر فائه من تمام الحق و العمرة ان یحفظ المرء 
لسانه آ من خیر کما قال الله عزوجل فان ال یقول «فمن فرض فیهنْ 
الحجْ فلا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الجچ» و الرفت الجماع و الفسوق 
الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا والله و بلی والله ...».(2) 
«فلا رفث و لا فسوق و لا جدال» گرچه بصورت کر تفن اما مقصود 
از ز آن نهی است و به تعبیر دیگر جمله خبریه در مقام انشاء است و منظور 
آن است که این اعمال سه کانه در جع نباید واقع شود .() 
بعد می‌فرماید آنچه را شما از عمل خیر و نیکی انجام می‌دهید خداوند 
می‌داند بعد از آن دستور به زاد و توشه داده شده می‌فرماید زاد و توشه 
تهیه کنید که پهترین زاد و توشه تقوی و پرهیزکاری است «و ما تفعلوا من 
خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوی». در معنای این جمله «و 
تزوٌوا» دو قول است: 

1 گروهی بوده‌اند که خود را اهل توکل می‌دانستند و زاد و توشه‌ای در 
سفر برنمی‌داشتند, 


3- روح البیان 1/ 314 
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خداوند به آن‌ها خطاب می‌کند که زاد و توشه در سفر بردارید و سربار 
مردم نباشید, ولی بدانید بهترین توشه تقوی است. 

2 از اعمال شایسته زاد و توشه تهیه کنید که بهترین توشه تقوی است. 
هو ور رس 
نموده‌ام تقوی داشته باشید.(1) نکته‌ها 

1 ماه‌های حح ۱ 

ماه‌های ححج شوال, ذی القعده و ذی الحجه است و در غیر از ان ححج ِِ 
نیست «الحج اشهر معلومات». امام صادق علیه السلام مي‌فرماید: 
«الحخٌْ اشهر معلومات» شوال و ذوالقعدة و ذوالحجة لیس لاحد ان یحخٌ 
فی ما سواهن».(2) 

2 امتیاز زاد و توشه معنوی 

برای انسان دوگونه سفر وجود دارد: الف: سفر در دنیاء ب: سفر از دنیا. 
برای سفر در دنیا نیاز به زاد و توشه مادی است., برای سفر از دنیا نیز نیاز 
به زادوتوشه است که ان عبارت است از معرفت و محبت به خداوند 
در سفر از دنیا بهتر است از زادوتوشه سفر در دنیا بخاطر اینکه زادوتوشه 
مادی انسان را از عذاب موقت نجات می‌دهد. اما زادوتوشه معنوی انسان 
را از عذاب و رنج دائم و همیشگی می‌رهاند. زاد و توشه مادی, لذت ان 
همراه با درد و رنج و بیماری است به خلاف زاد و توشه معنوی که لذت ان 
خالص از ضرر و زیان است.(3) 


1- مجمع البیان/ ج 2/ ص 923 المیزان/ ج 2 ص 79 
3- روح البیان/ ج 1/ ص <315؛ تفسیر کبیر/ج 5/ ص 182 
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3 مصادیق جدال 

سه قسم صادق پی در پی و یک قسم دروغ از مصادیق جدال در حح است 
«و لا جدال فی الحح» امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 
می‌فرمایند: «اذ احلف تلانت انصان تا هات .ضادفا فقد جادل ... و اذ احلف 
بیمین واحد کاذباً فقد جادل».(1) 

4 ضمانت پاداش نیکوکاران از سوی خداوند «ما تفعلوا من خیر یعلمه 
الله» جمله «یعلمه الله» علاوه بر بیان احاطه علمی خداوند به کارهای 
ی ند وان کنایه از ضمانت پاداش در قبال نیکوکاری آنان است.(2) 5. حح 
خیر یعلمه الله و تزودوا».(3) 

6 جمع میان روایات 

در روایات زیادی «اشهر معلومات» به ماه شوال و ذی القعده و ذی الحجه 
و در بعضی از آن‌ها به شوال و ذی القعده و در دهه اول ذی الحجه تفسیر 
شده و در جمع بین این دو دسته از روایات گوییم جون دسته دوم دص در 
دهه اول ذی الحجه و دسته اول ظاهر در مطلق ذی الحجه است و نص 
مقدم بر ظاهر می‌باشد لذا باید دسته دوم را مقدم نمود چنانچه فتاوای 
علمای شیعه بر ان است.(4) ۰.7 منظور از «اشهر حح» ماه شوال و ذی 
القعده و ذی الحجه است و اینکه بعضی از ماه ذی الحجه بعنوان ماه ذی 
الحجه شمرده شده از قبیل این کلام است که گفته می‌شود من روز جمعه 
تو می‌ایم با اینکه امدن در بعض روز است نه در کل روز. در عین 


1- راهنما/ج 2/ ص 20 

2- راهنما/ج 2/ ص 18 

3- راهنما/ج 2/ ص 18 

4- اطیب البیان/ جح 2/ ص 269 جامع البیان/ ج 2/ ص 151؛ فی ظلال/ ج 
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ادن را به مجموع زمان تسبت می‌دهند.(1) 9. سر تعیین ماه‌های ۳ه ۳۹ 
حج در جاهلیت رواج و برای مشرکان حجاز سودهایی داشت ولی انان 
همانطور که در ارکان و افعال حح بدعت‌هایی روا می‌داشتند. در وقت و 
زمان حج بدعت می‌گذاشتند و هر سالی که به سبب تجارت با جنگ‌های 
قبیله‌ای نمی‌توانستند ححج را در موسم ان انجام بدهند, ماه‌های جح را تغییر 
می‌دادند و همانند تأخیر اندازی در ماه‌های حرام, ماه‌های حمِ را نیز تقدیم 
و تأخیر روا می‌د اشتند. خداوند یس از بیان ماه‌های دوازده‌گانه قمری و 
ماه‌های حح, تغییر ماه‌های حرام را موجب زیادت در کفر دانست. «انما 
النسیی ء ء زيادة فی الکفر .. 5 (2) 

9. . سر تعبیر به اسم طا. 

کلمه «حح» دو ابة شریفه سه مر تبه تکرار شده و آوردن اسم ظاهر بجای 
ضمیر بخاطر رعایت اختصار در کلام است و مقصود از حح اول زمان و۵ 
است و منظور از حج دوم نفس عمل و مناسک حج است و منظور از حج 
سوم زمان و مکان حج است.(3) 10. ترک تمام انواع فسق 

مقصود از ترک فسوق در ایه شریفه لا فسوق جمیع انواع فسق است. 
بخاطر اینکه لفظ شامل جمیع انواع ان می‌شود و امتثال نهی در صورتی 
تحقق می‌پذیرد که همه انواع فسق ترک گردد.(4) 


1- تبیان/ ج 1/ ص 163 المیزان/ ج 2/ ص ۰78 تفسیر کبیر/ ج 5/ ص 175 
2- توبه/ 37 مجمع البیان/ ج 1/ ص 523 
3- روائع البیان/ ج 1/ ص 245 المیزان/ ج 2/ ص 79 
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1 حرمت موکد بعضی از اعمال در حح 

ممکن است کسی بگوید حرمت دروغ فحش و جدال با مردم ویژه ایام حج 
و زمان محرم شدن نیست بلکه هميشه حرام است. پاسخ اینکه اری این 
سه عمل همیشه و بطور مطلق حرام است و لکن در حج حرمت بیشتری 
دارد, از اینرو کلمه «فی الحخ» را در ایه شریفه تکرار کرده است. 

انسان دارای چهار قوه و نیرو است: قوه شهویه, قوه غضبیه, قوه وهمیه و 
قوه عقلیه. 

و مقصود از این جملات «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال» مقهور کردن سه 
قوه و سه نیرو بواسطه قوه عقلانی است زیرا که جمله «فلارفث» اشاره 
به مقهور کردن قوه شهویه دارد و جمله «ولافسوق» اشاره به مقهور 
کردن قوه غضبیه دارد و جمله «و لا جدال» اشاره به مقهور کردن قوه 
وهمیه دارد.(1) 13. پنهان نبورن اعمال از خداوند 

«و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله» برای تذکر این است که اعمال انسان از 
خداوند متعال غایب و پنهان نیست., و این روش «تربیتی» قران کریم است 
که در تبیین معارف و شرح داستان‌ها و بیان احکام اسلام ان را به پند و 
موعظه همراه می‌کند تا اينکه علم و عمل از یکدیگر جدا نشوند چراکه علم 
بدون عمل هیچ قیمت و ارزشی نخواهد داشت. از همین جهت دعوت خود 
را با جمله «واتقون يا اولی الالباب» خاتمه می‌دهد و طرز سخن تغییر پیدا 
کرده و خداوند بطور متکلم وحده به خردمندان خطاب می‌کند که از من 
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4. تشویق به کار خیر 

پس از اينکه خدا انسان‌ها را از کارهای ناشایست برحذر داشته, بلافاصله 
به کارهای خوب تشویق کرده است, با توجه به اینکه نگفته است «وِ ما 
تفعلوا من شیء» که شامل شر هم بشود, بلکه کلمه خیر اورده ان هم به 
شکل نکره تا به قول زمخشری افاده عموم کند و یک نوع تحریک و تشویق 
به: کار شیر بانلد و جالب‌ند ای که واه ایب هم از تقها سک نفد ات 
بهترین زاد و توشه را تقوا دانسته است و چنین استنباط می‌شود که علاوه 
بر انجام مراسم حع باید از زاد و توشه معنوی غفلت. نکنید.(1) 


فعالیت‌های اقتصادی در موسم حح 


«لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربُکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا 
اللّه ,عند المشعر الحرام واذکروه کما هدیکم و آن کنتم من قپله لمن 
الصّالین * ثم افیضوا من حیث افاض الثاس واستغفروا اللّه ان الله غفور 
رحیم» ((2) 

ترجمه 

گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی در ایام 
حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج. پی ریزی یک اقتصاد صحیح است). و 
هنگامی که از «عرفات» کوچ کردید. خدا را نزد «مشعر الحرام» یاد کنید. 
او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت نمود؛ و قطعا شما پینتن از انن: 
از گمراهان بودید. «198» سپس از همان جا که 


1- کشاف 1/ 244؛ میقات 28/ 23 
2 بقره/ 198- 199 
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مردم کوچ می‌کنند, (به سوی سرزمین منی) کوج کنید؛ و از خداوند, 
امرزش بطلبید, که خدا امرزنده‌ی مهربان است. «<199» 


تفسیر 

در زمان جاهلیت هنگام مراسم حج معامله و تجارت را گناه می‌دانستند, 
خداوند در این ان این کار را نادرست می‌شمرد و به آنان گوید هیچ مانعی 
تیست. که جن ایاهسه ار صساوت. که فصل, الم است من شویدز ‏ 
«لین,علیکم.جناج آن شتعوا عضل هن رکم» یهد فی فرماید ین از انجام 
وظایفی که در عرفات باید انجام داد می‌بایست به سوی مشعرالحرام کوج 
کنید و در آنجا به ذکر و یاد خدا| مشغول باشید «فاذا افضتم من عرفات 
فاگروا ال عند العفنعر الحرام»: 

وقوف به عرفات یکی از ارکان بزرگ حج است و واجب است بر حاجی که 
از اول زوال روز عرفه تا غروب در صحرای عرفات وقوف کند. بعد 
می‌فرماید به شکرانه نعمت هدایت, خداوند را یاد کنید, یادی که با هدایتی 
که خداوند نموده تناسب داشته باشد «و اذکروا کما هدیکم». 

در پایان می‌فر ماید: تحقیقاً شما قبل از بعئت پیامبر از گمراهان بودید «و 
ان کنتم من قبله لمن الطالین». 

از آیه‌ی شریفه‌ی «ئْمٌّ افیضوا من حیث افاض الثاس». از دو جهت بین 
مفسران اختلاف شده. یکی از این جهت که افاضه در این ایه همان افاضه 
از عرفات به مشعر است و پا افاضه از مشعر به منا و بعد از افاضه از 
عرفات به مشعر است. دیگر اینکه مراد از 


1- مجمع البیان/ ج 2/ ص 527 برهان/ ج 1/ ص 201 
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این خه. کسانی, هنم زیر آان مسا غیو از مخاظیم بمخطظات 
«افیضوا» می‌باشند و مشهور بین مفسران آن است که قریش به واسطه 
بزرگ دانستن خود از حرم به عرفات نمی‌رفتند و می‌گفتند ما اهل حرمیم 
و از آن بیرون نمی‌رویم, اگر چنین کنیم عرب برای ما ارزشی قائل نخواهد 
شد. روی همین جهت وقوف به عرفات را که از محیط حرم بیرون است 
ترک کروند با اینکه: می‌دانستند خرء وظایت خح و ابین آنراهیم استم: [ذا 
قران کریم دستور می‌دهد باید مسلمانان همه در یک جا وقوف کنند (در 
عرفات) و از آنجا همگی بسوی مشعر بيایند و از آنجا همه بسوی منا کوچ 
تمایتد ی این امتاز علظ را از بیق بیرند «یم افیضوا مرحبت افاض الاس». 
در پایان 7۳ از خداوند طلب آهزءتتز کنیا و از ان افکار و خیالات 
جاهلی د ست بردارید که جح درس مساوات و برابریر است وِ باذآ ند 
می‌ شود که خداوند غفور و رحیم است و استغف وا اللّه ان الله غفور 
رحیم».(1) 

نکته‌ها 

1 جواز خرید و فروش در ایام ححج 

جواز خرید و فروش در ایام حج بعد از خروج از احرام و اتمام مناسک 
«لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم». امام صادق علیه السلام 
درباره قول خداوند «لیس علیکم ...» فرمود: «الرزق اذا احل الرْجل من 
آحرامه.و فضی تس که لیر و لیخ فی الموسم» 2۱ 


آمجمم ییانج 2ص 27 ی کیب زره 5 ی 105 
2 راهنما/ ج 2/ ص 23؛ عیاشی/ ج 1/ ص 196 برهان/ ج 1/ ص 201 
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2 قداست چشعر الحرام 

«فاذ کر وا اللّه عند المشعرالحرام» توصیف «مشعر» به «الحرام» دلالت بر 
قداست و احترام خاص آن سرزمین می‌کند 3 استغفا ر از ز گناه 

فرمان الهی به امتیاز طلبان فریش یچ ان از از گناه 
اما طانی «م اخضا مه یت اقا الا سس مه اتعقوها الهش هجو 
امتیازطلبی «من حیبت افاض الثاس» امر به استغفار می‌تواند اشاره باشد 
به اینکه اين عمل گناه و استغفا راز آن لازم است 2(۰) 4. وعده رچمت 
وعده الهی , به آمرزش و رحجمت استغفار کنند ار و استغف وا اللّه ان اللّه 
عفور رحیم» رگرچه آیه مزبور درباره کوچ از مشعر و عرفات است ولی 
تحلیل «أن اللّه غفور رحیم» عام است, بنابراین وعده رحمت ۱ به 
مطلق استغفارکنندگان است.(3) ۲ 

اخام خسن غلیه الا فرعووش فن لاس تلق فال الاه عالی 
ذکره فی کتابه «ثم افیضوا من حیث افاض الناس»».(4) 

5 اهمیت کسب و کار 

این آیه شریفه «و لیس علیکم جناح ان تبتغوا| فلا مر رکه نظیر آیه 
شریفه 10 سوره جمعه 1 «فاز | قضیت الصلاة فانتش وا 
فی الارض وابتغوا من فضل اللّه ...» که خداوند متعال بیع را به ابتغاء از 
فضل الله تبدیل نمود. یعنی 


1- راهنما/ ج 2/ ص 22 

2 راهنما/ ج 2/ ص 25 

3- راهنما/ ج 2/ ص 25 

4 راهنما/ ج 2/ ص 26؛ کافی/ ج 8/ ص 244؛ برهان/ ج 1/ ص 201 
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بیع و دادوستد فضل الهی است. از همین جهت روایات نیز ابتغاء من فضل 
الله را به بیع تقسیر نمودند و از این ایه استفاده می‌شود که بیع و مبادله 
در اثناء حح مباح است علاوه تعبیر از کسب و کار به فضل الهی نشانه 
ارزش و اهمیت کسب و کار است.(1) 6. تهیه زاد و توشه معنوی 

در سفر حج موارد فراوانی برای تهیه زاد و توشه معنوی است که باید از 
ان غفلت نکنید. در انجا تاریخ مجسم اسلام و صحنه‌های زنده فداکاری‌های 
ابراهیم علیه السلام قهرمان توحید و جلوه‌های خاصی از پروردگار دیده 
می‌شود که در هیچ جای دیگر نیست و آن‌ها که روحی بیدار و اندیشه‌ای 
زنده دارند می‌توانند توشه معنوی برای یک عمر از اين سفر بی نظیر 
روحانی فراهم سازند.(2) 7. حرکت دسته جمعی از عرفات 

افاضه از فیض و فیضان بمعنای سرریز شدن است (افاض اناعع) بعنی 
ظرفش را چنان پر کرد که سرریز شد. افاضه از عرفات به معنای حرکت 
و خروج دسته جمعی از صحرای عرفات است. گویا قران کریم کوچ 
همان متش را از را فات. که بط فک متنعر هر کت می کننده عه. آیی: تسه 
کرده است که از فرط زیادی سرریز و سرازیر شده است.(3) 8. نجات از 
گمراهی‌ها 

خداوند بشر را از گمراهی‌های مختلفی نجات داده, گمراهی در تفکر, چنان 
که گروهی را از بت‌پرستی به خداپرستی هدایت کرد و گروهی را در 
مسائل اخلاقی هدایت نمود, چنانکه افرادی به عرفات نمی‌رفتند و خود را 
برتر از دیگران می‌دانستند. خداوند به 


1- المیزان/ ج 2/ ص ۰79 راهنما/ج 2 ص 3 
2- تفسیر نمونه/ ج 2/ ص 30 
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آن ها خطاب کرد: (افیضوا من حیث افاض التاس) و توا یکز: از فواید حح 
لغو هرگونه امتیاز و برتری جویی است و بت هن 6۲ انسانها باید به 
هنگام احرام لباس دوخته را از بدن بیرون کنند تا هیچ گونه امتیازی میان 
آنان نباشد.(1) 9. شکرگزاری در قبال نعمت حق 
(کاف) کما در «واذکروه کما هداکم» مفید تعلیل است نه تشبیه و تنظیر, 
زیرا| یاد حق به اندازه یا مثل هدایت خداوند مقدور و میسور کسی نیست, 
از اين رو این جمله نظیر آیه شریفه «و لتکبر وا الله علی ما هدیکم» است 
که می‌رساند در برابر هدایت حق شما نیز تکبیر بگویید و شکرگزاری کنید. 
(2) 10. شکر گزاری در قبال نعمت حق , 
سرزمین‌ها اصل توقف شرط است و هی عمل دیگری واجب نیست, اما 
قرآن ما را دعوت به ذکر خدا و یاد سوابق پرخطا و اشتباه خود و طلب 
امش درباره گذشته خویش قف کند: مگر می‌توان در سرزمینی که اولیاء 
خدا اشک ریخته‌اند بی تفاوت نشست آری باید از بلند پروازی‌ها, از ترک 
اوامر الهی و از هر گناه دیگری استغفار کرد. (3) 11. اقسام فضل الهی 
فضل الهی بر چند قسم است و اقسام آن بخاطر حالات انسان است یک 
قسم مربوط به امور معیشت و زندگانی انسان است که به آن دستور 
می‌دهد «وابتغوا من فضل اللّه». 


1- فی ظلال/ ج ۸199 ص 200 
2- بقره/ 185 
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یک قسم مربوط , به امور معنوی و روحی انسان است که در پرتو فضل 
الهی انسان ۳ به تزکیه قلب می‌گردد؛ «ولولا فضل الله علیکم و 
وحمته ها ز کی منحد سن احد آیدا #. 

یک قسم مربوط به پاداش و لطف خاص خداوند در قیامت است؛ «و بشر 
الخومتین .بان لمم عن. الله فضلا کیرا دلی فصل الله بو نه من بشساء والله 
ذوالفضل العظیم».(1) 

2. فعالیتهای اقتصادی در موسم حح 

قطان ات هم ام سرام سح رها داد و تجارت را حرام و گناه 
می‌دانستند با ظهور اسلام مسلمانان در ایام حج منتظر بودند بدانند آیا 
احکام جاهلی امضا می‌شود يا خیر. آیه شریفه حکم جاهلی یعنی گناه بودن 
معامله در آن ایام را نادرست می‌داند و اعلام می‌کند که در مراسم حج 
هیچگونه مانعی از معامله و تجارت نیست.(2) بلکه به طوری که در منابع 
اسلامی درباره فلسفه حج وارد شده علاوه بر فلسفه اخلاقی و سیاسی و 
فرهنگی اشاره به فلسفه اقتصادی هم شده است. 

و آن این‌که مسلمانان در کنگره عظیم حح می‌توانند دور هم بنشینند و با 
همفکری و همگامی پایه محکمی برای اقتصاد جوامع اسلامی بریزند و با 
مبادلات صحیح تجاری آنچنان اقتصاد نیرومندی بوجود آورند که از دشمنان 
و بیگانگان بی نیاز گردند. 

هشام بن حعم می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ما العلة التی لا 
جلها کلف الله 


1- روح البیان/ ج 1/ ص 318 
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الماد الم و التطواف الیت؟ فقال ی حفجعل قنه. الافاع من الشر 5.8 
الغرب لتعارفوا و لینزع کل قوم من التجارات من بلد الی بلد و لینتفع بذلک 
المکاری و الجمال ... ولو کان کل قوم انما یتکلون علی بلادهم و ما فیها 
ی وا 

3. انسان بدون هدایت الهی در گمراهی است «و ان کنتم من قبله لمن 
الصالین».(2) 


یاد خدا در سفر حح 


«فاذا قضیتم مناسککم فاذکرواالله کذکرکم اباعکم اوا شد ذکراً فمن الناس 
من یقول ربنا اتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة من خلاق" و منهم من یقول 
سا ات می التا خس هورفی لا خر کته و فا غدات اثار " آبانک لهم 
نصیب مّا کسبوا وله سریع الحساب* و ذکر وله ام ِِ. 
ول 0 2 


9 ون که مناسک (حج) خود را انجام دادید. خدا را یاد کنید, همانند 
یادآوری از پدرانتان (آن گونه که رسم از زمان بود) بلکه از آن خم بیشتر. 


(در این مراسم, مردم دو گروهند:) بعضی از مردم می‌گویند: «خداوندا! به 
ما در دنیا, «نیکی» عطا کن.» ولی در 


3- بقره/ 200- 203 
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آخرت بهره‌ای ندارند. «200» و بعضی می‌گویند: «پروردگارا! به ما در دنیا 
«نیکی» عطا کن؛ و در آخرت نیز «نیکی» مرحمت فرما؛ و ما را از عذاب 
آتش نگاه دار.» «201» آن‌ها از کار (و دعای) خود, نصیب و بهره‌ای دارند؛ 
و خداوند سریع الحساب است. «202» و خدا را در روزهای معینی باد 
کنید؛ (روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذی حجه). و هر کس شتاب کند. و (ذکر 
کدرا در دورو اخاض هو گناهی سر اد ست: هه کف تا خزود کند: (و 
سه روز انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست؛ برای کسی که تقوا پیشه کند. 
و از خدا بیرهیزید؛ و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد. «203» 
تفسیر 

«مناسک» جمع منسک اسم مکان به معنی محل نسک است که عرفات. 
مشعر. من و مکه می‌باشد و يا مصدر میمی و به معنی فعل عبادت 
می‌باشد_ و اصل نسک به معنی عبادت است. اگر به معنی اول باشد 
مضمون آیه این است امن که از امکنه عبادت فارغ شدید پس به ذکر 
خدا بپردازید و اگر به معنی مصدر باشد, جمع آوردنش برای بیان همه 
افعال و اذکار حح است و معنایش این است که زمانی که افعال و اعمال 
حج‌ را انجام دادید, پس, به ذکر خدا| بیردازید. 

درباره ذکر «فاذکروا الله» دو قول نقل شده است: 

1 مقصود تکبیرات. مخصوصه ایام منا است زیرا اذکاری که در این ایام 
مستحب است همین تکبیرات است. 

2 مقصود سایر ادعیه مستحبه است که اگر در این مواطن خوانده شود 
فضیلت بیشتری دارد. 

جمله‌ی «فاذ کر وا اللّه کذکرکم اباءکم» دعوت مردم به ذکر و اد الهی 


است به 
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اینکه کسی که مناسک حج را بچا می‌آورد خداوند را یاد کند همانطوری که 
آباء خود را یاد می‌کند بلکه شدیدتر یاد نماید بخاطر اينکه نعمت الهی در 
حق انسان که عبارت است از نعمت هدایت چنانکه فرموده «واذکروه کما 
هدیکم» بزرگ‌تر از حق آباء و اجداد است و گفته شده که عرب در جاهلیت 
زمانی که از حج فراغت پیدا می‌کردند در منا توقف می‌کردند و به پدران 
خود با نظم و نثر افتخار می‌کردند. لذا خداوند آن‌ها را از این کار برحذر 
داشت و فرمود به یاد خدا باشید بلکه به باد خدا از یاد پدرانتان شدیدتر 
قرآن کریم در آیه‌ی «فمن الثّاس ...» اشاره به دو گروه از مردم می‌کند و 
هدف و خواسته‌های آن‌ها را در این اماکن مقد سه بیان می‌نماید. یک دسته 
کسانی هستند که جز به منافع مادی نمی‌اندیشند و فقط می‌گویند خدایا 
نعمت‌های دنیوی را به ما عطا کن و چیزی از نعمت‌های آخرت را آززه 
نمی کنند که برای ابنان از آاخرت تنصیب و بهره‌ای نیست «فمن الثاس من 
یقول ربنا اتنا فی الذنیا و ما له فی الاخرة من خلاق». 

اما دسته‌ای دیگر کسانی هستند که افکارشان مربوط به زندگی مادی 
نیست بلکه هم زندگی دنیا را به عنوان مقدمه تکامل معنوی می‌خواند هم 
سعادت آخرت را می‌طلبند و نیز می‌خواهند از عذاب دردنای ان جهان 
محفوظ بمانند «و منهم من یقول ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة 
حسنة و قنا عذاب الثار».(1) 

در آیه بعد می‌فرماید: این‌ها که در مسیر دنیا نیستند و توجه خود را تنها به 
دنیا منحصر نکرده‌اند بلکه به سعادت دنیا و اخرت می‌اندیشند و برای ان 
کار می کنند. در آخرت از آنچه که در دنیا فراهم کرده و کسب نموده‌اند 
برخوردار می‌شوند «اولتّک لهم نصیب ما کسبوا». در پایان می‌فرماید 
خداوند سریع الحساب است «و اللّه سریع الحساب». 
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مقصود از سریع الحساب بودن خداوند چیست؟ مفسران وجوهی را ذکر 
کرده‌اند ازجمله: 

الف: خداوند فوراً پاداش اعمال بندگان را می‌دهد و زمان پاداش آن‌ها 
نزدیک است و این آیه از نظر معنی مانند آیه 77 سوره پحل است «و ما 
امر الساعة الا کلمح البصر» و در روایتی وارد شده «ان الله تعالی یحاسب 
الخلائق کلهم فی مقدار لمح البصر». 

ب: مقصود این است که خداوند حساب همه مردم را در مدت کوتاهی 
بررسی می‌کند بدون اینکه حساب يكي از آنان مزاحم حساب دیگری گردد, 
زیرا که خداوند «لا بشغله شأن عن شأن» است.(1) 

محاسبه اعمال انسان‌ها یک مرتبه صورت می‌پذیرد؛ قال علی علیه السلام: 
«یحاسب الخلق دفعة کما برزقهم دفعة».(2) 

آیه‌ی شریفه‌ی «و از کروا ۱ فی ۸ معدودات» برنامه ذکر پروردگار ر 
جاهایت, خدا را ۱ آن دو روز و خداکتر. آن ننته 
روز است, منظور از «ایام معدودات» روزهای 11 و 12 و 13 دی الحجه 
است که در لسان روایات به نام ایام تشریق خوانده شده است, 

اين اذکار در روایات و فتاوی علمای شیعه تکبیرات, است: «الله اکبر اللّه 
اکبر لا اله الا اللّه و الله اکیر اللّه اکبر و للّهالحمد اللّه اکبر علی ما هدانا و 
الخمة الدعلن ما اولینا اللّه اکبر علی ما رزقنا بهيمة الانعام», که پس از 
5 نماز در این سه روز خوانده می‌شود که ابتدای ان نماز ظهر روز عید 
قربان و انتهای ان نماز صبح روز سیزدهم 


1- مجمع البیان/ ج 2 ص 530 
2- مجمع البیان/ ج ۸2 ص 531 
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است برای کسانی که در منا باشند و در ساير بلاد پس از 10 نماز است 
که اول آن نماز ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز دوازدهم است. فقها 
به استحباب این تکبیرات فتوا داده‌اند. 

«فمن تعجل فی یومین» این ایات متضمن رخصت و جواز حرکت در روز 
دوم از ایام تشریق است اگرچه افضل ماندن تا روز سوم است و لکن اگر 
بخواهد قبل از روز سوم حرکت نماید باید حتما بعد از زوال و قبل از 
غروب باشد که اگر غروب شد باید شب را نیز بماند و روز سیزدهم حرکت 
کند. 

در معنای « فلا اثم علبه» دو قول بیان شده است : 

1 چون به سبب جع گناهان شخص ام تیاه شده بنابراین بر او گناهی 
2 در تعجیل و تأخیر (کوچ کردن) گناهی بر او نیست چون ممکن است 
بعضی توهم کنند که تعجیل در حرکت گناه است. ای وه برای رد این 
توهم می‌فرماید: «فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه» کسی هم که عجله 
کند ناهن بر او بیست . 

«لمن اتقی» یعنی این حکم برای اکتتالت است که بپرهیزد و مراد از تقوا 
چنانچه در روایات امده پرهیز از محرمات احرام است مانند صید و نساء و 
و می‌فرماید بدانید که همه شما بسوی خداوند محشور می‌شوید. 

نکته‌ها 

1 پرهیز از افتخار به پدران 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: عرب در جاهلیت زمانی که از جح 
فراغت پیدا می‌کردند, 
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در منا توقف می‌کردند و به پدران خود با نظم و نثر افتخار می‌کردند. لذا 
خداوند آن‌ها را از اين کار بر حذر داشت و فرمود: به یاد خدا باشید بلکه به 
یاد خدا از یاد پدرانتان شدیدتر باشید «و یعذون مفاخر ابائهم ... فامرهم 
اللّه سبحانه ان یذکروه مکان ذکرهم ابائهم فی هذا الموضع» :(1) 

2 همانطوری که انسان در مراسم حج به هنگام احرام باید از پوشیدن 
لباس پرهیز کند, همچنین از هر گونه انتساب به پدران که باعث فخر و 
مباهات می‌شود باید اجتناب کند.(2) 3. توصیف اد خدا به شدت و کثرت 
یاد کردن اهری است که از لحاظ کیفیت متصف به شدت می‌شود 
«فاذ کر وا اللّه کذکرکم اباءکم او اشد ذکرآ» و چنانکه از لحاظ کمیت 
متصف به کثرت می‌گردد قرآن کریم ضی فز ما ند «واذکر وا اللّه ذکراً 
کی رآ»(3) و «و الذاکرین اللّه کثیرآ».(4) 

علت آن این است که ذکر منحصر به لفظ نیست تا قابل شدت و ضعف 
نباشد بلکه امری است مربوط به قلب و لفظ از آن حکایت می‌کند. 
بنابراین در برخی از موارد ذکر متصف به 9 می‌ شود آنجا که حالات 
مختلف را شامل ر شود چنانکه در آیه 191 سوره آل عمران می‌فرماید: 
«الّذین یذکرون اللّه قیاماً و قعودا و علی جنوبهم > و گاهی متصف به شدت 
می‌شنود چون: مورد آبه شریفه یعنی بعد از اعمال حج از مواردی است که 
غفلت و نسیان برای انسان عارض می‌شود. لذا وصف ان به شدت 
مناسب‌تر است.(5) 4. سرگرم نشدن به مسائل مادی 

ی ام ار ای ات را اه اسان سیر 
انجام 


1- نورالثفلین/ ج 3/ ص 198 
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مراسم اعمال حج سرگرم مسائل مادی و انحراف نشود که‌ای بسا برخی 
از ان‌ها اثار تمام اعمال حح را نیز نابود می‌کند, خداوند در این ایه برای 
پایان مراسم نیز دستور سازنده‌ای داده است که ایام فراغت نیز پر 
می‌شودٍ و آن ذکر و یاد خداوند است.(1) 5. یاد خداوند در حج 

در این آیات سابق خداوند اولا مناسک حج را بیان کرد, بعد از آن امر به 
ذکر الهی در مشعر‌الحرام نمود, بعد از آن فرمود: «فاذ کر وا الله کذک ررکم 
ابا کم او اشد ذکرا» سیس کیفیت دعا کردن را بیان نمود. «فمن الناس 
من یقول ربنا» و این ترتیب چقدر نیکو و زیبا است بخاطر اينکه برای 
شکستن هوای نفس در مرحله اول انسان باید خدا را عبادت کند. بعد از 
ان برای نورانی شدن قلب به ذکر الهی مشغول باشد از خداوند 
درخواست نماید چنانکه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی می‌خواست دعا 
کند, ابتدا خدا زا با کر نعد ار آن درخواست خود را مطرح کرد. اول 
گفت: «الذی خلقني فهو یهدین ...», بعد از آن گفت: 

«رب هب لی حکما و الحقنی بالصّالحین» 2(۰) 6. بهترین مصداق استجابت 
دعا در حج 

«من آوتی قلباً شاکراً م ان دا را شوخ معفتت تفت کل اهر دتباه. و 
اخراه فقد ۹ فی الدننا حسنة و فی الاخرة حسنة و وقی عذاب النار». 

7. تعبیر کسب از دعا 

در آبه شزیفه‌ق «ربنا اتنا فی.الدتیا عستنة.: اولنک لهم تضیب: مما کسبو]» 
از دا خغییر نه: کست دم اشت: ول ابا می‌توان: دعا کردن. را کنتب: هو 
اکتساب خواند؟ از بررسی 7 مورد از آیات که ماده کسب و مشتقاتش 
دز ان بکار رفته بر می‌آند که کسب در 


1 عفسیر تورازع تن 505 
2 سیر کبیر 5ص 204 
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غیر از کارهای جسمی در مورد کارهای روحی و قلبی نیز استعمال 
می‌ شود. چنانکه در ایه 225 سوره بقره می‌خوانیم : «ولکن یوّاخذکم بما 
کسبت قلوبکم» و دز سفرم تساه امه 1 1 1 افو است؟ «ومن یکشست: نها 
فائما یکسبه علی نفسه». 

ی 
89. بهره مندی انسان از برخی از ز کارها 

بهره انسان در روز قیامت تنها از بعضی از کارهای خویش است نه تمام 
آن‌ها «مّا کسبوا» زیرا چه بسیار کارهایی که انسان آن‌ها را کسب می‌کند 
ولی بخاطر نداشتن قصد قربت 9 ثیت خالص در قیامت از آن بهره 
نمی‌برد ۳47 9 مطلوب بودن دنیا و اخرت 

دنیا و آخرت هر دو مطلوب هستند و باید به هر دو توجه داشت جالب اینکه 
در قرآن کریم 115 مرتبه کلمه دنیا بکار رفته و 115 مرتبه کلمه آخرت 
استعمال شده است و این یک تصادف نیست البته به این معنا هم نیست 
که اهمیت هر دو یکسان است بلکه دنیا وسیله‌ای برای رسیدن به آخرت 
است. 

0 طرح اهداف کلی در دعا 

در دعاها اهداف کلی مطرح می‌شود و تعیین مصداق به عهده خداوند 
گذاشته شود ما از خداوند حسنه و سعادت می‌خواهیم ولی در اینکه رشد و 
صلاح ما در چیست. آن را به عهده خداوند می‌گذاريم, مثلا از خداوند توفیق 
زیارت حح رز بخواهید, اما نگویید خدایا مالی به من بده تا به مکه بروم., 
چون خداوند گاهی سبب را به گونه‌ای قرار می‌دهد که ما 
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فکر آن را نمی کردیم ۷ 11 باطل بودن اهداف اهل دنیا 
از تقابل جمله «اولتک لهم نصیب ممّا کسبوا» با جمله «و ما لهم فی الاأاخرة 
من خلاق» روشن می‌شود که اصولا اعمال اهل دنیا بطور کلی باطل و بی 
نتیجه است بر خلاف اعمال اهل آخرت و به این معنی آیات دیگری نیز در 
قرآن وجود دارد مانند: «و قدمنا الف.ها عملوا من عمل فعلنام. هیاع! 
منثور»(2), «و یوم یعرض الذین کفروا علی الثّار اذهبتم طیّباتکم فی 
حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها»(3) و «فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم 
القيمة وزاٌ».(4) 
12 سر عدم گناه در تعجیل و تأخیر در کوچ کردن از منا 
اگر گفته شود آیا تأخیر افضل از تعجیل نیست. گوییم بلی, تخیر افضل 
است, اما جایز است بین فاضل و افضل تخییر واقع شود چنانچه انسان در 
ماه رمضان مخیر است روزه بگیرد یا به مسافرت برود و افطا کنفن. درد 
روزه افضل است و اما سر اينکه قرآن کریم اثم و گناه را در صورت 
تعجیل و تأخیر نفی کرد بخاطر آن است که بعضی از اهل جاهلیت آن 
کسانی که تعجیل می‌کردندر آن‌ها را گناهکار می‌دانستند و بعضی کسانی 
که ات مت رون آن‌ها را کناهکار می‌دانشتنده این آیه شریفه هردو گروه 
را رد می‌کند.(ظ) 
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3. تفکر دنیاطلبان 
دنیاطلبان زیبایی‌ها را تنها در امکانات مادی می‌پندارند (اتنا فی الذنیا) از 
اينکه در هنگام خواسته‌هایشان قید حسنه را ذکر نکرده‌اند استفاده می‌شود 
که هرچه را در دنیاست زیبا می‌پنداشتند.(1) 14. تا کید به بر هه کار 
«و ائقوا الله ...» اين جمله برای تأکید و الزام به مواظبت و پرهیزکاری 
است. چون ان 1 آمرزیده می‌شود و 
باکی از گناه نداشتند. از این جهت به آن‌ها یادآوری شده است که 
هميشه تقوا لازم است تا در هنگام حشر و نشر پاک و بی گناه در پیشگاه 
خداوند محشور شوید.(2) 15. طلب دنیا و آخرت ۱ 
برخی از مردم در مراسم حج جز به دنیا اد آن‌ها در 
رفاه دنیوی به اجابت می‌ر سد؛ اما هت از مردم بخاطر فکر خوبی که 
دارند, دنیا و آخرت هردو را طلب می‌کنند و از نظر قرآن میان درخواست 
حسنه دنیا و قیامت منافاتی وجود ندارد و جالب آنکه درخواست حسنه دنیا 
ای ها یا ره 
را خداوند اراده کرده به آنان مرحمت کند.(3) 16. حسنه در دنیا وسعت 
رزق و اخلاق نیک و در آخرت رضوان الهی و بهشت است. 
امام صادق علیه السلام درباره ان شریفه «ربنا اتنا . تک فرمود: «رضوان 
اللّه والجئة فی الاخرة خالسه ی ال ره لام و حسن الخلق فی 
الذنیا».(4) 17. راه شناخت مردم ۱ ۱ 
یکی از راه‌های شناخت مردم, اشنایی با ارزوها و دعاهای انان است. 
دنیاطلبان جز دنیا نمی‌طلبند و کاری به خیر و شد ان ندارند ولی اخرت 
طلبان دنیای خوب را 
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می‌خواهند که به آخرت منتهی شود.(1) 18. نفوذ شیطان در همه جا 

کار مقدس و سرزمین مقدس به تنهایی کافی نیست, انسان نیز باید 
مقدس و باتقوا باشد. دو بار کلمه تقوا در کنار هم برای زائران خانه خدا 
آن هم ذر شررمین هنا تشاته تقوذ شیطان در همه خا, است:2۱) 19 توجهة 
به قیأمت 

توجه به قیامت, زمینه ساز عمل به مناسک حح است؛ «واعلموا اثکم الیه 
و نع اک سس ار نان حاک سم یر در ات 
مطرح شده است.(3) 20. امرزش الهی در ایام تشریق 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: حج گزاری که در این ایام تشریق از 
وبا برود آمرژیده است همن مات,فیل آن‌سسضن فلا انم علیه» ۱۶ 


ی 1 
0 
3- راهنما/اج 2/ ص 32 

4- نورالثقلین/ ح 1/ ص 201 
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«و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله روف بالعباد»(1) 
ترجمه 
بعضی از مردم (با ایمان و فداکار, همجون اه علیه السلام در «ليلة 
و بت ی و جان خود 
به خاطر خشنودی خدا| می‌فروشند: و خداوند نسبت به بندگان مهربان 
شان نزول 
خود و ول امانت‌هایی که نزد ِ بود 0 9 السلام 7۳ 9 
خویش قرار داد و شب هنگام که می‌خواست به سوی «غار ثور» برود و 
مشرکان اطراف خانه‌ی او را برای حمله به او محاصره کرده بودند دستور 
داد علی علیه السلام در بستر او بخوابد و پارچه‌ی سبز رنگی (برد 
خضرمی) که مخصوص خود پیامبر بود روی خود بکشد در این هنگام خداوند 
به «جبرئیل» «ِ وحی فرستاد که من بین شما برادری ایجاد 
کردم و عمر از ر شما راز طولانی‌تر قرار دادم کدام یک از شما حاضر 
است ایثار نفس کند و زندگی دیگری را بر خود مقدم دارد؟ هیچ کدام 
حاضر نشدند. به ان‌ها وحن شند اکنون علی علیه. السلام در نشتر پیامتر 
خوابیده و اماده شده جان خویش را فدای او سازد به زمین بروید و حافظ 
و نگهبان 
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او باشید. 

هنگامی که جبرئیل بالای سر و میکائیل پایین پای علی علیه السلام نشسته 
بودند جبرئیل اف م۶ «یبه به آفرین بر تو ای غلی! خداوند به واسطه‌ی 
تو بر فرشتگان مباهات می‌کند».(1) ۱ 

در اين هنگام آیه‌ی فوق نازل گردید و به همین دلیل آن شب تاریخی به نام 
«لیلة المبیت» نامیده شده است. 

ابن عباس قن کو زد این آیه اف که پیامبر از مشرکان کناره گرفته بود 
و با ابوبکر به سوی غار می‌رفت در باره‌ی علی علیه السلام که در بستر 
پیامبر خوابیده بود نازل شد. 

«ابو جعفر اسکافی» می‌گوید: (همان گونه که «ابن ابی الحدید» در شرح 
نهح البلاغه جلد 3 صفحه‌ی 270 ذکر کرده است) جریان خوابیدن علی علیه 
السلام در بستر پیامبر صلی الله علیه و آله به تواتر ثابت شده و غیر از 
کسانی که مسلمان نیستند و افراد سبک مغز ان را انکار نمی کنند. در جلد 
دوم «الغدیر» ذیل آیه‌ی مورد بحث (صفحه‌ی 48 به بعد) می‌نویسد: 
«غژالی» در کتاب «احیاء العلوم» جلد سوم صفحه‌ی 238, «گنجی» در 
کتاب «کفاية الطالب» صفحه‌ی 114, «صفوری» در «نزهة المجالس» جلد 
دوم صفحه‌ی 209, «ابن صباغ مالکی» در کتاب «الفصول المهمة» 
صفحه‌ی 33, «سبط ابن جوزی حنفی» در «تذكکرة الخواصش» صفحه‌ی 21, 
«شبلنجی» در «نور الابصار» صفحه‌ی 86, احمد در «مسند» جلد یک 
صفحه‌ی 348 و «تاریخ طبری» جلد دوم صفحه‌ی 99 تا 101, «ابن 
هشام» در «سیرة» جلد دوم صفحه‌ی 291, «حلبی» در «سیرو» خود و 
ی ی ی ار ای اه اس را زر 
کرده‌اند.(2) 


1- مجمع البیان/ ج 2 ص 535 
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تفسیر 

فداکاری بزرگ در شب تاریخی هجرت 

گرچه آیه‌ی فوق همان گونه که در شّن نزول آن ذکر شد, مربوط به 

ماجرای هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و فداکاری علی علیه 

السلام و خوابیدن او در بل آن حضرت نازل شده؛ ولی همجون سایر 

آیات ۳ مفهوم و محتوای ص و عمومی دارد و در واقع نقطه‌ی مقابل 

چیزی است که در آیات قبل در مورد منافقان وارد شده بود. 

می‌فرماید: «از میان مردم کسانی هستند که جان خود را در برابر 

خشنودی خدا می‌فروشند, و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است»؛ «و 

من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله روف بالعباد». 

آن گروه مردمی خودخواه و خودیسند و لجوج و معاند بودند که از راه نفاق 

در بین مردم آبروبی کسب می‌کردند, و در ظاهر خود را مومن و خیرخواه 

نشان می‌دادند, اما کردارشان پرده از روی گفتارشان بر می‌داشت چرا که 

جز فساد در زمین و نابود کردن حرث و تسل کار دیگری نداشتند. 

ولی این گروه تنها با خدا معامله می‌کنند و هر چه دارند حتی جان خود را 
به او می‌فروشند و جز رضا و خشنودی او چیزی خریدار نیستند, و با 

فداکاری و ایثار آن‌هاست که امر دین و دنیا اصلاح و حق زنده و پایدار 

می‌شود و زندگی انسان گوارا و درخت اسلام بارور می‌گردد. 

مرحوم علامه طباطبا بی قدس سره می‌فرماید: از آن جاأ که این ان 

شریفه: «و من الناس من یشری نفسه». در مقابل آیه‌ی سابق؛ «و من 

الناس من یعجبک» قرار گرفته فهمیده می‌ شود که وصف در این جمله نیز 

در مقابل وصف ان جمله است؛ یعنی همان 
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گونه که مقصود از جمله‌ی «و من الناس من یعجبک» بیان این نکته است 
که در آن زمان مردی وجود داشته که به گناهان خود افتخار می‌کرده و 
دارای عجب بوده و به ظاهر دم از اصلاح می‌زده و در باطن منافق بوده و 
به هیچ چیز جز فساد و نابود کردن حرث و نسل نمی‌انديشیده, همچنین از 
جمله‌ی «و من الناس من یشری نفسه» نیز فهمیده می‌شود که در آن 
زمان مردی وجود داشته که جز به اراده و رضایت خدا به چیزی 
نمی‌انديشیده و دارای هوا و هوس نبوده که به واسطه‌ی او امر دین و دنیا 
اصلاح می‌ شده و حق احیا می‌گردیده و زندگی انسان‌ها پاکیزه می‌ شده و 
درخت اسلام بارور می‌گردید. 

با این بیان تناسب ذیل آیه‌ ی و الله رف بالعباد» با صدر آیه به خوبی 
روشن می‌گردد؛ چون وجود چنین فردی در میان انسان‌ها نوعی رآفت از 
ناحیه‌ی خداونر به بندگان است؛ زیرا اگر مرد این چنین فداکار و از خود 
گذشته و ایثارگر در بین مردم وجود نداشت و در مقابل افراد مناقق : و 
مفسد بر نمی‌خاست. ارکان دین منهدم می‌شد و اجتماع اسلامی از بین 
می‌رفت. اما خداوند همواره آن باطل‌ها را به وسیله‌ی این حق‌ها از بین 
برده و افساد دشمنانش را به وسیله‌ی اصلاح دوستان خود تدارک و جبران 
می‌نماید. 

چنان که فرموده: «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع 
اما سا ۱۰ 

بنا بر این فسادی که در دین و دنیا عارض می‌شود از ناحیه‌ی عده‌ای از 
افراد است که جز خودیرستی هوای دیگری بر سر ندارند و این فساد و 
شکافی که اینان در دین به وجود می‌آورند,. جز با صلاح و اصلاح آن دسته‌ی 
دیگر که جان خود را به خداوند سبحان فروخته و در دل خود جز به 
پروردگار خود نمی‌اندیشند و این معامله‌ی سودمند را خداوند در 
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ایض تفه ان الله قو آلمومتین. انقنممم و اخوالمغبان ام ات۱۱ 
ذکر نموده است.(2) نکته‌ها 

1 تسلیم بودن حضرت علی علیه السلام 

ایثارگری حضرت علی علیه السلام در شبی که به جای پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله در بستر خوابید نهایت تسلیم بودن ایشان را در برابر پیامبر 
صلی الله علیه و اله می‌رساند؛ زیرا وقتی پیامبر جریان هجرت خود را بیان 
کرد, حضرت علی علیه السلام گفت: «الان طاب لی الموت» و خطیب 
خوارزمی که یکی از مشاهیر اهل سنت است در کتاب مناقب اورده که: 
جبرئیل بر پیامبر نازل شد در حالی که بسیار خوشحال و شادمان بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید: تو را امروز بسیار شادمان می‌بینم. 
چبر تیل. کفت: 2 کیف لا اکون کذلک.و قد فلت عینین بها آکرم اللة و اخاک 
و وصیک و ابن عملک . ۰ باهی الله سبحانه و تعالی بعبادته البارحة ملثکته و 
حملة عرشه».(3) 

2 مصداق آیه‌ی شریفه ۱ 
کشته شدگان در راه امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق آیه‌ی 
وهی «و من. آلایی هن جعری هس قال علی غلیه السام* <ان 
العرادبالایه الرحل الدی‌شتل علی لایر بالمغوت و الهی من سکره ۱ 
3. جان دادن در راه خدا 

حضرت علی علیه السلام که در ليلة المبیت به جای پیامبر صلی الله علیه و 
آله می‌خوابد سزاوار است به 
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جای پیامبر هم به محراب و به منبر رود و جز او کسی لایق نیست پای بر 
مهر نبوت نهد و چون به منبر صاحب نبوت رسد منبر از او بنازد و محراب 
به او ببالد. اگر عبادت کرد «لله» و اگر نان داد و اطعام کرد «لوجه الله» و 
اگر جان داد «ابتغاء مرضات الله».(1) 4. فضیلت حضرت علی علیه السلام 
این آیه یکی از بزرگ‌ترین فضایل حضرت علی علیه السلام است که در 
اکثر کتاب‌های اسلامی آمده و به قدری چشمگیر است که معاویه دشمن 
سرسخت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله چنان از این فضیلت ناراحت 
شده بود که «سمرة بن جندب» را با 400 هزار درهم تطمیع کرد که آن را 
در باره‌ی «عبدالرحمن بن ملجم» با حدیث مجعولی معرفی کند و آن 
منافق جنایت پيشه نیز چنین کرد. ولی همان گونه که انتظار می‌رفت حتی 
وا و ار تاو 
انسان 
در این ایه‌ی شریفه فروشنده انسان و خریدار خداوند و متاع جان و بهای 
معامله خشنودی پروردگار ذکر شده و با آیات دیگری که تجارت مردم را با 
خداوند ذکر می‌کند فرق بسیار دارد؛ بهای معامله در ان‌ها بهشت و نجات 
از دوزخ است. ولی این دسته در برا؛ بر جانبازی خود نه نظر به بهشت دارند 
و نه ترسی از دوزخ (اگر چه هر دو مهم است), بلکه تمام توجه آنان جلب 
خشنودی پروردگار است و شاید به همین جهت است که آیه‌ی شریفه پا 
کلمه‌ی من تبعیضیه (و من الناس) شروع می‌شود؛ یعنی تنها بعضی از 
مردمند که قادر به این کار فوق العاده هستند.(3) 


1- ابوالفتوح رازی/ج 1/ ص 343 
2- نمونه/ ج 2 ص 49 
3- همان 


ترجمه 
از توء در باره‌ی جنگ کردن در ماه حرام. سوال می‌کنند؛ بگو: «جنگ در آن, 
(گناهی) بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آیین 
حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک مسجد الحرام, و اخراج ساکنان آن, 
خداوند مهم‌تر از ان است؛ و ایجاد فتنه, (و محیط نامساعد, که مردم 
به کفر, تنشویق و از ایمان باز می‌دارد) حتلی از قتل بالاتر است. و 
۰ پیوسته با شما می‌جنگند, تا اکر بقوانتد شا را از اییتتان 
برگردانند؛ ولی کسی که از آیینش نز حردد در حال کقر بمیرد. تمام اعمال 
نیک (گذشته‌ی) اور در دنیا و آخرت. بر باد می‌رود؛ و آنان اهل دوزخند؛ و 
هميشه در آن خواهند بود. 
شان نزول ‏ _ 
گفته‌اند: اين ایه در مورد «سریه‌ی عبد الله بن جچخش» نازل شده است. 
ما و ال ال یر ان 
«عبدالله بن جحش» را 
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طلبید و نامه‌ای به او داد و هشت نفر از مهاجرین را همراه وی نمود, به او 
فرمان داد پس از آن که دو روز راه پیمود. نامه را بکُشاید. و طبق ان عمل 
کند. او پس از دو روز طیّْ طریق, نامه را گشود و چنین یافت: «پس از آن 
که نامه را باز کردی تا «نخله» ([زمینی که بین مکه و طائف است) پیش 
برو و در آن جا وضع قریش را ی روا ار 
بد؟. 

عبدالله جریان را برای همراهانش نقل نمود و اضافه کرد: پیامبر مرا از 
مجبور ساختن شما در این راه منع کرده است., بنا بر این هر کس اماده‌ی 
شهادت است با من بیاید. و دیگران باز گردند. همه با او حرکت کردند. 
هنگامی که به «نخله» رسیدند به قافله‌ای از قریش برخورد کردند که 
«عمرو بن حضرمی» در ان بود, چون روز اآخر رجب (یکی از ماه‌های 
حرام) بود در مورد حمله به آن‌ها به مشورت پرداختند. 

بعضی گفتند: اگر امروز هم از آن‌ها دست برداریم وارد محیط حرم خواهند 
شد و دیگر نمی‌توان متعرض آن‌ها شد, سرانجام شجاعانه به آن‌ها حمله 
کردند, «عمرو بن حضرمی» را کشتند و قافله را با دو نفر نزد پیامبر صلی 
الله غلیه و آله آوردند. پیامبر صلی الله علیه و آله به آنان فزمود: 

من به شما دستور نداده بودم که در ماه‌های کرام نبرد کنید, و دخالتی در 
غنایم و اسیران نکرد, مجاهدان ناراحت شدند و مسلمانان به سرزنش آنان 
پرداختند, ( 
اسارت را در ماه‌های حرام, حلال شمرده. در این هنگام آیه‌ی اول نازل 
شده پس از آن که این یه تازل شد. «غبدالله بن جحش» و همراهاتش 
اظهار کردند که در این راه برای درک ثواب جهاد کوشش کرده‌اند و از 
بيافتر پر سندن. که ]با اجر مجاهدان را ذازندیاته؟ آیه‌ی «ان الذین عءامنوا 
و الذین هاجروا ...» نازل گردید.(1) 


1- مجمع البیان/ ج 2/ ص 551ظ؛ نمونه/ ج 2/ ص 110؛ روح المعانی/ ج 2/ 
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ِِ 


ِ در ماه‌های حرام 

همان گونه که از شأن نزول بر می‌آید و لحن آیه نیز اجمالا به آن گواهی 
می د هد ان نخست در صدد پاسخ گویی به پاره‌ای از سوالات در باره‌ی 
جهاد و استثناهای آن است. می‌فرماید: «از تو در باره‌ی جنگ کردن در 
ماه‌های حرام سوال می‌کنند, به آن‌ها بگو: جنگ در آن (گناه) بزرگی 
است.» و به این ترتیب سنبی را که از زمان‌های قدیم و اعصار انبیای 
پیشین در میان عرب در مورد تحریم پیکار در ماه‌های حرام (رجب, ذی 
القعده, ذی الحجه و محرم) وجود داشته با قاطعیت امضا می‌کند. 

سپس می‌فرماید: چنین نیست که این قانون استثنایی نداشته باشد نباید 
اجازه داد گروهی فاسد و مفسد زیر چتر اين قانون هر ظلم و فساد و 
گناهی را مرتکب شوند؛ درست است که جهاد در ماه حرام مهم است 
«ولی جلوگیری از راه خدا و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد 
الحر ام و خارج کردن و تبعید نمودن ساکنان ان نزد خداوند از ان مهم‌تر 
است». 

سپس وه «ایجاد (و منحرف تحت مردم از دین ِ از قتل 
ات بر جان 2 و ایمان انسان و بعد چنین ادامه 1 
نباید تحت تاثیر تبلیغات انحرافی مشرکان قرار گیرند؛ زیرا «آن‌ها دائما با 
شما قف دنر تا اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند» (و در واقع به 
کمتر از این قانع نیستند). 

بنا بر اين محکم در برابر آنان بایستید, و به وسوسه‌های آن‌ها در زمینه‌ی 
ماه حرام و غیر آن اعتنا نکنید و بعد به مسلمانان در زمینه‌ی بازگشت از 
دین خدا هشدار جدی داده 
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می‌گوید: «هر کس از شما مرتد شود و از دینش برگردد, و در حال کفر 
بمیرد, تمام اعمال نیک او در دنیا 0 بر باد می‌رود و آن‌ها اهل 
دوزخ‌اند و جاودانه در آن و چه مجازاتی از این سخت‌تر و 
وحشتناک‌تر که تمام اعمال نیک انسان نابود شود و نه در دنیا و نه در 
آخرت به حال او مفید نیفتد و گرفتار عذاب جاویدان الهی نیز بشود. 

روشن است اعمال نیک هم برکات و آثاری در دنیا دارد و هم در آخرت: 
افراد مرتد از همه‌ی این. آنار محروم می‌شوندد به. علاوه ارتداد شیب 
می‌شود که تمام اثار ایمان برچیده شود. همسرانشان جدا گردند و 
اموالشان به ارت به باز ماندکان آنان بر سد.(1] نکته‌ها 

1. فتمااوت. «احباط» و «تکفیر» 

«حبط» در اصل به گفته‌ی «راغب» در «مفردات» به معنای این است که 
چهارپایی آن قدر بخورد که شکمش باد کند و چون این حالت سبب فساد 
غذا و بی اثر بودن آن حض کر دز این واژه به معنای باطل و بی‌خاصیت شدن 
به کار می‌رود, از این رو در «معجم مقائیس اللغة» معنای آن را بطلان 
ذکر کرده است و به همین دلیل در آیه‌ی 6 سوره‌ی هود هم ردیف باطل 
ذکر شده می‌فرماید: «اولتک الذین لیس لهم فی الاخرة 1 النار و حبط ما 
صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون»؛ «دنیا پرستان کسانی هستند که در 
آخرت جز آتش بهره‌ای ندارند و آنچه را در دنیا انجام داده‌اند بر باد می‌رود 
۵ اعمالشان ,اطل می‌شود 

و اما «احباط» در اصطلاح متکلمان و علمای عقاید, عبارت از این است که 
ثواب 


1- نمونه/ ج 2/ ص 111 
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۱ ار ۱ 

در اين که آیا احباط و تکفیر در مورد ثواب اعمال صالح و کیفر گناهان 
صعیه است سا یر مان سای فاد سسن کت و نر ات نه تس 
مرحوم ی یی 0۶ سره مشهور میان ِِ امامیه بطلان 
اسان با انعان از دنیا برود و عقاب ۱۳ به این است که به هنگام 
مرگ با اسلام و توبه از دنیاً نرود. ولی علمای معتزله نظر به ظواهر بعضی 

از ابات و زوایات معتقد به صحت: احباظ و تکفیرند. 11 

خاحه. نضیز الختت. ظوسی. ون کات «نخزوم العفایته اخباط را ال 
شمر دنو به دلیل غقل و تقل بر آن استدلال کرده است.:-دلیل غفلی او این 
است که احباط مستلزم ظلم است (زیرا کسی که ثواب كمتري داشته و 
کنام تچ مس از امبا چم ست لو کی خواهدسد که اضا کار تیک 
ی ی او ی پیب 
است که قرآن با صراحت قی گوید: «فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره* 
من یعمل مثقال ذرّة شرا یره»(2)؛ ی کر 
خیر کته ان را می‌ستد وه کش به. مقدار. میتی دزه‌ای کار . کید ان 
را می‌بیند.(3) 

در میان دانشمندان معتزله, ابو هاشم احباط و تکفیر را به هم آمیخته و 
یب ی یم ی ببس ی 
می‌سنجد و از : یکدیگر کسر می‌کند, ولی حق این است که احباط و تکفیر 
امری ممکن می‌باشد و هیچ گونه 


1- بحار الانوار/ج 5ص 332 
2 زلزال/ 7- 8 
3- تجرید العقاید/ ص 327 
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ظلمی از آن حاصل نمی‌گردد, و آیات و روایاتی صریحاً بر آن دلالت دارد و 
به نظر می‌رسد مخالفت منکران بازگشت به یک نوع «نزاع لفظی» 
می‌کند. 

توضیح این که: گاه می‌شود انسان سالیان دراز زحمت می‌کشد و با 
مشقت فراوان سرمایه‌ای می‌اندوزد. ولی با یک ندانم کاری و يا یک 
هوسبازی آن را از دست می‌دهد؛ یعنی «حسنات» سابق «حبط» می‌شود. 
فا رس رداص 
عاقلانه و حساب شده همه را جبران ضق کند این یک نوع تکفیر است 
(تکفیر یک نوع پوشانیدن و جبران کردن است) در مسائل معنوی نیز همین 
اصل صادق می‌باشد.(1) 2. بزرگ‌تر بودن گناه فتنه 

در این ایه از پیکار در ماه حرام منع و نکوهش شده و به عنوان کفر و 
جلوگیری از راه خدا معرفی شده در عین حال می‌فرماید: گناه بیرون 
کردن اهل مسجد الحرام از آن بزرگ‌تر و فتنه و آشوب از کشتار بالاتر 
است. این بیان مشعر به وقوع حادثه‌ای است که موجب این سوال شده 
است و نیز می‌رساند که قتلی نیز واقع شده بود, و از این که در ذیل 
می‌فرماید: «آن الذین ءامنوا 8 و ف آمرزش و ّ می د هد 
اه ان ها سرام ها و را ز کافران را 
بة فتل زسانیده بودند و آنان موهان را بر این عمل.سرزتش. کردند و این 
تصدیق داستان عبدالله بن جحش و همراهان اوست که در روایات نقل 


شده است.(2) 


1- نمونه/ ج 2/ ص 113 
2 المیزان/ ج 2/ ص 233 
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«صد» یعنی بازداشتن و منظور از «سبیل الله» نیایش و عبادت و به ویژه 
اه ام و ایا در مه هو سل له اس باس ای 
منظور از کفر, کفر عملی است نه اعتقادی و «المسجد الحرام» عطف به 
یل الله» انست ۰ نی ی در هاه‌های حراخ اسان را ار راه اسان 
مسجد الحرام باز می‌دارد.(1) 


«اِنْ أوّل بیت وضع للثاس للّذی بيکٌة مبارکاً و هدی للعالمین* فیه ّایات 
ای ام و له کم ایا وه یلاس تست من 
استطاع الیه سبیلّا و من کفر فا اللّه غنیج عن العالمین».(2) 

نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار داده شد, همان 
است که در سرزمین مکه است؛ که پربرکت. و مایه‌ی هدایت جهانیان 
است. «<96» در - نشانه‌های روشن؛ , (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و هر 
کس داخل آن [/ خانه‌ی خدا] شود, در امان خواهد بود؛ و برای خدا بر مردم 
است که آهنگ خانه‌ی (او) کنند, آن‌ها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. ۰ و 
هر کس کفر ورزد (و حج را ترک کند, به خود زیان رسانده), 


1- المیزان/ ج ۸2 ص 233؛ مجمع البیان/ ج ۸2 ص 550 
2 آل عمران/ 96- 97 


ص: 107 
خداوند از همه‌ی جهانیان. بی نیاز است. <97» 


تعفسیر 

قرآن کریم دز رات نخست به برخی از ویژگی‌های خانه کعبه اشاره فی: وزرا 
و می‌فرماید: 

1 نخستین خانه‌ای است که بعنوان مرکز عبادت انتخاب شده و به سود 
مردم است. 

خانسات که داتا هس که ات 

ماه هدای اسان آست: 

3 در این خانه نشانه‌های روشنی از خداپرستی وجود دارد که ازجمله آن 
4 هرکس در این خانه وارد شود در امن و امان خواهد بود. 

بعد اشاره به وجوب جح فی کند و می‌فرماید برای خدا| بر مردم است که 
خضحانه آلمی را فضد کنند الیه دصر که انسطاعت رفن را ند هه 
باشند و هرکسی کفر بورزد خداوند از همه جهانیان بی نیاز است. 

آپا مراد از اولیت در. «ان اول بیت >> اولیت به سب زمان است پا 
شرافت و منزلت از جهت عبادت؟ در این زمینه دو نظریه وجود دارد: 

ال برحن کفته‌اند بنای کعبه اولین نقطه افزندم شده از زمین است که 
خداوند آنجا را دو هزار سال پیش از خلقت زمین آفرید؛ «و هو خلقه اللّه 
قل الا نی ام 

ب. بعضی کته اند : نخستین خانه‌ای است که برای عبادت آفریده شده تا 
مردم به سوی آن قصد می‌کنند و ح به جا هنن پیش از ان خانه‌های 
زیادی بود, لیکن کعبه اولین 
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خانه مبارک و هدایتی است که برای منفعت مردم افریده شده است 
مضمون این نظریه, در حدیثی از امام علی علیه السلام نقل شده است. 
(ذ 
«بکه» در اصل به معنای ازدحام و اجتماع است و خانه‌ی کعبه يا زمینی که 
خانه‌ی کعبه در آن: بنا شده: است:..بکه: کفقه‌اند. زیرا محل ازدحام مردم 
است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «انما نس 1 ِِ لأْنْ الثاس 
پبکون فیها (یعنی یزدحمون)». در بعضی از روایات است که به دلیل 
گریه‌ی مردم در اطراف کعبه, آن مکان به بکه نامگذاری شده است؛ 
«لبکاء التاس حولها و فیها». 
در برخی از روایات سر اين تسمیه کوبیده شدن گردن افراد ظالم به این 
پیت اشت؟؛ «لانها تیک اغناق الخبابرة بعتن تدقها». امام صادق علیه ام 
قوس مکه نام مجموع شهر است و بکُه نام موضعی است که خانه‌ی 
کعبه در آن قرار گرفته است.(2) «مبارکا» اصل آن از برکت و به معنای 
ثبات و دوام است و مکانی زا که دز آأن آب جمع گردد و ثابت باشد, 
«برکه» می‌نامند. بنا بر این مبارک چیزی است که در آن فایده‌ی ثابت 
وجود داشته باشد و کعبه از آن جهت مبارک است که از نظر مادی یکی از 
سرزمین‌های پر خیر و منفعت جهان است. چون در طول تاریخ. مردم از 
انواع نعمت‌های مادی در آن مکان برخوردار بودند و برکت معنوی‌اش در 
این است که انسان‌های زیادی در گرد آن طواف می‌کنند و نماز می‌خوانند 
و مشمول ثواب الهی می‌گردند و هیچ ساعتی از شب و روز نیست که 
مردم بر کرد آان در حال طواف نباشند.(3) 


1- تبیان/ ج 2/ ص 535ظ؛ مجمع البیان/ ج ۱2 ص 797 

2- صافی/ ج 1/ ص 357؛ تبیان/ ج 2/ ص 535: تفسیر کبیر/ ج 8/ ص 
1 روح المعانی/ جح 4/ ص 4 مجمع البیان/ جح 2/ ص ۰797 جامع 
الاحکام/ ج 4/ ص 139 

3- مجمع البیان/ ج 2/ ص ۰798 مراغی/ ج 4/ ص 8؛ روح‌المعانی/ ج 4/ ص 
5 تفسیر کبیر/ج 8/ ص 162 اطیب البیان/ ج 3 ص 96 
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«هدی للعالمین»؛ یعنی در خانه‌ی کعبه موجبات هدایت به سوی خداوند 
است که بعضی از آن‌ها عبارت است از: 

الف. هر جباری که خواسته يا بخواهد ان را ویران کند و مورد تجاوز قرار 
دهد, هلاک شده و خواهد شد؛ چنان که اصحاب فیل نابود شدند. 

ب. مردم در کنار خانه‌ی خدا شفا می‌يابند. 

ج. به واسطه‌ی نماز به سوی ان. مردم به بهشت هدایت خواهند شد.(1) 
یا را ی 
در خانه‌ی الهی آیات روشنی وجود دارد. مقام ابراهیم و حجر الاسود که 
یمین خدا در زمین است و زمزم و ارکان بیت و مشاعر و ازدحام مردم در 
آنجا و تعظیم مردم نسبت به خانه خدا.(3) در مقام ابراهیم نیز آیات روشن 
الهی وجود دارد. زیرا: 

الف. اثر قدم‌های ابراهیم علیه السلام در سنگ سخت یک آیه. است. 

فتاه خداوند این نگ را با همان خصوصیت با وجود این همه دشمن از بهود 
و نصاری و مشرکان تاکنون حفظ کرده, آیت دیگری است. بنا بر اين, در 
مقام ابراهیم چند نشانه روشن وجود دارد.(4) 

آیا مراد از مقام ابراهیم خصوص آن نقطه‌ای است که هم اکنون سنگ 
مخصوصی 


1- مجمع البیان/ ج 2/ ص 798 تفسیر کبیر/ ج 8/ ص 159- 163 

2- مقام ابراهیم) پا مبتدایی است که خبر ان محذوف است یعنی منها 
اما مه ی ای ات ام را ار 
مقام ابراهیم به تنهایی ایات کثیره‌ای در او وجود دارد.( محاسن التاویل/ ج 
۵4 ص 152) 

3- تبیان/ ج ۸2 ص 536: بحرالمحیط/ ج 3/ ص 8 جامع الاحکام/ ج 4/ ص 
9 مجمع البیان/ ج 2/ ص 798 

4- تفسیر کبیر/ ج 8/ ص ۰150 المنار/ ج 4/ ص ۰12 منهج الصادقین/ ج 2/ 
ص 279؛ کشاف/ ج 71 ص 388: اطیب للبیان/ ج 3/ ص 289 
محاسن‌التاویل/ ج 4/ ص 152 
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که اثر پای ابراهیم علیه السلام بر آن نمایان است يا تمامی حرم مکه یا 
همه‌ی مواقف حج است؟ در این زمینه مفسران بسیار گفتگو کرده‌اند, 
لیکن در روایتی از امام صادق علیه السلام که در کتاب کافی نقل شده, به 
همان احتمال اول اشاره شده است «مقام ابراهیم حیت قام علی الحجر 
فاثرت فیه قدماه ...».(1) 

واژه‌ی «کفر» در اصل به معنای پوشانیدن است و از نظر اصطلاح دینی 
معنای وسیعی دارد که شامل هر گونه مخالفتی با حق, چه در مرحله‌ی 
اصولی و چه در مرحله‌ی دستورات فرعی را در بر می‌گیرد. از اين روء در 
مورد رباخواران در سوره‌ی بقره ایه‌ی 275 و همچنین در باره‌ی ساحران 
در ایه‌ی 102 تعبیر به کفر شده که منظور کفر عملی است. 

گفتنی است که اگر کسی منکر وجوب حج شود. کفر اعتقادی است. امام 
کاظم علیه السلام در پاسخ این سوال که آیا اگر کسی حج به جا نیاورد., 
کافر است؟ فرمود: «لا ولکن من قال لیس هذا هکذا, فقد کفر».(2) 
نکته‌ها 

1 عظمت بیت الهی 

واضع ان خداوند متعال است و اولین معبدی است که برای عموم مردم بنا 
شده است. 

2 تساوی مردم در خانه خدا 

از این واژه «للناس» بر می‌آید که همه مردم در استفاده از [ مساوی 
هستند و هیچ کس بر دیگری امتیاز ندارد و هیچ انسانی حق ندارد مزاحم 
دیگری شود. 


1- کافی/ ج 4/ ص 223 نمونه/ ج 3/ ص 15 
2 برهان 1/ 302- کافی 4/ 265- نمونه 3/ 18 
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3. پرسش و پاسخ 

جمع میان آیه شریفه: ان ال بیت..وضنم: للناس# و آیة شریفه «و طهر 
بینی لااظا و چگونه است؟ در آیه اول خداوند بیت را به مردم و در آیه 
دوم بیت را به خودش سبت می‌دهد ؟ 

گوبا خداوند فرموده خانه خانه من است., لیکن آن را از جهت انتفاع و 
بهره‌وری مردم وضع کرده‌ام. چون او منژه از احتیاح و نیاز است.(1) 4. 
جایگاه بنای 

جایگاه بنای کت اولین نقطه آفریده شده از زمین است. امام صادق علیه 
السلام می‌فرماید: «لمّا اراد الله تعالی آن یخلق الارض ... فجمعه فی 
موضع البیت ات الارض من تحته و هو قول ال 
عزوجل «ان ال بیت ...»».(2) 

د. برپایی مراسم ححج ۱ 

برپایی مراسم حح در خانه خدا از زمان حضرت ادم علیه السلام بوده 
است. امام باقر علیه السلام در پاسخ سوال از برقراری حج قبل از بعنت 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «نعم ... ان ادم و نوحا و سلیمان 
قد حح البیت ... کما قال اللّه تعالی «انْ اول بیت ...»».(3) 

6 امنیت ح کعبه و حرم 

ابراهیم علیه السلام بعد از بنای خانه‌ی کعبه, امنیت شهر مکه را از خداوند 
درخواست کرد و گفت: «رث اجعل هذا بلداً ءامناً»(4)؛ خداوندا این 
سرزمین را محل ۳ و امان قرار ده. 


1 تقشیر کییرج قواض 162 
2- نورالثقلین/ ج 1/ ص 365 
3 فسیر غیانتین/ 1 ض 186 
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خداوند دعای او را اجابت فرمود و آنجا را مرکز امن قرار داد که هم مایه‌ی 
آرامش روحی است و هم از نظر قوانین مذهبی امنیت آن چنان محترم 
شمرده شده که هر گونه جنگ ۵ فباززه ار آن: صفتهه انیست: ناگفته پیداست 
ک طفو رد هو من ذخاه» آن است که هر که.داخل ببت الله العر ام رنتودر .در 
امان است. لیکن بنا بر روایات اهل بیت علیهم السلام, این حکم همه‌ی 
حرم را شامل می‌شود.(1) 7. امنیت تشریعی 

ظاهر این است که مراد از امنیت. امنیت تشریعی است؛ یعنی هر کس به 
کعبه پناه برد و داخل حرم شود که حدود آن در اطراف مکه معین است؛ 
کسی حق تعرّض به او را ندارد, گرچه گناهش بسیار باشد. مثل قتل نفس 
یا سرقت را مرتکب شده باشد که موجب حدّ می‌شود باید با او معامله و 
معاشرت نشود تا ناچار از حرم خارج شود, آنگاه او را گرفته و حد را بر او 
جاری کنند, 2 انجام شد؛ همانجا 2 
حکم می‌شود. 

شایان توجچه است که پرندگان و حیوانات دیگر نیز در حرم قامون خستند و 
کسن تباید متفرض. آن‌ها شود. دلیل.بر این.سنخی .ده.زواتی. است که. از 
امام صادق علیه السلام نقل شده ان 

الف, «اذا احدث العبد فی غیر الحرم جناية ثم فژ الی الحرم لم یسع لاحد 
ان باخفه فی الحرم» 2(۰) 

ب. «... و من دخله من الوحش و الطیر کان امناً من ان یهاج او یذی حتّی 


موه دس 15 آخنن. الحدیت/ 2رضن 182 
2 کافی/ ج 4/ ص 226 
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۱ 3 

ممکن است مراد از ایمن بودن از خزی دنیا و عذاب اخرت باشد به شرط 
ایمان. 

چنان که از حضرت باقر علیه السلام روایت شده است و ممکن است 
جمله‌ی خبریه باشد که به داعی انشا القا شده است؛ یعنی هر کس وارد 
حرم شد, او را در امنیت قرار دهید.(2) 8. حج فقط برای خداوند 

تعبیر «ولله علی الباس».در میان تمامی عبادات تنها برای حج به کار رفته 
است و تقدیم کلمه‌ی «لله» بر «علی الناس» نشان دهنده‌ی آن است که 
این حح فقط برای خداوند است.(3) 9. استحباب تکرار حح 

وجوب حج در همه‌ی عمر بر انسان یک بار است. زیرا که لفظ مطلق است 
و حمل می‌شود بر اقل مراتب ب آن, به جهت جریان اصل برائت ت از زاید و نیز 
آمر مقتضی تکرار نیست. ای سر ان وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
آله خطبه خواند, اقرع بن حابس برخاست و گفت: 

«آفی کل عام»؛ آیا در هر سال حج واجب است؟ فرمود: «لا ولو قلث 
لََجب, و لو وجب علیکم, لم تعملوا بها الحعٌ فی العمر مرة واحدة, فمن 
زاد فتطوع»(4)؛ ۳ ۳ 
واجب می‌شد که هر سال حج به جا آورید و اگر بر ز شما واجب می‌شد. به 
آن عمل نمی‌کردید. حج در تمامی عمر انسان, یک مرتبه واجب است. هر 
که بیشتر انجام دهد, مستحب است. 


1- کافی/ ج 4/ ص 226 

2- تبیان/ ج 2/ ص 537: اطیب البیان/ جح 3/ ص 291: مجمع البیان/ ج 2/ 
ص ۰799 فتح القدیر/ ج 1/ ص 363؛ جامع الاحکام/ ج 4/ ص 140 فی 
ظلال/ ج 1/ ص 435 

3- اطیب البیان/ ج 3/ ص 292؛ محاضرات 

4- منهج الصادقین/ ج 2/ ص 283 
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0. سر نامگذاری حج 

واژه‌ی «حج» در اصل : به معنای قصد است و به همین جهت به جاذه و راه 
«محجّه» گفته می‌شود. زیرا انسان را به مقصد می‌رساند و به دلیل و 
برهان جحجت می‌گویند. زیرا و ز در بجت روشن مارد ۲ او 
است که به هنگام حرکت برای ۰ در این مراسم, 9 قصد 0 
خانه‌ی خدا را می‌کنند تا مناسک و اعمال ویژه عبادی را در انجا انجام دهند 
و به همین دلیل, در آیه‌ی شریفه, کلمه‌ی «حج» به بیت اضافه شده است. 
(1) 11 عدم اختصاص حجّ به مسلمانان 

بر پایه‌ی این ابه, قانون جح مانند سایر قوانین اسلامی اختصاصی به 
مسلمانان ندارد, بلکه همه موظفند آنر را انجام دهند و با قاعده‌ی معروف 
«الکقار مکافون بالفروع کما آثهم مکلفون بالأاصول», آیه‌ی شریفه‌ی: «و 
للّه‌علی اللاس حح البیت .. تک تابید: ی نود گرچه شرط صحیح بودن این 
را این ات سم سرا ی مر ۱ 
را انجام ندهند؛ ولی باید توجه داشت که عدم قبول اسلام ی آن‌ها 
را در برا, بر این گونه وظایف از بین نمی‌برد.(2) 12. منفعت حکم حح 

بر پایه‌ی جمله‌ی «فانْ اللّه غنی عن العالمین» منفعت حکم وجوب حح به 
انسان‌ها می ر لسد؛ نه به خداوند. زیرا| وی منزه از احتیاج است 8 


1- نمونه/ ج 3/ ص 16 
یکاح نیرازس دصر 10 
3- فتح القدیر/ جح 1/ ص 363 


ص:15 1 

13. اقسام استطاعت 

استطاعت بر سه قسم است: 

الف. استطاعت مالی؛ آن که مال و ثروتش به اندازه‌ای باشد که افزون بر 
خانه‌ی مسکونی و لوازم خانگی هزینه‌های جاری زندگی, حتی پس از 
مراجعت از حج, و هزینه‌ی ایاب و ذهاب حح را داشته باشد, بر او واجب 
است که به حج مشرف شود و اما تمکن از مخارح جانبی زیارت مانند تهیه 
سوغات و هزینه‌ی بعد از سفر در دید و بازدید شرط نیست. 

ب. استطاعت ندنی. ؛ مریض و علیل و ضعیف نباشد, به گونه‌ای که بتواند 
گرچه به کمک غیر انجام وظیفه کند. در صورت بیماری, اگر فا نون از 
خوب شدن است, باید نایب بگیرد و اگر امیدوار به بهبودی است. باید صبر 
ِ تا تِ متمور گردد. 

اه 1(۰) امام ۹ علیه السلام ی ۳ کان ها فی بدنه 
مخلّی سربه له زاد و راحلة فهو من بستطی الحق» ۳4 

کی سم به او اهدا شود مستطیع است. امام صادق علیه السلام 
در پاسخ به اين سوال که اگر به کسی مالی برای بجاآوردن حح عرضه 
شده و او از پذیرش ان شرم کند مستطیع است با نه, حضرت فرمودند: 
آری او مستطیع است و شرم در اینجا معنا ندارد.(3) 15. استطاعت بر 
ححج, داشتن مخارج خانواده علاوه بر هزینه حج است. امام باقر علیه السلام 
دراین جهت می‌فرمایند: «... السْعة فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقی 


1- مجمع البیان/ ج 2/ ص 799؛ اطیب‌البیان/ ج 3/ ص 292 


2- نورالثقلین/ ج 1/ ص 373 
3- کافی/ ج 4/ ص 266 
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عیاله».(1) 

6 شرافت کعبه 

فخر رازی می‌گوید: در شرف کعبه همین بس که بنیانگذارش ذات اقدس 

جلیل, مهندسش جبرئیل, معمارش خلیل و دستیارش اسماعیل است. «و 

کفی بذلی فضلا و شرفا». اما دلیلی بر اثبات این شرافت برای بیت 

المقدس وجود ندارد.(2) 17. اهمیت حج 

از تعابیر آیه اهمیت حج آشکار می‌گردد. زیرا: 

اولا: وجوب حح را با جمله خبریه بیان فرمود, نه با جمله ی انشائیه و دلالت 
خبریه بر وجوب از دلالت جمله انشائیه قوی‌تر است. 

ثانی: با جمله‌ی اسمیه بیان فرمود, نه فعلیه و جمله اسمیه از جمله فعلیه 

قوي‌تر است., 

ثالثا: کلمه «للّه» که با لام وجوب تکلیف حج را بیان می‌کند, مثل لام «للّه» 

در صیفغه‌ی نذر «للّه علین ان افعل کذا»؛ معنایش آن است که این تکلیف 

از طرف خداوند بر عهدم مردم جعل شده است. 

رابعا: کلمه «علی» که گاهی برای بیان وجوب به کار می‌رود, مانند: «و 

علی الید ما أخذت چنّی توذی»(3) در [۳۷ کریمه نیز کلمه‌ی «علی الناس» 

بلافاصله بعد از «لله» تاکید دیگری را بیان می‌کند.(4) 18. برخی از 

حکمت‌های وجوب ححج ِِ« , 

یکی از حکمت‌های وجوب حح امادگی برای ورود به عالم مرگ و قبر و 


1- کافی/ ج 4/ ص 267 
2- تفسیر کبیر/ ج 8/ ص 159: محاضرات 
4 محاضرات 
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شتا این وم نام صادق له السام مب فزبانه هو اعل بان لاه 
تعالی لم یَفترض الحخٌ و لم یخضّه من جمیع الطاعات بالاضافة الی نفسه 
تقوله ع و جل هو للوعلی. الان عم الست 4 الا لاسداه و الاشارة الی 
الموت و القبر و البعثت و القیامة» 1(۰) 


حرمت صید در حال احرام 


قیا آتبا الوین امتوا لاقعها شعاتر الم و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لا 
العلایت ولا انین. اه ]خر اس خی فص جر مه رضوانا وه ادا حاام 
فاصطاد وا و / یجرمنکم شنثان قوم ان صد و کم عن المسجد الحرام ان 
تعندوا و تعاونوا کل الب و الثقوی و لا تعاونوا فلج الاثم و العدوان و اتقوا 
اللّه ِِ اللّه شدید العقاب».(2) 


ی کسانی که امان آورده‌اید؛ شعاث و دود الهی(و مراسم جج را محترم 
بشمرید؛ و مخالفت با آن‌ها) را حلال ندانید؛ و نه ماه حرام را 
قربانی‌های بی نشان و نشان‌دار راء و نه آن‌ها را که به قصد خانهی خدا 
برای به دست آوردن فضل پروردگار و خشنودی او نگ اما فنصاهف که 

از احرام بیرون آمدید, صید کردن برای شما مانعی ندارد. و خصومت با 
جمعیتی که شما را از امدن به مسجد الحرام (در سال حدیبیه) باز داشتند, 


[- بحار/ ج 9ص <12 
2- مائده/ 2 
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نباید شما را وادار به تعذی و تجاوز کند. و (همواره) در راه نیکی و 
پرهیزگاری با هم تعاون کنید. و (هرگز) در راه گناه و تعدی همکاری 
ننمایید. و از (مخالفت فرمان) خدا| بیرهیزید که مجازات خدا شدید است ! 
در این ایه شریفه خداوند 8 دستور را بیان کرده است که همه با بیشتر ان 
1 در خطاب به مومنان می‌فرماید شعائر الهی (مناسک حج) را نقض نکنید 
و حریم آن‌ها را حلال نشمارید. _ 

2 احترام ماه‌های حرام را نگه دارید و از جنگ کردن در این ماه‌ها 
خودداری کنید «و لا الشهر الحرام» 

3. قربانیانی که برای حج می‌اورند اعم از اینکه بی نشان باشند (هدی) و یا 
نشان داشته باشند (قلائد) حلال نشمارید, بگذارید تا به قربانگاه برسند و 
در آنجا قربانی شوند. 

4. احترام به زاثران و قاصدان خانه خدا را حفظ کنید «و لا امین البیت 
الحرام», امین جمع آم از (ام) بة معنی قصد است. 

د. تحریم صید محدود به زمان احرام است. بنابراین . هنگامی که از احرام 
حح يا عمره بیرون امدید. صید کردن مانعی ندارد «و اذا حللتم فاصطادوا». 
6 اگر جمعی از بت پرستان در زمان جاهلیت (در داستان حدیبیه) مزاحم 
زیارت شما از خانه خدا شدند و نگذاشتند مناسک زیارت خانه خدا را انجام 
دهید. نباید اين حادثه سبب شود که بعد از اسلام آن‌ها کینه‌های دیرینه را 
زنده کنید و مانع زیارت آن‌ها از خانه خدا شوید «و لا یجرمنکم ...». 
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7 شما بجای اینکه دست به دست هم بدهید تا از دشمنان سابق خود 
انتقام بگیرید, باید دست اتحاد در راه نیکی‌ها و تقوا به یکدیگر بدهید نه 
اينکه همکاری بر گناه و نعدی کنید و تعاونوا قلف البژ والثقوی». 

9. در پایان برای تأکید احکام گذشته می‌فرماید: پرهی زکاری را پيشه کنید و 
از مخالفت خدا بیرهیزید «و ائقوا اللّه ان الله شدید العقاب>».(4) 

در اینکه مقصود از شعائر الهی در جمله «لا تحلْوا شعاثئر الله» چیست. 
مرحوم طبرسي در این زمینه هشت قول نقل کرده و بهترین قول را قول 
اول دانسته و ان این است که فراثض و امر و نهی و حدود الهی را مجنترم 
«اذا حللتم فاصطادوا» این امر واقع بعد از حظر است و بیش از اباحه 
یعنی عدم منع را نمی‌رساند. واژه «حل» ثلائی مجرد و احلال مزید فیه آن 
است و هردو یک معنی دارند یعنی خارج شدن از حال احرام.(3) نکته‌ها 

1 منظور از فضل 

کسب مال و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی در موسم حج امری مجاز و 
مشروع است. منظور از فضل يا مال يا ربح مال است يا منظور اجر 
اخروی يا اعم از هردو است.(4) 2. عظمت فضل و رضوان الهی 

تامین بشر به وسیله رزق مادی پرتوی از شوّون ربوبیت خداوند متعال 
است «من 


ذرسنامه با فران در مکه و مدیته : * ص119 


1- تفسیر نمونه/ ج 4/ ص 250 

2- مجمع البیان/ ج 3/ ص 237؛ روح المعانی/ ج 6/ ص 53 

3- المیزان/ جح 5/ ص 253؛ تفسیر کبیر/ ح 11/ ص 133 روح المعانی/ ج 
6 ص ۵ 

4- مجمع البیان/ ج 2/ ص 239؛ المیزان/ ج 5/ ص 252؛ راهنما/ ج 4/ ص 
225 
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ربهم» و بهره‌مندی انسان از فضل و رضوان الهی دارای عظمت خاصی 
است. (تنوین) فضل و رضوان برای تفخیم است.(1) 3. عدالت در انتقام 
بی طد اه و تجاوز از حد حرام است, حنی تست به دشمنان «شنآن قوم 
ان تعتدوا». در انتقام نیز عدالت را باید رعایت کرد.(2) 4. لزوم تعاون و 
همکاری در نیکی‌ها 

آنچه در آنة فوق در زمینه تعاون آمده است یک اصل کلی اسلام است که 
سراسر مسائل اجتماعی و حقوقی و اخلاقی و سیاسی را در بر می‌گیرد. 
طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند 
ولی همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقا 
ممنوع است هر چند فرکب آن ذوست نز دی با برادر اتسان باشند 

این قانون اسلامی درست بر ضد قانونی است که در جاهلیت عرب و حتی 
در جاهلیت امروز نیز حکومت می کند که «انصر اخاک ظالماً او مظلوما» 
برادر (یا دوست و هم‌پیمانت) را حمایت کن که خواه ظالم باشد یا مظلوم. 
(3) 

جالب توجه اینکه برٌ و تقوا هر دو در آیه فوق با هم ذکر شده‌اند که یکی 
جنبه اثباتی دارد و اشاره به اعمال مفید است و دیگری جنبه نفی دارد و 
همکاری باید هم در دعوت به نیکی‌ها و هم مبارزه با بدی‌ها انجام گیرد.(4) 
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5. حقیقت بژ و نیکی 

در این ایه سخن از کمک بر بر مطرح شده در اينکه منظور از بر چیست در 

سوره بقره ایه 7 «... و لکن البر من امن بالله و الیوم الاخر و الملائکه 

و الکتاب و النبیین و اتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتامی و المساکین 
و انن. العنیل, و السائلنن و فی. الرعاب: و اقا الصلوه:و آنت. الز کوخ و 

الموفون بعهدهم اذا عاهدما و الگانرین فی الباساء و الطواء وعین: الباساء 
و الض اغ. خبرد. البانتن: ۰ حقیقت بژ در سه بخش اعتقادی و عملی و 

اخلاقی بیان شده است.(1) 


ازمایش خداوند در حج 


یا ابا الخين اتا ییاه کم الا بشیعجن الصیه خاله: ایدیکم و رما خر 
لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم».(2) 


ترجمه ۱ 

ای کسانی که ایمان اورده‌اید! خداوند شما را به چیزی از شکار که (به 
نزدیکی شما می‌اید, به طوری که) دست‌ها و نیزه‌هایتان به ان می‌رسد, 
می‌ازماید؛ تا معلوم شود چه کسی در نهان از خدا می‌ترسد؛ و هر کس بعد 
از ان تجاوز کند, مجازات دردناکی خواهد داشت. 


1- المیزان/ ج 5/ ص 253 
2- مائده/ 94 
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شان نزول ۱ 

هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و مسلمانان در سال حدیبیه 
برای عمره با حال احرام حرکت کردند, در وسط راه با حیوانات وحشی 
فراوانی رو به رو شدند به گوته‌ای که. می‌تواتستند آن‌ها را با دست و 
نیزه‌ها صید کنند. این شکارها به قدری زیاد بودند که بعضی نوشته‌آند دوش 
به دوش مرکب‌ها و از نزدیک خیمه‌ها رفت و آمد می‌کردند. 

نخستین آیات فوق در اين هنگام نازل شد و مسلمانان را از صید آن‌ها 
برحذر داشت و به آن‌ها اخطار کرد که این یک نوع امتحان برای آن‌ها 
محسوب می‌شود.(1) تفسیر 

این آیه با آیات بعدی مسلمانان را از تحریم شکار در حال احرام با خبر 
فی‌تبنانده نخست اشارة به-خربانن. که. میسلمانان. ذر سال. خذببیه. با آن 
روبرو بودند کرده و می‌فرماید: 

ای افرادی که ایمان آورده‌اید. خداوند قطعاً شما را به وسیله بعضی از 
شکارها که در دسترس شما قرار قف کیرد آزفایش ظف گنز از نی انه 
چنین استفاده می‌ شود که می‌خواسته بعنوان یک پیش بینی مردم را از 
جریانی که در پیش داشتند اگاه سازد و نیز معلوم می‌شود که وجود اینهمه 
کار در دسترسشن مر دم آتها یک آمز بین سانقه بوده: استت: 

با وجود نیاز شدید به غذا مکلف هستید محرومیت از چنین غذایی را تحمل 
کنید, چون خداوند می‌خواهد معلوم کند چه کسانی به غیب ایمان دارند و 
از خدا و عذاب نادیده او می‌ترسند. اگر فردی بعد از این امتحان از حدی 
که خدا برایش مقرر کرده تجاوز کند. برای او عذاب دردناکی خواهد بود. 
۳۷4 


1- نمونه/ ج 5/ ص 80 
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منظور از تعبیر به «لیعلم» این است تا بدانیم يا «لیعلم» تا خدا بداند و 
امثال آن این نبست که خداوند چیزی را نمی‌دانسته و می‌خواهد به وسیله 
آزمایش و امتحان و امثال آن بداند. بلکه منظور این است که می‌خواهیم 
به واقعیت علمی خود جامه عمل و تحقق خارجی بپوشانيم زیرا نیت‌های 
درونی و آمادگی‌های اشخاص به تنهایی برای تکامل و پاداش و کیفر کافی 
ثیست. بلکه باید به ضورت افعال, خارخی پياده شوند ا این آنار را داشته 
باشد.(1) نکته‌ها 

1 آزمایش ستت قظفی پروردکار 

آزمایش مومنان یک سنت قطعی پروردگار است «یا ایها الذین آمنوا 
لیبلوتکم». حرف «لام» و فعل مضارع و نون تأکید نشانه قطعی بودن 
است.(2) 2. ظهور خداترسی 

خداترسی آنجا آشکار می‌شود که زمینه گناه فراهم باشد و انسان خطا 
نکند «تناله ایدیکم».(3) 3. هرچیزی که دست ما به آن می‌رسد رزق و 
حلال بیست «تناله ایدیکم» )4 4. . زمینه آزعایتتن 

خداوند همانطوری که بنی اسرائیل را در صید ماهی در روز شنبه مورد 
آزمایش قرار داد, به اينکه ماهیان را در دسترس آن‌ها قرار داد «و اسألهم 
عن الفریه ات کانت 
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حاضرة البحر اذ بعدون فی السبت اذ تأتيهم حیتانهم یوم سبتهم شرع و پوم 
لا یسبتون لا تأتیهم کذلک نبلوهم بما کانوا یفسفون», امت اسلامی را نیز به 
وسیله صید پرندگان, و غیر آن که در دسترس آن‌ها قرار می‌د هد آزمایش 
می‌کند «لیبلوتکم الله بشیء من الضید تناله ایدیکم و رماحکم» و اصولا 
آزماینش هنجاهی. تخقق بیدا می‌کند که. از طرفی, خداوند خیزی. را در 
دسترس هر اخقیان انسان قرار می‌دهد و از سویی انسان را نهی می‌کند 
که ان عمل را مرتکب نشود.(1) د. ازمایش مومنان در عمره حدیبیه 
تیک ون شکا رها ی وختتی به‌میامنر صلی الله غلیه و اله و موضان ور 
عمره حدیبیه به جهت ارهاتشن آنان است «لیبلونکم بشی ء من الطید تناله 
ایدیکم و رماحکم». 

امام صادق علیه السلام در توضیح آیه فوق فرمود: «حشرت لرسول اللّه 
ضلی, الله علیه .و ال فی. مر السخشه امعم خی لها ایدهم 5 
رماحهم».(2) 


1- فی ظلال/ج ۸2 ص 980 
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کفاره صید در حال احرام 


خی سا الخيش آستها ا کقیل| له ی 
فجزاء مثل ما قتل من التعم بحکم به ذوا عدل منکم هدیاً بالغ الکعبة 
کثارة طعام مساکین او عدل ذلک ضیاما لیذوق و بال امره عفا الله 
شلف و سرت عان عم الله وه والله عون تور انهام 11 


ترجمه 

ای كساني که ایمان آورده‌اید! در حال احرام, شکار نکنید؛ و هر کس از 
شما عمدا آن را به قتل برساند, باید کفاره‌ای معادل آن از چهارپایان بدهد؛ 
(کفاره‌ای) که دو نفر عادل از شما, معادل بودن آن را تصدیق کنند؛ و به 
صورت قربانی به (حریم) کعبه برسد؛ يا (به جای قربانی) اطعام 
مستمندان کند؛ يا معادل ان, روزه بگیرد, تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند 
گذشته را عفو کرده, ولی هر کس تکرار کند. خدا از او انتقام می‌گیرد؛ و 
خداوند, توانا و صاحب انتقام است. 


تسیر 

این ايه شریفه با صراحت فرمان تحریم صید را در حال احرام برای عموم 
مسلمانان بیان می‌کند و می‌فرماید ای افرادیر که ایمان آورده‌اید در حالی 
که محرم هستید شکار نکنید, اگر فردی عمدا خیوانی. را شکار کند, باید 
کفاره‌ای. همانند ان از حیت بررنی وشکل قربانی کرده و کوشت آن | ند 
مستمندان بدهد. چون مسئله همانندی 


1- مائده/ 95 
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عادل انجام گیرد و دستور می‌دهد این کفاره به کعبه اهدا شود و به 
سرزمین کعبه برسد, اما لازم بیست کفاره حتما به صورت قربانی باشد 
بلکه می‌تواند معادل قیمت آن به مسکینان اطعام گردد پا معادل پول 1 
روزه بگیرد. ان کفارات به این جهت است که آن‌ها کیفر کار خود را ببیند. 
اینکه ادای کفاره سیب ارتکاب مکدر صید نشود, می‌فرماید خدا از این 
افراد به موقع با عذاب خودش انتقام خواهد گرفت چون او عزیز و 
انتقام گیر است.(1) 

صحرایی را شامل می‌شود اعم از حرام گوشت و حلال گوشت است یا 
اختصاص به حلال گوشت دارد؟ 

در میان مفسران و فقها در این زمینه اتفاق نظر نیست ولی مشهور در 
میان فقها و مفسرین امامیه عمومیت حکم است و روایاتی از طریق 
اهلبیت علیهم السلام وارد شده است که این مطلب را تأپید طاون کند: و اما 
فقهای اهل تسنن بعضی مانند ابوحنیفه با ما در این زمینه موافقند ولی 
بعضی مانند شافعی آن را مخصوص حیوانات حلال گوشت‌دانسته‌اند, اما در 
هر حال حیوانات اهلی را شامل نمی‌شود زیرا به حیوانات اهلی صید و 
شکار گفته نمی‌شود. قابل توجه اینکه در روایات ما نه تنها صید کردن در 
حال احرام تحریم شده بلکه حتی کمک کردن و اشاره کردن و نشان دادن 
صید در حال احرام تحریم گردیده است.(2) 


1- نمونه/ ج 5/ ص 82 
2- نمونه/ ج 5ص 82؛ مجمع البیان/ ج 3/ ص 378 
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منظور از مثل در آیه شریفه, آیا همانندی در شکل و اندازه حیوان است, به 
اين معنی که مثلا اگر کسی حیوان وحشی بزرگی را همانند شترمرغ صید 
ند بایدکفاره آن را شتر ازتجاب نماید وبا آگر آهو صید کند برای کفاره 

کي رامآ ات تسا ها دیس اک ضایر ازخه 
هماتندی دز قیفت آاشت؟ 

مشهور و معروف میان فقها و مفسران همان معنی اول است و ظاهر آیه 
نیز با آن سازگارتر می‌باشد چه اینکه با توجه به تعمیم حکم تسبت به 
حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت بسیاری از این حیوانات قیمت ثابت و 
مستضی دا ند که کهان ماه ام دا ار حنوانات اهلن اتخاب کرد 

ذز هر حال این در صورتی, است که هماتمی از قظر شکل .و آندازم ترا 
ان پیدا شود و در غیر این صورت چاره‌ای جز این نیست که به نوعی تعیین 
قیمت برای آن شکار نموده و همانند آن را از نظر قیمت از حیوانات اهلی 
حلال گوشت انتخاب کنند.(1) «نعم» در لغت به معنی شتر و گاو و 
گوسفند است و در خصوص شتر به تنهایی نعم گفته می‌شود اما به گاو به 
تا ان ی ۱۱ اه فا سای ای 
است که قیل آز ترول این آيه در عال احرام کرده‌اند نهتیکار هایی که در 
حین نزول این ایه و بعد از ان صید شده‌اند.(3) 

تعداد روزهای روزه در کفاره صید بایستی به تعداد مساکین دز آن کفاره 
باشد «او کفارة طعام مسکین او عدل ذلک صیاما». 


1- جامع البیان/ ح 5ص 30 مجمع البیان/ ح 3ص 379؛ نمونه/ ج 5 ص 
و لایس ۶ص 2 ور کیب ار 12ص 052۵6 

2 المیزان/ ج 6/ ص 219؛ روح المعانی/ ج 7 ص 24. 

3- المیزان/ ج 6/ ص 221 


ص: ۳۹ 

اگر مکلف روزه را به عنوان کفاره نز کید باید حساب کند که به طور 
معمول چند مسکین ر ا می‌توان با قیمت شکار اطعام کرد, به همان تعداد 
باید روزه بکننن: امام باقر علیه السلام درباره آبه فوق فر مود: «.. فان لم 
یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ بکل مسکین یوما» ِ1 1 

شتر کفاره شکار شتر مرع گاو کفاره شکار الاغ وحشی گوسفند کفاره 
تا ماکان او ی ور عال احرام اس 

امام صادق علیه السلام در توضیح آیه فوق فرمود: «فی النعامة بدنة و فی 
حمار وحشی بقرة و فی الظبی شاة و فی بقرة بقرة».(2) , 

۳ کفاره شکار درخال احرام‌نش ار شصت رون تست اخرجه معاول 
خوراکی ان از شصت تجاوز کند «او عدل ذلک صیاما». 

از امام صادق علیه السلام در توضیح آیه فوق روایت شده که فرمود: «نْم 
یصوم لکل قدیوتا فاذا زادت الامداد علی شهرین فلیس علیه اکثر معه > . 
(3) 

نکته‌ها 

ایه شریفه پیرامون حرمت قتل صید در حال احرام است. می‌فرماید 
ای کی هه ار و مر ی سوم 
هم اين که از اين به بعد هرکس 


1- روح المعانی/ ج 7/ ص 28؛ جامع البیان/ ج 5ص 37؛ تفسیر برهان/ ج 
1ص 0 داحتا 5/4 نها مت شرت وس یازج وزصی 342 

2 راهنما/ ج 4/ ص 589؛ کافی/ ج 4/ ص 386؛ نورالثقلین/ ج 1/ ص 677 
3- کافی/ ج 4/ ص 286 نورالثقلین/ ج 1/ ص 677: راهنما/ج 4/ ص 589 
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مرتکب شود کفاره‌ای شبیه به آنچه صید کرده به گردنش می‌آید و هم این 
که اگر بار دوم آن را مرتکب شود کفاره نداشته و خداوند عذابش می‌کند, 
بیشتر اخباری که از ائمه علیهم السلام در تفسیر این آیه وارد شده به 

همین معنی دلالت دارد.(1) 2. معنای قتل خطایی 

ظاهر تعمّد مقابل خطا است و معنی قتل خطایی این است که قتل را 
بدون قصد انجام دهد مثلا به منظور تمرین در تیراندازی تير به هدفی 
مق‌اندازد. اتقاقا نیز بةه شکاری اضابت فی‌کند و ان را از بای در می‌آوزد 
که کفاره واجب نیست, بنابراین از اه استفاده می‌ شود که اک نیر پا سلاح 
دیگر خود را به قصد شکار برد و شکار را از پای در آورد کفاره واجب 
می‌شود. خه انگه بیان اترامش باشذا آنبرا فزاموش کردم باشد 2 
3 پرندگان صحرایی که در دریا تخم می‌گذارند ولی در خشکی تکثیر نسل 
می‌کنند صید خشکی محسوب می‌شوند و شکارشان بر محرم حرام است؛ 
«و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما». از امام صادق علیه السلام در 
توضیح ایه فوق روایت شده: «و ما کان من طیر یکون فی البر و یبیض فی 
البحر و یفرج فی البر فهو من صید البر ...».(3) 

4 تأثیر زمان و مکان در حکم الهی 

قلسفه تحریم يا حلال ساختن هميشه ذاتی و مربوط به خود موارد نیست 
بلکه گاهی به اقتضای شرایط زمانی و مکانی است یس زمان و مکان 
تاریخ و جغرافیا در حکم الهی تاثیر دارد «و انتم حرم».(4) 


1- المیزان/ ج 6/ ص 222 
2 المیزان/ ج 6/ ص 220؛ جامع البیان/ ج 5ص 26 
3- راهنما/ ج 4/ ص 593 بحار/ ج 99/ ص 159 


4- تفسیر نور/ ج 3/ ص 167 


ص :30 1 

5 انتخاب نوع جریمه 

دست مجرم را در انتخاب نوع جریمه (قربانی, اطعام, روزه) باز بگذاریم و 
عدل ذلک صیاماٌ».(1) 6. کیفر قانون شکنی 

کیفر قانون شکنی به قدری سنگین است که اطعام شصت فقير پا گرفتن 
شصت روزه تنها گوشه‌ای از ان است نه تمام آن «لیذوق».(2) 7. ترتیب 
در کفارات 

آیا میان کفارات سه کانه ترتیب وجود دارد یا خیر یعثی با امکان کفاره اول 
و دوم می‌تواند کفاره سومی را اختیار کند این سوالی است که پاسخش را 
باید از روایات استفاده کرده و کلمه (او) بیش از تردید را نمی‌رساندالبته 
از انجا که طعام مسکین را کفاره نامید سیس معادل ان را روزه معتبر 
دار ار تفت ها را 
اطراف کعبه تنها مکان مجاز برای قربانی کردن کفاره صید است «هدیا 
بالغ الکعبة». امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «من وجب علیه هدي فی 
احرامه فله ان ینحره حیث شاء الافداء الطید فان الله یقول «هدیا بالغ 
الکعبة»».(4) 9. فلسفه تحریم صید در حال احرام 

می‌دانیم که حح و عمره از عباداتی است که انسان را از جهان ماده جدا 
کرده و در محیطی مملو از معنویت فرو می‌برد. تعینات زندگی مادی. جنگ 
و جدال‌ها, خصومت‌ها,؛ 


مر تمو طارص 167 

خخ الم انمض ۵2 رو الوا زر و 

4 راهنما/ ج 4/ ص 586؛ کافی/ ج 4/ ص 384؛ تفسیر برهان/ ج 1/ ص 
204 
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هوس‌های جنسی, لذات مادی در مراسم حح و عمره به کلی کنار می‌رود و 
انسان به یک نوع ریاضت مشروع الهی دست می‌زند و به نظر می‌رسد که 
تحریم صید در حال احرام نیز به همین منظور است. از این گذشته اک 
صید کردن برای زوار خانه خدا کار مشروعی بود با توجه به اينهمه رفت و 
امدی که هر سال در این سرزمین‌های مقدس می‌شود نسل بسیاری از 
حیوانات در ان منطقه که به حکم خشکی و کم ابی حیواناتش نیز کم است 
اه ان ی آرسته ۱۱ 


حرمت شکار در خشکی 


«احل کم ضید الیجره ظعایت مقاعا تکم.و للشتاره وحم علیکم شید ال 
مادستم عر ما ماعماالله الذق امه تخر ون ۱2۱۰ 

ترجمه 

صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است؛ تا (در حال احرام) 
از ان بهره مند شوید. ولی مادام که مجرم هستید, شکار صحرا| برای شما 
حرام است؛ و از (نافرمانی) خدایی که به سوی او محشور می‌شوید. 
بترسید! 


تعسببرز 
اه اه مت و ای مت سا مر ال اسان وه نی کم 
مسافران اجازه 


1- نمونه/ ج 5ص 87 
2 مائده/ 96 


ص:32 1 

می‌دهد که هم از دربا صید کنید و هم از آن ضید خورزای تهیه کنیدا برای 
تغذیه خود در حال احرام مواجه با زحمت نشوید, اما تا وقتی که در حال 
احرام هستید صیدهای صحرایی بر شما حرام است. 

در اينکه منظور از طعام چیست بعضی از مفسران احتمال داده‌اند که مراد 
ماهیانی است که بدون صید می‌میرند و بر روی اب می‌مانند در حالی که 
می‌دانیم این سخن درست بیست زیرا| ماهی مرده خوردنش حرام است 
اگرچه در برخی از روایات اهل تسنن تصریح به حلیت آن شده است. 
سپس برای ضمانت اجرای حکم می‌فرماید از خدایی که در قیامت به 
پیشگاهش محشور می‌شوید بیرهيزید و با فرامین او مخالفت نکنید.(1) 
نکته‌ها 

1 جواز شکار حیوان‌های دریایی 

شکار حیوان‌های دریایی در صورتی جایز است که به منظور بهره‌گیری 
شکار شوند نه به خاطر تفریج و امثال آن «احل لکم صید البحر و طعامه 
متاعا لکم و للسیارة) چنانچه «متاعا» مفعول له باشد بیانگر علت تجویز 
صید و نوده و در ستتیجه کم خلیت: داثر هدار آن. می‌باشد بتابراین 
شکار دریایی تنها در صورت تمتع و بهره وری مجاز شمرده شده است.(2) 


1- نمونه/ ج 5/ ص 86 
2 راهنما/ ج 4/ ص 591؛ جامع البیان/ ج 5/ ص 45 روح المعانی/ ج 7/ 
ص 30 


ص:33 1 

2 شکار حیوان دوزیستی , ۲ ۱ 

شکار حیوان دو زیستی که جایگاه اصلی زندگی‌اش اب باشد بر محرم 
حرام و موجب کفاره است «حرّم علیکم صید البرٌ ما دمتم حرما». 

امام صادق علیه السلام فرمود: «کل شی ء یکون اصله فی البحر و یکون 
في الب والبحر فلا ینبغی للمحرم ان یقتله فان قتله فعلیه الجزاء کما قال 
1 عفر وخل «حزم علیکم ...»».(1) 

3 صید حیوانات را یا خوردن آن در چال احرام بی تقوایی است 
«حزم علیکم صید الب ما دمتم حرماً و انقوا الله».(2) 4. ایمان به قیامت و 
محاسبه اعمال عامل بازدارنده از گناه است «و اثقوا ال الذی الیه 
تحشرون».(3) 


«جعل اللّه الکعبة البیت الحرام قیاماً لاس و الشهر الحرام و الهدی و 
القلائد ذلک لتعلموا ان اللّه یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان 
اللّه یک شیء علیم».(4) 

ترجمه 

خداونم کفیه ینت الخرآم- سرا فسله‌ای رای ات از و ساما زر بخشتدن 
به کار 


1- راهنما/ ج 4/ ص 593؛ بحارالانوار/ ج 99/ ص 159 


4- مائده/ 97 


ص:134 


مردم قرار داده؛ 9 همچنین ماه حرام, و قربانی‌های بی‌نشان, و قربانی‌های 
تفاز‌دار زا این گوته احکام (عساب ده عدفیی,) بهخاطر آن است که 


بدانید «ِ آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است. می‌داند؛ و خدا به 


تمزننیر: 
أنةٌ شریفه به اهمیت کعبه و اثر آن قو زیذ کف اجتماعی مسلمانان اشاره 


می‌کند و می‌فرماید خداوند خانه کعبه را مایه قوام شما قرار داد زیرا 
هدایت شما مسلمانان قوامش به کعبه است. 
خداوند کعبه را احترام کرد و آن را بیت الحرام نامید و به همین منظور 


جنگ در برخی از ماه‌ها را حرام کرد تا مراسم حج در محیطی امن و آرام 
انجام گیرد و جان و مال مردم از دستبرد دشمن در امان باشد. به خاطر 
حرمت این سرزمین بود که قربانی‌های بانشان و بی نشان را جعل فرمود 
تا تقدیه مر دم در آيامی که به‌مراسم عم اشتعال دارند خامين کرود. 

این دستورات عمیق و حساب شده درباره حرمت مکه, ماه‌های حرام و 
اموری مانند قربانی‌های بانشان و بی نشان و ,. رافردی می‌تواند تنظیم 
ند که ان کح "وانین تکوینی آگاه 2 و خدا چون آنچه را در آسمان‌ها و 
نف بندگانش می‌باش زیرا آدیه هر چیزی کاما دابا است 110 

کعبه در اصل از ماده کعب , به معنای برامدگی. بشت. با است؛ بت به هر 
نوع بلندی 


1- نمونه/ ج 5/ ص 90 


ص: 35 1 

و برآمدگی اطلاق شده و اگر به مکعب نیز مکعب گفته می‌شود. بخاطر آن 
است. که اد هد خها رظرف. دازاخ مداد کی اننت: یه هر حال ان امه 
(کعبه) هم اشاره به بلندی ظاهری خانه خداست و هم رمزی از عظمت و 
بلندی مقام ان است 1(۰) نکته‌ها 

1 . نقلش اساسی کعبه 

کعبه مابه قوام جامعه اسلامی است زیر | قوام یک جامعه نیاز به 0 و 
امنیت و تأمین مسائل غذایی دارد. از آنجا که مراسم حج باید در : یک مرکز 
تحفق یرد اند مسمانان کرد که سایتوو تجیع بیدا کین (ااکعه و از 
آنجا که باید این مراسم عبادی در محیط ۳ و آرام صورت بذبرد. آن 
مکان را دارای حرمت و احترام قرار داد (البیت الحرام) و از آنجا که باید 
تغدبه مردم در ایامی که اشتغال به حح دارند مر شود به قربانی اشاره 
کرده است (الهدی).(2) ۱ 

و خلاصه کعبه نقش اساسی در قوام زندگی مادی و معنوی مردم دارد. 
امام صادق علیه السلام در اين باره می‌فرماید: «جعلها اللّه لدینهم و 
معيشتهم» .(3) 2. پس ای کار ضو هت اه الحرام 

مشرکان ی ورود به خانه خدا| را ندارند, امام صادق علیه السلام درباره 
سبب نامگذاری کعبه به بیت الله الحرام می‌فرماید: «انه حزم عم 
المشرکین ان یدخلوه» 4(۰) 3 کعبه پایه حیات اجتماعی 


1- نمونه 5/ 92 

2- نمونه/ ج 5/ ص 90 

3- عیاشی/ج 1/ ص 346 
4- نورالثقلین/ ج 1/ ص 680 


ص :36 1 ٍ 

خداوند متعال کعبه و برخی از ماه‌هایی که حج در ان انجام می‌ شود و 
بعضی از اموری که با حح ارتباط دارد مانند قربانی برای ان حرمت و 
احترام قائل شد و غرض الهی این بوده که کعبه را پایه حیات اجتماعی 
مردم قرار دهد و آن را قبله‌گاه مردم معرفی کرد تا انسان‌ها در نماز قلب 
و چهره خود را متوجه آن کنند و نیز اموات و ذبیحه‌های خویش را به سوی 
آن توجه دهند و در هر حال به کعبه احترام پگذارند و در نتیجه جمعیت 
واخدی را تشکیل دهتد که.بر این اسشاس دین آن‌ها زندم و بایدار کرد (۱1 
4 عوامل ۳ ۲۰ و 

خداوند متعال چهار امر را مایه قیام و قوام جامعه انسانی دانست: 

الف: کفبه که به. وشیله زارت آن مردم از سز اسر .جهان به. آنجا می‌آیند و 
مبادلات اقتصادی انجام می‌دهند. 

ب. ماه حرام که به خاطر ان ترس و وحشت از مردم زائل می‌شود و در 
این زمان به مسافرت می‌روند و کسب و تجارت انجام می‌دهند. 

1 قربانی بی نشان د. قربانی نشان دار, که هردو عامل تأمین نیاز فقرا و 
مستمندان می‌شود.(2) 5. علم گسترده خداوند 

فرمان به انجام مناسک حجچ و محترم شمردن کعبه برای رسیدن به 
جامعه‌ای دارای قوام فرمانی برخاسته از علم گسترده خداوند است «جعل 
الله الکعبة ... ذلک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض» 
چون توجه به نقش کعبه و ماه‌های حرام و 


1- المیزان/ ج 6/ ص 224 
2- تفسیر کبیر/ ج 12/ ص 107؛ روح المعانی/ ج 7/ ص 35 


ص: 137 ۱ , 
قربانی در قوام جامعه ادمی را به علم خداوند رهنمون می‌سازد الزاما باید 
جعل آنه بزای امین این هه لها ماش 


برائت ت از مشرکان در حح 


فیراتتمی لت و ومتوله الی ادن عاهویم من المشر کی * فسیحوا فی 
الارض اربعة اشهر و اعلموا ائثکم غیير معجزی الله و ان الله مخزی 
الکافرین».(2) 

ترجمه 

(این. اعلام) بيزاري از سوی خدا و پیامبر او, به کسانی از مشرکان است 
که با ان‌ها عهد بسته‌اید! «1» با این حال. چهار ماه (مهلت دارید که 
آزادانة) در زمین سیر کنید (و هز جا می‌خواهید برویده و پیندیشید) و یداتند 
شما نمی‌توانید خدا| را ناتوان سازید, (و از قدرت او فرار کنید. و بدانید) 
۰ خوار کننده‌ی کافران است. «<2» 


۳ اسلام گروه‌های مختلفی وجود داشتند که پیامبر صلی الله 
علیه و آله با هریک از آن‌ها طبق موضع‌گیربهایشان رفتار می‌کرد: 

گروهی چا بامتر ضلی: الله. علیة ه آله سوه یمان تراشتو ی ام 
ضلن الله عانه و الم در مقایل اهدا 


1- المیزان/ ج 6/ ص 224: فی ظلال/ ج ۸2 ص 983؛ راهنما/ ج 4/ ص 
6 جامع البیان/ ج 5/ ص 50 
2- توبه/ 1- 2 


ص :38 1 

نیز هیچ گونه تعهدی نداشت. ۲ 

گروه‌های دیگری در حدیبیه و مانند ان پیمان ترک مخاصمه با رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله بسته بودند, این پیمان‌ها بعضی دارای مدت معین بود 
و بعضی مدتی نداشت. ۲ 

در اين میان بعضی از طوایفی که با پیامبر صلی الله علیه و اله پیمان بسته 
بودند یک‌جانبه و بدون هیچ مجوزی پیمانشان را به خاطر همکاری آشکار با 
دشمنان اسلام شکستند و يا در صدد از میان بردن رسول خدا صلی الله 
علیه و اله ترآمدند همانند یهود «بنی نضیر» و «بنی قریظه». 
اد 
همه را از مدینه طرد کرد ولی قسمتی از پیمان‌ها هنوز به قوت خود باقی 
بود, اعم از پیمانهای مدت دار و بدون مدت. 

آیه اول مورد بحت به تمام مشرکان پیمان‌شکن اعلام می کند که هر گونه 
پیمانی با مسلمانان داشتند لغو خواهد شد و می‌گوید این اعلام برائت و 
بیزاری خداوند و پیامبرش از ,مشرکانی که با آن‌ها عهد بسته‌اید می‌باشد 
«براأئة من الله 4 اف الذین عاهدتم من المشرکین». 

سیس برای آن‌ها : یک مهلت چهار ماهه قائل می‌ شود که در این مدت 
بیندیشند و وضع حور را روشن سازند و پس از انقضای چهار ماه یا باید 
دست از آثین بت پرستی بکشند و يا آماده پٍ پیکار گردند و می‌گوید: چهار ماه 
در زمین آزادانه به هرکجا ۱ بروید (ولی بعد از چهار ماه وضع 
دگرگون خواهد شد) «فسیحوا فی الارض اربعة اشهر». 

اما بدانید که شما نمی‌توانید خداوند را ناتواب سازید و از قلمرو قدرت او 
بیرون روید «واعلموا| انکم غیر معجزی الله», و نیز بدانید که خداوند 


ص :139 

سرانجام خوار و رسوا خواهد ساخت؛ «و ان اللّه مخزی الکافرین».(1) 

نکته‌ها 

1 آیا القای یک‌جانبه پیمان صحیح است؟ 

پاسخ: اولا به طوری که در ایه 7 و 8 سوره توبه تصریح شده این لغو پیمان 

بدون مقدمه نبودم_ است بلکه از آن‌ها نشانه هایی بر نقض پیمان آشکار 

شده بود و آن‌ها آماده بودند در صورت توانایی بدون کمترین اعتنا به 

فاص رای یر ره و ات 

این کاملا منطقی است که اگر انسان ببیند دشمن خود را آماده برای 

شکستن پیمان می‌کند و علائم و قرائن آن. در اعمال: اه به قدر کافی بنه 

ی پیش از آنکه غافل‌گیر شود اعلام لغو پیمان کرده و در برابر 
و به پا خیزد 

ثانیاً در پیمان هایی که به خاطر شرایط خاص بر قوم و ملتی تحمیل 

می‌شود و آن‌ها خود را ناگزیر از پذپرش. آن: می‌نینند چم ماتعی. دازد که 

پس از قدرت و توانایی اینگونه پیمان‌ها را بطور یکجانبه لغو کنند.(2) 

ثالثاً لغو پیمان مشرکان به شکل غافلگیرانه صورت نگرفت بلکه چهار ماه 
به آن‌ها مهلت. داده شدء شاید دست از این آنین. خرافی بردارند. 

به همین دلیل می‌بينیم بسیاری از بت پرستان از اين مهلت چهار ماهه 
نفاده 


1- نمونه/ ج 7/ ص 281 


2- مجمع البیان/ جح <5/ ص 5<؛ تفسیر کبیر/ ج 15/ ص 226؛ نمونه| ج 7/ 
ص 283 جامع الاحکعام/ ج 8/ ص 87 
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کردند و با فطالعه بیشتر در علیمات اسلام به آغوش آن:باز کشتندی(1) 2. 
ین چهاز ماه از کی شروع شد؟  _.‏ ۱ ۱ 

در پاسخ این سوال بین مفسران گفتگو است اما آنچه از ظاهر آیات فوق 
برمی‌اید این است که شروع ان از زمانی بود که این اعلامیه برای عموم 
خوانده شد و می‌دانيم که روز خواندن ان روز عید قربان, دهم ماه 
ذی‌الحجه بود. بنابراین پایان ان روز دهم ماه ربیع الاول از سال بعد 
محسوب می‌ شود. ۲ 
حدیثی که از امام صادق علیه السلام نقل شده نیز این مطلب را تایید 
می‌کند.(2) 3. انشاء حکم بر برائت از مشرکان 

اين آیه تنها صرف تشریع نیست بلکه متضمن انشاء حکم و قضاء بر برائت 
از مشرکین زمان نزول آیه است. به دلیل اينکه اگر صرف تشریع بود, 
رسول خدا ضلی ال علید ه الق را ور برانت ضشریی ی کرون.خون زاب 
قرآن بر آن است که حکم تشریعی صرف را در حکم خود شریک 
نمی‌سازد.(3)_ 

بنابراین مراد ایه اين است که خداوند قضا رانده به اینکه از مشرکین که 
شما با آنان معاهده بسته‌اید امان برداشته شود و این برداشته شدن امان 
جزافی و عهد شکنی بدون مجوز نیست, چون خداوند بعد از چند ایه مجوز 
آن را بیان نموده و می‌فرماید: هیچ وثوقی به عهد مشرکین نیست چون 
اکترشان فاسق کشته: و هر اعات جرفت عهد را نکرده و ان.را شکستند: به 
همین جهت خداوند مقابله به مثل یعنی لغو عهد را برای مسلمین نیز تجویز 
کرده است و فرموده «و ایا تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم علی سواء ان 
الله لا یحبٍ الخائنین» و هرگاه از مردمی ترسیدی که (در پیمانداری) 
خیانت کنند تو نیز 


1- نمونه/ ج 7 ص 283 
2- مجمع البیان/ ج 5/ ص 5؛ روح المعانی/ ج 10/ ص 44؛ نمونه/ ج 7/ ص 
285 


3- کهف/ 26 


ص :41 1 
مانند ایشان عهدنامه‌شان را نزدشان پرتاب کن(1) لیکن با این که دشمن 
عهدشکنی کرده خداوند راضی نشد که مسلمانان بدون اعلام لغویت عهد 
آنان را بشکنند, بلکه دستور داد نقض خود را به ایشان اعلام کنند تا ایشان 
به خاطر بی اطلاعی از رن به دام نیفتند. آری خداوند با این دستور خود 
مسلمانان را حتی از اين مقدا ر خیانت منع فرمود. 

و اگر از مورد بحجّت می‌خواست شکستن عهد را حتی در صورتی که 
مجوزی از ناحیه کفار نباشد تجویز کند, می‌بایستی میانه کفار عهدشکن و 
کفار وفادار به عهد فرقی نباشد و حال انکه در دو ایه بعد کفار وفادار به 
غهد را انستاء کرده است: ۱ 4 اغلام بزاعت تمسط اختتالم مارد 
السلام 
تقریباً تمام مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که هنگامی که این سوره 
با آیات نخستین آن نازل شد و پیمان هایی را که مشرکان با پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آلهدداشند لعو کرد پامیر صلی آلله علیسو آلف‌برای ابلام 
اين فرمان آن را به ابوبکر داد تا در موقع حج در مکه برای عموم مردم 
بخواند, سپس آن را گرفت و به علی علیه السلام داد و علی علیه السلام 
مأمور ابلاغ آن گردید و در مراسم حح به همه مردم ابلاغ کرد.(3) 
ماجرای تلاوت آیات این سوره توسط علن علیه السلام در کتب اهل سنت 
بر آخدم.و از اصحات: کسانی حون انویکر و علن, علیه: السلام: این 
عا ارت فلگ اس دام اضاری آن با زاس کروذاند ور 
مدارک بسیاری نقل شده است 4(.۰) 


1- انفال/ 58 

2 المیزان/ ج 9 ص 226 

3- نمونه/ج 7 ص 275 

4- تفسیر نور/ ج 9/ ص 13؛ مسند احمد بن حنبل/ ح 3, 212 و 283/ج 1/ 
ص 151 و 330؛ مستدرک صحیحین/ ج 3/ ص 51؛ تفسیر المنار/ ج 10/ 
ص 157؛ تفسیر طبری/ ج 110 ص 46؛ تفسیر ابن کثیر/ ج 2/ ص 322- 
3 احقاق الحق/ ج 5/ ص 368؛ فضائل خمسه/ ج ۸2 ص 342؛ در 
الغدیر/ ج 6/ ص 338 نام 73 نفر که این ماجرا را نقل کرده‌اند آمده 
است. مثل فخر رازی و آلوسی که در تفسیرهایشان ذکر کرده‌اند. 


ص:42 1 

5 ناسا کار رخفت با براعت 

از حضرت علی علیه السلام روایت شده: «ائٍّ لم ینزل «بسم اللّه الحمن 
السنم» علی. اش تور رنه لان پشم. اه للامان و الژحمة و نزلت 
برائة للرفع الامان بالشیف؛: «بسم اللّه الرحمن ال#حیم» در اول نورد 
برائت نازل نشده زیرا| شنم ۱ برای امان و رحمت است و سوره برائت 
برای برداشتن امان به وسیله شمشیر نازل شده است» .(1) 0. نعیین 
ماه‌های حرام 

از امیرالمومنین علیه السلام درباره قول خدای عزوجل «فسیحوا فی 
الارض اربعة اشهر» روایت شده است: «هی عشرون من ذزی‌الحجة و 
المحرم و صفر و شهر ربیع الاول و عشر من ربیع لخر».(2) 

آن چهار ماه بیست روز از آخر ذی حجه و تمام محرم و صفر و ماه ربیع 
الاول و ده روز اول ربیع الاخر است.(3) 


1- راهنما/ج 7/ ص 12 

2 کافی/ ج 4/ ص 290/ج 3؛ تفسیر برهان/ ج 2/ ص 1/101 4؛ مجمع 
البیان/ جح 1/5 6؛ نورالثقلین/ ج 27/2 182 

3- راهنما/ج 7/ ص 15 


ص:43 1 


حج اکبر 


«و اذان من الله و زسوله الی الثاس بوم الحج الاکبر ان الله بری۶ من 
المشرکین رو رسوله شٍ تبتم فهو خیر لکم و ان تولیتم فاعلموا انکم غیر 
معجزی اللّه و بشر لذین کفروا بعذاب الیم* لا الذین عاهدتم من 
المشرکین تم لم ینقصوکم شیتاً و لم یظاهروا علیکم احدا فاتموا الیهم 
عهدهم الی مدتهم ار اث ال یحب المتقین».(1) 

ترجمه 

و اين, اعلامی است از ناحیه‌ی خدا و پیامبرش به (عموم) مردم در روز حج 
اکبر 1/ روز عید قربان] که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند! با اين 
حال, اگر توبه کنید. برای شما بهتر است؛ و اگر سرپیچی نمایید. بدانید 
شما نمی‌توانید خدا| را ناتوان سازید (و از ۳ قدرتش خارج شوید). و 
کافران را به مجازات دردناک بشارت ده! «3» مگر کسانی از مشرکان که 
با آن‌ها عهد بستید, و چیزی از آن را در حقّ شما قرو گذار نکردند, و احدی 
را بر ضدذ شما تقویت ننمودند؛ تیمان. آن‌ها را تا بایان مدنشان. محترم 
بشمرید؛ زیرا خداوند پرهی زگاران را دوست دارد. «4» 


تفسیر 
گر این ایانت مار خبیر معخوغ فان ساهای. مضر ان با تا کید زره 
عنوان 


1- توبه/ 3- 4 
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است از طرف خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر که خداوند و 
فرستاده او از مشرکان بیز ارند «و اذان من اللْه یت الی الناس بوم 
الحج الاکبر ان اللّه بریء من المشر کین و رسوله .. ۱ 
در حقیقت خداوند ۳9 با این اعلام عمومی در سرزمین مکه و انهم 
در روز بزرگ راه‌های بهانه جویی دشمن را 0 3 
جویان را قطع کند تا نگویند ما را غافل‌گیر ساختند و ناجوانمردانه به ما 
حمله کردند. 

تال ی ایو فلس لایس حان حالس ات اه 
می‌دهد که ۳ بوده ۱ به همه مردمی در ان روز ور که بای 
سپس روی سخن راب 4 جود مشرکان کرده و از طریق تشویق و تهدید 
یا خدا باز گردید و دست از 21 ايین بت پرستی و به نفع 
شمااست «فان تبتم فهو خیر لکم»؛ یعنی قبول آیین توحید به نفع 
۳ 
نابسامانی هابتان در پرتو آن سامان ضف ناب نه اينکه سودی برای خدا| و 
پیامبر در بر داشته باشد. 

بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار می‌دهد که اگر از اين فرمان که 
ضامن سعادت خودتان است سر پیچی کنید بدانید هرگز نمی‌توانید خداوند 
را ناتوان سازید وراز قلمرو قدرت او بیرون روید «و ان تولیتم فاعلموا 
انکم غیر معجزی الله». 

و در پایان اين آیه به کسانی که با سرسختی مقاومت می‌کنند اعلام خطر 


می‌نماید و 


ص: 145 

می‌گوید: کافران بت پرست را یه عذاب دردناک بشارت د و بشر ا لین 
کفر وا بعذاب الیم». 

همان گونه که شانفا هم اشاره کردیم این الغای یک جانبه پیمان‌های 
از ان‌ها ظاهر شده بود, لذا در ایه بعد یک گروه را استثنا کرده می‌گوید: 
مگر آن دسته از مشرکین که با آن‌ها پیمان بسته‌اید و هیچگاه برخلاف 
شرایط پیمان گام برنداشتند و کم و کسری در آن ایجاد نکردند و نه احدی 
را بر ضد شما تقویت نمودند «الا الذین عاهدتم من المشرکین ثم لم 
تقص کم شتا الم بطا شتا علیکم آخدا.. 

در مورد این کر ون ۳ پایان مدت به عهد و پیمانشان وفادار باشید «فاتموا 
لیهم عهدهم الی مدتهم»؛ زیرا خداوند پرهیزکاران و آن‌ها را که از هرگونه 
پیمان تون و تجاوز اجتناب می‌کنند دوست می‌دارد و ان الله بح 
المتقین».(1) 

2 اکبر» کدام است؟ در میان مفسران درباره منظور از روز «حج اکبر» 
کفه است افا انجه از بشاری از روایات که از طری اهلینت. ایهم 
السلام و اهل سنت نقل شده استفاده می‌شود این است که منظور از آن 
روز دهم ذی الحجه, روز عید قربان و به تعبیر دیگر «یوم اللحرٍ» است. 
پایان یافتن مدت چهار ماه ۳ روژ دهم ماه ربیع الثانی طبق آنچه در منابع 
اسلامی آمده دلیل دیگری بر این موضوع است. بعلاوه در روز عید قربان 
در واقع قسمت اصلی اعمال حج پایان می‌یابد و از اين رو روز ححج 
می‌توان به آن اطلاق کرد. ۲ ۱ ۲ 

ها اتکه‌جرا ان زا حاکیر کفتواند. بو عاطر ان ایست. .در ان.سال 
همه گروه‌ها اعم از 
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مسلمانان و بت‌پرستان (طبق سنتی که از قدیم داشتند) در مراسم حح 
شرکت کرده بودند ولی این کار در سال‌های بعد به کلی موقوف شد. 

علاوه بر تفسیر فوق که در روایات اسلامی تب امتح و تفسیر دیگری نیز 
وخود دارد. و آن اشکه. متظور از آن. مذاشم جع استته.در .مقایل. مر آشتم 
عمره که «حج اصغر» نامیده می‌شود. 

این تفسیر نیز در پاره‌ایر از روایات آمده است و هیچ مانعی ندارد که هردو 
علت تواها سیب این نامگذاری شده باشد.(1) نکته‌ها 

1 مواد چهار گانه‌ای که در آنروز اعلام شد 

گرچه قرآن اعلام بیزاری و برائت خدا| را از مشرکان به صورت سر بسنه 
بیان کرده است اما از روایات اسلامی استفاده می‌ شود که علی علیه 
السلام مامور بود چهار موضوع را به مردم ابلاغ کند: 

1 الغای پیمان مشرکان ۱ 

2 عدم حق شرکت آن‌ها در مراسم حج در سال اینده __ 

3 ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه که تا ان زمان در میان 
مشرکان رایج بود. 

4. ممنوع بودن ورود مشرکان در خانه خدا 

در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت علی 
علیه السلام در مراسم 


1- تفسیر کبیر/ ج 15/ ص 229؛ جامع الاحکام/ ج 8/ ص 69: روح المعانی/ 
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ال ای اه وتو و سامت لت وان وس تن 
البیت مشرک و ما کانت له مذة فهو الی مذته و من لم یکن له مدة فمدته 
اربعة اشهر؛ از این پس هیچ برهنه‌ای نباید طواف خانه خدا بياید و هیچ بت 
پرسنی حق شرکت در مراسم و۵ ندارد و: آن‌هانی: که پیمانشان با پیامبر 
صلی الله علیه و آله مدت دارد تا پایان مدت محترم است و آن‌ها که 
پیمانشان مدت ندارد مدتش چهار ماه خواهد بود»؟. 

در بعضی از روایات دیگر اشاره به موضوع چهارم یعنی عدم دخول بت 
پرستان در خانه کعبه شده است. 

2 چه کسانی پیمان مدت دار داشتند؟ ۱ 

از گفتار مورخان و بعضی مفسران چنین استفاده می‌شود که آن‌ها گروهی 
از طایفه «بنی کنانة» و «بنی ضمرة» بودند که نه ماه از مدت پیمان ترک 
مخاصمه آن‌ها باقی مانده بود و چون به مواد پیمان وفادار مانده بودند و 
در تقویت. دشمنان اسلام شر کت. نداشتند. بیامیر. ضلی, الله عغلیه: و. آله: تا 
پایان مدت نسبت به پیمانشان وفادار ماند. 

بعضی دیگر طایفه‌ای از «بنی خزاعة» را جزء این گروه که پیمانشان مدت 
داشت دانسته‌اند.(1) 3. تحریم روابط با مشرکان 

صد ور بیانیه برائّت ت از مشرکان_ (تحریم روابط مسلمانان با آنان) از سوی 
خد | و پیامبر صلی الله علیه و آله و دستور ابلاغ آن به عموم _مردم حاضر 
در مراسم حح «و اذان من الله و رسوله الی الناس . ان اه نو اف 
المشرکین و رسوله» «بری» از «برائت» است و «برائت» به معنای 
فاصله گرفتن و جدا شدن می‌باشد. اعلام برائت خدا و رسول از 


1- مجمع البیان/ ج 5/ ص 9؛ تفسیر کبیر/ج 15/ ص 222؛ روح المعانی/ ج 
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مشرکان دستوری است به مسلمانان که روابط و پیوندهای خود ر با 
مشر کان بگسلند و به اصطلاح آنان را تحریم کنند.(1) 4. روز ابلاغ برائت 

دهم ذی الحجه سال نهم هجرت روز ابلاغ پیام برائت خدا و پیامبر صلی 
الله علیه و آله به عموم مردم حاضر در مراسم حح «و اذان من الله و 
رسوله الی التاس بوم الک ااکیر» نز اسانن نظن معسران مان هم 
هجرت سال اعلام برائت است و بر پایه روایاتی که از ائمه معصومین 
علیهم السلام رسیده است روز حح اکبر دهم ذی الحجه است.(2) د. 
قدرت خداوند 

اعلام قدرت بی انتهای خداوند به مشرکان صدر اسلام و تذکر به بیهوده 
بودن مقاومت در برابر او «و اعلموا انکم غیر معجزی الله» «عجز» مقابل 
«قدرت» و «اعجاز» (مصدر معجزین) به معنای ناتوان کردن و به زانو 
دراوردن است.(3) 6. تهدید خداوند به مشرکان 

تهدید خداوند به مشرکان پیمان شکن صدر اسلام به شکست خفت‌بار و 
خوار کننده در صورت تسلیم, نشدن و پای فشردن بر شرک و کفر 
«واعلموا انکم غیر معجزی الله و ان الله مخزی الکافرین» «اخزاء» 
(مصدر مخزی) ای اروت ی میت به کار گیری اسم فاعل 
بجای فعل در ها «و ان الله مخزی الکافرین» بیانگر سنت قطعی 
خداوند درباره شکست کفر و کفرپیشگان بوده و تهدیدی برای مشرکان 
پیمان شکن است!(4) 


آعراضارخ هم 17 
2« راهتما ح 7 18 
3- راهنما/ ج 7/ ص 14 
4 راهنما/ ج 7/ ص 14 
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7 نمونه‌ی نقض پیمان 

کمک به دشمنان اسلام علیه مسلمانان از موارد نقض پیمان از سوی 
مشرکان معاند صدر اسلام بود «الا الذین عاهدتم من المشرکین ... و لم 
یظهروا علیکم احدا».(1) 8. لزوم وفاداری به پیمان 

وفاداری به پیما عدم تعرض ی طر معاهده بر آن. پایبند باشد 
الیهم عهدآ».(2) 


تجاوزکاران پیمان شکن 


تم ساء ما 1/3 تفعلون* نون فی شین الا وا مه واوللک عم 
۳ ۳ 

ترجمه 
۰ برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود (در حالی که 
ن‌ 

1 

ماهتا 22 
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همواره آماده‌ی شکستن پیمانشان هستند)؟! مگر کسانی که نزد مسجد 
الحرام با انان پیمان بستید؛ (و پیمان خود را محترم شمردند؛) تا زمانی که 
در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید, که خداوند پرهی زگاران 
را دوست دارد. «7» چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد), در حالی که اگر 
بر شما غالب شوند, نه ملاحظه‌ی خویشاوندی با شما را می‌کنند. و نه 
پیمان را؟! شما را با زبان خود خشنود می‌کنند. ولی دل‌هایشان ابا دارد؛ و 
بیشتر آن‌ها فرمانبردار نیستند. «8» آن‌ها آیات خدا را به بهای کمی 
فروختند؛ و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ ان‌ها اعمال بدی انجام 
می‌دادند! «9» (نه تنها در باره‌ی شما؛) در باره‌ی هیچ فرد باایمانی رعایت 
ِِ و پیمان را نمی کنند؛ و آن‌ها همان تجاوز کارانند. «10>* 


0 گونه که در آیات قبل دیدیم اسلام پیمان‌های مشرکان و بت پرستان 
را (مگر گروه خاصي) لغو کرد تنها چهار ماه به آن‌ها مهلت داد تا تصمیم 
خود را بگیرند, در آیات مورد بحث دلیل و علت این کار را بیان می‌کند. 
نخست به صورت استفهام انکاری فف کوید: «چگونه ممکن است مشرکان 
عهد و پیمانی نزد خدا و نزد پیامبرش داشته باشند؟!»؛ «کیف یکون 
للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله» یعنی این‌ها با اين اعمال و این همه 
کارهای خلافشان نباید انتظار داشته باشند که پیامبر صلی الله علیه و اله 
نف طور که جانیه به بسان‌ها آن‌ها وفادا رباشند. 

بعد بلافاصله یک گروه را که در اعمال خلاف و پیمان شکنی با سایر 
مشرکان شریک نبودند استثنا کرده می‌گوید: «مگر کسانی که با آن‌ها نزد 
مسجد الحرام پیمان بستید»؛ «الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام». 
«اين گروه مادام که به پیمانشان در 
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برابر شما وفادار باشند شما هم وفادار بمانید»؛ «فما استقاموا لکم 
فاستقیموا لهم». 

«زیرا خداوند پرهی زکاران و آن‌ها که از هر گونه پیمان شکنی اجتناب 
می‌ورزند دوست دارد»؛ 9 الله یحب المتقین». 

در آیه‌ی بعد همین موضوع با صراحت و تأکید بیشتری بیان شده است و باز 
به صورت استفهام انکاری می‌گوید: «چگونه ممکن است عهد و پیمان 
آن‌ها را محترم شمرد در حالی که اگر آن‌ها 0 
ماما و یا ما رای وه ات وان یا 
علیکم لا یرقبوا فیکم الا و لا ذمت». ۱ 

«ال» به معنای خویشاوندی است و بعضی ان را به معنای عهد و پیمان 
دانسته‌اند, در صورت اول منظور این است که قربش ا کر چه 2 
پیامبر و کروهن از مسلمانان بودند» ولی هنگامی که خودشان کمترین 
اعتنایی به این موضوع نداشته باشند و احترام خویشاوندی را رعایت 
ننمایند. چگونه انتظار دارند پیامبر صلی الله علیه و ال و مسلمانان در 
مورد آن‌ها رعایت کنند و در صورت دوم تأکیدی برای «ذمه» که ۳1 هم به 
معنای عهد و پیمان است محسوب می‌شود. 

راغب در کتاب «مفردات» ريشه این کلمه را از «الیل» به معنای 
درخشندگی می‌داند چه این که پیمان‌های محکم و خویشاوندی‌های نزدیک 
دارای درخشندگی شا تیوه هستند.(1) 

بعد قرآن اضافه می‌کند که هیچ گاه فریب سخنان دلنشین و الفاظ به 
ظاهر زیبای آن‌ها را نخورید؛ زیرا «آن‌ها می‌خواهند شما را با دهان خود 
راضی کنند, ولی دل‌های آن‌ها از این موضوع ابا دارد»؛ «یرضونکم 
بافواههم و تابی قلوبهم», دل‌های ان‌ها از 


1- مجمع البیان/ ج 5/ ص 14 نمونه/ ج 7/ ص 296- 289؛ روح المعانی/ 
ج 10/ ص ۵ 
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کینه و انتقام‌جویی و قساوت و سنگدلی و بی‌اعتنایی به عهد و پیمان و 
رابطه‌ی خویشاوندی پر است, اگر چه با زبان خود اظهار دوستبی 9 مودت 
کنند, و در پایان آیه اشاره به ریشه‌ی اصلی این موضوع کرده می‌گوید: و 
بیشتر آن‌ها فاسق و نافرمانبردارند»؛ و اکثر هم فاسقون». 

در ایه‌ی بعد یکی از نشانه‌های فسق و نافرمانبرداری ان‌ها را چنین توضیح 
می‌دهد: «آن‌ها ایات خدا را با بهای کمی معامله کردند, و به خاطر منافع 
زود گذر مادی و ناچیز خود, مردم را از راه خدا باز داشتند»؛ «اشتروا بایات 
الله تا قلیلا فصدوا| عن سبیله». در روایاتی جنین آمده که «ابوسفیان» 
غذایی ترتیب داد و جمعی از مردم را به مهمانی فرا خواند تا از اين طریق 
عداوت آن‌ها زادر تزان‌پامیو اقلام صلن, الله علیه و اله برانگیزد. 

بعضی از مفسران آیه‌ی فوق را اشاره به این داستان دانسته‌اند, ولی 
ظاهر این ازشنکه که ان مفهوم وسیعی دارد که این ماجرا| و ساير ماجراهای 
بت‌پرستان را شامل می‌ شود که برای حفوظ منافع مادی و زودگذر خویش 
از آیات خدا چشم پوشیدند. بعد می‌گوید: «چه عمل بدی آن‌ها انجام 
دادند»؛ «انهم ساء ما کانوا یعملون». 

هم خود را از سعادت و هدایت و خوشبختی محجروم ساختند, و هم سد د راه 
دیگران شدند, و چه عملی از اين بدتر که انسان هم با ر گناه خویش را بر 
دوش کشد و هم با ر گناه دیگران را. 

در آخذنو آیه‌ی مورد بحث بار دیگر گفتار سابق را تأکید می‌کند که: «اين 
مشرکان اگر دستشان برسد, در باره‌ی هیچ فرد باایمانی کمترین ملاحظه‌ی 
خویشاوندی و عهد و پیمان را نخواهند کرد»؛ «لا یرقبون فی موّمن الا و لا 
ذمة». «چرا که این‌ها اصولا مردمی تجاوزکارند»؛ «و اولتک هم المعتدون». 
نه تنها در باره‌ی شماء, بلکه در مورد هر 


1 

کس که توانایی داشته باشند دست به تجاوز می‌زنند. 

گرچه مضمون آیه‌ی فوق بحتی را که در ابانت و۳ آمتده تأکید می کند, 
ول تفافت. و اضافه‌ای تشه ان .دارد .ه آن آیرة که ور آباته کدشته 
هن او انان پنامو صلی الله علید و الم و مها نانی نود کم ون کرد او 
بودند. ولی در این ایه سخن از هر فرد باایمانی است؛ یعنی شما در نظر 
ان‌ها خصوصیتی ندارید. بلکه هر کس که مومن باشد و پیرو آیین توحید, 
این ها پا او سر دشمنی دارند و ملاحظه‌ی هیچ جیز را نمی کنند, پس این‌ها 
در واقع دشمن ایمان و حق‌اند این نظیر همان چیزی است که قران در 
باره‌ی بعضی اقوام پیسشین می‌گوید: و ما نقموا| منهم الا ان یوّمنوا| بالله 
العر الخست «ار‌ها سا بهخاطر اس مان را عحت. شکعم فراه 

می‌دادند که به خداوند عزیز و حمید ایمان داشتند».(1) 

در این که منظور از گروهی که با جمله‌ی «الا الذین عاهدتم عند المسجد 
الحرام» استثنا شده‌اند, کدام گروه بوده‌آند, در میان مفسران گفت و گو 
است, ولی با توجه به آیات گذشته ظاهر این است که منظور همان قبایلی 
است که به عهد و پیمانشان وفادار ماندند؛ یعنی طوایفی مانند 
«#بنوضمره؟ 9 ۹ و مانند آن‌ها, , و در حقیفقت این جمله به منزله‌ی 
تأکید نسبت به آیات گذشته است, که مسلمانان باید به هوش باشند ۳ 
۳۹ این گروه‌ها را از پیمان شکنان جدا کنند.(2) 

اما این که می‌گوید: «با آن‌ها که و مسجد الحرام پیمان بستند ؟, ممکن 
افت مه ار اس باتک نم ام اه سس ساسا ۱ 
مشرکان قریش در سرزمین 


2 مجمع المانع طارضی 14 تمونه زج 7ص 300 
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«حدیبیه » در پانزده میلی مکه در سال ششم هجچرت پیمان بستند, 
گروه‌های دیگری از مشرکان عرب مانند طوایفی که در بالا اشاره شد به 
این پیمان ملحق شدند و با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه بستند, ولی 
مشرکان قربش پیمان خود را شکستند و سپس در سال هشتم در جریان 
فتح مکه اسلام اختیار کردند, اما گروه‌های وابسته مسلمان نشدند و پیمان 
را هم نشکستند. 

از آن جا که سرزمین مکه منطقه‌ی وسیعی (تا حد ود 8 میل) اطراف خود 
را فرا می‌گیرد, تمام این مناطق جزو «مسجد الحرام» به شمار می‌آید 
چنان که در آیه‌ ی 196 سوره‌ی بقره در مورد حج تمتع و احکام آن 
می‌خوانیم: «ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام»؛ «اين احکام 
مربوط به کسی است که خانه و خانواده‌اش نزد مسجد الحرام نباشند» و 
بر طبق تصریح روایات و فتاوای فقهای احکام حج تمتع بر کسانی است که 
فاصله‌ی ان‌ها از مکه بیش از 48 میل بوده باشد, بنا بر این هیچ مانعی 
ندارد که صلح «حدیبیه» که در 15 میلی مکه انجام شده است به عنوان 
«عند المسجد الحرام» ذکر شود. 

اما این که بعضی از مفسران گفته‌اند. استثنای فوق مربوط به مشرکان 
قریش است که قرآن مجید پیمان آن‌ها را که در «حدیبیه» بستند محترم 
شمر ده نادرست به نظر می‌رسد؛ زیرا| اولا: پیمان شکنی مشرکان فریش 
قطعی و مسلم بود اگر آن‌ها پیمان شکن نبودند چه کسی پیمان شکن بود؟ 
ثانیا: صلح «حدیبیه» مربوط به سال ششم هجرت است در حالی که در 
سال هستم‌یس از قنم مکه :مر کان: فرش اسلام را پذیرفتنی متا بر این 
ایات فوق که در سال نهم هجرت نازل شده است نمی‌تواند ناظر به ان‌ها 
باشد. 

همان گونه که در سابق نیز گفته شد منظور از آیات بالا این نیست که تنها 
تصمیم 


ص:5< 1 

آنان بر پیمان شکنی به هنگام رسیدن به قدرت مجوز برای لغو یک جانبه‌ی 
پیمان است. بلکه ان‌ها این طرز فکر خود را بارها عملا نشان داده بودند, 
که هر موقع دستشان برسد ضربه‌ی کاری خود را بدون توجه به پیمان, بر 
پیکر مسلمانان وارد می‌سازند. و این مقدار برای لغو پیمان کافی است. 
(1) نکته‌ها 

1 پایداری به عهد لازمه‌ی تقوا 

این که فرمود: «کیف یکون للمشرکین عهد» الخ, استفهامی است در مقام 
انکار؛ یعنی این‌ها وفادار به عهد نیستند, از این رو بلافاصله مشرکینی را 
که در مسجد الحرام با مسلمانان عهد کردند استثنا کرد؛ چون ان‌ها عهد 
خود را نشکستند, از اين رو در باره‌ی آن‌ها فرمود: «فما استقاموا لکم 
فاستقیموا لهم»؛ یعنی تا زمانی که ان‌ها به عهد خود استقامت ورزیدند 
شما هم استقامت کنید. آری! پایداری به عهد کسانی که به عهد خود 
وفادارند از لوازم تقوای دینی است به همین جهت دستور فوق را با 
مب ایا ی و رن ال رت 
قبلی بود که می‌فرمود: «فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان الله یحب 
المتقین».(2) 

2 مشرکان و عدم رعایت هیچ گونه میثاق 

بعید نیست این که خدای تعالی در ایه‌ی مورد بحث میان «ال» و «ذمه» 
مقابله انداخته برای این بوده که دلالت کند بر اين که مشرکین هیچ گونه 
میثاقی را که حفظگش از واجبات است نسبت به مقمنین حفظ و رعایت 
نمی‌کنند؛ چه آن میثاق‌هایی که اساسش 


1- نمونه/ ج 7 ص 300 
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اصول تکوینی و واقعی است مانند خویشاوندی و قرابت و پا آن میثاق‌هایی 


که اساسش قرارداد و اصطلاح باشد مانند عهد و پیمان‌ها و سوگندها و 
افتال ان. 


پیکار با مشرکان پیمان شکن 


«قان تابوا وَأَقامُوا ۰ الرَکوة قاحْو نکم فی الدین پم 
لمَوّم یلَمون* وان تکیُوا اء بمتهم مي م بعد عَهُدهم وَطعئوا فی دینکمٌ فقتلوا 
0 ِِ نم له عَلهْم ینتهون * 3 

لاه 
مر 


7 و ۰ 

ترجمه 

(ولی) اگر توبه کنند. نماز را بر پا دارند, و زکات را بپردازند, برادر دینی 
شما هستند؛ و ما آیات خود را برای گروهی که می‌دانند (و می‌اندیشند)؛ 
شرح می‌دهیم. «11» و اگر پیمان‌های خود را پس از عهد خویش بشکنند, 
و ايین شما را مورد ك قرار دهند, با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ چرا که 
آن‌ها پیمانی ندارند؛ شاید (با شدذت عمل) دست بردارند. «<12» آیا با 
گروهی که پیمان‌های خود را شکستند. و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند. 
کار ی کید۱ در عالی که آن‌ها تکسیم بار ایکار ‏ سا را از 
کردند؛ آیا از آن‌ها می‌ترسید؟! با اين که خداوند سزاوارتر است که از او 
بترسید, اگر موّمن 


1 وی 13*11 


ص: 17 
هستید. «<13» 


تعفسیر 

چرا از پیکار با دشمن واهمه دارید؟ 

یکی از فنون فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پراهمیت را با تعبیرات 
کهتا کون برای تا کید وجا آفتادن مطلب تکرار کنند.وراز آن؛جا که‌مسالهی 
ضربه‌ ی نهایی 0 در محیط اسلام و برچیدن آخرین آثار آن 
ان متا سار مس وه ابا ی فران ,مد مطالت کرن را ۲ 
عبارات تازه‌ای در آیات فوق بیان می‌کند, نکات جدیدی نیز در آن وجود 
دارد که مطلب را از صورت تکرار (ولو تکرار مجاز) خارج می‌سازد. 

نخست می‌گوید: «اکر مشرکان توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را 
بیردازند برادر دینی شما هستند»؛ «فان تابوا و اقاموا الصلوة و ءاتوا 
الزکوة فاخوانکم فی الدین»» و در پایان آیه اضافه می‌کند: «ما آیات خود را 
برای آن‌ها که آگاهند شرح می‌د هیم »: و نفصل الایات لقوم یعلمون». 
زکات را انجام دهند مزاحمشان نشوید؛ «فخلوا سبیلهم», اما در اين جا 
می‌فرماید: «برادر دینی شما هستند»؛ یعنی هیچ گونه تفاوتی با سایر 
مسلمانان از نظر احترام و محبت نخواهند داشت, همان گونه که میان 
برادران تفاوتی بیست, و این برای اماده ساختن روح و فکر و عواطف 
مشرکان برای پذیرش اسلام موّثرتر است که در یک مرحله توصیه به عدم 
مزاحمت می‌کند و در مرحله‌ی بعد سفارش «حقوق یک برادر» را در مورد 
آن‌ها 


صن ۳ 

اما اگر آن‌ها همچنان به پیمان شکنی خود ادامه دهند, و عهد خود را زیر پا 
بحدارتده و آیین شما را مورد مدمت قرار داده و به تبلیغات سوء خود ادامه 
دهند, شما با پیشوایان این گروه کافر پیکار کنید»؛ «و ان نکثوا ایمانهم من 
بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر». «چرا که عهد و پیمان 
آن‌ها کمترین ارزشی ندارد»؛ «انهم لا ایمان لهم». درست است که آن‌ها با 
شما پیمان ترک مخاصمه بسته‌اند, ولی این پیمان با نقض شدن مکرر و 
آمادگی برای نقض در آینده اصلا اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. :تا با 
توجه به این شدت عمل و , با توجه به این که راه بازگشت به روی آن‌ها باز 
است, از کار خود پشیمان شوند و دست بردارند»؛ «لعلهم ینتهون». 

در آیه‌ی بعد برای تحریک مسلمانان و دور ساختن هر گونه سستی و ترس 
و تردید ذر این آمز جیاتی از زو و فکر آن‌هاه غق کوند: «چگونه شما با 
گروهی پیکار نمی‌کنید که پیمان‌هایشان را شکستند. و تصمیم گرفتند پیامبر 
را از سرزمین خود خارج کنند»؛ «الا تقاتلون قوماً نکثوا ایمانهم و هموا 
باخراج الرسول». شما ابتدا به مبارزه و لغو پیمان نکرده‌اید که نگران و 
ناراحت باشید, بلکه تفا رو و پیمان شکنی در آغاز از آن‌ها شروع شده 
است»؛ «و هم بدوکم اول مرّة», و اگر تردید بعضی از شما در پیکار با 
آن‌ها به خاطر ترس است. این ترس کاملا بی‌جا است. «اآیا شما از این 
افراد بی ایمان می‌ترسید. در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او و 
از مخالفت فرمانش بترسید, اگر به راستی شما ایمان دارید»؛ «آتخشونهم 
فالله احق ان تخشوه ان کنتم مومنین». 

در اين که منظور از اين گروه پیمان شکن چه اشخاصی هستند, باز در 
میان 
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مفسران گفت و گو است. بعضی اشاره به بهود و بعضی به اقوامی که در 
آینده با مسلمانان درگیر شدند مانند حکومت‌های ایران و روم دانسته‌اند و 
بعضی اشاره به کفار فریش دانسته‌اند و بعضی اشاره به پاره‌ای از افراد 
که مسلمان شدند و مرتد گشتند, ولی ظاهر آیات به خوبی گواهی می‌دهد 
که موضوع سخن همان گروه مشرکان و بت‌پرستانی است که در آن زمان 
به ظاهر با مسلمانان پیمان ترک مخاصمه داشتند, ولی عملا پیمانشان را 
تفص کردم بونند و آن‌ها حروهی افش کان: اظراف مکه با سای عاظ 
حجاز بودند.(1) 

اما احتمال این که منظور بهود باشد؛ بسیار بعید است؛ زیرا تمام بحت‌های 
اين آیات پیرامون مشرکان دور می ز ند. همچنین ممکن نیست که منظور از 
آن طایفه‌ی قربش باشد؛ زیرا| قریش و سر کرده‌ی آن‌ها ابوسفیان در سال 
هتم رت شن. انح مکه طظاهرا اشلام را فیول. کردند.در حالی که 
سوره‌ی مورد بحث ما در سال نهم نازل شده است. 

و نیز این احتمال که منظور حکومت‌های ایران ۴ روم باشد, بسیار از 
مفهوم آیات دور است؛ زیرا| آیات سخن از یک درگیری فعلی می کند نه 
درگیری‌های آینده, علاوه بر این آن‌ها پیامبر را از وطن خود خارج نکرده 
بودند, و نیز احتمال این که منظور مرتدین باشند فوق العاده بعید است؛ 
زیرا تاریخ گروه نیرومندی از مرتدین را در آن زمان نشان نمی‌دهد که 
مسلماان بخماهند با نها کار کنو به. علاوم: کلموی «انمانم احمة 
بفین )و همحنین کلففی «فهده طاهرا : به همان معنای پیمان ترک مخاصمه 
است نه پذیرش اسلام (دقت کنید). ٍ ٍ 

اگر می‌بينيم در بعضی از روایات اسلامی این آیه به آتش افروزان جنگ 
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ص:160 
(ناکئین) و مانند آن‌ها تطبیق شده. نه به دلیل آن است که آیات در باره‌ی 
آن‌ها نازل شده باشد, بلکه هدف این است که روح آیه و حکم آن در مورد 
«ناکثین» و گروه‌های مشابهی که بعدا روی کار خواهند آمد صادق است. 
نکته‌ها 
1 شرط توبه ی مشرکان ٍ ۳ 5 
«فان تابوا و اقاموا الصلاخ» تا اخر دو آیه, این دو ایه جمله‌ی «فان تبتم فهو 
کر وان تلم فا لیوا انکم شر عفد لاه در سای شت 
به طور تفصیل بیان می‌کند و مرادش از توبه به دلالت سیاق این است که 
یر اه تا و ایا مر وی مب ی و 
اکتفا نکرده و مسئله‌ی به پا داشتن نماز را که روشن‌ترین مظاهر عبادت 
و همچنین زکات دادن را که قوی‌ترین ارکان جامعه‌ی دینی است 
به ان اضافه کرد و این دو را به عنوان نمونه و اشاره به همه‌ی وظایف 


دینی که در تمامیت ایمان به ایات خدا دخالت دارند ذکر نمود, این بود 
معنای «تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الز کوة». 

و اما معنای فا جوا نکم فی الدین». مقصود از آن این است که بفرماید: در 
دانسته مساوي خواهند بود 11 2 بز اد ری و تساوی حقوق 

اگر در این آیة و در آیه‌ی «انما المومنون اخوخ»؛ «مومنان برادران 


یکدیگرند», 
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مسئله‌ی تساوی در حقوق را به برادری تعبیر کرده, برای این است که دو 
برادر دو شاخه هستند که از یک تنه جدا و منشعب شده‌اند و این دو در 
همه‌ی شئون مربوط به اجتماع خانواده و در قرابتی که با اقربا و فامیل 
دارند مساوی هستند, و چون برای این اخوت احکام و اثاری شرعی است. 
از این رو قانون اسلام آن را یک سنخ برادری حقیقی میانه افراد مسلمین 
فعتبر کرده است که. غینا مانتد برادری طبیعی آناز عفلن و. دیتی. بر آن 
مترتب می‌شود.(لر) 3. تحریک مسلمانان به قتال با مشرکان ۱ 
«آلا نفاتلون قوما نکئوا آیمانهم و هموا باخراج الرسول»؛ این ایات 
وا ما 
حق و حقیقت ورزیدند برمی‌شمارد؛ عهد شکنی و این که می‌خواستند ان 
حضرت را بیرون کنند را خاطرنشان می‌سازد, و نیز به منظور تحریکشان 
تعریفشان می‌کند به این که لازمه‌ی ایمانشان به خدای مالک خیرات و همه 
شرور و مالک منافع و اختیار ایشان این است که جز از او نترسند, بدین 
وسیله دل‌هایشان را تقویت نموده و بر امر کارزار با دشمن تشجیعشان 
می کند, و در آخر این معنا را خاطرنشان می‌سازد که شما مورد امتحان 
خدا| با و باید از نظر خلوص نیت و قطع پیوندهای دوستی و 
فامیلی ؛ با مشرکین از افتجان در ابید کاب ان آخرهانی. که محضوش 
تنها ۱ که باقی مس ها ند 0 است که اگر منظور همان گروه‌های 
بت‌برستان. پیمان شکن هستند که در آیات گذشته از آن‌ها شخن. گفته شد 
چرا در این جا تعبیر 
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می‌کند: «و ان نکئوا ایمانهم»؛ «اگر آن‌ها پیمان‌های خویش را بشکنند» در 
حالی که این گروه‌ها پیمان‌ها را عملا شکسته بودند؟ 

پاسخ این سوّال آن است که منظور از جمله‌ی مزبور این می‌باشد که اگر 
آن‌ها به پیمان شکنی خویش ادامه دهند و دست از کار خود برندارند, باید 
با آن‌ها پیکار کنید. نظیر آنچه در معنای «اهدنا الصراط المستقیم» 
می‌گوبیم که مفهومش این ات خداپا ما را هم چنان بر راه راست بدار. و 
به هدایت ما ادامه ده.(1) 

شاهد این سخن ان است که جمله‌ی مزبور «ان نکثوا ایمانهم» در مقابل 
جمله‌ی «ان تابوا ...» قرار گرفته است؛ یعنی از دو حال خارج نیست با 
آن‌ها توبه می ‌کنند و دست از شرک و بت پرستی بر می‌دارند و به راه خدا 
می‌ایند و يا اين که هم چنان به راه خویش ادامه می‌دهند در صورت اول 
آن‌ها برادران شما هستند؛, و در صورت دوم باید با انان پیکار کنید!(2) 

قابل توجه این که در آیات فوق نمی‌گوید با کافران مبارزه کنید, بلکه 
می‌گوید با روسا و پیشوایانشان به جهاد بر یز بد: اشاره به این که نوده‌ی 
مردم پیرو روسا و زعمای جود هستند, هدف گیری شما باید هميشه آن‌ها 
باشند, باید سرچشمه‌های گمراهی و ضلالت و ظلم و فساد را ببندید و 
ریشه‌ها را بسوزانید و تا آن‌ها هستند مبارزه با 0 سودی ندارد, به 
علاوه اين تعبیر یک نوع بلند نگری و علو همت و تشجیع برای مسلمانان 
محسوب می‌شود که طرف اصلی شما ان‌ها هستند, خود را اماده‌ی مبارزه 
با آنان کنید نه افراد کوچکشان! 

عجب این که بعضی این تعبیر را اشاره به ابوسفیان و مانند او از بزرگان 
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دانسته‌اند, در حالی که گروهی از آن‌ها در بدر کشته شدند و بقیه (مانند 
ابوسفیان) پس از فتح مکه ظاهرا اسلام آوردند, و در موقع نزول آیه در 
صف مسلمانان جای گرفته بودند و مبارزه با آن‌ها مفهومی نداشت. 

امروز هم اين دستور مهم قرآن به قوت خود باقی است؛ برای از بین بردن 
ظلم و فساد, استعمار و استثمار باید موضع گیری‌ها در برابر روسا و 
پیشوایان این گروه‌ها باشد و پرداختن به افراد عادی بی‌ثمر است (دقت 
کنید!) ۷ 4. ننرسیدن از مشرکان 

از جفاهی «اتخش‌نهم* (آبا از آن‌ها .می‌ترسید؟) اجمالا بر فف‌اید که در 
میان مسلمانان. جمعی وجود داشت که از این فرمان جهاد واهمه می‌کرد, 
یا به خاطر قدرت و قوت دشمن و یا به خاطر این که پیمان‌شکنی گناه 
است. قرآن به آن‌ها صریحاً جواب می کوند" شما نباید از این انسان‌های 
ضعیف بتر سید, بلکه باید از مخالفت فرمان پروردگار ترس داشته باشید, 
به: غلاوم تزیتن از آین. که بیمان شکن باشید تابجا. است؛ زیرا آن‌ها در آبتدا 
مقدمات پیمان شکنی را فراهم ساختند و پیشقدم شدند.(2) <5. جنایت 
بت‌پرستان 

منظور از جمله‌ی «هموا باخراج الرسول» ظاهرا اشاره به مسأله‌ی اخراج 
پیامبر صلی الله علیه و آله از مکه به هنگام هجرت به مدینه است. که 
سست فد آن خا داشتد وه فد فصخشان تغبیر باق تشدیل یه قتل 
پیامبر صلی الله علیه و آله شد. ولی پیامبر صلی الله علیه و آله به فرمان 
خدا در همان شب از مکه خارج گردید و در هر صورت ذکر اين موضوع نه 
به عنوان نشانه‌ای از پیمان شکنی آن‌ها است., بلکه به عنوان باز کو. کزدن 
یک خاطره‌ی دردناک از جنایات 
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بت‌پرستان می‌باشد, که هم قریش در آن شرکت داشتند و هم قبایل دیگر, 
وگرنه پیمان‌شکنی بت‌پرستان از طرق دیگر اشکار شده بود.(1) 


برتری ایمان به خدا و قیامت و جهاد بر عمران مسجدالحرام 


«اخفلتم سفایه نها و عمارة المسجه الحرام کمن آمن‌بالا و النوم الاعر 
و جاهد فی سبیل اللّه لا یستوون عند اللّه و اللّه لا یهدی القوم الظالمین* 
الذین آمنوا , و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اللّه باموالهم و انفسهم اعظم 
3 و اولتک هم الفائزون + یبش هم ریهم برحمة منه و رضوان و 
جات لهم فیها نعیم مقیم* خالدین فیها ابدا ان ال عنده اجر عظیم».(2) 
ترجمه 
ایا سیراب کردن حجاج, و آباد ساختن مسجد الحرام راء همانند (عمل) 
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده, و در راه او جهاد 
کرده است؟! (اين دو,) نزد خدا مساوی نیستند. و خداوند گروه ظالمان را 
هدایت نمی کند. <19« آن‌ها که ایمان آواو وگ و هجچرت کردند, و با اموال و 
جان‌هایشان در راه خدا جهاد نمودند, مقامشان نزد خدا برتر است؛ و آن‌ها 
پیروز و رستگارند. «2)00» پروردگارشان آن‌ها را به رحجمبتی از ناحیه‌ی خود. 
و رضایت (خویش)؛ و باغ‌هایی از بهشت بشارت می د هد که در رن 
نعمت‌های جاودانه 
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دارند؛ «21» همواره و تا ابد در این باغ‌ها (و در میان این نعمت‌ها) خواهند 
بود؛ زیرا پاداش عظیم نزد خداوند است. «22» 

شأن نزول 

در شأن نزول آیات فوق روایات مختلفی در کتب اهل سنت و شیعه نقل 
شده انتتت که از مان آن‌ها انخه اصحنخ به: تحار نمی رسد بیان می کنیم: 
دانشمند معروف اهل سنت حاکم «ابوالقاسم حسکانی» از «بریده» نقل 
می‌کند که «شیبه» و «عباس» هر کدام بر دیگری افتخار مي کردند و در 
این باره معفول ب ی دک ی اه ام از کنار آن‌ها گذشت 
و پرسید به چه چیز افتخار می‌کنید؟ «عباس» گفت: امتیازی به من داده 
شده که احدی ندارد و ان هس لد آب دادن به حجاج خانه خدااست. 

«شیبه» گفت: من تعمیر کننده مسجدالحرام و کلید دار خانه کعبه هستم. 
اه با اینکه از شما حیا می‌کنم باید بگویم که با این 
سن کم افتخاری دارم که شما ندارید, آن‌ها پرسیدند: کدام افتخار؟ 
فرمود: من با شمشیر جهاد کردم تا شما ایمان به خدا| 0 الله 
علیه و آله آوردید. 

«عباس» خشمناک برخاست و دامن کشان به سراغ پیامبر صلی الله علیه 
و الق وله غنوان کات ) کت آبااسی‌سی علی له للم سوم را 
من سخن می‌گوید؟ . _ ۲ 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: علی علیه السلام را صدا کنید, هنگامی 
که. به خدمت. اهب صلی الله علیه»و الم احد. فرمه‌فت جرا این خوته. با 
عمویت (عباس) سخن گفتی؟ ِ 

علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا اگر من او را ناراحت ساختم با 
بیان حقیقتی 
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بوده است, در برابر گفتار حق هر کس می‌خواهد ناراحت شود و هر کس 
جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! پروردگارت به تو سلام می‌فرستد و 
ِِ این ایات را بر ان‌ها بخوان «اجعلتم سقاية الحاج و ..»؛ ایا 
ب کردن حجاج و عمران مسجدالحرام را همچون ایمان به خدا و روز 
۱ او قرار دادید, هر گز مساوی نیستند.(1) تفسیر 
در نخستین آیه فق کوید: آپا سیراب کردن حاجیان خانه خدا و عمران 
مسجدالحرام را همانند کا ز کشت قر ار دانید که آیضان نم دا و رون قیاست 
دارد و در راه خدا جهاد کرده است؟ این دو هیچگاه در نزد خدا یکسان 
نیستند و خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی‌کند «اجعلتم سقاية الحاح و 
عمارة المسجد الحرام_ کمن آف باللّه و البوم الاخر و جاهد فی سبیل اللّه 
لا پیستوون عند ال و اللّه لا یهدی القوم لسن 
«سقایبة» هم مصدر است به معلی آت دادن و هم به معنی پیمانه‌ای است 
که با آن 5۳ می د هند (همانگونه که در آیه 70 سوره یوسف آخلاخ است) و 
قفر به صتی. ظرف: بزری: با خوضی. است. که آب: در ار فی‌وبدنده. در 
مسجدالحرام در میان چشمه زمزم و خانه کعبه محلی وجود دارد که به نام 
«سقاية العباس» معروف است. گویا در آنجا ظرف بزرگی می‌گذاردند که 
حاجیان از آن آب برمی‌داشتند. 
از تواریخ چنین برمی‌آید که قبل از اسلام منصب «سقاية الحاج» در ردیف 
منصب کلیدداری خانه کعبه و از مهمترین مناصب محسوب می‌شد. 


1- مجمع البیان ج/ 5 ص 23؛ نمونه/ ج 7/ ص 321؛ جامع الاحکام/ ج 8/ 
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ضرورت و نیاز شدید حجاح در ایام حج به آب آن هم در آن سرزمین خشک 
و سوزان و کم آب که الب ایام سال هوا گرم است به این موضوع 
(سقاية الحاج) اهمیت خاصی می‌داد و کسی که سرپرست این مقام بود از 
موقعیت ویژه‌ای طبعا برخوردار می‌شد چراکه خدمت او به حجاج یک 
خدمت حیاتی به شمار می‌رفت. همچنین «کلیدداری» و عمران و ابادی 
مسجدالحرام که مقدس‌ترین و بزرگ‌ترین کانون مذهبی حتی در زمان 
جاهلیت محسوب می‌ شد ارام فوق العاده‌ای برای شخص پا اشخاصی که 
متصدی آن بودند برمی | 

با همه اینها قرآن مجید ی ات ایمان به خدا و جهاد در راه او از تمام این 
کارها برتر و9 بالاتر است ! 

در آیه بعد به عنوان تأکید و توضیح می‌فر ماید: کسانی که ایمان آوردند و و 
هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند اینها در پیشکا 
خداوند هقامی برتر و نز کر 0 «الذین آفنو| و هاجروا اه فی 
سبیل اللّه باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله» و اینها به افتخار 
بزرگی نائثل شده‌اند «|ولتک هم الفائزون». 

در آبه بعد می گوید خداوند سه موهبت ری در برابر این سه کار مهم 
(ایمان, هجرت و جهاد) , به آن‌ها می‌بخشد: 

1 آن‌ ها را 9 3 گسترده خود بشارت می‌دهد و از آن بهره مند 
می‌سا زد «یبشرهم رئهم برحمة منهم» 

2 آن‌ها را از خشنودی خویش بهره‌مند می‌کند «و رضوان». 

3 باغ هایی از بهشت در اختیار آن‌ها می‌گذارد که نعمت هایش دائمی و 
همیشگی است «و جئات لهم فیها نعیم مقیم». 


ص :168 
در آیه بعد برای تأکید بیشتر اضافه می کند جاودانه در آن‌ها ۳ ابد خواهند 
ماند «خالدین فیها ابدا», زیرا نزد خداوند پاداش‌های عظیم است که در 
برابر اعمال بندگان به آن‌ها می‌بخشد «انْ الله عنده اجر عظیم» .(1) 
دررآیه شریفه میانه «سقاية الحاج» و «عمارة | المسجد» و میانه «من أم 
و الیوم الاخر» مقابله شده است و حال آنکه مقابله هميشه میانه دو 
۱۱ ی نه ميانه خود انسان و 
عملی از اعمال. 
به همین جهت بعضی از مفسرین ناچار شده‌اند بگویند در آیه کلمه «اهل» 
کر ار ات هی کی ار اس توا ال ما ام اد 
عمارت مسجدالحرام را مثل کسی می‌دانید که به خدا| و روز جزا ایمان 
آورده؟». 
لکن این اشکال و این جواب خیلی مهم نیست. واجب‌تر از آن اين است که 
یه ها ار ی ری هضور یت ۱ 
آن‌ها چه آ شوم اج می‌شود؟ 
آمده. بدون هیچ قید زائدی و در طرف دیگر آن ایمان به خدا و روز جزا و 
پا بگو جهاد در راه خدا با قید ایمان قرار گرفته است و این خود به خوبی 
می‌رساند که مراد در ایه سقاية و عمارة خشک ۳ ایمان 
یا را 
که تعریض به اهل سقاية و عمارة باشد به خاطر کفر و ظلمشان چنانچه 
متبادر از سیاق هم همین است نه تعریض به خیال باطلی که کرده و حکم 
به تساوی نموده‌اند این نکته را تایید می‌کند. 
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1 
خدا و روز جزا بوده, با یک عمل دینی توام با ایمان به خدا و روز جزا مانند 
جهاد برابر و مساوی است و به عبارت دیگر خیال می‌کرده‌اند عمل بی جان 
با عمل جاندار و دارای منافع پای برابر است و خدای تعالی ایشان را 
تخطئه کرده است و انیا اينکه صاحبان این پندار خود از مومنینی بودند که 
خیال می‌کردند اعمال قبل از ایمانشان و همچنین اعمال مشرکینی که 
هنوز ایمان نیاورده‌اند با عمل بعد از ایمانشان که از ایشان و هر مومنی از 
محض ایمان سر می‌زند برابر است. این نکته را هم سیاق انکار تاد 
می کند و هم بیان درجات که در آیات مورد بجت آمده شاهد بر ار است. 
(ار 

«یبشرهم ربهم برحمة منه و رضوان و جثات» تا آخر دو آیه, از ظاهر سیاق 
شصی اند که رعمت و رضوان و جنتی که می‌شمارد, بیان همان رستگاری 
است که در آیه قبلی بود و در اين آیه به طور تفصیل و به زبان بشارت و 
نوید آمده است. 

پس معنای ایه این می‌ شود که خدای تعالی این مومنین را به رحجمتی از 
خود که از بزرگی قابل اندازه‌گیری نیست و رضوانی مانند ان و بهشت 
هایی که در ان‌ها نعمت‌های پایدار هست و به هیچ وجه از بین نمی‌رود و 
خود اینان هم بدون اجل و تعیین مدت جاودانه در ان‌ها خواهد بود بشارت 
می د هد. 

و چون مقام مقام تعجب و استبعاد بود که چطور چنین بشارتی بی سابقه 
که در نعمت‌های دنیوی مانندی برایش دیده نشدو صورت خواهد بست؟ لذا 
برای رفع این تعجب و استبعاد اضافه کرد «انْ الله عنده اجر عظیم».(2) 


1- المیزان/ ج 9/ ص 309 
2- المیزان/ ج 9/ ص 312 


ص:70 1 

نکته‌ها 

1 چشم پوشی مخالفان از واقعیت‌های تاریخی 

مطابق روایاتی که در بسیاری از معروف‌ترین کتب اهل سنت نقل شده 
این آیات در مورد علی علیه السلام و بیان فضایل او نازل شده, هرچند 
مفهوم آن عام و گسترده است و لکن شأن نزول‌ها مفاهیم آیات را محد ود 
نمی 

له آنا که مخضی ,یر آن اه ششت مان دار فصا رال اعنوه ور 
برای علی علیه السلام اثبات شود با اينکه او را چهارمین پیشوای بزرگ 
خود می‌دانند. اما مثل اینکه از این می‌ترسند که اگر در برابر مدرکی که 
امتیاز فوق العاده علی علیه السلام را اثبات می‌کند, تسلیم شوند ممکن 
است جمعیت شیعه در برابر آن‌ها بپا خیزند و آن‌ها را در تنگنا قرار دهند, 
که چرا دیگران را بر علی علیه السلام مقدم داشتید از این رو بسیار 
می‌ شود که از ها تاریخی جچشم می‌پوشنرٍ و تا آنجا که بتوانند به 
ایراد در اینگونه احادیث از نظر سند می‌پردازند و اگر جای دست‌اندازی در 
سند پیدا نکنند سعی قف کننده به" کونه‌ای. دلالت: آن. زا مخوتن بنازند: 
اننگفانه تعصب‌ها متاسهانه حتی در عصر ما ادامه دارد و حتی بعضی از 
دانشمندان روشنفکر آنان از اين تعضب‌ ها برکنار نمانده‌اند. 

نویسنده المنار در شان نزول آیات فوق روایات معروف بالا را به به کلی کنار 
زده و روایت دیگری که با محتوای آیات اصلی منطبق نیست و باید آن را 
به عنوان یک حدیث مخالف قرآن کنار زد ۳ است و آن حدیتی 
است که از «نعمان بن بشیر» نقل شده که می‌گوید کنار منبر پیامبر صلی 
الا له المند فان معی اد امه تسد مد کی ان رها کفت 
ش ند از اسلا سل راسالیر ان ان داش که اجه زو ساره را 
سومی گفت جهاد در راه 


:171 
خن اجه کید بر می‌باشته عفر آن‌ها را ار کی کردن نمی کرد و 
گفت صدای خود را کنار منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله بلند نکنید. و 

ان روز روز جمعه بود. ولی هنگامی که نمازجمعه را خواندم نزد رسول خدا 

موووم و از امباره مسله‌ای که اخاق. کرفید ال .خی کنم (یعد از 

نزد رسول خدا رفت و سوال کرد). در اين موقع ایات فوق نازل شد. 

1 
در حالی که این روایت از جهات مختلفی با آیات مورد بحث تاسازگار است 

و می‌دانیم هر روایتی که مخالف قرآن بوده باشد باید آن را دور افکند, 

پرا: 

ا ولا در آیات فوق مقایسه میان «جهاد» و «سفاية الحاجح» و «عمران» 

مسجدالحرام نشده است بلکه در یک سوی مقایسه سقاية حاج و عمران 

مسجدالحرام قرار گرفته و در سوی دیگر ایمان به خدا و روز رستاخیز و 

جهاد و این نشان می د هد که افرادی آن اعمال را که در دوران جاهلیت 

انجام داده بودند با ایمان و جهاد مقایسه می‌کردند که قرآن ضر بح 

می‌گوید این دو برابر نیستند. نه مقایسه «جهاد» با «عمران مسجدالحرام» 

و «سقاية الحاح» (دقت کنید). 

ثانیا: جمله «و اللّه لا یهدی القوم الظالمین» نشان می‌دهد که اعمال گروه 

اول توا نا ظام بوده است و این در صورتی, است که در حال شرک واقع 

شده بااشد چه اينکه قرآن هی وید «أن الشرک لظلم عظیم»(2) و اک 

مقایسه میان «ایمان» و «سقاية حاج توآم با ایمان و جهاد» بوده باشد, 

جمله 9 اللّه بهدی القوم الظالمین» مفهومی نخواهد داشت. 
نالنا: [۳۳ دوم مورد بحث که هن گوید آن کسانی که ایمان آوردند و هجچرت 
کردند و 


1- المنار/ ج 10/ ص 215:؛ روح المعانی/ ج 10/ ص 67 
2 لقمان/ 13 


1 
جهاد نمودند مقام والاتری دارند مفهومش این است از کسانی که ایمان و 
هجرت و جهاد نداشتند برترند و این با حدیث نعمان سازش ندارد زیرا 
گفتگو کنندگان طبق آن حدیث همه از مقمنان بودند و شاید در مهاجرت و 
جهاد شرکت داشتند.(1) 2. ارزش عمل در پرتو ایمان 
ایه مورد بحث و ایات بعدی‌اش این معنا را می‌رسانند که وزن و ارزش 
عمل به زنده بودن آن و داشتن روح ایمان است و اما عمل بی ایمان که 
لاشه‌ای بی روح است از نظر دین و در بازار حقیقت هیچ وزن و ارزشی 
ندارد, پس مومنین نباید صرف ظاهر اعمال را معتبر شمرده و آن را ملاک 
سلتی فرب هدای صعالی بداتیه بلکه باید ان را فد از کر خن تسشن 
حیات که همان ایمان و خلوص است به حساب بیاورند. 
با در نظر گرفتن این نکته آیه مورد بحث و آیات بعد از آن به دو آیه قبل که 
می‌فر مود: «ما کان للمشرکین ان یعمر وا| مساجد الله شاهدین قلی 
انفسهم بالکفر» تا آخر دو آیه به خوبی متصل و مربوط می‌شود. 
از اجه کدفت ارم نو )وله جماه هو ال لا سمخ ااخوم وم الظالمین» 
جمله حالیه‌ای است که وجه انکار حکم مساوات را که در جمله «اجعلتم 
سقایه الاعم تایه المسحد العرام کفن آممب» کشت بان عی کیو. 
نا رای سا اس و تا ماه ان 
حکم , به مساوات ت میانه سقاية و عمارة و میانه جهاد با ایمان. تالنا: مراد این 
اروت که بفهماند چنین کسانی عملشان سودی نداشته و به سوی سعادت 
که همان بلندی درجه و رستگاری و رحمت و رضوان و بهشت جاوید است 
راهیریشان نمی کند 12 


1- نمونه/ ج 7 ص 325 
2- المیزان/ ج 9/ ص 311 


«الذین آمنوا و هاجر وا و جاهدوا| باموالهم و انفسهم ۹۹ بیان حکم حقی 
است که 1 تعالی در مسئله دارد و بعد از آنکه حکم مساوات را حق 
ندانست. اینک می‌فرماید کسی که ایمان آورد و در راه خدا به قدر 
توانایی اش جهاد کرد و از مال و جانش مایه گذاشت., در نزد خدا درجه‌اش 
ی 

«کسانی که ...» برای این بود که اشاره کند به اينکه ملاک فضیلت وصف 
نامبرده ات نه شخص معینی. 

ممکن است در برابر این استدلالات گفته شود تعبیر به «اعظم درجه» 
نشان می‌دهد که هردوطرف «مقایسه» عمل خوبی هستند, اگرچه یکی از 
دیگری برتر بوده است. ولی جواب این سخن روشن است؛ زیرا افعل 
تفضیل «صفت تفضیلی» غالبا در مواردی به کار می‌رود که یک طرف 
مقایسه واجد فضیلت است و طرف دیگر «صفر» فف‌باشی, علا نشران 
شده است که عف گویند: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است» مفهوم 
این سخن ان نیست که «هرگز به مقصد نرسیدن و تصادف کردن و 
نابودی» چیز خوبی است ولی «دیر رسیدن» از آن بهتر است و یا اینکه ان 
قرآن می‌خوانيم «و الصْلح خیر»(1) «صلح از جنگ بهتر است». معنی این 
ی «و لعبد 
موّمن خیر من مشر ک»(2) «بنده با ایمان از بت‌پرست بهتر است ». آپا بت 
پرست خیر و فضیلتی دارد؟ و در همین سوره توبه آیه 109 


لا تسا ع/ 128 
2 بقره/ 221 


ص :174 

می‌خوانیم ۱ «لمسجد اشس ۳۹ التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه »> 
0 که اساس آن از روز نخست بر پایه تقوا گذارده شده است (از 
مسجد ضرار همان مسجدی که منافقان توا ایجاد تفرقه ساخته بودند) 
برای عبادت شایسته‌تر است». 

با این که می‌دانیم عبادت در مسجد ضرار هیچگونه شایستگی ندارد و نظیر 
مقام رضوان , 

از ایات فوق استفاده می‌شود که مقام «رضوان» که از بزری‌ترین مواهب 
و مقاماتی است که خداوند به مقمنان و مجاهدان می‌بخشد, چیزی است 
غیر از باغ‌های بهشت و نعمت‌های جاویدانش و غیر از رحمت گسترده 
پروردگار.(2) 5. ستمکار بودن مشرکان 

نیکوترین عملکرد کافر و مشرک فاقد کمترین ارزش در بینش ِ اپست 
«اجعلتم سقاية الحاجْ و عمارة المسجد الحرام کمن آمن نالله.: ۰ 9 الله لا 
یبهدی القوم الظالمین». 

ساختن حاجیان و اباد کردن مسجدالحرام بهترین عمل مشرکان بود. 2. 
خداوند همین دسته از مشرکان به ظاهر نیکوکار را ستمکار معرفی کرد. 
(3) 6. ارزش جهاد 

ارپزش جهاد منوط به این است که در راه خدا باشد «و جاهد فی سبیل 
الله».(4) 7. ۹ سعادت 

ایمان, هجرت و جهاد در راه خدا با مال و جان عوامل اصلی دستیابی 
انسان به 
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سعادت و تضمین کننده آن است دالذین آمنوا و هاجروا| و جاهدوا| 9 اوللّک 

هم الفائزون».(1) 8. برخورداری از رحمت خاص 

مهاجران و مجاهدان راه خدا مشمول رحمت ویژه الهی‌اند «هاجروا و 

جاهدوا فی سبیل الله ... یبشرهم ربهم برحمة منه». نکره آوردن کلمه 

«رحمة» حاکی از این حقیقت است که مومنان مهاجر و مجاهد راه خدا 

برخوردار از رحمتی خاص و ویژه خواهند بود.(2) 9. مومنان هجرت کننده و 

مجاهد برخوردار از زندگی جاودان در باغ‌های سرشار از نعمت در سرای 

بهشت هستند «الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا ... و جثّات لهم فیها نعیم 
مقیم چالدین فیها ابدا».(3) 10 اجر و پاداش ۱ تنها در نزد خدا است 

با اللّه عنده اجر عظیم» 

تقدیم «عنده» بر «اجر عظیم» می‌تواند برای افاده حصر باشد.(4) 


1- راهنما/ج 6/ ص 60 
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ممنوعیت ورود مشرکان به مسجد الحرام 


«یجّا الذین وا اما الْمُشرکون تجین قلا یروا المَسْجد الْحرا 
عامهم هذا وان عنم عبَة قسَوّف بُعْیکمْ ال من قصلهی ان شاآء 1" 
ِ ۰ ۳۶ 


ای که ایهان آوزده‌ایدا مر کان تاباکند: پس تباید نعد از آمسال: 
نزدیک مسجدالحرام شوند! و اگر از فقر می‌ترسید, خداوند هرگاه بخواهد, 
شما را از کرمش بی‌نیاز می‌سازد؛ (و از راه دیگر جبران می‌کند؛) خداوند 


دانا و حکیم است. 


تسیر 

گفتیم یکی از فرمان‌های چهارگانه‌ای که علی علیه السلام در مراسم حج 
سال نهم هجرت. به مردم مکه ابلاغ کرد اين بود که از سال اینده هیچ یک 
از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه‌ی کعبه را ندارد, 
آیه‌ی فوق اشاره به اين موضوع و فلسفه‌ی آن است. نخست می‌گوید: 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! مشرکان آلوده و ناپاکند, بنا بر اين نباید 
بخد. از امسال. ریک مسجدالظرام. شونج» یا آیما آلذین. عامتها اما 
المشرکون نچس فلا یقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

آیا اين آیه دلیل بر نجس بودن مشرکان به همان مفهوم فقهی است يا نه؟ 
در میان فقها و مفسران گفت و گو است. و برای تحقیق معنای آبه لازم 
است روی کلمه‌ی 


0 


تست 


1- توبه/ 28 


 177:ص‎ 

«نجس» قبلا بررسی شود. «تجّس» بر وزن «هوس» معنای مصدری دارد, 
و به عنوان تاکید و مبالغه به معنای وصفی نیز به کار می‌رود.(1) 

راغب در کتاب مفردات در باره‌ی معنای اين کلمه می‌گوید: «نجاست» و 
«نجچس» به معنای هر گونه پلیدی است و آن بر دو گونه است, یک نوع 
پلیدی حسی, و دیگری پلیدی باطنی است. و «طبرسی» در مجمع البیان 
مای کون به هر چیزی که طبع انسان از متنفر است «#نج سس »* گفته 
می‌ شود. 

به همین دلیل اين واژه در موارد زیادی به کار می‌رود که مفهوم 0 یعنی 
نجاست و آلودگی ظاهری وجود ندارد, مثلا دردهایی را که دیر درمان 
می‌پذبرد, عرب «نج سس »* می‌گوید, اشخاص پست و شرور با این کلمه 
توصیف می‌شوند, پیری و فرسودگی بدن را نیز «نجس» می‌نامند. از این 
سا روشن می‌شود که با توخه به آبدش فوق به ننهانی نمی‌توان قضاوت کرد 
که اطلاق کلمه‌ی «نجس» بر مشرکان به اين دلیل است که جسم اآن‌ها 
الوده است, همانند الوده بودن خون و بول و شراب و پا این که به دلیل 
عقیده‌ی بت‌پرستی یک نوع آلودگی درونی دارند. و به این ترتیب برای 
ات شام رید ان اه مان ات رم اه ال 
دیگری را جست و جو کنیم. ۱ 

سپس در پاسخ افراد کوته‌بینی که اظهار می‌داشتند اگر پای مشرکان از 
مسجدالحرام قطع شود, کسب و کار و تجارت ما از رونق می‌افتد و فقیر 
و بیچاره خواهیم شد, می‌گوید: «و اکر از فقر و احتیاج می‌ترسید به زودی 
خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی‌نیاز می‌سازد»؛ «و ان خفتم عيلة 
فسوف یفنیکم الله من فضله ان شاء». 

همان گونه که به عالی‌ترین وجهی بی‌نیاز ساخت و با گسترش اسلام در 
علض 


س زو الساتی/2 10ص 76 


1 
پیامبر صلی الله علیه و آله سیل زائثران خانه‌ی خدا به سوی مکه به حرکت 
در امد و این موضوع تا به امروز ادامه دارد, و مکه که از نظر جغرافیایی 
در نامناسب‌ترین شرایط ۰ و در میان یک مشت کوه‌های خشک و 
سنگلاخ‌های بی‌آت و علف است, به صورت یک شهر بسیار آباد و یک کانون 

مهم داد و ستد و تجارت در آمده است. در پایان آیه اضافه می‌کند: 

«خداوند علیم و حکیم است»؛ «ان الله علیم حکیم», هر دستوری می‌دهد 
بر طبق حکمت است و از نتایج آینده‌ی آن کاملا آگاه و باخبر می‌باشد. 
نکته‌ها 

1. ممنوعیت ورود مشرکان به مسجدالحرام 

هر چیز پلیدی را که طبع انسان از آن تنفر داشته باشد نجس گویند, مثلا 
گفته می‌شود: مردی نجس و یا زنی نجس و يا قومی نجس, چون این کلمه 
مصدر است و وقتی با کلمه‌ی «رجس»* استعمال شود, نون آن مکسور 
می‌شود و گفته می‌شود «رجس نجس» و کلمه‌ی «عیله» به معنای فقر و 
تنگدستی است. و «عال یعیل» به معنای «فقیر شده» است.(1) 

و نهی از ورود مشرکین به مسجد الحرام به حسب فهم عرفی امر به 
مومنین است به این که نگذارند مشرکین داخل مسجد شوند, و از این که 
حکم مورد ایه تعلیل شده به این که چون مشرکین نجسند. معلوم می‌شود 
یک نوع پلیدی برای مشرکین و نوعی طهارت و نزاهت برای مسجدالحرام 
اعتبار کرده و این اعتبار هر چه باشد غیر از مسئله‌ی اجتناب از ملاقات 
کفار است با رطوبت. 

و مقصود از «عامهم هذا؛ امسالشان» سال نهم از هجرت یعنی سالی 
است که 


منلا 
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علی بن ابی طالب علیه السلام سوره‌ی برائت را به مکه برد و برای 
مشرکین خواند و اعلام کرد که دیگر حق ندارند با بدن عریان طواف کنند. 
و دیگر هیچ مشرکی حق طواف و زیارت را ندارد.(1) 2. فضل الهی در 
پرتو عمل به وظایف دینی 

جمله‌ی «و ان خفتم عیلة» معنایش این است که اگر از اجرای این حکم 
ترسیدید بازارتان کساد و تجارتتان راکد شود, و دچار فقر گردید, نترسید 
که خداوند به زودی شما را از فضل خود بی‌نیاز می‌سازد و از آن فقری که 
می‌ترسید ایمن می‌فرماید و این وعده‌ی الهی اختصاص به مردم ان روز 
ندارد. بلکه مسلمانان عصر حاضر را نیز شامل می‌شود. ایشان را نیز 
بشارت می‌دهد به این که در برابر انجام دستورات دین» از هرچه بتر سند 
خداوند از 0 خطر ایمنشان می‌فرماید و مطمئن باشند که کلمه‌ی اسلام 
اگر عمل شود همیشه تفوق دارد و آوازه‌اش در هر جا رو به انتشار است 
همچنان که شرک رو به انقراض است و بعد از اعلام برائّت بیش از چهار 
ماه مهلتی برای مشرکین نماندو بعد از انقضای این مدت عموم مشرکین 
مگر عده‌ی معدودی همه به دین اسلام در آمدند, و آن .ده هم اد سول 
خدا صلی الله علیه و آله در مسجد الحرام پیمانی گرفتند, و آن جناب برای 
مدتی مقرر مهلتشان داد. پس در حقیقت بعد از اعلام برائت تمامی 
مشرکین در معرض قبول اسلام واقع شدند.(2) 


رای ی 7 
2- المیزان/ ج 9/ ص 348 
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الا وال 9 حکیمٌ»(1) 

ترجمه 

اگر اوزاتازی نید خداوند اورانباری گرد (و در مشکل‌ترین ستاغات, آو 
را ها کات ان هام که کفران اون راز عکه) ببرون کردنه دز 
حالی که دومین نفر بود (و یک نفر بیشتر همراه نداشت)؛ در ان هنگام که 
آن دو در غار بودند, و او به همراه خود می‌گفت: «غم مخور, خدا با 
ماست ا|» در این موقع, ۰ سکینه (و آرامش) خود را بر او فرستاد؛ و 
با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید, او را تقویت نمود. ؛ و گفتاز (و هدف) 
کافران را پایین قرار داد, (و آن‌ها را با شکست مواجه ساخت؛) و سخن 
خدا| (و ایین او), بالا (و پیروز) است؛ و خداوند عزیز و حکیم است. 

تفسیر 

خداوند پیامبرش را در حساس‌ترین لحظات تنها نگذاشت 

در آیات گذشته, همان گونه که گفته شد, روی مسأله‌ی جهاد در برابر 
دشمن از چند 
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راه تأکید شده بود از جمله این که گمان نکنید اگر شما خود را از جهاد و 
یاری پیامبر کنار بکشید کا ر او و اسلام زمین می‌ماند. 

آیه‌ی مورد بجت این او ی را تعمیب: کزده. می‌گوید: «اگر او یاری 
معجزه‌آسایی یاری کرد رت باز از او حمایت کند»؛ ۳ فقد 
نصره الله», و آن زمانی بود که مشرکان مکه توطئه‌ی خطرناکی برای 
نابود کردن پیامبر جبده بودند و همان گونه که در ذیل ابه‌ی لاد سوره‌ی 
انفال شرح آن گذشت, تصمیم نهایی پس از مقدمات مفصلی بر اين قرار 
گرفت که عده‌ی زیادی شمشیرزن از قبایل مختلف عرب. خانه‌ی پیامبر 
صلی الله علیه و اله را شبانه در حلقه‌ی محاصره قرار دهند و صبحگاهان 
دسته‌جمعی به او حمله کنند و او را در بسترش از دم شمشیرها بگذرانند. 
پیامبر صلی الله علیه و آله که به فرمان خدا از این جریان آگاه شده بود, 
اماده‌ی بیرون رفتن از مکه و هجرت به مدینه شد, اما نخست برای این که 
کفار قریش به او دست نیابند به «غار ثور» که در جنوب مکه قرار داشت 
و در جهت مخالف جاده‌ی مدینه بود, پناه برد در این سفر «ابوبکر» نیز 
همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بود. 

دشمنان کوشش فراوانی برای یافتن پیامبر کردند, ولی ضا رونت و نومید 
ار وامان میاه اه وی هک 2 
و اطمینان از بازگشت دشمن, شبانه از بیراهه به سوی مدینه حرکت کرد 
و بعد از چندین شبانه روز سالم به مدینه رسیدو فصل نوینی در تاریخ 
اسلام آغاز. زنند. ان فوق اشاره به یکی از حساس‌ترین لحظات اين سفر 
تاریخی کرده می‌گوید: «خداوند, پیامتزننن را باری. کر نو آنهنام. که 
کافران او را بیرون کردند»؛ «اذ آخرجه الذین کفروا». 
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البته قصد کفار بیرون کردن او از مکه نبود. بلکه تصمیم به کشتن او 
داشتند. ولی چون نتیجه‌ی کارشان سوفن نا میر ضلی, الله علیه و. اله 
از مکه شد این نسبت به آن‌ها داده شده است.؛ سپس می‌گوید: «اين در 
حالی بود که او دومین نفر بود»؛ «ثانی اثنین». اشاره به این که جز یی نفر 
همراه او نبود و اين نهایت تنهایی او را در اين سفر پرخطر نشان می‌دهد و 
همسفر او ابوبکر بود. 

«به هنگامی که دو نفری به غار, (غار ثور) پناه بردند»؛ «اذهما فی الغار», 
در آن موقع ترس و وحشت یار و همسفر پیامبر را فرا گرفت و پیامبر او 
را دلداری داد و گفت: 

«غم مخور خدا با ماست»؛ «اذ پقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا». «در 
این هنگام خداوند روح آزامتخ: و اطمینان را که در لحظات حساس و 
پرخطر بر پیامبرش نازل می‌کرد, بر او فرستاد»؛ «فانزل الله سکینته 
علیه», «و او را با لشکرهایی که نمی‌توانستید ان‌ها را مشاهده کنید, یاری 
کرد نو ایدم بجنود لم تروها». این نیروی غیبی ممکن است اشاره به 
فرشتگانی باشد که حافظ پیامبر در این سفر پرخوف و خطر بودند, يا آن‌ها 
که در میدان جنگ «بدن» و «حنین؟ و مانند آن به پاری او شتافتند. 

«و سرانجام برنامه و هدف و مکتب کفار را پایین قرار داد و برنامه و گفتار 
الهی در بالا قرار گرفت»؛ «وجعل کلمهة الذین کفروا الشفلی و کلمة الله 
هی العلیا». اشاره به این که توطئه‌های آن‌ها در هم شکست, ۳ 
خرافی‌اشان در هم پیچیده شد. و نور خدا همه جا آشکار گشت و پیروزی 
ور تفام چات نضیتب سامیر ی اللهت یمه الم وه اناض ی عرا ین 
نشود در حالی که «خداوند هم قادر است و هم حکیم و دانا». با ِِِ 
راه‌های پیروزی را به پیامبرش نشان می‌دهد و با قدرتش او را یاری 
می‌کند؛ «و الله عزیز حکیم». 
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نکته‌ها 

1 داستان یار غار ۱ 

ماجرای مصاحبت «ابوبکر» با پیامبر صلی الله علیه و اله در این سفر و 
اشارات سر بسته‌ای که در ایه‌ی فوق به این موضوع شده در میان 
مفشران شیعه و اهل تسنن بحث‌های مختلفی برانگيخته است. بعضی راه 
افراط را پوییده‌اند و بعضی راه تفریط را. «فخر رازی» در تفسیر خود با 
تعصب خاصی کوشش کرده که دوازده فضیلت برای «ابوبکر» از ایه‌ی 
فوق استنباط کند و برای تکثیر عدد, استفان: هدر تما زا هم با فنه به 
گونه‌ای که پرداختن به شرح آن شاید مصداق اتلاف وقت باشد. 

بعضی دیگر نیز اصرار دارند که مذشت‌های متعددی از آیه استفاده 
می‌ شود : 

نخست باید دید که آیا کلمه‌ی «صاحب» دلیل بر فضیلت است؟ ظاهرا 
چنین نیست؛ زیرا از نظر لفت «صاحب» به معنای «همنشین» و 
«همسفر» به طور مطلق است. اعم از اين که این همنشین و همسفر 
شخص خوبی باشد یا بدی, چنان که در آیه‌ی 37 سوره‌ی کهف در داستان 
آن دو نقر که یکی باایفان و خداپزشت و دیگری بی‌ایمان و مشرک بود 
می‌خوانیم نیم : «قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت نالدع خلقک من تراب»؛ 
«رفیقش به او گفت: آپا به خدایی که تو را از خاک آفریده کافر شدی ؟» 
بعضی نیز اصرار دارند که ضمير «علیه» در جمله‌ی «فانزل الله سکينة 
علیه» به «ابوبکر» باز گردد؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله نیاز به سکینه 
و ارامش نداشت, بنا بر این نزول سکینه و ارامش برای همسفر او 
(ابوبکر) بود. در حالی که با توجه به جمله‌ی بعد که می‌گوید: «و آیده بجنود 
لم تروها» و با توجه به اتحاد مرجع ضمیرها روشن می‌شود که ضمیر 
«علیه» نیز به پیامبر بر می‌گردد و این اشتباه است که ما گمان کنیم 
«سکینه» 
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و و و ی و ی ی 2 
سکینه بر شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل گشت هنگامی که 
در شرایط سختی بود. از جمله در آیه‌ی 6 همین سوره در جریان جنگ 
خی می‌خوا یمهم اترل الله سکره .علی رنه له وعلی له مس ۱۱۰ 
2 مرحوم علامه طباطبایی قدس سره می‌فرماید: چه بسا بعضی‌ها به این 
ایه استدلال کرده‌اند بر نزول سکینه و ارامش بر ابوبکر به اين بیان که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله هميیشه از ارامش روحی از طرف 
پروردگار متعال بهره‌مند بود, دیگر معنا ندارد در خصوص این جا بفرماید ما 
سکینت خود را بر وی 1 
ابوبکر نازل شده و مقصود از ضمیر, ابوبکر است., لیکن چند اشکال بر 
استدلال وارد است: 

اول اين که با آیه‌ی «ثم آنزل الله سکینته علی رسوله و علی المومنین» 
که مربوط به داستان جنگ حنین است نمی‌سازد؛ یزرا می‌ستننم که ضر نصا 
می‌فر ماید: ۳ 
خداوند سکینت خود را بر آن جناب و بر مومنین نازل کرد و اگر آن جناب 
در آن روز سکینت داشت حاجتی بر سکینت مجدد نبود, و اگر بگویی ممکن 
است در آن روز اضطراب جدیدی بر آن جناب دست داده باشد, به خلاف 
داستان غار, در جواب می گوییم: 

این حرف, حرف من در آری و قول بی دلیل است, برای اين که آیه مربوط 
به حنین اضطراب و اندوه و هیچ چیز دیگری را از آن جناب نقل نمی‌کند, 
تنها و تنها متعرض فرار مومنین است, علاوه بر اين که این حرف خود دلیل 
بر بطلان اصل دعوی است؛ زیرا اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
لایزال دارای سکینتی از پروردگار خود بود. دیگر معنا نداشت ی 
مضطرب شود تا در نتیجه سکینت مجددی بر او نازل گردد. مگر این که 
برگردند و 
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بگویند مقصود ما اين نیست که در تمامی عمر لایزال بر سکینتی از 
پروردگار خود بوده, بلکه مقصودمان این است که آن جناب در غار لایزال 
دارای سکینت است. 

نظیر آیای تین آیهن سور ای فتح آاشت.: که.ضر با دول نعکیتت. را بر آن 
جناب و بر موّمنین خبر داده می‌فرماید: «[ذ جعل الذین کفر وا فی قلوبهم 
الحمنم عمنه الحاهلیه فایرل الله سکشته علی رسوله و غلی المقعنن». 
(1) 

اشکال دوم اين که اگر نتیجه‌ی «فأنزل الله سکینته علیه» مربوط به ابویکر 
پاشتد باید تیحه‌ی دیدر یعتی حفله‌ی. «و ایدم بو لم تروهاه تور وی وه 
وی باشد؛ زیرا وحدت سیاق شهادت می‌دهد که این نتیجه‌ها همه فرع بر 
ِ تایید 0 راجع فت. 0 جناب نباشد. حتی بعضی از 
ملتزم شده 7 7 هم به ا ۱ 

بعضی دیگر این معنا را تأّیید نموده‌اند به اين که هر چند در آیات راجع به 
نزول جنود غیرمرتی مانند آیه‌ ی راجع به داستان حنین و آیات راجع به 
داستان احزاب, و واقعه‌ی بدر نیامده که این جنور بر موّمنین نازل شده و 
تصریح نکرده به این که جنود نامبرده موّمنین را تایید کرده‌اند, لیکن از ان 
جایی که می‌دانیم این جنود نازل شده‌اند برای یاری و امداد, قهرا یاری و 
امداد موّمنین هم کرده‌اند, پس چه مانعی دارد بگوییم جنود غیرمرتی در 
سا ار اه تا روا ادا که سا ده 
مه و ار رت رسای ضای اه نم و 
اله است. 


1- فتح/ 26 
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من خیال می‌کنم خوب بود اقایان که با کمال بی‌پروایی جمله‌ی «و ایده 
بجنود لم تروها» را هم در شان ابوبکر گفتند با کمی بی‌پروایی دیگری فرع 
سم ی اف وه ال امه آزین کر ای ۱ هم ارل ور 
شان وی می‌شمردند., تا هیچ تفکیکی در سیاق لازم نیاید.(1) 


ترجمه 

پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار, و کسانی که به نیکی از آن‌ها 
پیروی کردند, خداوند از ان‌ها خشنود گشت. و ان‌ها (نیز) از او خشنود 
شدند؛ و باغ‌هایی از بهشت برای انان فراهم ساخته, که نهرها از زیر 
درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند؛ و این است پیروزی 
بزرگ! 

تفسیر 

گرچه در باره‌ی شّن نزول آیه‌ ی فو ق,. مفسران روایات, متعددی نقل 
کر 2۳ ولی چنان که خواهیم دید هیي کدام از آن‌ها «شآّن نزول» آیه 

نیست, بلکه در واقع بیان 
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مصداق و وجود خارجی آن است. به هر حال به دنبال آیات گذشته که بیان 
حال کفار و منافقان را می‌نمود در آیه‌ی فوق اشاره به گروه‌های مختلف از 
مسلمانان راستین شده است و آن‌ها را در سه گروه مشخص تقسیم 
هقی کن9: 

نخست آن‌ ها که پیشگامان در اسلام و هجرت بوده‌آند؛ «و السابقون 
الاولون من المهاجرین». 

ها کت مات پر رگ نار نار ضلی. ال غایم رال د 
یاران مهاجرش بودند. «و الانصار» 

سوم آن‌ها که بعد از دو گروه آمدند و از برنامه‌های آن‌ها پیروی کردند, و با 
انجام اعمال نیک و قبول اسلام و هجرت و نصرت آیین پیامبر صلی الله 
علیه و آله به آن‌ها پیوستند؛ «و الذین اتبعوهم باحسان».(1) 

از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از «باحسان» در واقع بیان اعمال و 
مهد ای اننت که در آن‌ها از بپیشکامان, اسلام پیروی من کنند و به. تعبیر. 
دیگر «احسان» بیان وصف برنامه‌هایی است که از آن متابعت می‌شود. 
پس از ذکر این گروه سه گانه می‌فرماید: 

«هم خداوند از آن‌ها راضی است و هم آن‌ها از خدا| راضی شده‌اند»؛ 
«رضی الله عنهم و رضوا عنه». 

رصایت خدا از آن‌ها بقاطر آیفان و اعیال صالصی. است کد اساج 
داده‌اند و خشنودی آنان از خدا به خاطر پاداش‌های گوناگون و فوق العاده و 
پراهمیت است که به آنان اس داشته است. به تعنیز. ادیکر آنخه خدا| از 
آن‌ها خواسته انجام داده‌اند, و آنچه 


[- بسیاری از مفسران کلمه‌ی« من» را در جمله‌ی بالا( و السابقون 

الاولون من المهاجرین 9 الانصار)« من تبعیضیه » دانسته‌اند و ظاهر [۳ نیز 
همین است. زیرا| در آیه سخن از پیشگامان مهاجران و انصار است نه 
همه‌ی آن‌ها. و در واقع بقیه در مفهوم جمله‌ی بعد یعنی تابعان وارد 
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آن‌ها از خدا| خواسته‌اند به آنان بخشیده, بنا بر این هم خدا| از ان‌ها راضی 
است و هم آنان از خدا راضی هستند. 

با این که جمله‌ی گذشته همه مواهب و نعمت‌های الهی را در بر داشت 
(مواهب مادی و معنوی. جسمانی و روحانی) ولی به عنوان تاکید و بیان 
«تفصیل» بعد از «اجمال» اضافه می‌کند: «خداوند برای ان‌ها باغ‌هایی از 
بهشت فراهم ساخته که از زیر درختانش نهرها جریان دارد»؛ «و اعد لهم 
جنات تجری تحتها الانهار»», از امتیازات این نعمت آن است که جاودانی 
است و «همواره در آن خواهند ماند»؛ «خالدین فیها آبدآ». 

در مجموع این مواهب معنوی و مادی برای آن‌ها پیروزی بزرگی محسوب 
می‌شود؛ «ذلک الفوز العظیم». چه پیروزی از این برتر که انسان احساس 
کند آفریدگار و معبود و مولایش از او خشنود است و کارنامه‌ی قبولی او را 
امضا کرده و چه پیروزی از اين بالاتر که با اعمال محدودی در چند روز 
عمر فانی مواهب بی‌پایان ابدی پیدا کند. 

در این که مقصود از سابقین اولین چه کسانی‌اند اختلاف است. بعضی‌ها 
گفته‌اند؛ 

مراد از ایشان کسانی‌اند که به دو قبله نماز گزارده‌اند؛ بعضی دیگر 
گفته‌اند؛ مقصود از ایشان کسانی‌اند که بیعت رضوان کرده باشند. و بیعت 
رضوان بیعت در حدیبیه است؛ بعضی دیگر گفته‌اند؛ مقصود از ایشان تنها و 
تنها اهل بدرند. و بعضی گفته‌اند: کسانی‌اند که قبل از هجرت مسلمان 
شدند, و این چند وجهی که ذکر شد دلیل لفظی بر هیچ یی از ان‌ها در 
دست نیست. 

چیزی که ممکن است تا اندازه‌ای از , لفظ خود آیه استشمام نمود و در 
حقیقت آیه‌ی شریفه آن را تا حدی تأیید می‌کند, این است که مراد از 
«سابقون اولون». کسانی‌اند که قبل از هجرت ایمان آورده و پیش از 
وقعه‌ی بدر هجرت کردند و يا به پیغمبر ایمان اورده و 
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او را منزل دادند؛ زیرا موضوع با دو وصف «سابقون» و «اولون» بیان 
شده و اسمی از اشخاص و پا عناوین ایشان برده نشده و این خود اشعار 
دارد بر این که به خاطر هجرت و نصرت بوده که «سبقت» و «اولیت» 
اعتبار شده است. 

آن گاه جمله‌ای که بر «سابقون» و «اولون» عطف کرده یعنی جمله‌ی (و 
الذین اتبعوهم باحسان» طایفه و مردم دیگری را یاد می‌کند که به وجه 
حسن پیرو سابقون و اولون بودند, و آن که یا پیروی یی است وصف 
سبق است., نه اولیت؛ چون در برا, بر تابع نمی گویند «اول», ٍ بلکه می‌گویند: 
«سابق» هم چنان که در مقابل اول نمی‌گویند تابع, بلکه می‌گویند: آخر, به 

تا اه قاس سرا اس اس ۳ 
ارجا که ی راید هر الای عاوا من سم ورن را ترا و 
لاخواننا الذین سبقونا الایمان» آیات سوره‌ی حشر(1) 

اشرای لمع اسلام ارو ی ی و۳ 
اين رو کلمه‌ی «اولون» را آورد تا مختص به مهاجرین و انصار گردد. و چون 
«سبق» که در مقابل لحوق و تابعیت است از امور نسبی است و لازمه اش 
این است که مسلمین هر عصری در ایمان به خدا سابق باشند بر مسلمین 
اعصار بغدی, و مسلمین اعضار بعدی لاحق باشند. از این زو در آیه‌ی 
شریفه «سابقون» را مقید کرد به «اولون» تا دلالت کند بر این که مقصود 
ال اس تحص اه ات 


1- سهمی از فیثی از آن فقرای مهاجرین است که از وطن و اموالشان 
بیرون شدند, فضل و کرم خدا و رضای او را می‌جویند. و خدا و رسول او 
را یاری می‌کنند؛ ایشان آری هم ایشانند راستگویان, تا آنجا که می‌فرماید: 
و کسانی کم از تشن انشان آمدند. کوینده پروردعارا! ما را با-بزادرانهان که 
ای ای سا هر را 
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و چون خدای سبحان طبقه‌ی سوم از اصناف سه گانه را در جمله‌ی «و 
الذین اتبعوهم باحسان» ذکر نموده و مقید نکرد به تابعین عصری معین» و 
هن و تن 
مسلمین بعد از «سابقون اولون» را شامل شد, قهرا مومنین به دین اسلام 
و ان‌هایی که راستی مومنند و نفاق ندارند از ابتدای طلوع اسلام تا روز 
قيامت سه دسته شدند: یکی سابقون اولون از مهاجرین, دوم سابقون 
اولون از انصار و سوم تابعین ایشان و دو صنف اول تابع نیستند, پس در 
حقیقت آن دو صنف پیشوا و پیشرو و بقیه‌ی مسلمین یعنی صنف سوم تا 
ی هه هر هه 
متبوع‌اند. 

و این خود بهترین شاهد است بر این که مراد به سابقین اولین. همان 
کسانی‌اند که دین اسلام را یاری کردند و اين تنها با کسانی انطباق دارد که 
قبل از هجرت رسول خدا صلی الله علیه و اله ایمان اورده و تا قبل از 
واقعه‌ی بدر که ابتدای ظهور و قدرت‌نمایی اسلام است دست از شهر و 
وطن خود شسته و به مدینه مهاجرت کردند, يا به ان حضرت ایمان اورده و 
او را در شهر خود مدینه منزل داده و خود را اماده‌ی نصرتش اعلام داشتند. 
۳ 

درسنامه با قرآن در مکه و مدینه ؛ ؛ ص190 

دو صنف اول جز با مهاجرین تا قبل از بدر. و انصار یعنی مردم مدینه 
تطبیق ندارد, اما صنف سوم یعنی «الذین اتبعوهم باحسان» در این صنف 
نیز قیدی آورده که نکته‌ای را افاده می کند و زب قید «باحسان» است 2(۰) 
نخست باید دانست که در زبان عرب برای حرف «باء» چند معناست؛ 
گاهی به معنای «فی/ در» به کار می‌رود و گاهی معنای سبب را می‌رساند 
و گاهی مصاحبت را و در جمله‌ی مورد بحث نمی‌تواند به معنای «فی» 
بوده و معنای جمله این باشد: و کسانی که 
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سابقین اولین را در احسان متابعت کرده‌اند؛ چون می‌دانيم مراد آیه این 
نیست و همچنین به معنای سبب هم نیست؛ زیرا اگر به این معنا باشد مفاد 
آیه چنین می‌شود: 1 به خاطر احسان پیروی 
کرده‌اند؛ چون اگر به این معنا بود و همچنین آکر بة معنای «فی» بود, 
کلمه‌ی «احسان» را با و لام می‌آورد و می‌فرمود «بالاحسان», لیکن 
کلمه‌ی نامبرده را بدون الف و لام اورده و از معانی «باء» مناسب‌تر با این 

کلمه همان معنای سوم است. 

در یجه مقضود از این قید این می‌شنود که خبغیت آنان. هفراه با یک: توع 
احسان بوده بااشد و خلاصه احسان وصف برای پیروی می‌ شود. خواهید 
گفت مگر پیروی چند جور است؟ در جواب می‌گوییم: ما از خود قرآن کریم 
استفاده می‌کنیم که پیروی دو گونه است: یکی مذموم و نایسند و دیگری 
ممدوح و پسندیده و قرآن کریم را می‌بینیم که یک نوع پیروی را مذمت 
می‌کند و آن پیروی کورکورانه و از روی جهل و هوای نفس است مانند 
پیروی مشرکین از پدرانشان و پیروی اهل کتاب از احبار و رهبانان و 
نیاکانشان که جز متابعت هوا و شیطان انگیزه‌ی دیگری نداشته است. پس 
کسی که پیروی‌اش این چنین باشد پیروی‌اش بد و مذموم و کسی که از 
حق پیروی کند پیروی‌ اش خوب و ممدوح است و خدای تعالی در باره‌ی آن 
می‌فرماید: «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولتک الذین هدیهم 
الله» و کشتاتی که کفتان ر | فی‌شنوند وبهتر ان را پیروی هی کنند ابتشانند 
آن کسانی که خدا هدایتشان کرده»(1). از جمله شرایط احسان در پیروی 
یکی این است که عمل تابع کمال مطابقت را با عمل متبوع داشته باشد, 
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پس ظاهرا مراد به طبقه‌ی سوم یعنی «الذین اتبعوهم باحسان» کسانی 
هستند که با پیروی نیک آن دو طبقه را پیروی کنند؛ یعنی پیروی‌اشان به 
حق باشد (و پا بگو پیروی ایشان برای این باشد که حق را با آنان ببینند) 
پس در حقیقت برگشت این قید به این شد که پیروی دسته‌ی سوم از دو 
دسته‌ی اول پیروی از حق باشد, نه پیروی به خاطر علاقه‌ای که به ایشان 
دارند يا به خاطر علاقه و تعصبی که به اصل پیروی از انان دارد و همچنین 
در پیروی‌اشان رعایت مطابقت را بکنند. 

این .ان مغنایی است: که از اتباع «باخسان» فهمیده .می‌شوده ته. آن که 
دیگران گفته‌اند که مراد این است که ایشان را در کارهای نیک پیروی کنند 
و یا اعمال صالح و کارهای نیک انجام دهند چه این دو معنا با نکره و بی 
الف و لام بودن و آن گونه که باید نمی‌سازد و به فرضی هم که 
یکی از این دو معنا مراد باشد باز چاره‌ای نیست جز این که آن را مقید 
کنیم به این که پیروی‌اشان پیروی از حق باشد, چه پر واضح است که 
پیروی حق و پیروی در حق مستلزم انجام کارهای نیک هست., ولی انجام 
کارهای نیک هميیشه پیروی حق و یا پیروی در حق نیست. 

پس خلاصه‌ی بحث این شد که آیه‌ی شریفه موّمنین از امت اسلام را به 
سه طایفه تقسیم می‌کند: یکی سابقون اولون از مهاجرین, سابقون اولون 
اه و ای ایا ۱ 
پیروی تن 

نکته‌ها 

1 موقعیت پیشگامان 

در هر انقلاب وسیع اجتماعی که بر ضد وضع نابسامان جامعه صورت 


می‌گیرد, 


ص:193 

پیشگامانی هستند که پایه‌های انقلاب و لهضت بر دوش آن‌هاست. آن‌ها در 
واقع وفادارترین عناصر انقلابی هستند؛ زیرز به هتحافی که پیشو| و 
رهبرشان از هر نظر تنها است گرد او را می‌گیرند و با اين که از جهات 
مختلف در محاصره قرار دارند و انواع خطرها از چهار طرف آن‌ها را 
احاطه کرده دست از یاری و قداکاری بر نمی‌دارند. مخصوصاً مطالعه‌ی 
تاریخ, آغاز اسلام را نشان می‌دهد که پیشگامان و مومنان نخستین با جه 
فشئلانی. رف به بو بهتتد. کون آن‌ها زا شحه و ازان.فی‌دادندر تاین | 
می‌گفتند, متهم می‌کردند, به زنجیر می‌ کشیدند و ۷ می‌نمودند, ولی با 
اين همه گروهی با اراده‌ی آهنین و عشق سوزان و عزم راسخ و ایمان 
عمیق در این راه گام گذاردند و به استقبال انواع خطرها رفتند. 

در این میان سهم مهاجران نخستین از همه بیشتر بود و به دنبال آن‌ها 
انصار نخستین؛ یعتی آن‌هایی که با آغوش باز از بیامبر صلی. الله علیه و اله 
به مدینه دعوت کردند. و یاران مهاجر او را همچون برادران خویش مسکن 
دادند و از آن‌ها با تمام وجود خود دفاع کردند و حتی بر خویشتن نیز مقدم 
داشتند: آکر هن‌بتيم در آبه‌ی فون به این ده کروه اهمیت فوق‌العاده‌ای 
داده شده است به خاطر همین موضوع است. ولی با این حال قرآن مجید 
(آن چنان که روش همیشگی او است) سهم دیگران را نیز نادیده نگرفته 
است و به عنوان «تابعین به احسان» از تمام گروه‌هایی که در عصر پیامبر 
و يا زمان‌های بعد به اسلام پیوستند. هجرت کردند, يا مهاجران را پناه دادند 
و حمایت نمودند یاد می‌کند و برای همه اجر و پاداش‌های بزرگی را نوید 
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2 تابعین چه اشخاصی بودند؟ 

اصطلاح گرففن از دانشمندان بر این است که کلمه‌ی «تابعین» را تنها به 
شاک ان اه می کت بعنی ان دای که ساعس ضلی لاه خاش و اه 
را ندیدند اما بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به روی کار آمدند و علوم و 
دانش‌های اسلامی را وسعت بخشیدند, و به تعبیر دیگر اطلاعات اسلامی 
خود را بدون واسطه از صحابه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتند. ولی 
همان گونه که در بالا گفتیم, مفهوم آیه از نظر لغت به اين گروه محدود 
نمی شود, بلکه تعبیر «تابعین به احسان» تمام گروه‌هایی که از برنامه‌ها و 
اهداف پیشگامان اسلام پیروی کردند شامل می‌شود. 

توضیح این که: بر خلاف آنچه بعضی فکر می‌کنند مسأله‌ی «هجرت» و 
همچنین «نصرت» که دو مفهوم سازنده‌ی اسلامی است محدود به 9 
پنامیر. صلی. الله غلیه. و آله. نیمتت, بلکه. امروز نیز آیق. دو مفهوم-در 
شکل‌های دیگری وجود دارد و فردا نیز وجود خواهد داشت. بنا بر اين تمام 
۱ ۱ و ۰ ۱ 
به احسان داخل‌اند, منتها مهم آن است که توجچه داشته باشیم قرآن با ذکر 
کلمه‌ی «احسان» تأکید قف کنر که پیروی و تبعیت از پیشگامان در آزییاام 
نباید در دایره‌ی حرف و ادعا و یا حنی ایمان بدون عمل خلاصه شود بلکه 
باید این پیروی یک پیروی فکری و عملی و همه جانبه بوده باشد.(1) 3. 
نخستین مسلمان چه کسی بود؟ 

در این جا بیشتر مفسران به تناسب بحث آیه‌ی فوق این سوال را مطرح 
کروانی که تن کی کم ام اه اس ار اس 
تام اه تن له جه کی 
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است؟ در پاسخ این شتخال شفه. تفا کفتهانف خسن کسی که از زنان 
مسلمان شد «خدیجه» همسر وفادار و فداکار پیامبر صلی الله علیه و آله 
بود, اما از مردان؛ همه‌ی دانشمندان و مفسران شیعه به اتفاق گروه 
عظیمی از دانشمندان اهل سنت علی علیه السلام را نخستین کسی از 
مردان می‌دانند که دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله را پاسخ گفت.(1) 
شهرت این موضوع در میان دانشمندان اهل ۵ به حدی است که جمعی 
از آن‌ها ادعای اجماع و اتفاق بر آن کرده‌اند. از جمله «حاکم نیشابوری» در 
«مستدرک علی الصحیحین» در کتاب 0 صفحه‌ی 22 چنین 
می‌گوید: «لا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ ان علین ابن ابی طالب رضی 
الله عنه اولهم. اسلاما و انیا اقلعوا فی بلوعه؟ «هیچ سای در مبان 
تاریخ‌نویسان در این ۳9 وجود ندارد که علیْ ابن ابی طالب علیه السلام 
نخستین یاون است که اسلام آورده, تنها در بلوغ او به هنگام پذیرش 
اسلام اختلاف دارند».(2) 

«ابن عبدالبر» در «استیعاب» (جلد 2 صفحه‌ی 45<7) چنین می‌نویسد: 
«انفقوا علی ان خدیجة اول من ءامن بالله و رسوله و صذقه فیما جاء به 
ثم علی بعدها؛ «در این مساله اتفاق است که خدیجه نخستین کسی بود که 
ایمان به خدا و.سامتر ضلن الله علیه. و اله آوزد..ه اه را در آنجه آوزده بود 
تصدیق کرد, سیس علن علیه السلام بعد از او همین کار را انجام داد».(3) 
«ابوجعفر اسکافی معتزلی» می‌نویسد: «قد روی الناس کافة افتخار علیث 
بالسبق الی الاسلام»؛ «عموم مردم نقل کرده‌اند که افتخار سبقت در 
اسلام مخصوص 
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علن. انم ان طالتب ات اللام اس کش ار ام ربا 
فراوانی از پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز از خود علی علیه السلام و 
صحابه در این باره نقل شده است که به حدذ تواتر می‌رسد و در ذیل چند 
حدیبت را به عنوان نمونه می‌آوریم: 

سامت ضلی الله عله و الم فرموو «اعلکم عاردا علت العوضی اقاکر 
اسلاما؛ علیث بن ابیطالب؛ «نخستین کسی که در کنار حوض کوثر بر من 
وارد می‌شود: نخستین. کسی است که اسلام آورده» و اه علیت بن ابیطالب 
علیه السلام است».(2) 2. گروهی از دانشمندان اه" شست از بامیر ای 
العف اه ول را اس ص ای و موس ای اه 
الا سا هر ها ار مس سا اب 
یصافحنی و هذا الصدّیق الاکبر؛ اين اولین کسی است که به من ایمان 
اورده و اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه می‌کند و این 
رب ها 
چنین نقل می‌کند که دست به میان شانه‌های علی علیه السلام زد و 
فرهود* «با غلی لک شسع خضال. ۷ بحاخک فنهن احد بوم انامه ایب اول 
الففین. بالله ایمانا ۵ اففاهم ید الم اخوممم سار اللهی اف خلی! 
هفت صفت ممتاز داری که احدی در قیامت نمی‌تواند در #9 آن‌ها با تو 
کف کفتته وه و کتقر خه تخستین. کسی, هستی کلب دا آنفان آفر در .و از همه 
یت به پسمان‌های الهی باوفاتریه و در اظاعت. فومان عدا بابرجانوی 
>( 


1- همان 

2- حدیث فوق طبق نقل الغدیر در مستدرک حاکم/ ج 2/ ص 136 و 
استیعاب/ ج ۸2 ص 4<7 و شرح ابن ابی الحدید/ ج 3/ ص 258 امده است 
3- در همان مدرک این حدیث از طبرانی و بیهقی و میثمی در مجمع و 
حافظ گنجی در کفاية و اکمال و کنز العمال نقل شده است 

4- اين حدیت طبق نقل الغدیر در کتاب حلية الاولیاء/ جح 1/ ص 66 نقل 


شده است 
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همان گونه که اشاره کردیم د‌هاأ روایت در کتب مختلف تاریخ و تفسیر و 
حدیت در این باره از پیامبر صلی الله علیه 2 و دیگران نقل شده است 
و علاقه‌مندان می‌توانند برای توضیح بیشتر به جلد سوم عربی الغدیر 
صفحه‌ی ِِ تا 240 و کتاب احقاق الحق جلد سوم صفحه‌ی 114 تا 120 
حالب ان هی نتوانسته اند سبقفت فلی علیه السلام را در ایمان 
و اسلام انکار کنند به عللی که ناگفته پیداست کوشش دارند آن را به نحو 
دیگری انکار یا کماهمیت جلوه دهند, و بعضی دیگر کوشش دارند 3 به 
جای او ابوبکر را بگذارند که او اولین مسلمان است. گاهی می کهبتد غلی 
علیه السلام در آن هنگام, ده ساله بود و طبعا نابالغ, بنا بر اين اسلام او به 
عنوان اسلام یک کودک تأثیری در قوّت و قدرت جبهه‌ی 0 در برابر 
دشمن نداشت (اين سخن را فخر رازی در تفسیرش ذیل آیه‌ی فوق آورده 
است) و این به راستی عجیب است و در وافع ایرادی است بر شخص 
پیامبر ضلی الله علبه و اله. زیرا می‌ذانيم. هنحامی. که در یوم آلدار بیامبر 
صلی الله علیه و آله اسلام را به عشیره و طایفه‌ی خود عرضه داشت, هیچ 
کس آن را نیذیرفت جز علی علیه السلام که برخاست و اعلام اسلام نمود, 
پیامبر صلی الله علیه و آله اسلامش را پذیرفت و حتی اعلام کرد که تو 
برادر و وصیْ و خلیفه‌ی منی! 

این حدیث را که گروهی از حافظان حدیث از شیعه و سنی در کتب صحاح 
و مسانید و همچنین گروهی از مورخان اسلام نقل کرده و بر آن تکیه 
نموده‌اند نشان می‌دهد که نه تنها پیامبر صلی الله علیه و اله اسلام علی 
علیه السلام را در ان سنْ و سال کم پذیرفت, بلکه او را به عنوان برادر و 
وصی و جانشین خود معرفی نمود.(1ط) 


[- این حدیبت به عبارت مختلف نقل شده و آنچه در بالا تن عبارتی 
نجباء الانباء و ابن اثیر در کامل و بعضی دیگر نقل کرده‌اند( برای توضیح 
بیشتر به جلد دوم الفدیر عربی/ ص 278- 286 مراجعه کنید) 
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گاهی به این تعبیر که خدیجه نخستین مسلمان از زنان و ابوبکر نخستین 
مسلمان از مردان و علی علیه السلام نخستین مسلمان از کودکان بود, 
خواسته‌اند از اهمیت آن بکاهند (اين تعبیر را مفسر معروف و متعضب 
نویسنده‌ی المنار ذیل آیه‌ی مورد بحث ذکر کرده است). در حالی که اولا 
همان گونه که گفتیم کمی سنْ علی علیه السلام در آن روز به هیچ وجه از 
اهمیت موضوع نمی کاهد, به خصوص این که قران در باره‌ی حضرت یحیی 
ریک می‌گوید: «و عاتیناه الحکم صبیا»(1)؛ ما فرمان را به او در حال 
کودکی دادیم. و در باره‌ی عیسی علیه السلام نیز می‌خوانیم که در حال 
کودکی به سخن آمد و به آن‌ها که در باره‌ی ۲ بودند 
گفت: «ائّی عبدالله ءاتانی الکتاب و جعلنی نیاَ»(2)؛ من بنده‌ی خدایم, 
کتاب اسمانی به من داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

هنکامی که این گوته. آیات: را با حدیتی که از پیامبر صلی الله علیه. و اله: در 
بالا نقل کردیم که او علی علیه السلام را وصی و خلیفه و جانشین خود 
قرار داد ضمیمه کنیم, روشن می‌شود که سخن «المنار» کفتار 
تعصب‌امیزی بیش نیست. تانیا این موضوع از نظر تاریخی مسلم نیست که 
ابوبکر سومین نفری بااشد که اسلام را پذیرفته است, بلکه در بسیاری از 
کتب تاریخ و حدیث اسلام آوردن گروه دیگری را قبل از او ذکر کرده‌اند. 

۱ 
سخنانش بارها به این موضوع که من اولین مومن و اوّلين مسلمان و 
نخستین نمازگزار با پیامبرم اشاره نموده و موقعیت خود را روشن ساخته 
است و این موضوع در بسیاری از کتب از ان حضرت نقل شده است. 
علاوه بر این ابن ابی الحدید از دانشمند معروف ابوجعفر اسکافی معتزلی 
نقل می کند این که بعضی قت کویتة ابوبکر سبقت در اسلام داشته ۳1 


ارت 12 
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خودش در هیچ مورد به این موضوع بر فضیلت خود استدلال نکرده است و 
تههح ی ار هوادا رام وا ضحایه تن اتقایین با رها 1 ۱۱۱۰2 
همه‌ي صحابه افراد صالحی بودند؟ ۱ 
سابقاً به این موضوع اشاره کردیم که دانشمندان اهل سنت معمولا 
فتقدند که هی بار ان پنامیر ضلی الله غلبه: و له با یو دزششکار و ضاله 
و شایسته و اهل بهشتند, در اين جا به تناسب آیه‌ی فوق که بعضی آن را 
دلیل قاطعی بر ادعای فوق گرفته‌اند بار دیگر این موضوع مهم را که 
سرچشمه‌ی دگرگونی‌های زیادی در مسائل اسلامی می‌شود مورد تجزیه و 
تخایل فزار هت کت ۱ 

بسیاری از مفسران اهل سنت این حدیث را ذیل ایه‌ی فوق نقل کرده‌اند 
که حمید بن زیاد می‌گوید: نزد محمد بن کعپ قرظی رفتم و به او گفتم در 
او صات رضا هی متام ماه و ی مس نت امه 
اضحات وسول الله ضلی الله: علبه ه آله کی الکه, سم ۵ متتهم؛ 
هی ار ار تاش صلی الم علهع اسر مت اعم ار سا مار 
و گنهکار!». 

نتم این شین را از کضا ی کفیی؟ کف این یه را بقوان. جی السانتون 
الاولون من المهاجرین و الانصار ...» تا انجا می‌فرماید: «رضی الله عنهم و 
رضوا عنه >, سپس گفت: اما در با تابعین شرطی قائل شده و ان این 
است که آن‌ها باید تنها در کارهای نیک از صحابه پیروی کنند (فقط در این 
صورت اهل نجاتند, 1۳ صحابه چنین قید و شرطی را ندارند). ولی این 
ادعا به دلایل زیادی مردود و غیر قابل قبول است زیرا: 

اولا: حکم مزبور در ایه‌ی فوق شامل تابعین هم می‌شود, و منظور از تابعان 
همان گونه که اشاره کردیم تمام کسانی هستند که از روش مهاجران و 
انصار نخستین» و 
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پرناضه‌های. آن‌ها بیرفی.هی کنندن بتا بر انن باید-تمام. افت: بدون استشا اهل 
نجات باشند! اما این که در حدبت محمد بن کعب از این موضوع جواب بث‌ 
داده شده که خداوند در تابعین قید احسان را ذکر کرده, یعنی از برنامه‌ی 
نیک و روش صحیح صحابه پیروی کند نه از گناهانشان, این سخن از 
عجیب‌ترین بحث‌هاست؛ زیرا مفهومش اضافه‌ی «فرع» بر «اصل» است. 
جایی که شرط نجات تابعان و پیروان صحابه این باشد که در اعمال صالح 
از آن‌ها پیروی کنند به طریق اولی باید این شرط در خود صحابه بوده 
باشد. 

به تعبیر دیگر خداوند در آیه‌ی فوق می‌گوید: رضایت و خشنودی او شامل 
حال همه‌ی مهاجران و انصار نخستین که دارای برنامه‌ی صحیحی بودند و 
همه‌ی پیروان آن‌ها است. نه این که می‌خواهد مهاجران و انصار را چه 
خوب باشند و چه بد؛ مشمول رضایت خود قرار دهد, اما تابعان را با قید و 
نیا :این موضوع با دلیل عقل به هیچ وچه سازگار نیست؛ زیرا عقل هیچ 
گونه امتیازی برای یاران پیامبر صلی الله علیه و اله بر دیگران قائل 
نمی‌باشد. چه تفاوتی میان ابوجهل‌ها و کسانی است که نخست ایمان 
آفزدنت: شینو: از انس او منحرف شدند, مرا انیب سال‌ها و قرن‌ها 
بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله قدم به این جهان گذاردند و فداکاری‌ها و 
جانبازی‌های آن‌ها در راه اسلام کمتر از یاران نخستین پیامبر صلی الله 
علیه و آله نبود, بلکه اين امتیاز را داشتند که پیامبر صلی الله علیه و آله را 
نادیده شناختند و به او ایمان آوردند. مشمول این رحمت و رضایت الهی 
نباشند. 

قرآنی که می‌گوید: گرامی‌ترین شما نزد خدا| پرهیزکارترین شما است. 
چگونه این تبعیض غیر منطقی را می‌پسندد؟ فرانن. که در آیات مختلفش 
به ظالمان و فاسقان لعن می کند و آن‌ها را مستوجب عذاب الهی 
می‌ شمرد, ۳ این «مصونیت غیر منطة 
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صحابه» را در برایر کیفر الهی می‌پسندد؟ آیا اين گونه لعن‌ها و تهدیدهای 
قرآن قابل استثنا است و گروه خاصی از آن خارجند؟ چرا و برای چه؟ از 
همه گذشته آیا چنین حکمی به منزله‌ی چراغ سبز دادن به صحابه نسبت به 
هر گونه گناه و جنایت محسوب نمی‌ شود ؟ 

تالا این گم با سس تاره اسلاه به هه محه سار کار شش یا بفتان 
کسان بودند که روزی در ردیف مهاجران و انصار بودند,. و سپس از راه 
خود منحرف شدند و مورد خشم و غضب پیامبر صلی الله علیه و آله که 
توأم با خشم و غضب خدا است قرار گرفتند. آیا در آیات قبل داستان ثعلبة 
نن.حاطت انضصاری, زا کوا ندیم که جونه حرف کردید و مقضوبت ,پیامین 
صلی الله علیه و آله شد. 

روشن‌تر بگوییم اگر منظور آن‌ها این است که صحابه‌ی پیامبر صلی الله 
علیه و آله عموماً مرتکب هیچ گونه گناهی نشدند و معصوم و پاک از هر 
طعضنین تودی این ار یل ایکا میات اشست مدا ور آن است که 
آن‌ها گناه کردند و اعمال خلافی انجام دادند باز هم خدا از آن‌ها راضی 
است. مفهومش این است که خدا رضایت به گناه داده است! چه کسی 
فق‌تواند. «طلحه» و <«زبیرن*4 که. در آغاز از یاران خاص پیامبر بودند و 
همچنین «عایشه» همسر پیامبر صلی الله علیه و آله را از خون هفده هزار 
نفر مردم مسلمانی که خونشان در میدان جنگ جمل ریخته شد تبرئه کند؟ 
آیا خدا به این خونریزی‌ها راضی بود؟ 

آیا مخالفت با علی علیه السلام خلیفه‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله که اگر 
فرضا خلافت منصوص او را نپذیریم حداقل با اجماع امت برگزیده شده بود 
و شمشیر کشیدن به روی او و یاران وفادارش چیزی است که خدا از آن 
خشنود و راضی باشد؟ حقیقت این است که طرفداران فرضیه‌ی «تنزیه 
صحابه» با اصرار و پافشاری روی این مطلب چهره‌ی پاک اسلام را که همه 
جاسی ان تتصیت اتساصض سا هار وه ععل. ساله فان فی دفد رشته و 
بلامنظر ساخته‌اند. 
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آخرین سخر این که رضایت و خشنودی خدا| که در آیه‌ی فوق است روی 
یک عنوان کلی قرار گرفته و آن «هجرت» و «نصرت» و «ایمان» و «عمل 
صالح» است.: تمام صحابه 9 تابعان مدام که تحت این عناوین قرال داشتند 
مورد رضای خدا| بودند» و آن روز که از تحت این عناوین خارج شد ند از 
تحت رضایت خدا نیز خارج گشتند. 

از آنچه گفتیم به خوبی روشن می‌ شود که گفتار مفسر دانشمند اما 
متفضی بعتی. تدیستنده الصا ر کههن آين سا تیفه ۱ به خاطر عدم اعتقاد 
به پاکی و درستی همه‌ی صحابه مورد سرزنش و فتاه قرار می‌دهد 
کمترین ارزشی ندارد, شیعه گناهی نکرده جز این که حکم عقل و شهادت 
تاریخ و گواهی قرآن را در این جا پذیرفته و به امتبازات واهی و نادرست 
متعصیان گوش فرا نداده است.(1) و من حولکم من الأغراب مُنفقون 
ومن أهْلِ المديتة مَردواً علی التقاق لاتعلَمَهم تحرل تس میم 2 مَرّتَین 
1 3۳ ای عذاب عظیم»(2) 

ر 

و از (میان) اعراب بادیه‌نشین که اطراف شما هستند. جمعی منافقند؛ و از 
اهل مدینه (نیز), گروهی سخت به نفاق پای بندند. تو آن‌ها را نمی‌شناسی, 
ولی ما آن‌ها را می‌شناسیم. به زودی آن‌ها را دو بار مجازات می‌کنیم (: 
مجازاتی با رسوایی در دنیا, و مجازاتی به هنگام مرگ)؛ سپس به سوی 
مجازات بزرگی (در قیامت) فرستاده می‌شوند. 
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تفسیر 

بار دیگر قرآن محجید بجّت را منوجه اعمال منافقان و گروه‌های آن‌ ها کرده 
می‌گوید: «در میان کسانی که در اطراف شهر شما (مدینه) هستند گروهی 
از منافقان وجود دارند»؛ «و ممن حولکم من الاعراب منافقون». یعنی تنها 
نباید توجه خود را به منافقان داخل بیندازید باید ۱۰ باشید منافقان 
بیرون را نیز زیر نظر بگیرید و مراقب فعالیت‌های خطرناک آنان باشید. 
کلمه‌ی «اعراب» همان گونه که سابقا هم اشاره کردیم معمولا به 
عرب‌های بادیه‌نشین گفته می‌شود. 

سپس اضافه می‌کند: «در خود مدینه و از اهل این شهر نیز گروهی هستند 
که نفاق را تا سرحد سرکشی و طغیان رسانده و سخت به. آن پای‌بندند و 
در آن صاحب تجربه‌اند»؛ «و من اهل المدينة مردوا علی النفاق». «مردوا» 
از ماده‌ی «مرد» (بر وزن سرد) به معنای طغیان و سرکشی و بیگانگی 
مطلق می‌باشد. و در اصل , ( ماخ «برهنگی و تجرد» آمده و به همین 
جهت به پسرانی که هو در صورتشان نروییده است «امرد» می‌گویند. 
«شجرة مرداء» یعنی درختی که هیچ برگ ندارد و «مارد» به معنای شخص 
سرکش است که به کلی از اطاعت فرمان خارج شده است. 

بعضی از مفسران و اهل لفت این ماده را ؛ به معنای «تمرین» نیز گفته‌اند 
(از جمله در تاج العروس و قاموس تمرین یکی از معانی آن ذکر شده 
است) و این شاید به خاطر آن باشد که تجرد مطلق از چیزی و خروج 
به هر حال این گروه از منافقان چنان از حق و حقیقت عاری و چنان بر کار 
خود مسلط بودند که می‌توانستند خود را در صف مسلمانان راستین جا 
بزنند بدون این که کسی متوجه ان‌ها بشود. 
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این تفاوت س تعبیر که در باره‌ی منافقان داخلی و خارجی در ایه‌ی فوق 
دیده می‌شود گویا اشاره به اين نکته است که منافقان داخلی در کار خود 
مسلطتر و طبعاً خطرناک‌ترند, و مسلمانان باید شدیدا مراقب آن‌ها باشند 
هرچند که منافقان خارجی را نیز باید از نظر دور ندارند. از اين رو 
بلافاصله بعد از ان می‌فرماید: «تو اآن‌ها را نمی‌شناسی ولی ما 
می‌شناسیم»؛ «لا تعلمهم نحن نعلمهم» 

البته این اشاره به علم عادی و ی پیامبر است, ولی هی منافات 
ندارد که او از طریق وحی و تعلیم الهی , به اسرار آنان کاملا واقف گردد. 
در پایان آیه مجازات شدید این گروه را به این صورت بیان می کند که: «ماأ 
به زودیر آن‌ها را دو با ر مجازات خواهیم کرد و پس از ان به سوی عذاب 
بزرگ دیگری فرستاده خواهند شد»؛ «سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب 
عظیم». در این که «عذاب عظیم» اشاره به مجازات‌های روز قیامت 
است, شکی نینست, ولی در این که 1 دو عذاب دیگر چه نوع عذابی 
است, در میان مفسران گفت و گو است و احتمالات متعددی پیرامون آن 
داده‌اند, ولی بیشتر چنین به نظر می‌رسد که نکم از این دو عذاب همان 
مجازات اجتماعی ان‌ها به خاطر رسوایی‌اشان و کشف اسرار دورنی‌اشان 
می‌باشد که به دنبال آن تمام حیثیت اجتماعی خود را از دست می‌دهند و 
شاهد ان را دض آیات گذشته خواندیم و در بعضی از احادیث اضده که 
وقتی کار این گروه به مراحل خطرناک می‌رسید. پیامبر صلی الله علیه و 
آله آن‌ها را با نام و نشان معرفی می‌کرد, و حبی از مسجد بیرون 
می‌ساخت ! ٍ ۳ 

مجازات دوم ان‌ها همان است که در ایه‌ی 50 سوره‌ی انفال اشاره شده, 
ان جا که می‌فرماید: «و لو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکة یضربون 
وجوههم و ادبارهم 
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,۰ «هر گاه کافران را به هنگامی که فرشتگان مرگ جان آن‌ها ر 
و ببینی که چگونه به صورت و پشت آن‌ها می‌کوبند و مجازات 
می‌کنند, به حال آنان تاشف خواهی خورد». 
این احتمال نیز وجود دارد که مجازات دوم اشاره به ناراحتی‌های درونی و 
شکنجه‌های روانی بوده بااشد که بر اثر پیروزی همه جانبه‌ی مسلمانان, 
دامن این گروه را گرفت.(1) 


تقاضای ۱ منیت برای شهر مکه 


«و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمناً و اجنبنی و بنی آن نعبد الاصنام* 
رب ائهن آضللن کثیرا فمن تبعنی فائّه منّی و من عصانی فائک غفور رحیم* 
ربنا ی آسکنت من ذرْیْتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرّم ربنا لیقیموا 
الصْلوة فاجعل افثدة من الثاس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات اعلمم 
ِِ (2 


رب 0 زمانی را که ابراهیم گفت: «پروردگارا! این شهر [/ مکه] را 


شهر امنی قرار ده؛ و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه دار. 
«35» پروردگارا! آن‌ها [/ 


1- مجمع البیان/ ج 5/ ص 1100 المیزان/ ج 9/ ص 594؛ نمونه/ ج ۸8 ص 
2- 113 
2 ابراهیم/ 35- 37 
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بت‌ها] بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هر کس از من پیروی کند از من 
است؛ و هر کس نافرمانی من کند. تو بخشنده و مهربانی. <36» 
پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی, در کنار 
خانه‌ای که حرم توست, ساکن ساختم تا نماز را بر پا دارند؛ تو دل‌های 
گروهی از مردم را منوچه آن‌ها ساز؛ و از تمرات به آن‌ها روزی ده۵. ؛ شاید 
آنان شکر تو را به جای آورند. «<37» 


تفسیر 5 

فران کی اه ات یی اس ها سا هم یی لاس ۱ 

بیان 0 

پیشگاه خدا| ۱ داشت, پر و رگا را 2 شهر (مکه) سرزمین ی و 

ایام فزان‌تهتهی آذفال شاه رال هدا الیند اس 

وِ من و فرزندانم را مشمول لطف و عنایت بنما و از پرستش بت‌ها دور 

نگاه دار «و اجنبنی و بن ان 7 

بعد علت این دعا را بیان می‌کند که پروردگارا این بت‌هاأ بسیاری از مردم 

را گمراه ساخته اند «ربٍ اه اضللن کثیرً من النّاس». 

بعد گوید: هر کس از من پیروی کند او از من است و هر کس نافرمانی 

من کند اگر قابل هدایت و بخشش است درباره او محبت کن چرا که تو 

بخشنده و مهربانی. 

بعد آز.ر ان هدف از اسکان خود وذریه خویش رز در سرزمین فاقد هر گونه 

زراعت در نزد خانه خدا| را بیان هن کت مین کوید هدف اساسی از این 

هجرت و مسکن اختیار کردن در این وادی غیرذی‌زرع آن بود که نماز را بر 

پای دارند «ربنا لیقیموا| الصلوخ». 

ِِِ عرضه می‌دارد: خداوندا تو قلوب گروهی از مردم را , به آن‌ها متوجه 
رز 9 


ص 207۰ 

فهر. ان ذریه را در دل‌هایشان بیفکن و آن‌ها را از انواع میوه‌ها (ثمرات 
مادی و معنوی) بهره‌مند کن, شاید شکر نعمت‌های تو را ادا کنند «فاجعل 
افتدة من الثاس ۱1 

مقصود از امنیتی که ایراهیم علیه السلام درخواست کرده امنیت تشریعی 
امنیت آن را برهم زند مثلا دستش بخشکد و همین امنیت هم بر خلاف آنچه 
شاید بعضی توهم کرده باشند نعمت بسیار بزرگی و بلکه از بزرگترین 
نعمت‌هایی است که خداوند بر بندگان خود انعام کرده است. زیرا اگر 
قدری در همین حکم حرمت و آامنیت قانونی که ابراهیم به اذن پروردگارش 
برای این شهر تشریع نموده دقت کنیم و اعتقادی که مردم در طول چهار 
هرا سالبه قداست این ست عفی داسته وا آفروز هم دارتد. ارژیابی 
کنیم. ان وقت می‌فهمیم که چه خیرات و برکات دینی و دنیوی نصیب مردم 
ان سرزمین و اهل حق که علاقمند به این شهر بوده شده است.(2) 

جمله «فمن تبعنی فائه مثّی و من عصانی فانک غفور رحیم» تفسیر جمله 
قبلی است که عرض می‌ کرد «و اجنبنی و بنی آن نعبد الاصنام» به این معنا 
که مراد از فرزندان که در آبه قبل بود: توسعه و تخصیص می‌دهد فرزندان 
خود را به عموم پیروانش تفسیر نموده و فرزندان واقعی خود را به همان 
پیروان تخصیص زده» عاصیان ایشان را از فرزندی خود خارج فک ۵ 
کوتاه سخن اينکه ابراهیم علیه السلام پیروان بعدی خود را به خود 7۹7 
ساخته و عاصیان را هرچند که از فرزندان واقعی‌اش باشند به مغفرت و 
رحمت خدا می‌سپارد. قرآن کریم هم این معنا را در جای دیگر گوشزد 
کرده و می‌فرماید: «آن اولی 


1- نمونه 10/ 361 
2- المیزان/ ج 12/ ص 100 
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الثاس بابراهیم لت اتبعوه و هذا الثبی و یز امنوا».(1) 

نکته‌ها 

1 ابا مکه‌ دز آن:زهان.شهر بود؟ 

ابراهیم علیه السلام یک بار عرض می‌کند خداوندا من فرزندم را در یک 
سرزمین فاقد تب و آبادی و زراعت گذاشتم, این مس تا اشاره به آغاز 
ورود او در سرزمین مکه است ولی می‌دانیم اين تنها سفر ابراهیم علیه 
السلام به مکه نبود پلکه بازهم مکرر به این سرزمین مقدس گام گذارد در 
حالی که مکه تدریجاً شکل شهری را به خود می‌گرفت و قبیله «جرهم» در 
آنجا ساکن شده بودند و پیدایش چشمه زمزم آنجا را قابل سکونت ساخت. 
به نظر می‌رسد که این دعاهای ابراهیم در یکی از سفرها بوده و لذا 
می‌گوید: خداوندا این شهر را محل امن و امان قرار ده. 

و اگر سخن از وادی غیرذی‌زرع می‌گوید پا از ز گذشته خبر می‌دهد و خاطره 
نخستین سفرش را بازگو می‌نماید و يا اشاره به این است که سرزمین 
مکه حنی پس از شهر شدن سرزمینی است غیر قابل زراعت که باید 
احتیاجاتش را از بیرون بیاورند چراکه از نظر جغرافیایی در میان یک مشت 
ابراهیم علیه السلام نخستین تقاضایی را که در این سرزمین از خداوند 
کرد, تقاضای «امنیت» بود. این نشان می‌دهد که نعمت امنیت نخستین 


1- آل عمران/ 68؛ المیزان/ ج 12/ ص 104 
2 المیزان/ ج 12/ ص 99؛ نمونه/ ج 10 ص 365 
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سکونت در یک منطقه و برای هرگونه عمران و آبادی و پیشرفت و ترقی 
است و به راستی هم چنین است. ۲ 
اگر جایی امن نباشد قابل سکونت نیست, هرچند تمام نعمت‌های دنیا در آن 
جمع باشد. اصولا شهر و دیار و کشوری که فاقد نعمت امنیت است همه 
نعمت‌ها را از دست خواهد داد.(1) 3. چرا ابراهیم علیه السلام تقاضای 
دوری از بت پرستی می‌کند؟ 

او که به طور قطع در کلمه «بنی» در ایه فوق داخل هستند یعنی اسماعیل 
و اسحاق نیز پیامبران معصوم بودند ولی با این حال تقاضا می‌کند که خدایا 
من و آن‌ها را از پرستش بت‌ها دور دار! 

اين دلیل بر تاکید هرچه بیشتر روی مسئله مبارزه با بت پرستی است که 
حتی پیامبران معصوم و بت‌شکن نیز تقاضایی را در این زمینه از خدا 
می‌کنند و اظهار حاجت و نیاز به فضل الهی می‌کنند که برای هميشه موحد 
باقی بمانند.(2) 4. پرسش: چگونه ابراهیم گفت ۰ ۳ این بت‌ها 
بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند در حالی که سنگ و چوبی بیش نبودند 
و قدرت بر گمراه ساختن مردم نداشتند؟ 

پاسخ: اولا بت‌هاأ هميیشه از سنگ و چوب نبودند, بلکه گاهی فرعون‌ها و 
نمرودها مردم را به پرستش خود دعوت می‌کردند و خود را «ربٍ اعلی» و 
زنده کننده و میراننده می‌ناميدند. 

نانیا گاه بت‌های اتکی و چوبی را متولیان آنچنان می‌ا اند 9 تشریفات 
برای آن‌ها قائل می‌شدند که برای عوام ساده لوح به راستی گمراه کننده 
بودند. مرحوم علامه 


1- تفسیر کبیر/ ج 19/ ص 138؛ نمونه/ ج 10/ ص 366؛ فی ظلال| ج 4/ 
ص 2109 

2 ففتتیر کی 19ص 35 21 موفه/زه (10ارض 1307 وهی السعات ی < 
3 ص 234 
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طباطبایی قدس سره می‌فرماید: جهت اسناد اضلال به بت‌ها از است که 
ارتباطی میان نان و اضلال خلق هست. هرچند ارتباط شعوری نباشد.(1) 
5 تابعان ابراهیم کیانند؟ 

در آیات فوق خواندیم که ابراهیم علیه السلام می‌گوید: خداوندا کسانی که 
از من تبعیت کنند از من هستند, ایا پیروان ابراهیم تنها همانها بودند که در 
عصر او یا اعصار بعد در کیش و مذهب او بودند و با همه موحدان شامل 
می‌شود! , 

از آیات قرآن, آنجا که آیین اسلام را ملت و آیین ابراهیم معرفی می‌کند(2) 
به خوبی استفاده می‌شود که دعای ابراهیم همه موحدان و مبارزان راه 
توحید را شامل می‌گردد. 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: «من احبنا فهو منا اهل البیت قلت جعلت 
فداک: ِ 

شکم ؟:قال ضا واللعی اه سععت قولن ابر اهم مه عتی قانه یت هر کس 
ما را دوست دارد. به سیره ما اهل بیت است. راوی سوال می‌کند: فدایت 
شوم به راستی از شما؟ 

فرمود به خدا سوگند از ما است, آپا گفتار ابراهیم را نشنیده‌ای که 
می‌گوید «هرکس از من پیروی کند او از من است».(3) 

خانواده از نظر معنوی می‌شود. 

6 وادی غير ذی زرع و حرم امن خدا 

کسانی که به مکه رفته‌اند به خوبی می‌دانند خانه خدا و مسجدالحرام و 
بطور کلی 


ی 
2- حح/ 78 


طرت 1 271 
مکه در لابلای یک مشت کوه‌های خشک و بی آب و علف قرار گرفته است, 
در عین حال این سرزمین خشک و سوزان بزرگ‌ترین مرکز عبادت و 
پرسابقه‌ترین کانون توحید در روی زمین است. 

در اینجا برای بسیاری این سوال پیش می‌اید که چرا چنین مرکز مهمی را 
خداوند در چنان سرزمینی قرار داده است؟ 

غلی خلت الساام در یه امه وا اه و اه 
تعبیرات ت فلسفه این انتخاب را بیان فرموده است: 

«خدا| خانه اش را در پرسنگلاخ‌ترین مکان‌ها و بی گیاه‌ترین نقاط زمین . 

میان کوه‌های خشن و شن‌های فراوان قرار داد. ِ 

اگر خدا می‌خواست خانه و حرمش را و محل انجام عبادت بزرگ حح را در 
میان باغ‌ها و نهرها و سرزمین‌های هموار و پردرخت و باغ‌های پرثمر در 
منطقه‌ای آباد, دارای کاخ‌های بسیار و آبادی‌های به هم پیو سته بی‌شمار, در 
میان گندم‌زارها و بوستان‌های پرگل‌وگیاه, در لابلای باغ‌های زیبا و 
پرطراوت و تراسا در وسط گلستانی بهجت | با جاده‌هایی آباد قرار دهد 
می‌توانست, ولی به هفان تست که ا رماییش: بزرگ حج و عبادت راحت‌تر و 
ساده‌تر می‌شد. پاداش و جزا نیز کمتر بود. 

که ساختمان ان را تشکیل می‌د هد از زمرد سبز و یاقوت سرخ و نور و 
روشنایی قرار دهد می‌توانست. ولی در این حال شی و تردید کمتر در دل 
ظاهربینان رخنه می‌کرد و وسوسه‌های پنهانی شیطان به سادگی دور 
می‌ شد. 

مها میاه سا انا شا سا ما شوه انوا مش ات 
در طریق انجام عبادتش روبرو کند تا تکبر از قلب‌هایشان فروریزد و 
خضوع و فروتنی در آن جایگزین گردد و در پرتو اين 
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فروتنی و خضوع درهای فضل و رحمتش را به روی آن‌ها بگشاید و وسایل 
عمو‌خویتنن خا به اسانی: دز اخیارشان فرار هد 7۱ نس اضافه یت 
به خداوند 

سب اينکه ابراهیم علیه السلام بیت را به خداوند متعال اضافه کرد «عند 
بیتک المحزم» آن است که کسی جز خداوند مالک خانه کعبه بیست, در 
اینجا این سوّال مطرح است که چگونه ابراهیم آن محل را «بیت» نامید با 
اننکه‌هند آن را تسا خته نو 

تاش ارنکته حون آن فحل, بزای, اتراهیم معلوع بوذ که آن را در آینده 
می‌سازد, آن را بد بیت نامید. علاوه اينکه پیش از آمدن ابراهیم به آن 
سرزمین آنجا بیت بود, لکن دو قبیله طسم و جریس آن را خراب کرده 
تودندو آن حضرت نما را یدبا کرو علت: اینکه آن پیت را ربه محرم 
توصیف کرد «بیتک المحژم» آن است که کسی بدون احرام نمی‌تواند به 
آنضا هارو تیا اینکه ور انجا برخی اد آمور که.در جای یر خلال. اسست 
آ وس صراه استا متا ار رده احص سا خی ده سا 
بوده است. 

۳ جمله «ریُنا لیقیموا الصلوة» می‌توان استفاده کرد که نماز در مکه 
فطیاتین بستتر. از اماکی یک انست.: ۱ ۶ اینکه: حظرت, ابراهیم غلیم 
السلام از هجرت و اسکان ذریه اش را در مکه معظمه موضوع اقامه نماز 
بیان می‌کند اهمیت فوق‌العاده نماز از میان سایر فرائض روشن می‌شود. 
(3) 


1- نمونه/ ج 10/ ص 370؛ نهج البلاغه/ خ 192 

2 مجمع للبیان/ ج 6/ ص 489: تفسیر کبیر/ ج 19/ ص 139 روح 
المعانی/ ج 13/ ص 237 جامع الاحکام/ج 9/ ص 371 

3- روح المعانی/ ج 13/ ص 237؛ جامع الاحکام/ ج 9/ ص 371 
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9. پادآوری داستان ابراهیم علیه السلام 

زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و کیفیت و نوع دعایش درس‌آموز و 
شایسته یادآوری است «و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا». 

«و اذ قال» متعلق به «اذکر» و يا «اذکروا» در تقدیر است. روشن است 
که تذکر به یادآوری داستان حضرت ابراهیم علیه السلام نشانگر اهمیت و 
درس آموزی آن است.(1) 10. تفاوت دعاهای ابراهیم علیه السلام 

در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام برای امنیت شهر مکه یک مرتبه کلمه 
«بلد» به صورت نکره امده و یکباره به صورت معرفه در سوره بقره ایه 
126 به صورت نکره آمده «رت اجعل هذا بلداامنا» در سوره ابراهیم به 
صورت معرفه بیان شده ممکن است اختلاف این دو تعبیر به خاطر اختلاف 
زمان دعا باشد دعای اول مربوط به زمانی است که این منطقه هنوز شهر 
نشده است., دعای دوم مربوط به موقعی است که این منطقه وادی و 
شهر شده است. از خداوند می‌خواهد که این شهر رامحلی امن قرار دهد. 
(2) 11. دعابرای فرزندان 

دعا برای فرزندان و توجه به سرنوشت اخروی و دیانت و سعادت آنان 
امری مهم و ارزشمند است «و اذ قال ابراهیم رب ... اجنبنی و بنی آن 
نعبد الاصنام».(3) 12. استجابت دعا 

خداوند دعای ابراهیم را در زمینه امنیت شهر مکه مستجاب ساخت. از این 
رو در 


1- راهنما/ ج ۸2 ص 111 


2- تفسیر کبیر/ج 4/ ص 55 المیزان/ ج 12/ ص 98 
3- راهنما/ج 9/ ص 112 


ص :214 , 
ان شریفه 125 بقره می‌فرماید: «و از جعلنا البیت منثابة للثاس و امتا*: 
(1) 13. امیدواری ابراهیم به رحمت الهی 

شدت امیدواری حضرت ابراهیم علیه السلام به غفران و رحمت الهی حتی 
نسبت به مردم هدایت‌ناپذیر و مخالفان خود «و من عصانی فانک غفور 
ریم و ایا ی السا مر اس ای و وراه ها 
و صفت غفران و رحمت او را بر زبان جاری کرده است, این مطلب 
ار 


تساوی حقوق مسلمانان در مسجدالحرام 


ها نس لاله لسع ارام ات ماه 
للناس سواء العاکف فیه و الباد و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب 
الیم».(3) 


ترجمه 

کسانی که کافر شدند, و مومنان را از راه خدا باز داشتند. و (همچنین) از 
مسجد الحرام, که ان را برای همه‌ی مردم, برابر قرار دادیم, چه کسانی 
که در آن جا زندگی می‌کنند پا از نقاط دور وارد می‌شوند (. مستحق 
عذابی دردناکند)؛ و هر کس بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف 
گردد و دست به ستم زند, ما از عذابی دردناک به او 


1- کشف الاسرار/ ج 5/ ص 281 جامع البیان/ ج 13/ ص 151 
2- راهنما/ج 9/ ص 116 
3- حح/ 25 


ص:15 2 


تعفسیر 

خداوند متعال در این آیه می‌فرماید افرادی که کافر شدند و مردم را از 
راه خدا که همان دین اسلام است بازداشته و مومنان را از ورود به 
مسجدالحرام که ما ان را معبدی برای مردم قرار دادیم چه مردمی که در 
آنجا زندگی می‌کنند و چه مردمی که از نقاط دور وارد می‌شوند جلوگیری 
می‌کنند و همواره مانع عبادت مقمنان می‌شوند. مستحق عذاب دردناکند 
چون حق مردم این است که در مسجدالحرام عبادت کنند و کسی 
نمی‌تواند و نباید مانع آن‌ها شود. اگر از عبادت مومنین جلوگیری کند در 
واقع ظلم به حق خداست و هرکس بخواهد در این سرزمین از طربق حق 
منحرف گردد و دست به ظلم بزند, عذاب دردناکی به او می‌چشانیم. در 
واقع این گروه از کافران علاوه بر انکار حق؛ مرتکب سه جنایت شده‌اند: 
1 جلوگیری از راه خدا و ایمان و اطاعت او 2. جلوگیری از عبادت کنندگان 
و زوار خانه خدا و قرار دادن امتیازی برای خود 3. در این سرزمین مقدس 
دست به ظلم و گناه و الحاد می‌ز نند.(1) 

در تفسیر جمله (سواء العاکف فیه والباد) مفسران بیانات گوناگونی دارند, 
بعضی گفته‌اند منظور این است که همه مردم در مراسم عبادت در این 
کانون توحید یکسانند و هیچکس حق مزاحمت به دیگری در امر حج و 
عبادت در کنار خانه خدا| را ندارد. در حالی که بعضی معنی وسیع‌تری برای 
این جمله قائل شده‌اند و گفته‌اند نه تنها در مراسم عبادت مردم یکسانند, 
بلکه در استفاده کردن از زمین و خانه‌های اطراف مه برای استراحت و 
سایر نیازهای خود نیز باید مساوات باشد., به همین جهت جمعی از فقها 
خرید 


1- نمونه/ ج 14/ ص 60 


ص :16 2 ۱ ۱ 
و فروش و اجاره خانه‌های مکه را تحریم کرده‌اند و ایه فوق را شاهد بر ان 
هید اند 1(۰) 

امام صادق علیه السلام در معنای الحاد فرمودند: هرنوع ستمی که انسان 
در مکه به خویش بکند, خواه دزدی یا ستم به دیگری, آن را الحاد می‌بینم و 
در بیان دیگر فرمودند: 

کسی که در مکه غیر از خداوند را عبادت کند, يا ولایت غیر اولیای الهی را 
بیذیرد, الحاد به ظلم کرده است.(2) نکته‌ها 

1 حقوق متساوی مردم نسبت به مسجدالحرام 

مسلمانان نسبت به مسجدالحرام از حقوق مساوی برخوردارند و کسی را 
بر دیگری امتیازی نخواهد بود. سواء به معنای مستوی, عاکف به معنای 
مقیم , منظور اهل مکه هستند, بادی یعنی اهل بادیه, مقصود انسان‌هایی 
هستند که در خارج از سرزمین مکه زاقد کی قق کنتد: |[ .۱ 7 مسجدالحرام 
متعلق به همه مردم است و هیچ فردی حق مزاحمت برای عبادت مردم را 
ندارد.(4) 3. عوامل عذاب 

ایجاد منع برای عبادت مردم بطور مستمر عامل عذاب الهی است 
(یصدون), فعل مضارع دلالت بر استمرار دارد.() 


1- جامع الاحکام/ ج 12/ ص 32؛ تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 25؛ نمونه/ ج 14/ 
ص‌‌ 02 روح المعانی/ ج 7ص 9 1 

2- نورالثقلین/ ج 3/ ص 483 

3- تبیان/ ج 7/ ص 307؛ تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 25 مجمع البیان| ج 7/ 
ص 127 

4- مجمع البیان/ ج 7/ ص 127 وج 3/ ص 381 

المیزان/ ج 14/ ص 544 


ص: 17 2 

4 استمرار منع از راه خدا 

عطف فعل مضارع «یصدون» بر فعل ماضی «کفروا» شاید اشاره به این 
نکتة,باشد که کفر آنان: قذیهیت و دیرینه است ولی منع از پیمودن راه خدا و 
طریق طاعت. امری است که در حال و آینده استمرار دارد, نظیر: «الذین 
امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللّه .. ۳ 1(۰) 

ناگفته نماند که در جای دیگر ۳ به صورت ماضی به یکدیگر عطف 
شده‌اند: 

«ان الدیه کفروا و صدوا عن سبیل ال قد ضلوا ضلالا بعیدا» 2(۰) 5. کیفر 
اراده تعدی به مسجدالحرام ۲ 

هر انسانی چه در زمان کنونی چه در اینده, اراده تجاوز و تعدی به 
مسجدالحرام داشته باشد و بخواهد مردم را از عبادت خدا بازدارد. 
مشمول عذاب الهی است. مفعول (من یرد) حذف شده و دلالت بر عموم 
دارد.(3) 6. انحراف عمدی 

حساب انحراف عمدی و آگاهانه که به قصد ظلم است از انحراف ناآگاهانه 
جداست (یصدون و من یرد) از این رو اراده الحاد مجازات دارد (نذقه).(4) 
7 منظور از الحاد به ظلم 

در اينکه منظور از (الحاد بظلم) چیست باید گفت که الحاد به معنی 
انحراف از حد اعتدال است بنابراین کسانی که با توسل به ظلم از حد 
اعتدال خارج می‌شوندٍ و در آن: شرزفین. مزعکب: حخلاف ود الحاد به 
ظلم کرده‌اند و تفخسیر آن به شرک و خلال 


1- رعد/ 28 

2- نساء/ 167 

3- المیزان/ ج 14/ ص 44<: کشاف/ ج 3/ ص 151؛ فی ظلال/ ج <5/ ص 
591 

4- تفسیر نور/ج 8/ ص 32 


ص:218 
شمردن محرمات و ارتکاب حرام حنی دشنام به زیردستان و احتکار و 


داخل شدن در منطقه حرم بدون احرام, همه اینها از قبیل بیان مصداق 
است.(1) 


حرمت کعبه در پیشگاه خداوند 


«و اذ بوّآنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک : تسا مطظگر سفن الصا یه 
۳ و ال کع الشجود».(2) 


(ب ۳:۳9 میافن نقانی را کم خاع شانه اکعنه .را سای راهم اماده 
ساختیم (تا خانه را بنا کند؛ و به او گفتیم:) چیزی را همتای من قرار مده؛ ۰ و 
خانه‌ام را برای طواف کنند کان و قیام کنندگان و رکوع کنند نان و سجود 
کنندگان راز آلود کی بش‌ها و از هر کهته آلودنی) بای سار 


آت شریفه داستان معبد شدن کعبه را برای مردم بیان می‌کند تا همه بهتر 
بفهمند که چگونه جلوگیری از عبادت مردم در آن مکان خروج ظالمانه از 
راه حق است. می‌فرماید به یاد اور آن زمانی را که خانه الهی را برای 
ابراهیم امادة کردیم و به او وحن کردیم که جیزق را در عبادت شریک من 
مساز و بعد دستور دادیم این خانه را برای طواف کنندگان و 


1- مجمع البیان/ ج 7/ ص 128 تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 26؛ نمونه/ ج 14/ 
ص 64 جامع الاحکام/ ج 12/ ص 34؛ روح المعانی/ ج 17/ ص 140 


2- حح/ 26 


ص :219 
تما ارات هر فان مان با کت اک سای زا 
کعبه برجم عیادت برای ایراهیم و مام غیادت, کندگان ات۱۵ له کات 
کذا) بعنلی برای او فلان مکان را آماده ساخت تا مرجع او بااشد و همواره 
به آنجا برگردد (مکان) بمعنای محل استقرار هرچیزی است.(2) 
متظون ار حمله (و اد کانا) دی آیه فوق‌طیق زوایات مقسران این آننت که 
خداوند مکان خانه کعبه را که در زمان آدم ساخته شده بود و در طوفان 
نوج ویران و آنازنشن محو گشته بود به ابراهیم علیه السلام نشان داد. 
طوفانی وزید و خاک‌ها را به عقب برد و پایه‌های خانه خدا آشکار گشت يا 
قطعه ابری آمد و در آنجا سایه افکند ویا به هر وسیله دیگر خداوند محل 
اصلن خانهرا بزای اراهیم علوم و آمادهساعت اهنا از مر رت 
اسماعیل ان را تجدید بنا نمود.(3) 
مرکز عبادت انسان‌ها باید از هر نوع آلودگی پاک و پاکیزه باشد. «طهّر 
بیتی». 
منظور از تطهیر اعم از تطهیر ظاهری و معنوی است گرچه تطهیر معنوی 
یعنی پاک ساختن از هرگونه شرک با سیاق آیه تناسب بیشتری دارد.(4) 
از میان ارکان نماز در آبه فوق به سه رکن عمده که «قیام». «رکوع» و 
«سجود» است به ترتیب اشاره شده چراکه بقیه در شعاع آن قرار 
هرچند جمعی از مفسران «قائمین» را در اینجه به مقیمین در مکه تفسیر 
کرده‌اند ولی توجه به مسئله طواف و رکوع و سجود که قبل و بعد آن آمده 
است نکرده‌اند. شک نیست که قیام اینجا به معنی قیام 


1- نمونه/ ج 14/ ص 67 

2 کشاف/ج 3/ ص 152؛ المیزان/ ج 14/ ص 546 روح المعانی/ جح 17/ 
ص 141 

3- نمونه/ ج 14 ص 67 

4 المیزان/ جح 14/ ص 547 فتح القدیر/ ج 3/ ص 448؛ روح المعانی/ ج 
7ص 143 
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ار ای اما سای ار سرا یواح تن سر تتذض را 
به عنوان یک تفسیر نقل کرده‌اند .(1) نکته‌ها 

1 اضافه بیت به خداوند و مردم 

«بیت» گاهی به «الله» اضافه شده «بیت اللّه» ولو به صورت ضمیر مانند 
همین آیه «و طهّر بیتی» و گاهی به مردم نسبت داده شده: «اوّل بیت 
وضع للثاس» و این حاکی از آن است که خانه خدا خانه مردم است. به 
را به اما و برای خدا انهام می کرد یامه در حفت امین 
مصالح و منافع عامه مردم و بویژه مسلمین باشد و بالعکس آنچه در 
خدمت مردم و مصالح عمومی است.: وک خدایی دارد. 

2 قداست خانه کعبه 

کعبه خانه بسیار مقدس و دارای حرمتی بس والا درپیشگاه خداوند متعال 
است. 

احاخنهست شبات کلم اصافه یه استزن ی میا رت ای 
2ص [ ترا 

تلبت مد الص رام ری آمامم اوعد آن برای خارآنست الم میتی بر 
عهده رهبران جامعه توحیدی است «آن لا تشرک نی شتا شیتا و طهر بیتی 
للطاتفین».(3) 

4 طهارت باطنی و ظاهری ۱ 

ا اروت بای امم اجه هه با یه اکن کی ببردن <ل تشر کی 
طهر بیتی». 


1- نمونه/ ج 14/ ص 68 
2 کشاف/ ج 3/ ص 152؛ المیزان/ ج 14/ ص 546 
3- کشاف/ج 3/ ص 152 


ص:221 
5. ارزش نماز و نمازگزار 
خدمتگزار آن هستند.(1) 6. خدمت به مردم 


تنها خودسازی کافی نیست. خدمت به مردم نیز لازم است «لا تشرک بی 


دعوت به حج از وظایف رهبران الهی 


«و ادن فی الاس بالحهٌ یأتوک رجالا و علی کل ضامر يأتین من کل فخْ 
عمیق».(2) 

ترجمه 

و مردم را دعوت عمومی به حج کن: تا پیاده و سوار بر مرکب‌های لاغر از 
هر راو دوری به سوی تو بيايند. 


بعد از آماده شدن خانه کعبه برای عبادت کنندگان, خداوند به ابراهیم علیه 
السلام دستور می‌دهد در میان مردم برای حج اعلام کن تا پیاده و سواره بر 
مرکب‌های لاغر از هر راه دوری قصد خانه خدا کنند. (اذن) از ماده‌ی اذان 
به معنای اعلام. , ۱ 

تام وت که تور از مان است رصا اف ار ال ایا اوه 


است. 


2- حج/ 27 


ص 222۰ 
رجال جمع راجل یعنی پیاده, ضامر نیز به مرکب لاغر گفته می‌شود که راه 
رفتن زیاد او را لاغر کرده است, (فج) در اصل به معنای شکاف کوه است. 
در اینجا به معنای راه است, عمیق معادل بعید است یعنی دور.(1) 
این که 9۳ تعبیر به «ضامر» «حیوان لاغر» شده دو احتمال دارد: 
1 آن حیوانی که به عنوان مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد هر قدر چاق 
باشد بر آاثر سختی راه و حرارت شدید آفتاب سوزان منطقه و دور و دراز 
بودن مسیر در هنگام رسیدن به مکه لاغر می‌شود. این بیان حجاج را برای 
تحمل مشقت‌های سفر آماده می‌سازد. 
2 مراد از لاغر بودن مرکب چابکی آن است زیرا حیوانی که برای کشتار 
پروار شده توان لازم را برای پیمودن چنین مسیر سختی ندارد و در میانه 
راه از ادامه حرکت باز می‌ماند. 
پس باید مرکبی قوی و چابک برای این سفر انتخاب کرد که بتواند همه 
سختی‌ها را تحمل کند و به مقصد برسد. 
تعبیر به (من کل فج عمیق) اشاره به این است که نه فقط از راه‌های 
نزدیک بلکه از راه‌های دور نیز باید به سوی این مقصد حرکت کنند, کلمه 
«کل» در اینجا به معنی استقراء و فراگیری نیست بلکه به معنی کثرت 
ِِ نکته‌ها 

1 وظایف رهبران الهی 
تبلیغ و فراخوانی مردم به حج و زیارت بیت اللّه از وظایف رهبران الهی 
است «و ادن فی الثاس بالحخْ». 


1- المیزان/ ج 14/ ص 48<: مجمع البیان/ ج 7/ ص 126 کشاف/ ج 3/ 
ص 152 راهنما/ جح 11/ ص 557 
2- نمونه/ ج 14/ ص ۰70 جامع الاحکام/ ج 12 ص 40 


۱ ولین ۳9 ۰ بعد از پوشیدن لباس احرام و نیت گفتن «لبیک 
له لبیک لبیک لا شریک لک لبیک» است.؛ راوی گوید از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم چرا در حج لبیی واجب شده است؟ فرمود: همانا خداوند به 
ابراهیم وحی کرد «و ادن فی الثّاس بالحخٌ ...» مردم را به حج دعوت کن؛ 
این جملات پاسخ دعوت ابراهیم علیه السلام است(1) 3. اجابت دعوت 
ابر هفخ علنه الساام ۱ ۱ 

در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم امده می‌خوانیم هنگامی که 
ابراهیم چنین دستوری را دریافت داشت. عرض کرد: خداوندا صدای من به 
گوش مردم نمی‌رسد. 

اما خدا به او فر مود: «علیک بالاذان و علیخ البلاغ» تو اعلام کن و من به 
گوش آن‌ها می‌رسانم. ابراهیم بر محل (مقام) برآمد و انگشت در گوش 
گذارد و رو بسوی شرق و غرب کرد و صدا زد «ایّها الّاس کتب علیکم 
الحعٌ البیت العتیق فاجیبوا ریتکم» ای مردم حج خانه کعبه بر شما نوشته 
شده, دعوت پروردگارتان را اجابت کنید. و خداوند صدای 2 را به گوش 
همگان حتی کسانی که در پشت پدران و رحم مادران بودند توشانیه و آن ها 
در پاسخ گفتند: «لبیک اللهمٌ لبیک» و تمام کسانی که از آن روز تا روز 
قیامت در مراسم شرکت می‌کنند و هستند که در آن روز دعوت 
ابراهیم را اجابت کرده‌اند.(2) 4 فضیلت انجام حج پیاده بر حج سواره 
تقدیم حجاج پیاده بر سواره نشانه فضیلت آنان در پیشگاه الهی است, زیرا 
آن‌ها بیشتر از دیگران رنج سفر را تحمل کرده و لذا به مصداق «افضل 
الاعمال احمزها» 


موراهلین 2ص 9 رو الغعانی 17ص 115 مجمم التاه/ 
ج 7 ص ۰128 نمونه/ ج 14/ ص 69 


2215 
ترحرین اعال تسخت‌ترین آن‌ها ات یادن کم آورون قضیای: بنسار دارن 
حانیر فص اکیی صای الا له ب لت بد ان آسانم خن مار 
«للحاج الراکب بکل خطوه تخطوها راحلته سبعون حسنءة و للحاح الماشی 
بکل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم قیل: و ما حسنات الحرم؟ 

قال علیه السلام : الحسنة بمائة الف حسدة>»> 1(۰) 

کسی که سواره حج کند در هر گام هفتاد حسنه برایش منظور می‌شود, در 
حالی که اگر پیاده به حج آید, در هر گام هفتاد حسنه از حسنات حرم 
برایش محسوب می‌گردد. 

سوال شد حسنات حرم چیست؟ فرمود یک حسنه در حرم معادل صد هزار 
حسنه کر رن می‌باشد. 

شاید به خاطر همین فضیلت باشد که آئمه علیهم السلام اهتمام داشتند 
عیاکان اس دراه ستت ها با ناخ سای که تا چانین که مور 
ات مالسا کر صر اوه ای مه مک سای ده 
دفته است امه مک وا و وت ات 

5 زیارت رهبر الهی در حح 

وم رفتن به محعضر اولیای خدا| رسیدن است, از اينکه می‌فرماید (یاتوک) و 
نمی‌فرماید (یأتوه) اين معنا استفاده می‌شود که مردم باید ابتدا به زیارت 
رهبر الهی بشتابند و با محوریت او حج را انجام دهند.(2) 6. گسترش آئین 
توحیدی 

دوز و 


1- تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 28 روح البیان/ ج 6/ ص 25: مجمع البیان/ ح 
۵4 ص 81 


2- تفسیر نور/اج 8/ ص 34 


ص:225 
نزدیک گسترش پافته بود «من کل فح عمیق».(1) 


دستیابی به منافع مادی و معنوی حح 


دموا ماه اس متا اس ام ی ام مات ی ما ی 
من بهیمة الاتغام فکلها مفا و اظاهموا الاکین اقفر ۱۱ 


تا" 0 منافع گوناگون خویش (در این برنامه‌ی حیانبخش) باشند؛ و در ایام 
معینی نام خدا| را بر چهارپايانی که به آنان داده است, (به هنگام قربانی 
کردن) ببرند؛ پس از گوشت آن‌ها بخورید؛ و بينواي فقیر را نیز اطعام 
نمایید. 


تسیر 

در اين آیه خداوند در یک عبارت بسیار فشرده و پر معنا به فلسفه‌های 
مختلف حج پرداخته و می‌فرماید مردم به حج بیایند تا شاهد منافع گوناگون 
خویش باشند و از آنجاکه ذکری از منافع دنیوی یا اخروی نمی‌شود, پس هر 
خ زا دز کر ی کیرد سپس می‌فرماید مردم علاوه بر مشاهده منافع, نام 
خدا را در ایام معینی به یاد آورند یعنی روز دهم تا سیزدهم ذی الحجه که 
گوسفند و گاو و شتر را قربانی می‌کنند. به عبارت دیگر به 


1- روح المعانی/ ج 17/ ص 144- 145؛ تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 29 
2- حح/ 28 


«۹ 

طول ما ماب ناش بخد ذو جکم 1 و اولا از 
گوشت حیوانات قربانی خودتان بخورید, انیاً فقرا را نیز اطعام نمایید.(1) 
«بهیمه>» در لغت به معنای سنگ سخت است و لذا هرچه فهمش دشوار 
باشد مبهم گویند. راغب گوید بهیمه به معنی حیوان بی زبان است و وجه 
نامگذاری آن این است که در ضورت ان ابهام وجود دارد و کسی نمیداند 
که از این صدا چه منظوری دارد. هرچند در اصل لغت عام است و لکن در 
متعارف تنها به معنی حیوانات بی زبان غیردرنده به کار می‌رود و در قران 
هم به ۰ همین ِ امده است.(2) نکته‌ها 

حج ِ منافع فراوانی برای مردم است, تعبیر منافع بصورت جمع بیانگر 
فراوانی برکات هه است و آوردن آن بصورت نکره حاکی از عظمت آن 
است.(3) 2. حضور در مراسم حج 

دستیابی به برکات حج در گرو حضور مردم در مراسم حج و انجام مناسک 
آن است (لیشهدوا). 

3. اهمیت منافع حح 

منافع حح به قدری مهم است که اگر مردم از دورترین نقاط دنیا هم بيایند 
نبیر 


1- نمونه/ ج 14 ص 71 
2- المیزان/ ج 14/ ص 550 
3- تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 30 


ص: 27 2 

ارزش دارد «فج عمیق ... لیشهدوا».(1) 

4 عمومیت منافع حح ۲ 

در حج هم منافع دنیوی است و هم آخروی. منافع بصورت مطلق امده. 
امام صادق علیه السلام فرمودند: منظور از منافع در ایه شریفه منافع دنیا 
و اخرت است.(2) 5. فلسفه و اسرار عمیق حج ۱ 

مراسم پرشکوه حج همچون عبادات دیگر دارای برکات و اثار فراوانی در 
فرد و جامعه اسلامی دارد؛ 

بعد اخلاقی ححج 

مهم‌ترین فلسفه حج همان دکر کوتی اخلاقی است که در انسان‌ها به وجود 
هی آوز در مراسم «احرام» انسان را به کلی از تعینات مادی و امتیازات 
ظاهری و لباس‌های رنگارنگ و زروزیور بیرون می‌برد و با تحریم لذائذ و 
پرداختن به خودسازی که از وظایف محرم است او را از جهان ماده جدا 
کرده و در عالمی از نور و روحانیت و صفا فرو می‌برد. 

حج وسیله‌ای است برای انتقال اخبار سیاسی کشورهای اسلامی از هر 
نقطه به نقطه دیگر و بالاخره حج عامل موّثری است برای شکستن 
زنجیرهای اتتارت و استعمار و از اد ساخنن خسلمیه. 

بعد فرهنگی حج 

ارتباط کش رها مسلمان در ایام حح می‌تواند به عنوان موثرترین عامل 
مبادله 


2- نورالثقلین/ ج 3/ ص 488: مجمع البیان/ ج 7/ ص 1129 المیزان/ ج 
0ص 9 تین کر ادج 2ص 129 سامع الاشکام/ 122ص 101 
رفح المعایت ۱۱ص 1215 


22۳ 

فرسکی و اقا فک ها ور اند 

بعد اقتصادی حج 

پایه‌های اقتصادی کشورهای اسلامی نه تنها با روح حح منافات ندارد, بلکه 

یی روایات ای کی هدام آن را کل هو ور 

قربانی 

قربانی کردن حیوانات در حقیقت رمزی است برای امادگی برای قربانی 

شدن در راه خدا| همانگونه_ که در سر گذشت حضرت ابراهیم و اسماعیل 

علیهما السلام و قریانی او آمده است, آن‌ها با اين عمل اعلام می‌کنند که 

در راه او آماده هر گونه ایثار و حتی بذل جان هستند 2(۰) 7. منظور از باد 
خدا| 


امام صادق علیه السلام فرمودند: منظور از «یذکروا اسم اللّه» گفتن اللّه 
با بعد از ان است که در دعای معروفی بعد از پانزده نماز که 
اول ان نماز ظهر روز عید قربان است خوانده می‌شود.(3) 8. هدف اصلی 
پاد خدا 

مقدم آمدن (ذکر الل) بر ذبایج و قربانی‌ها (بهيمة الانعام) از این جهت 
است که هدف اصلی به یاد خدا بودن است, منظور اصلی از قربانی هم 
تقرب الی اللّه است.(4) 


1- نمونه/ ج 14 ص 74 

2- نمونه/ ج 14 ص 70 

3- مجمع البیان/ ج 7/ ص 129 
4 فی ظلال/ج 5/ ص 295 


ص :229 

9 قربانی از جمله مناسک ححج 

قربانی کردن پس از حضور در عرفات و مشعر از مناسک واجب حج است 
«علی ما رزقهم من بهیمة الانعام». 

0 ی ها ار 

انجام تکالیف قربانی موقوف به زمان خاص و معین است. بر طبق روایات 
منظور از ایام معلومات. ایام تشریق دهم تا سیزدهم ذی الحجة است.(1) 
1. انواع قربانی 

قربانی کردن به هر یک از شتر و گاو و گوسفند جایز است. انعام جمع نعم 
به معنای شتر است و جهت اینکه شتر را به این نام نامیده‌اند ان است که 
این حیوان در نزد اعراب از بزرگترین نعمت‌ها است لکن گاهی به هر سه 
حیوان اطلاق می‌شود و مقصود در ایه همین معناست.(2) 12. استفاده از 
گوشت قربانی 

اسفادم: از کت گزناتی مرا شین زاتراوهعان است. (فکاما) بر لاف 
عادت‌های زمان جاهلیت که مصرفش را برای حاجی حرام می‌دانستند.(3) 
13 اطعام به مستمندان 

اشتاه ار ام وت ای سا زا شاه اند ای عست که 
باید به مستمندان فک تفت اطعام شود (من) در (منها) مفید تبعیض است. 


کدمهای اضا ص 207 سر کر را مه ات ۶ 
129 روخ المغانی/ 2 717ص 145 
2- مجمع البیان/ ج 7ص 129؛ المیزان/ ج 14 ص 550 


ص:30 2 

4. قربانی و فقرزدایی ۳ 

حضور در حج و رسیدن به منافع آن باید با فقرزدایی همراه باشد و اجتماع 
اغنیا در حج نباید آنان را از تهیدستان غافل کند.(1) 


لزوم تقصیر در ححج 


«ثم لیقضوا تفثهم و الیوفوا ندورهم و لبطوفوا بالبیت العتیق».(2) 

ترجمه . ر 

سپس , باید آلودگی‌هایشان را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند؛ و 
بر گرد خانه‌ی گرامی کعبه, طواف کنند. 


تفعسیر 

اين آیه به بخش دیگری از مناسک حح اشاره می‌کند: بعد از آن, آلودگی‌ها 
دی ی 
مانند مو و ناخن و امثال آن باید ژایل شود و این کنایه از بیرون شدن از 
احرام است و به نذرهای خود وفا کنند مانند ایحا برای رفتن 
به حج می‌کند و بر گرد خانه عتیق طواف نمایند یعنی طواف نساء را بجا 
ی تا تمام محرمات حلال می‌شود. 
3 

تفث به گفته بسیاری از مفسران به معنای چرک و کثافت و زوائد بدن 
همچون 


1- نمونه/ ج 14/ ص 82 راهنما/ ج 11/ ص 560- 963؛ تفسیر نور ج 8/ 
ص 35 

2- حج/ 29 

3- نمونه/ ج 14/ ص 85 


ص:31 2 

ناخن و موهای اضافی است.(1) در روایات نیز به گرفتن ناخن و پاکیزه 

کردن بدن و تراشیدن سر تفسیر شده است.(2) 

در حدیثی امام صادق علیه 0 جمله «لیقضوا تفثهم» را تفسیر به 

ملاقات امام کرد و هنگامی که راوی از این مسئله توضیح خواست و اشاره 

به تفسیر این آیه در مورد گرفتن ناخن و مانند آن کرد, امام فرمود: قرآن 

ظاهر و باطنی دارد. یعنی مسئله ملاقات با امام در اینجا مربوط به باطن 

آیه است.(3) ۱ 

در این که منظور از طواف واجب ایا طواف اول و طواف زیارت است یا 

طواف نساء دو قول ذکر شده است و لکن تفسیر ان به طواف نساء 

قوی‌تر به نظر می‌رسد(4) چنانکه این معنا در حدیثی از امام صادق علیه 

السلام بیان شده است. 

نکته‌ها 

نا است: الف. پرتاب هفت 
ریزه به جمره عقبه. ب. قربانی که در آیه 28 به آن اشاره شد. : 

تراشیدن سر و يا کوتاه کردن مو و ناخن که در اين آیه بیان شده است.(5) 

2 وجه نامگذاری کعبه به بیت عتیق 

مفسرین در نامگذاری کعبه به عتیق وجوهی ذکر کرده‌اند: 


ی ی ی تفای ۱ 
ص 153 

2- مجمع البیان/ ج 7/ ص 130؛ تفسیر نمونه/ ج 14 ص 86 

3- نورالثقلین/ ج 3/ ص 492 

4- فتح القدیر/ ج 3/ ص 449: مجمع البیان/ ج 7/ ص 130؛ تفسیر کبیر/ ج 
3ص 31؛ نمونه/ ج 14/ ص 87 صافی/ ج 3/ ص 377 

3- تفسیر نور/اج 8/ ص 37 


. خانه کعبه از قید تملک مردم آزاد می‌باشد و قابل تملک برای احدی 
نیست. چنانکه امام محمد باقر علیه السلام در وجه تسمیه کعبه به عتیق 
می‌فرماید: «لائه بیت حر عتیق من الثاس و لم یملکه احد».(1) 2. این 
خانه از تسلط جبارین آزاد است و هیچ جباری قصد تخریب آن را نکرد مگر 
اين که هلای شد. چنانکه در داستان ابرهه و سوره فیل به آن اشاره شده 
امن خر خی رسنل کدا سای للم تلهم ایو «اعا شعی 
النیت العتیق لائه لم بظهر علیه جبار».(2) این بیت. عتیق نامیده:شد بخاطر 
آنکه هیچ جباری بر آن غلبه و استیلا نمی‌يابد. 

3 از طوفان نوح آزاد شده زیرا این طوفان بنا بر قولی تمام روی زمین را 
فرا گرفت و تنها مکان کعبه در زیر آب فرو نرفت. روایتی از امام صادق 
عم السلام این فحة :| تاد می کید 

فستفی, الست لعشم له اعتق من القر 5 2111 خاظر قدمت آن است: 
زیرا کعبه اولین خانه‌ای ۳9۳ که براي عبادت خدا ساخته شده است: 
«أن اوّل بیت وضع للثاس للذی ببکة مبارکا» 4(۰) 3. وفای به نذر 

فقضود از وفای. به تذر آن. آنتنت: که بسیاری از مردم تذر هی کردند که دز 
صورت توفیق برای حح علاوه بر مناسک حح قربانی‌های اضافی و صدقات 
و کارهای خیری انجام دهند و گاه می‌شد که بعد از رسیدن به مقصد 
نذرهای خود را به دست فراموشی می سیر دند. قرآن تأکید می کند که در 
وفای به نذر کوتاهی نکنند.(ظ) 


1- برهان/ ج 3/ ص 90/ 25 

3- برهان/ ج 3/ ص 90/ 27 

4 آل عمران/ 96 

<- روح المعانی/ ج 17/ ص 146 فتح القدیر/ج 3/ ص ۰449 مجمع البیان/ 
ج 7/ ص 130 تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 31؛ نمونه/ ج 14 ص 87 
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رعایت دستورات الهی در ححج 


فولی و من بعظم .جر مات الله. قمه خی له غقو ره احلت: لکم الاععام الا 
ما یتلی علیکم فاجتنبوا الجس من الاوثان و اجتنبوا قول الژُور* حنفاء 
للدغیر هر کین به 6 من مسر کال فا نما من الشداء فعخطنه آلطیز 
و به الژیح فی مکان سحیق».(1) 


(مناسک حج) این است؛ و هر کس برنامه‌های الهی را زک دارد, نزد 
پروردگارش برای او بهتر است. و چهارپایان برای شما حلال شده, مگر 

نچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می‌ شود. از بت‌های پلید اجتناب کنید, 
ِ ۰« باطل بپرهيزید. «30» (برنامه و مناسک حج را آتجام-دهیدا در 
حالی که همگی خالص برای خدا باشد. هیچ گونه همتایی برای او قائل 
نشوید. و هر کس همتابی برای خدا| قرار دهد گویی از اشتضان سقوط 
کی مت ات رارسا سا هام را سس 
دوردستی پرتاب می‌کند. <31» 


تفعسیر 

آنچه ما برای ابراهیم و مردم بعد از وی بعنوان مناسک حج تشریع کردیم 
همین است که گفته شد؛ بعد می‌فرماید و هرکس برنامه‌های الهی را 
بزرگ شمارد و احترام آن را حفظ کند برای او نزد پروردگارش بهتر است 
تین اتب صرعات در اش اساوه 


1 حج/ 30- 31 
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اعمال و انیکحه ارو سکن اشت اخف رام شانه کفیه خصوضا ورحوم 
مکه عموماً نیز به آن افزوده شود بنابراین تفسیر آن بخصوص محرمات 
بعنلی آنچه از ات نبهی شده بطور کلی پا تمام واجبات خلاف ظاهر آیات 
است. 

بعد می‌فرماید چهارپایان برای شما حلال شده مگر آنچه دستور منعش 
شا ما ات ید تسین اس رس راما اه 
برای غير خدا ذیح می‌شوند (انطور که عادت مشرکین بود) و ممکن است 
منظور این باشد که برای محرم صید کردن حرام است. در پایان ایه 30 دو 
دستور از مراسم حج را بیان می‌کند که مبارزه‌اي با سنن جاهلی است. اولا 
از بت‌ها اجتناب کنید چون آن‌ها پلید هستند, ثانیا از سخنان باطل و بیهوده 
بپر هیزبد. 

مراسم حج و گفتن لبیک را در حالی انجام دهید که قصد و برنامه شما 
خالص و برای خدا باشد و هیچگونه شرکی دز آن راه نیابد, به عبارت دیگر 
اخلاص و قصد قربت محژک اصلی در حح و سایر عبادات باشد. 

هرکس شریکی برای خدا قائل شود مانند کسی است که از آسمان سقوط 
کرده و پرندگان در وسط هوا او را می‌ربایند و یا تندباد او را به مکان 
وورقبزناب می‌کند سنی اسان ع صوحه کون تون و نایگام است: که 
پا طعمه دیگران می‌شود یا به تنهایی مرگبار و دوری کامل از حق و حقیقت 
گرفتار خواهد شد.(1) 

منظور از اجتناب از قول زور, پرهیز از هرگونه گفتار باطل و بیهوده است 
و تفسیر آن به تلبیه مشرکان «لبیک لا شریک الا شریکا هو لک تملکه و ما 
ملک» يا دروغ يا شهادت 


1- نمونه/ ج 14/ ص 89 
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باطل از قبیل بیان مصداق است.(1) نکته‌ها 

1. مناسک حج عبارت است از احرام و طواف و نماز و قربانی و اخلاص و 
(ذلی) اشاره به امور یاد شده است.(2) 2. تعظیم شعائر الهی 

تعظیم شعاثئر الهی به این است که محرمات یعنی دستورات الهی اعم از 
واجبات و محرمات در مورد حج را انسان رعایت کند و از آن تعدی نکند. 
(3) 3. استفاده از گوشت چهارپایان 

استفاده از گوشت چهارپایان مانند شتر و گاو و گوسفند مانعی ندارد جز 
آنچه را خداوند حرام کرده است مانند ذیح حیوان بدون بسم الله گفتن یا 
روبه قبله نبودن پا صید, در حال احرام و منخنقه و موقوذه که در سوره 
مائده بیان شده است لا ما یتلی علیکم».(4) 

4 پرهیز از هرگونه بت پرستی 

پرهیز از هرگونه بت پرستی و هرگونه گفتار باطل لازم است. تفسیر اوثان 
۳ در برخی از روایات آمده از قبیل بیان مصداق مفهوم کلی 
ست.(3) 


1- مجمع البیان/ ج 7/ ص 131 نمونه/ ج 14/ ص 89؛ تفسیر کبیر/ ج 23/ 
ص 33: صافی/ج 7 ص 377 

2 المیزان/ جح 14/ ص 552؛ فتح القدیر/ج 3/ ص 451 

3- المیزان/ ج 14/ ص 552؛ فتح القدیر/ ج 3/ ص 451 نمونه/ ج 14/ ص 
9 مجمع البیان/ ج 7/ ص 131 

4 اطیب البیان/ جح 9/ ص 296: کشاف/ ج 3/ ص 154 فتح القدیر/ ج 3/ 
ص 451 

5- نمونه/ ج 14/ ص 91 روح المعانی/ ج 17/ ص 148 
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5 علت وجوب اجتناب از بت پرستی 

جهت این که حکم اجتناب را معلق بر رجس کرده بعد کلمه (من الاوثان) را 
ذکر کرده آن است که به علت حکم نیز اشاره کند یعنی علت وجوب 
اجتناب این است که اوثان رجس و پلید هستند و جهت اینکه اجتناب را 
معلق به اوثان کرده, نه به عبادت آن است که مبالفه در اجتناب را برساند. 
(1) 6. معنای حنیف 

اعمال حج باید به دور از هرگونه شرکی انجام شود. حنفاء جمع حنیف به 
معنی کسی که از انحراف و گمراهی به استقامت و اعتدال تمایل پیدا کند 
و در صراط مستقیم گام بردارد.(2) 7. حنیف به معنای دین حق و فطرت 
توحیدی است, چنانکه قرآن کریم می‌فرماید: 

«فأقم وجهک للدّین حنیفاً فطرة اللّه التی فطر الاس علیها لا تبدیل لخلق 
الله»(3) و درباره ابراهیم علیه السلام می‌فرماید: «ما کان ابراهیم یهودیا 
ه لا تضرانا ده لکن. کان: حتما: مها و ما کان من المشرکین»(4) و این 
ار ی ایام اه ی ی 

وا از .آبه شریفه شخص مشرک را در شرک ورزیدن و شکار شیطان 
شدنش را تشبیه به کسی کرده که از اسمان سقوط می‌کند و عقاب 
لاشخور او را به سرعت می‌گیرد یا باد او را و 
می‌کند.(3) 


1- المیزان/ جح 14/ ص 553؛ کشاف/ج 3/ ص 154 

2- نمونه/ ج 14/ ص 94 فتح القدیر/ ج 3/ ص 451 

3- روم/ 20 

4 ال عمران/ 60: تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 33؛ جامع الاحکام/ ج 12/ ص 
5 صافی/ ج 3/ ص 377 

5- المیزان/ جح 14/ ص 354؛ جامع الاحکام/ جح 12/ ص 36<؛ روح المعانی/ 
ج 17/ ص 150 


ص:237 


تعظیم شعائر حج نشانه تقوای قلب 


«ذلک و من یعظم شعائر الله فائها من تقوی القلوب* لکم فیها منافع الی 
اجل مسمی ثم محلها الی البیت العتیق».(1) 

ترجمه 

این است (مناسک حح)؛ و هر کس شعاثئر الهی را و دارد, این کار 
نشانه‌ی تقوای دل‌هاست. در آن (حیوانات قربانی). منافعی برای 
شماست تا زمان معینی [/ روز ذبح آن‌ها]؛ . سپس محل آن؛ خانه‌ی قدیمی 
و گرامی (کعبه) است. «33» 


تسیر 

می‌شمارد و به ان‌ها احترام قی داد که اعمالش برخاسته از تقوای دل 
باشد. یعنی حقیقت تقوا امری معنوی و مربوط به دل است. 

یکی از شعاثر خدا در مناسک حج مربوط به شتر (یا گاو و گوسفند) قربانی 
است. 

گروهی از مسلمین عقیده داشتند که از شتر قربانی هیچ بهره‌ای نباید 
گرفت تا موقع ذبحش برسد اما آیه می‌فرماید برای شما در اين شتران 
منافعی وجود. دارد مانند شوار شدن با توشیدن شیر آن‌ها تا زمانی. که باید 
قربانی شوند (محل) اسم زمان و به معنای وقت حلول و سررسید مدت 
اشنم مصل ار خانه. کفبه ان خانه قدیمفی و کرافیت انست: 


1- حج/ 32- 33 
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یعنی اگر قربانی مربوط به حح باشد باید در منا ذیح شود و اگر برای عمره 
مفرده است باید در مکه قربانی شود که ایه با بیان بیت عتیق به هردو نوع 
اشاره می‌کند. 

بهره برداری مادی از شتر مانند سوار شدن. حمل بار و دوشیدن شیر تا 
زمانی است که شتر به قربنگاه برسد (محل) اسم زمان و به معنای وقت 
حلول و سرر سید مدت است .(1) نکته‌ها 

1 حقیقت تقوی 

اضافه تقوی به قلوب اشاره به این است که حقیقت تقوی امری است 
معنوی و قائم به قلب است. پس تقوا قائم به اعمال که عبارت از حرکات 
و سکنات بدنی نیست زیرا حرکات و سکنات بدنی در طاعت و معصیت 
ری ات وا ی بت نس مات ور اه ور 
بی‌جان کردن در جنایت و قصاص يا نماز برای خدا و ریا. پس اگر یکی 
حلال است و دیگری حرام. یکی زشت و یکی معروف, بخاطر همان امر 
معنوی و درونی است.(2) 2. نمونه‌های تعظیم شعاثر الهی 

از جمله نمونه‌های تعظیم شعاثئر الهی سعی بین صفا و مروه است «ان 
الصفا والمروة من شعائر اللّه» و دبک قربانی کردن شتر است که 
می‌فرماید: «و البدن جعلناها لکم من شعائر الله». 


1- کشاف/ج 3/ ص ۰157 المیزان/ ج 14/ ص 356 جامع الاحعام/ ج 12/ 
ص 536؛ تفسیر کبیر/ ج 23/ ص <3؛ روح المعانی/ جح 17/ ص 152؛ نمونه/ 
ج 14/ ص 96 

2 المیزان/ ج 14/ ص 556 


ص :39 2 
3 عناوین قصدبه 
برای تبیین رابطه تعظیم شعائر و تقوای دل باید گفت: عناوین بر دو قسم 
به قصد نیست مانند طهارت که با ازاله نجاست و شستن محل بدون قصد 
تطهیر حاصل می‌شود و یا عناوین دیگر مانند قیام و قعود. 
, عناوین قصدیه: صرف عمل بدون قصد موجب صدق عنوان نمی شود, 
بلکه تحقق عنوان متوقف بر قصد است. مانند رکوع. هر خم شدنی رکوع 
نیست بلکه تحقق آن نیاز به قصد دارد. با توجه به این نکته به خوبی 
دانسته می‌ شود تعظیم از عناوین قصدبه است یس حرکت‌های معمول و 
متعارف فنحافین نشانه تعظیم و احترام خواهد بود که ترا پا قصد باشد, 
دست بر سینه گذاشتن اگر به قصد تواضع و تعظیم باشد عنوان تواضع 
نز. آن: اضتدی. می کند ولی اگر بخاطر درد قفسه سینه باشد مسلما عنوان 
تعظیم ندارد. 
بنابراین آنان که به تعظیم شعائر الهی تظاهر می‌کنند ولی در باطن چنین 
قصدی ندارند در حقیقت تعظیم شعائر نکرده‌اند, زیرا تعظیم شعائر رابطه 
ارات لام یی ار یت اروت وه 
است و آنکه باتقوا باشد آنچه را نشانی از خدا دارد بزرگ داشته و حرمت 
ایا که مارد ب تس ی وهای زل عشا رای اقضا ات نو 
تعظیم شعائر ناشی از تقوای دلها می‌باشد.(1) 


ص:240 


قربانی در حج 


«و لکلٌ اّة جعلنا منسکاً لیذکروا اسم اللّه علی ما رزقهم من بهيهة الانعام 
فلکم اف واه فلم اا ی اف "ای اک لاه وحلت 
قلوبهم و الطابرین علی ما اصابهم و المقیمی الصلاة و مما رزقناهم 
ینفقون».(1) 

ترجمه 

برای هر انتی قریان کاهی فران دامیت ۲ تخد را یه هام فزانی) بر 
چهارپایانی که به انان روزی داده‌ايم ببرند. و خدای شما معبود واحدی 
است؛ در برابر (فرمان) او تسلیم شوید. و بشارت ده متواضعان و تسلیم 
شوندگان را. <«34>* همان‌ها که چون نام خدا| برده می‌شود, دل‌هایشان پر 
از خوف (پروردگار) ققت کرد و شکیبایان در برابر مصیبت‌هایی که به آنان 
ف‌زسد؛ و: آن‌ها که تضاز.-را بر با فی‌دازتده و از انچه به آنان:روزی داده‌انم 
انفاق می‌کنند. <35» 

این منحصر به پیروان ابراهیم نیست که مراسم قربانی برای خدا دارند, 
بلکه برای قبل از ان‌ها نیز مقرر شده بود, امت‌هایی که ایمان داشتند 
آجازه داشتتد ۲ آنان پمانتدها تام حدا وا بر خهاریانانی: که به آن‌ها 
روزی دادیم ببرند. اساسا قربانی کردن یک عمل خرافی نیست بلکه وقتی 
به نام خدا صورت بگیرد سمبلی از امادگی انسان برای فداکاری 


1- حج/ 34- 35 
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و قربانی شدن در راه او و از دست دادن سرمایه هاش است. بعلاوه 
اینکه طریقه‌ای برای اطعام فقرا نیز هست. حال که خدای شما همان 
خدایی است که برای امت‌های گذشته نیز احکام شما را تشریع کرد. پس 
بدانید معبود شما و آن امت‌ها یکی است. لذا اسلام بیاورید و تسلیم او 
شوید و اعمالتان را فقط برای تقرب جستن به او انجام دهید که در این 
صورت از «مخبتین» خواهید بود که آیه 35 آن را توضیح می‌دهد. 

آند 35 چهار صفت برای مخبتین ذکر ضف کند: اولا وقتی نام خدا| برده 
می‌شود دل هایشان مملو از خوف پروردگار می‌گردد. البته این خوف نه به 
واسطه تردید در رحمت خدا یا ترس بي مورد از غضب الهی است بلکه به 
جهت مسقولیت هایی است که احتمالا در انجام آن کوتاهی کرده‌اند. پا 
درک مقام و عظمت الهی دچار خوف می‌شوند. ثانیا در برابر حوادث و 
مصائب صابرند و به واسطه مشکلات هیچگاه از طریق حق منحرف نشده 
و دچار یاس و کفران و فرار از مسوولیت نمی‌شوند. ثالثا نماز را برپا 
می‌دارند, لذا ارتباطشان با خالق جهان محکم است. رابعا از روزی‌های خدا 
انفاق می‌کنند و در نتیجه پیوندشان با خلق خدا نیز مستحکم است.(1) 


نکته‌ها 

1 تکلیف قربانی از احکام مشترک تمامی ادیان اسماتی است «و لکل اوه 
جعلنا منسکا». 

2 معنای منسک 

راغب در مفردات می‌گوید: «نسک» به معنای عبادت است و «ناسک» به 
معنای 


1- نمونه/ ج 14/ ص 102 
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عابد است و مناسک حح یعنی مواقعی که این عبادت در انجا جمع می‌شود 

یا به معنای خود این اعمال است. «منسک» به معنای مصدر میمی و اسم 

زمان و مکان هر سه می‌اید. مرحوم علامه طباطبایی قدس سره 

می‌فر ماید: «منسک» در ابه شریفه مصدر میمی و به معنای عبادت است, 

عبادتی که مشتمل بر قربانی و ذیح نیز هست. و لکن نویسندگان تفسیر 

نمونه بر آنته که «منسک» به معنای خصوص قربانی است ۳۱ 3. باد نام 

خدا| در تمام ادیان 

ذکر نام خدا به هنگام ذیح اختصاصی به امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 

آله ندارد بلکه در تمام ائت‌ها ین امد ی ات یا 2 

کمتا "مان کرها انم الم ی یت کر باه ها سار 

قربانی 

دکر نام دا به هنکام خیم .ی فرباتی آمر جات اس ند کرو انیم الم 
...> چنانکه اين معنا در آیه 36 حج نیز بیان شده است. 

5 ۰ شیوه بندگی خدا تنها باید ار طریق وحی باشد «جعلنا منسکا». 

ترا قربانی عبادت خدارو سپاسگزاری در برابرنعمت‌های اوست «جعلنا 

منسکا ... علی ما رزقهم الله من بهيمة الانعام». 

7. ارزش نام خدا 

نام خداوند ۹4 قدری دارای ارزش است که اگر هنگام دیح حیوان بر زبان 

جاری شود. گوشت ان حیوان حلال وگرنه حرام خواهد بود.(3) 


1- المیزان/ ج 14/ ص 556؛ نمونه/ ج 14/ ص 102؛ روح المعانی/ ج 17/ 
ص 153 

2- مجمع البیان/ ح 0۸ ص‌ 134 

3- تفسیر کبیر/ ج 23/ ص 35 


ص:243 

9. حج و اوصاف ارزشمند ۲ 

اوصافی که در ایه شریفه در تفسیر (مخبتین) امده مانند ترس از خدا| و 
صبر و بپا داشتن نماز و انفاق» همه اینها در حج وجود دارد.(1) 9. تسلیم 
بودن برای رضای خدا 

جز برای خداوند نباید تسلیم بود, تقدیم (له) بر (اسلموا) مفید حصر است. 


رسیدگی به محرومان در جح 


و الیدن خعلتاها لکم منشعانر الله لکم قیها. خیر فاد رها اشم الام.ر دا 
صواف فادا فختت. جویها فعلیا عنها و اطضوا العانغ والمعتر کدلی 
سحُرناها لکم لعلکم تشکرون* لن ینال 1 لچومها و لا دماها و لکن بناله 
آلتمی کي کی سره لک روا الله. ی سا هکم وه ند 
المحسنین».(2) 

ترجمه 

و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعاثر الهی قرار 
دادیم؛ در آن‌ها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا ر (هنگام ِِِ 
کردن) در حالی که به ضف. آیستاده‌اند بر آن‌ها بیزید؛ و هنخامی که 
پهلوهایشان آرام گرفت (و جان دادند), از گوشت 


1- روح المعانی/ ج 17/ ص <15؛ المیزان/ ج 14/ ص 57ظ<؛ تفسیر کبیر/ ج 
3ص 36 جامع الاحکام/ ج 12 ص 60 
2- حج/ 360- 37 
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آن‌ها بخورید. و مستمندان قانع و فقیران را : از ان اطعام کنید اين گونه 
ما آن‌ ها را مسچرتان ساختیم, ۳ شک خد| را به جا آورید. «36» نه 
گوشت‌ها و نه خون‌های آن‌ها, هرگز به خدا نمی ‌رسد. انچه به او می‌رسد, 
تقوا و پرهیزکاری شماست. این گونه خداوند آن‌ها رز مسخر شما ساخته, 
تا او رابه خاظرهان که ما را هدایت کردم است در تشم ند و شارت 
ده تیک کارا را. «<37» 


تعفسیر 
واشترهای خاق زا برای.-شما از شغاتر الهی قراز دادیم..در آن‌ها برایشفا 
خیر و برکت است. اگر شتر چاق و درشت از شعاثئر الهی خوانده شده به 
اعتبار این است که برای خدا قربانی شده لذا ادامه می‌دهد که وقتی 
هنگام قربانی شدن ایستاده و دست و پاهایشان بسته است. نام خدا| را 
0 قربانی کرون آن‌هار در حالی که به صف ایستاده‌اند ببرید و هنگامی 
با تهلو به زین افتادند و ارام گرفتند و جان دادند از گوشت آن‌ها 
۹ نیز از آن اطعام کنید. در انتهای 
ای 6 هت فرماید خدا اینچنین حبوانی با آن مزر شترا سلیی ما 
می‌کند تا بتوانید او را به راحتی مسخر کنید. آیا نباید شکر این را بجا آورد؟ 
ممکن است کسی تصور کند که از خون و گوشت این قربانی‌هابهره‌ای به 
خدا می‌رسد يا توهم کند که اگر بهره‌ای از این گوشت‌ها به خدا نمی‌رسد 
پس چرا امر به قربانی کردن می‌کند؟ جواب می‌دهد که این درست است 
که هرگز از گوشت‌ها و خون‌های آن‌ها چیزی به خدا نمی‌رسد, لیکن این 
قربانی‌ها تقوا و اثار معنوی برای اورنده اش دارد و این صفات و اثار معنوی 
است که به سوی خدا صعود می‌کند و صاحبش را به خدا نزدیک 


ص245 

می‌کند» آنقدر نزدیک که دیگر حجابی بین او و خدا نماند. خدا آن حیوان را 
اینچنین برای شما مسخر نمود تا همان تسخیر وسیله هدایت شما به سوی 
اطاعت و تقرب به او شود و بتوانید با قربانی کردن آن و در هنگام ذیح به 
یاد عظمت او و کبریایی خدا بیفتید و او را در برابر هدایت به چنین عبادتی 
و کسب رضای او و وابش تکبیر گویید. در آخر می‌فرماید نیکوکاران را 
بشارت ده, همانهایی را که چنین اعمال نیکی انجام می‌دهند و در راه خدا 
انفاق می‌کنند و از هیچ احسانی دریغ ندارند.(1) 

قانع؛ فقیری است که به آنچه به او برسد راضی و قانع باشد و شکر خدای 
را بجأ آورد و سوال نکند. (2) 

معتر؛ آن فقیری است که بر خلاف قانع خود را طلبکار می‌داند و از مردم 
وال صی کندم ومانی کهبه آه مکی عم‌شوه قات تیست فقاصای یر 
دارد.(3) 

مفسرین اختلاف نظر دارند در اينکه امر در «فکلوا منها» دلالت بر وجوب 
دارد یا استحباب و یا اباحه؟ بعضی گفته‌اند امر در «کلوا» برای اباحه و امر 
در «اطعموا» برای وجوب است. شیخ طبرسی می‌گوید این امر به معنی 
اذن و جواز است نه وجوب, زیرا مردم جاهلیت خوردن گوشت قربانی را 
نو خود عرام مدا <الام ععت الخظر بل علی الاباخت ام بنز, 


1- نمونه/ ج 14/ ص 106- 110 

2 مجمع البیان/ جح 7/ ص 137 نورالثقلین/ ج 3/ ص 498؛ تفسیر کبیر/ جح 
3ص 37 تبیان/ ج 7/ ص 283 جامع الاحکام/ ج 12/ ص 64؛ روح 
المعانی/ ج 17/ ص 157 

3- برهان/ ج 3/ ص 92 
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نکته‌ها 

1 انتخاب قربانی 

در تفر کد اشتتسفاتر آلمی+ شتر حاق فسالم آشخاب نی (فاتفن (تون) 
جمع بدنه به معنای شتر سالم و چاق است.(1) 2. بهترین روش قربانی 
بهترین روش قربانی شتر جر آن در حال ایستاده است. (صواف) حیوانی 
اسشت که زانفی خود را ضاف نکهداشفعه است: ۱۶ 3 تفان استفاده. از 
قربانی ۱ 

تا روح در بدن حیوان وجود دارد, استفاده از ان حرام است (وجوب) مصدر 
یتسه سا مت وه اه افن اه ( ات ار مه ات 
معنای بهلو. است یعنی وقتی شتران افتادند و به پهلو غلطیدند (جان ِِِ 
از گوشت آن استفاده کنید. ی است که عرب جاهلی گمان می‌کرد که 
قربانی مال خدایان است و استفاده از آن ممنوع است. خداوند دراین آیه 
براین گمان خط بطلان کشیده است.(3) 4. شکر نعمت 

۳1 بودن و مسر بودن حیوانات؛ خوردن گوشت قربانی و اطعام به 
دیگران از جمله نعمت‌های الهی است که باید سپاسگزاری شود «لعلکم 
تشکرون».(4) 


1- المیزان/ ج 14/ ص 557 

2- مجمع البیان/ ج 7/ ص 137 المیزان/ ج 14/ ص 57<؛ تفسیر کبیر/ ج 
3ص 37 جامع الاحکام/ ج 12/ ص 61 روح المعانی/ ج 17/ ص 1536 
3- کشاف/ج 3/ ص 158 المیزان/ ج 14/ ص 557 

4- کشاف/ج 3/ ص 159 


ص :247۰ 

5 نگریستن به باطن عمل ۲  ِِ‏ 

ضمیر لحومها و دماوها به (بدن) برمی‌گردد, یعنی هرگز گوشت‌ها و 
خون‌های شتران قربانی به خدا نخواهد رسید, ایه هشداری است به همه 
موّمنان که خداوند به پیکر و ظاهر عمل نمی‌نگرد بلکه به نیت و باطن 
عمل می‌نگرد. ٍ ٍ ۳ 

6 حح و مناسک ان جلوه اشکار هدایت است و ار لطف الهی نباشد 
7 انجام مناسک حج انسان را در زمره نیکوکاران قرار می‌دهد «و بشر 
المحسنین».(1) 

تقدیم قانع بر معتر بدان لحاظ است که معتر هیچگاه گرسنه نمی‌ماند چون 
بدون هیچ پروایی دست نیاز بسوی مردم دراز کرده و حتی گاهی بیش از 
حد نیاز مطالبه می‌کند. ولی قانع بخاطر ابرومندی و خویشتنداری از کسی 
سوّال نمی‌کند و نیاز خویش را اظهار نمی‌دارد ولذا انسان باید در مرحله 
اول به اینگونه افراد برسد و آنان را تأمین نماید. 

9 مساوات میان متمکن و مستمند 

نکته ظریفی :در ایتجا هست و آن اینکه امر در «کلوا متها» بنا بر مشهور 
ظهور در استحباب دارد. یعنی بایسته و شایسته است حاجی مقداری از 
قربانی بخورد و شاید این امر بدان جهت باشد که فقرا در این رابطه 
احساس حقارت نکنند و از سوی دیگر بیانگر نوعی مساوات بین طبقات 
متمکن و مستمند جامعه باشد. در هر حال مشهور آن است که قربانی باید 
سه قسمت شود: یک قسمت آن اطعام به اهل و عیال. قسمت دوم به 
فقرا 


1+ تسیر کییز/ ۴ 23ص 38 راهتما ج 11ص 699 تفسیر تور 8/ 
ص 46 
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(قانع و معتر) اعطا شود و قسمت سوم به دوستان و نزدیکان اهدا ردق 
(1) 


«فبشرناه بغلام حلیم* فلمّا بلغ معه السعی قال یا بنخ ای اری فی المنام 
ای اذبحک فانظر ماذاتری قال یا ابت افعل ما توّمر ستجدنی ان شاء الله 
من الطابرین* فلمّا اسلما و تله للجبین* و نادیناه ان يا ابراهیم* قد صدّقت 
الزویا انا کذلک نجزی المحسنین* ان هذا لهو البلاة المبین* و فدیناه بذیح 
عظیم* و ترکنا علیه فی الاخرین* سلام علی ابراهیم».(2) 
برجمه 
م او [/ ابراهیم] را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم. <101» 
نگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید, گفت: «پسرم من در 
خواب دیدم که تو را ذیح می‌کنم. نظر تو چیست؟» گفت: پدرم! هر چه 
دستور داری اجرا کن. به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.» 
102 هنگامی که هر دو تسلیم شد ند و ابراهیم جبین او را 3 نهاد. 
«103 او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم! «104» آن رویا را تحقق 
بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی).» ما این گونه, نیکوکاران را | جرا 
می‌دهیم. «105» این مسلما همان امتحان آشکار است. «106» ما ذبح 
عظیمی را فدای او کردیم, «<107» و نام 


[- برهان/ ج 3ص 92: مجمع البیان/ ح ۵۸ ص 686 
2 صافات/ 101- 109 
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نیک او را در امت‌های بعد باقی نهادیم. «108» سلام بر ابراهیم! <109» 


تفسیر 

اشاحی ی لام فا ام 

ابراهتم له شام هد ان ادا صالخ بل ای ارسا هت تس کر 
و نخستین تقاضایش از پروردگار این بود که فرزند صالحی به او عطا 
فرماید زیرا تا آن روز صاحب فرزند نشده بود. 

نخستین آیه مورد بحث سخن از اجابت اين دعای ابراهیم به میان آورده 
است و می‌گوید: ما او را به نوجوانی حلیم و بردبار و پر استقامت بشارت 
دادیم «فبشرناه بغلام حلیم». 

در واقع سه بشارت در این جمله جمع شده است: بشارت تولد فرزندی 
پسر و بشارت رسیدن او به سنین نوجوانی و بشارت به صفت والای حلم. 
سرانجام فرزند موعود ابراهیم طبق بشارت الهی متولد شد و قلب پدر را 
که در انتظار فرزندی صالح سال‌ها چشم به راه بود روشن ساخت. دوران 
طفولیت را پشت سر گذاشت و به سن نوجوانی رسید. 

در اینجا قرآن عی ود هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید 
«فلما بلغ معه الشعی» یعنی به مرحله‌ای رسید که می‌توانست در مسائل 
مختلف زندگی همراه پدر تلاش و کوشش کند و او را یاری دهد. 

بعضی «سعی>»> را در اینجا به معنی عبادت و کار برای خدا دانسته‌اند, البته 
سعی مفهوم وسیعی دارد که این معنی را نیز شامل می‌شود ولی منحصر 
به آن نیست و تعبیر 
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«معه >> (با پدرش) نشان می د هد که منظور معاونت پدر در امور ژد کی 
است.(1) ۱ 

به هر حال به گفته جمعی از مفسران, فرزندش در آن وقت 13 ساله بود 
آزما نش 1 دیگر دز مورد این »۳ عظیم الشأن رت در ات 
می‌بیند که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه‌اش را با 
دست خود قربانی کند و سر ببرد. 

اراخش له السلم ار دای شدای که مدای کم خوات سرا 
واقعیت دارد و از وسوسه‌های شیطانی دور است, اما با این حا[ دو شب 
دیگر همان خواب تکرار شد که تأکیدی بود بر لزوم اين امر و فوریت آن. 
هی کوبنة نخستین بار در شب «ترویه» (شب هشتم ماه ذی الحجه) این 
خواب را دید و در شب‌های «عرفه» و شب «عید قربان» (نهم و دهم ذی 
ات ات گرا صص ند براگ اه ی ی نان تمایم کم ات 
فرمان قطعی قدا است 12۱ 

ابراهیم علیه السلام که بارها از کوره داغ امتحان الهی سرفراز بیرون آمده 
بود. اين بار نیز باید دل به دریا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد و فرزندی 
را که یک عمر در انتظارش بوده و اکنون نوجوانی برومند شده است با 
دست خود سر ببرد! 

ولی باید قبل از هر چیز فرزند را آماده اين کار کند. رو به سوی او کرد و 
گفت: فرزندم من در خواب دیدم که باید تو را ذبح کنم, 09 
چیست؟ «قال پا بنی انی اری فی المنام انی اذبتحک فانظر ماذا تری» 
فرزندش که نسخه‌ای از وجود پدر ایثارگر بود و درس صبر و استقامت و 
ایمان را در همین عمر کوتاهش در مکتب او خوانده بود با اغوش باز و از 


1- مجمع البیان/ ج 7/ ص 706 
2- نمونه/ ج 19/ ص 111 جامع الاحعام/ ج 15/ ص 101- 102 
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روی طیب خاطر از این فرمان الهی استقبال کرد و با صراحت و قاطعیت 
گفت: پدرم هر دستوری به تو داده شده است اجرا کن «قال یا ابت افعل 
ما تومر» و از ناحیه من فکر تو راحت پاشد که به خواست خدا مرا از 
صابران تا یافت «ستجدنی آن شاء اللّه من الطابرین». 
و بر خاک نهاد 


«فلقّا اسلما و تلّه للجبین».(1) , 

ای . افتفاند منظور از جمله «تله للجبین» این بود که پیشانی پسر را به 

پیشنهاد خودش بر خاک نهاد, مبادا چشمش در صورت فرزند بیفتد و 

عواطف پدری به هیجان درآید و مانع اجرای فرمان خدا شود!(2) 

به هر حال ابراهیم صورت فرزند را , بر خاک نهاد و کارد را به حرکت در 

آورد و با سرعت و قدرت بر گلوی فرزند گذارد در حالی که روحش در 

هیجان فرورفته بود و تنها عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید 

ی با ار ور کی ار آثری نگذارد! 

ابراهیم در حیرت فرو رفت, بار دیگر کارد را به حرکت درآورد ولی باز 
کارگر نیفتاد. 

آری ابراهیم «خلیل» می‌گوید: ببر! اما خداوند «جلیل» فرمان می‌دهد نبر! 

و کارد تنها گوش بر فرمان او دارد. 

انن حاشت که فرانبا کحم کفان و پرمعنی یم هه انتظا‌ها تابن 

داده و می‌گوید: در این هنگام او را ندا دادیم که‌ای ابراهیم «و نادیناه ان یا 

ابراهیم». 
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آنچه را در خواب مأموریت یافتی انجام دادی «قد صدقت الرّقیا», ما 
ان ون تیکوکاران را جزا و پاداش می‌دهیم «اتا کذلک نجزی المحسنین». 
هم به آن‌ها توفیق پيروزي در امتحان می‌دهیم و هم نمی‌گذاریم فرزند 
دلبندشان از دست برود» آری. کسی که سرتایا تسلیم قرمان ما است و 
نیکی را به حد اعلا رساندم جز این پاداشی نخواهد داشت. 
لسن می‌آفر انم ای مسلا اسحان ممم.ه اشکاری اسان ها اب 
البلاء المبین». ذبح کردن فرزند با دست خود آن هم فرزندی برومند و لایق 
برای پدری که یک عمر در انتظار چنین فرزندی بوده کار ساده و آسانی 
نیست, چگونه می‌توان دل از چنین فرزندی بز کتند؟ داز ان بالاتر با نهایت 
ی آورد به امتثال این فرمان بشتابد و تمام 
مقدمات را تا آخرین مرحله انجام دهد به طوری که از نظر آمادگی‌های 
روانی و عملی چیزی فروگذار نکند؟ و از آن عجیب‌تر تسلیم مطلق این 
نوجوان در برابر این فرمان بود که 1 آغوش باز و با اطمینان خاطر به 
لطف پروردگار و تسلیم در برا؛ بر اراده او به استقبال ذیح شتافت. 
لذا در بعضی از روایات آمده است هنگامی که این کار انجام گرفت جبرئیل 
(از روی اعچاب) صدا زد «الله اکبر» «الله اکبر»! و فرزند ابراهیم صدا زد 
«لا اله الا الم چ اه اکبر»! و پدر قهرمان فداکار نیز گفت: «اللّه اکبر و 
للّه‌الحمد»!(1) 
و این شبیه تکبیراتی است که ما روز عید قربان می‌گوییم, اما برای اینکه 
برنامه ابراهیم ناتمام نماند و در پیشگاه خدا قریاتی کرده باشد و آرزوی 
ابراهیم برآورده شودر خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا بجای فرزند قربانی 
کید وستتی بر آق, اش نان در مر اش 
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«حجح» و سرزمین «منا» از خود بگذارد, چنانکه قرآن می‌گوید ما ذبح 
عظیمی را فدای او کردیم و فدیناه بذیح عظیم» 

نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در این امتحان بزرگ در آن روز ستود, 
بلکه خاطره آن را جاویدان ساخت چنانچه در آیه بعد می‌گوید: ما نام نیک 
ابراهیم را در امت‌های بعد باقی و برقرار ساختیم «و ترکنا علیه فی 
الااخرین». ۱ 

او «اسوه» ای شد برای همه آیندگان و «قدوه» ای برای پاکبازان و 
عاشقان دلداده کوی دوست و برنامه او را به صورت سنت حج در اعصار و 
قرون آننده ۳ پایان جهان جاودان نمودیم. او پبدر پیامبران زر ک: او پدر 
امت اسلام و پیامبر اسلام بود. 

«سلام بر ابراهیم» (آن بنده مخلص و پاکباز باد) «سلام علی ابراهیم», 
آری «ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم» «کذلک نجزی المحسنین», 
پاداشی به عظمت دنیا, پاداشی جاودان در سراسر زمان. پاداشی درخور 
سلام و درود خداوند بزرگ! 

در تفسیر «حلیم» گفته‌اند کسی است که در عین توانایی در هیچ کاری قبل 
از وقتش شتاب نمی‌کند و در کیفر مجرمان عجله‌ای به خرح نمی‌دهد. 
روهی بزرگ دارد و بر احساسات خویش مسلط است :۱1 

راغب در مفردات می‌گوید: حلم به معنی خویشتن‌داری به هنگام هیجان 
غضب است و از آنجا که این حالت از عقل و خرد ناشی می‌شود, گاه به 
معنی عقل و خرد نیز به کار رفته وگرنه معنی حقیقی حلم همان است که 
در اول گفته شد و چنانکه در آیات بعد خواهیم دید او مقام حلیم بودن خود 
را به به هنگام ماجرای «ذیح» نشان داد, همانگونه که آبراهیم نیز حلیم بودن 
خود را در آن هنگام و هم در موقع آتش سوزی آشکار ساخت. 

درسنامه با قرآن در مکه و مدینه ؛ ؛ ص‌253 
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واژه «غلام» به عقیده بعضی به هر کودکی قبل از رسیدن به سن جوانی 
کفته: فی شون و ابعضتی: از | به کودکی که از ده سال گذشته و هنوز به 
سن بلوغ نرسیده است اطلاق کرده‌اند. 

از تعبیرات مختلفی که در لفت عرب امده می‌توان استفاده کرد که «غلام» 
حدفاصل میان «طفل» (کودک) و «شاب» (جوان) است که در زبان 
فارسی از آن تعبیر به «نوجوان» می‌کنیم. 

«فدینا» از ماده «فدا» در اصل به معنی قرار دادن چیزی به عنوان بلا 
گردان و دفع ضرر از شخص يا چیز دیگر است. لذا مالی را که برای آزاد 
کردن اسیر می‌دهند «قدیه» می‌گویند و نیز کفاره‌ای را که بعضی از 
بیماران به جای روزه می‌دهند به این نام نامیده می‌شود. 

در این که اين قوچ بزرگ چگونه به ابراهیم علیه السلام داده شد بسیاری 
معتقدند جبرییل اون بعضی نیز گفته‌اند از دامنه کوه‌های «منا» سرازیر 
شد, هرچه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 

کلمه «تری» در ایه شریفه به معنای «می‌بینی» نیست بلکه به معنی «چه 
نظر میدهی» است. 0 بفرماید تو درباره سرنوشت خودت فکر 
کن و تصمیم بگیر و تکلیف مرا روشن بساز و این جمله خود دلیل است بر 
اینکه ابراهیم علیه التتبلام در رویای خود فهمیده بود که خداوند متعال او را 
امر کرده فرزندش را قربانی کند و کرنه صرف اینکه خواب دیده فرزندش 
را قربانی کند دلیل بر ان نیست که کشتن فرزند برایش جایز باشد. 

پس در حقیقت امری که در خواب به او شده به صورت نتیجه امر در 
برابرش ممثل شده 
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است و به همین جهت فرزندش را امتحان کرد ببیند او چه جوابی می‌دهد. 
(1) نکته‌ها 
1 رهایی از دلبستگی‌ها 
در راه خدا باید از همه دلتشتیی‌ها کین دلیشسیی به فرزند دست کشید 
(فرزندی که حدود یک قرن در انتظارش بوده و با دعا و تضرع او را از 
خداوند گرفته است. اکنون که رشد کرده و بازویی برای پدر پیرش شده 
را او و ما ۱ 
2 تسلیم بودن موّمن 

مومن تسلیم خداست ۰ ِِ« نمی‌گیرد در حالی که 
الف. ات توا ب است نه بیداری. 
ب. کشتن فرزند حرام است. 
ج. امر دلالت بر فوریت ندارد. صبر کن. 
د. امر ارشادی استٍ, نه مولوی. 
بلکه گفت ای پدرا! قامذونت الهی را انجام ده.(3) 3. بالا بردن انگیزه‌ها 
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برای انجام کارها انگیزه‌ها را بالا ببریم. اسماعیل نمی‌گوید «اذبحنی» یا 
«اقتلنی» تا برای پدر سخت باشد. بلکه می‌گوید: «افعل ما تقمر» فرمان 
الفت, را اتجام ید 4 طلت خر ار خداو ند 

عمل به وظیفه, صبر و پاپداری می‌خواهد و صبر را باید از خداوند طلب 
کمخت اوه شا الله من الصاری را و خلیی ی اداهیم ‏ 
تسا ها مارم 

واژه «حلیم» 15 مرتبه در قرآن مجید تکرار شده ۵ غالبا وصفی است 
برای خداوند که به صورت توصیفی برای ابراهیم و فرزندش در کلام خدا| 
آمده است و در یک مورد توصیفی است برای شعیب از زبان دیخران:( (3) 
0. مراتب ادب در حضور پروردگار ۳ 
این تقیتر آت پدر و پسر چقدر پر معنی است و چه ریزه‌کاری‌هایی در ان 
نهفته است؟ از یک سو پدر با صراحت مسئله ذیح را با فرزند جوان خویش 
مطرح می‌کند و از او نظرخواهی می‌کند. برای او شخصیت مستقل و 
ازادی اراده قائل می‌ شود از سوی دیگر فرزند هم می‌خواهد پدر در عزم و 
تصمیمش راسخ باشد, تفی کوند مرا ذیح کن: بلکه می‌گوید هر ماموریتی 
داری انجام ده من تسلیم امر و فرمان او هستم و از سوی سوم مراتب 
ادب را در پیشگاه پروردگار به عالی‌ترین وحجهی نگه می‌دارد, هرگز به 
نبیروی ایمان و اراده و تصمیم خویش تکیه نمی کند, بلکه بر مشیت خدا و 
ایا نمی اند ما اس ارت از امن موی و سامت 
می‌طلبد و به این ترتیب هم پدر و هم پسر 
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نخستین مرحله این آزمایش بزرگ را با پیروزی کامل می‌گذرانند. 

در این میان چه‌ها گذشت؟ قران از شرح آن خودداری کرده و تنها روی 
نقاط حساس این ماجرای عجیب انگشت مي‌گذارد. بعضی نوشته‌اند: 
فرزند فداکار برای اینکه پدر را در انجام این مأموریت کمک کند و هم از 
رنج و اندوه مادر بکاهد, هنگامی که او را به قربانگاه در میان کوه‌های 
خشک و سوزان سرزمین «منا» آورد, به پدر گفت: پدرم ریسمان را محکم 
ان ی ها ۱ 
کاسته شود! پدر جان کارد را تیز کن و با سرعت بر کلویم بگذران تا 
تحملش بر من (و بر تو) اسان‌تر باشد! پدرم قبلا پیراهنم را از تن بیرون 
کن که به خون الوده نشود چراکه بیم دارم چون مادرم آن را ببیند عنان 
صبر از کفش بیرون رود. , 

ان گاه افزود سلامم را به مادرم برسان و اگر مانعی ندیدی پیراهنم را 
برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای او است چراکه بوی 
فرزندش را از آن خواهد یافت و هرگاه دلتنگ شود آن را در اغوش 
می‌فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد.(1) 7. عظمت ذیح 

در اينکه عظمت این ذیح در چه نظر بوده از نظر جسمانی و ظاهری؟ و یا 
از جهت اینکه فدای فرزند ابراهیم شد؟ و يا از نظر اینکه برای خدا و در 
راه خدا بود؟ و پا از این نظر که این قربانی از سوی خدا برای ابراهیم 
فرستاده شد؟ مفسران گفتگوهای فراوانی دارند, ولی هیچ مانعی ندارد که 
تمام این جهات در ذبح عظیم جمع و از دیدگاه‌های مختلف دارای عظمت 
باشد. 

یکی از نشانه‌های عظمت این ذبح آن است که با گذشت زمان سال به 
سال 
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وسعت بیشتری یافته و الان در هر سال بیش از یک میلیون به باد ان ذیح 
عظیم ذبح می‌کنند و خاطره‌اش را زنده نگه می‌دارد.(1) 8. ذبیح الله 
کیست؟ 

در ايینکه کدام یک از فرزندان ابراهیم (اسماعیل یا اسحاق) به قربانگاه 
برده شد و لقب ذبیح الله یافت؟ در میان مفسران گفتگو است. گروهی 
اسحاق را «ذبیح» می‌دانندو جمعی اسماعیل را نظر اول را بسیاری از 
مفسران اهل سنت و نظر دوم را مفسران شیعه بر گزیده‌اند. (2) 

اما آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است این است که ذبیح 
«اسماعیل» بوده است زیرا: 

ادلا ذر.یک جا .فی‌خوانيم <«ه بسشرناه باشحاق. ثبیا من. السالحین» .ما اه را 
بشارت به اسحاق دادیم که پیامبری بود از صالحان.(3) این تعبیر به خوبی 
نشان می‌دهد که خداوند بشارت به تولد اسحاق را بعد از این ماجرا و به 
خاطر فداکاری‌های ابراهیم به او داد, بنابراین ماجرای ذیح مربوط به او 


نبود. 

بعلاوه هتحاخف که خداوند نبوت کسی را بشارت می د هد مفهومش این 
است که زنده می‌ماند و این با مسئله ذیح در کودکی ساز کار نیست. 

تایا ور انة 71 سوره هود می‌خوانیم «فبشرناه باسحاق و من وراء اسحاق 
یعقوب » ما او را به تولد اسحاق دادیم و نیز به تولد یعقوب بعد از 
اسحاق. این ایه 
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نشان می‌دهد که ابراهیم مطمئن بود اسحاق می‌ماند و فرزندی همچون 
یعقوب از او به وجود قی این بنابراین نوبتبی برای دیح باقی نخواهر ماند. 
کسانی که ذبیح را اسحاق می‌دانند در حقیقت این آیات را نادیده گرفته‌اند. 
(1) 

ثالثاً روایات بسیاری در منایع اسلامی آمده است که نشان می‌دهد ذبیح 
«اسماعیل» بوده است., بعنوان نمونه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه 
و آله می‌فرماید: «انا لین الذٌبیحین» من فرزند دو ذبیح هستم. منظور از دو 
ذبیح یکی پدرش عبدالله است که عبدالمطلب جد پیامبر صلی الله علیه و 
آله نذر کرده بود او را برای خدا| قربانی کند سیس بکصد شتر به فرمان 
خدا‌فدای او قرار داد و داستانش مشهور است و دیگر اسماعیل بود زیرا 
صتودام است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از فرزندان اسماعیل 
است نه اسحاق.(2) 

در دغایت. که. از علی علیه. الشلام از پیامبر خرامی ضلی الله. عليه و اله تقل 
شده می‌خوانیم: «یا من فدا اسماعیل من الذیح» ای کسی که فدایی برای 
ذیح اسماعیل قرار دادی.(3) 

از امام باقر و امام صادق علیهما السلام سوال کردند ذبیح که بود؟ 
فرمودند اسماعیل. 

امام رضا علیه السلام می‌فرماید: «لو علم ال عزوجل شیناً اکرم من 
الضان لقدا به. انتماعیل» اکر خیوانی بهتر از خوسفند پیدا می‌شد: آن.را 
را 

در برابر این روایات فراوان که هماهنگ با ظاهر آیات قرآن است روایت 
ِ- بن دی بودن ۱ ِ دار که تم توا با مقابله با روایات وه 
و ۱۳ 
مادرش به 


رن المعای و ررض 192 
2- مجمع البیان/ ح 0۸ ص‌ 7- 710 
3- نورالثقلین/ ج 4/ ص 421 
4- نورالثقلین/ ج 4/ ص 422 
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فرمان خدا به مکه آورد و در آنجا رها نمود و سپس خانه کعبه را با کمک او 
ساخت اف ی | او بچا آورد اسماعیل بود و این نشان می‌دهد 
که دبیح نیز اسماعیل بوده است زیرا| برنامه ذیح مکمل برنامه‌های فوق 
محسوب می‌شنده است., البته انچه از کتب «عهد عتیق» (تورات کتوتی) بر 
قآ ند این است که دبیح اسحاق بوده است 1(۰) 
از اینجا چنین به نظر می‌رسد که بعضی از روایات غیرمعروف اسلامی که 
اسحاق را ذبیح معرفی می‌کند تحت تأثیر روایات آسراتیلی استت:»ه احهالا 
از مجعولات بهود است.(2) 9. ایا ابراهیم مامور به ذیح فرزند بود؟ 
از سوالات مهم دیگری ک‌ِ در این بحجّت برای مفسران مطرح است این 
است که ابراهیم راستی مامور به ذیح فرزند بود يا به مقدمات ان دستور 
داشت ؟(3) 
اک اون هنن بوده چگونه پیش از انجام آن این حکم الهی نسخ شد در 
حالی که نسخ قبل از عمل جایز نیست و این معنی در علم «اصول فقه» 
اثبات شده است. 

و اگر مأمور به مقدمات ذیح بوده است, این افتخار مهمی نخواهد بود. 
و این که بعضی گفته‌اند اهمیت مسئله از اینجا ناشی می‌شود که ابراهیم 
احتمال می‌داد بعد از انجام این مأموریت و فراهم کردن مقدمات دستور 
به اصل ذبح داده شود و امتحان بزرگ او همین‌جا بود. مطلب جالبی به نظر 
نمی‌رسد. 
غیرامتحانی فرق نگذاشته‌اند. امری که به ابراهیم شد یک امر امتحانی بود. 
می‌دانیم در 


1- تورات سفر تکوین/ فصل 22 

2- نمونه/ ج 19/ ص 118 

3- مجمع البیان/ ج 7/ ص ۰708 نمونه/ ج 19/ ص 121؛ تفسیر کبیر/ ج 
6 ص 1535 
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ادامز اشخانی ارادم نی ای یه اص غمل گرفته انیت با فد ان 
است که روشن شود شخص مورد آزمایتتن تا چه اندازه آمادگی اطاعت 
فرمان دارد و این در جایی است که شخص مورد آزهایتن از اسرار پشت 
پرده آگاه نیست و به اين ترتیب در اینجا نسخ واقع نشده است که در 
صحت آن قبل از عمل بحث و گفتگو شود. 

اک می بینیم خداوند بعد از این ماجرا , به ابراهیم می‌گوید «قد صدقت 
الروّیا» خوابی را که دیده بودی تحقق بخشیدی, به خاطر آن است که آنچه 
در توان داشت در زمینه ذبح فرزند دلبند انجام داد و آمادگی روحی خود را 
در این زمینه از هر جهت به ثبوت رسانید و از عهده اين ازمایش به خوبی 
0 حجت بودن خواب ابراهیم علیه السلام 

خفن ای انم خوات با ححت دانست و ار را شا ما شوو فر ار ها 
ار ات ار ای ی و کر وهای ار وی 
شیطانی يا مولود فعالیت قوه واهمه نیست, بلکه گوشه‌ای از برنامه نبوت 
و وحی ان ها است و انچه در خواب می‌بینند درست همان چیزی است که 
در بیداری می‌بینند و گاه گفته می‌شود که ابراهیم علیه السلام در حال 
بیداری از طریق وحی آگاهی یافت که باید به خوابی که در زمینه «ذیح» 
می‌بیند عمل کند و گاه گفته می‌شود قرائن مختلفی که در این خواب بود و 
ای ار ار ی اه 
کرد که اون یک ها مورنت الم اتب تعیر ان 

به هر عال همه آن عنی اکن اس« صصه او ساغاتی با هم 
تام ان را ی اس ۱ 
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11 عدم تأثیر وسوسه شیطان در ابراهیم علیه السلام 

وسوسه‌های شیطان در روح بزرگ ابراهیم اثر نگذاشت. 

از آنجا که اعان ایرا مکی از بر رین اشحایات در طول تاره رود 
امتای ههد ان ات اما ار میم و یا ی کرم 
طبق بعضی از روایات شیطان به دست و پا افتاد. کاری کند که ابراهیم از 
این میدان پیروزمند بیرون نیاید, گاه به سراغ مادرش هاجر آمد و به او 
گفت می‌دانی ابراهیم چه در نظر دارد؟ می‌خواهد فرزندش را امروز سر 
تر 5 

هاجر گفت: اگر خدا دستورش داده پس باید اطاعت کند. گاهی به سراغ 
فرزند ات هب اخافدس تن او مشغول شد از آن هم نتیجه‌ای نگرفت؛ , چون 
اسماعیل را یکپارچه تسلیم و رضا یافت. 

سرانجام به سراغ پدر آمد و به او گفت ابراهیم! خوابی را که دیدی خواب 
شیطانی است! اطاعت شیطان مکن! ابراهیم که در پرتو نور ایمان و نبوت 
او را شناخت بر او فریاد زد دور شو ای دشمن خدا(1) 12. وسوسه 
شیطان از جهات مختلف 

در حدیت دیگری آمده است: ابراهیم نخست به «مشعرالحرام» آمد تا 
پسر را قربانی کند, شیطان به دنبال او شتافت, او به محل «جمره اولی» 
آمد. شیطان به دنبال او آمد. ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب کرد. هنگامی 
که به «جمره دوم» رسید باز شیطان را ملاحظه نمود, هفت سنگ دیگر بر 
او انداخت تا به «جمره عقبه» آمد, هفت سنگ دیگر 


1- نمونه/ ج 19/ ص 123؛ تفسیر ابوالفتوح رازی/ ج 9/ ص 326 
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بر آه ند اور برای همه آز خوج ما یوس ساخت ۱1۱ , 

هن نشان می‌دهد که وسوسه‌های شیاطین در میدان‌های بزرگ امتحان 

نه از یک سو که از جهات مختلف صورت می‌گیرد, هر زمان به رنگی و از 

طریفی مردان.خدا باید آتراهیم‌وار شیاطتن برا در همه جهره‌ها تاد و 

از هر طریقی وارد شوند راه را بر آن‌ها ببندند و سنگسارشان کنند و چه 

درس بزرگی؟! 

13 منظور از رسیدن به حد کار «فلما بلغ معه السعی» رسیدن به آن حد 

از عمر است که انسان عادتا می‌تواند حوائح ی خود را تامین کند و 

این همان سن بلوغ است.(2) 14. تکرار خواب دیدن 

تعبیر «انی اری فی المنام» در خواب می‌بينيم دلالت دارد بر اینکه این 

صحنه را مکرر در خواب دیده است.(3) 15. نمایان شدن صفت کمال 

در تعبیر «فبشرناه بغلام حلیم» اشاره به این معنا است که آن فرزند پسر 

خواهد بود و به حد جوانی نیز خواهد رسید و اگر آن فرزند را توصیف به 

«غلام» کرد با اینکه اسماعیل از حد جوانی هم گذشت برای آن بود که 

خواست اشاره کند به آن حالتی که آن حالت صفت کمال و صفای ذات او 

و حلمش نمایان می‌شود و آن حد جوانی است و در همین سن و سال بود 

که گفت: «یا ابت افعل ما تومر».(4) 

اصام ها سوویت: آلمی 


1- نمونه/ ج 19/ ص 123؛ جامع الاحعام/ ج 15/ ص 105 
2- المیزان/ ج 17/ ص 240 
3- المیزان/ ج 17/ ص 240 
4 المیزان/ ج 17/ ص 239 
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جمله «یا ابت افعل» اظهار رضایت اسماعیل است نسبت به سر بریدن و 
ذیح خودش, منتهی اين اظهار رضایت را به صورت «امر» انجام بده آورد و 
اکن اسمافیل. مت انجام. بده آنحه زا عامهی ستق و کفت مرا کم ی 
برای اشاره به اين بود که بفقضانه پدرش مامور به این امر بوده و به جز 
اطاعت و انجام آن ماموریت چاره‌ای نداشته است ۱11 17 موهبت صبر از 
خداوند 

جمله «ستحجدنی ۱ من الطابرین» یک نجوه دلجویی نسبت به پدر 
آنتت کمن از بای ,شون اراخت تشم وترای که اراحمی بدر نید 
کاسته شود سخن خود را با «انشاءالله» ففید کرد ژیزا یا افردن این فید 
این مطلب را می‌فهماند که اگر من صبر می‌کنم این موهبت صبر از خودم 
نیست بلکه هر چه دارم از مواهبی است که خداوند به من ارزانی داشته 
است. اگر او بخواهد من دآرای صبر خواهم بود و آگر نخواهد می‌تواند اين 
صبر را از من بگیرد. (2) 18. شدت مصیبت 

در آیه شریفه «فلمّا اسلما ۳ للجبین» جواب «لمّا» نیامده. همین که 
را و ماس تا 
حِ9ِ ٍِِ ِ مهم 7 ابراهیم آنقدر شدید و تلخ بود که قابل 
"۳ 1 ِ تام نی ات از خواوند یه داهج لاسام 
و جهت اینکه سلام را بدون الف و لام به صورت نکره تعبیر کرد ان است 
که خداوند خواسته عظمت آن سلام را برساند.(4) 


لماع ی تفن لالز کم 2995 یهن رمع 
3 ص 50 

2 المیزان/ ج 17/ ص 241؛ فی ظلال/ج 5/ ص 2995 

3 المتران/ ج 17 ض. 211 

4- المیزان/ ج 17/ ص 243 
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حالب توجه اینکه اه «کذلک نجزی المحسنین» یک بار اینجا ذکر شده و 
تکبار ده‌کند ابه فیل: این تکراسحنها نکته ای دازو: 

ممکن است دلیلش این بوده باشد که در مرحله اول خداوند پیروزی 
ار هرا هار کی ی ی کم کاراست فتولی اهتشا نها 
می‌فرماید. اين خود جزا و پاداش بزرگی است و این مهمترین مژده‌ای بود 
که خداوند به ابراهیم داد. ۰ سپس مسئله «فدا| کردن ذیح عظیم» و «جاودان 
ماندن نام و سنت او» و «درود فرستادن خدا| بر او» را که سه موهبت 
بزرگ دیگر است و و. آن را به عنوان پاداش نیکوکاران معرفی 
می‌کند. 

1 «حح» یک عبادت مهم انسان ساز 

سفر حج در حقیقت یک هجرت بزرگ است. یک سفر الهی است, یک 
میدان گسترده‌ی خودسازی تث اکبر است. مراسم حح در واقع عبادتی 
را نشان می‌دهد که عمیقاً با خاطره‌ی مجاهدات ابراهیم و فرزندش 
اسماعیل و همسرش هاجر آميخته است و ما اگر در مطالعات در مورد 
اسرار حج از اين نکته غفلت کنیم, بسیاری از مراسم آن به صورت معما 
در می‌آید. آری, کلید حل این معما توجه به این آمیختگی عمیق است. 
هتکاضت که در قربانگاه در سرزميین منا میقم تعجب می کنیم این همه 
قربانی برای چیست؟ اصولا مگر ذیح حیوان می‌تواند حلقه‌ای از مجموعه‌ی 
بک عباوت پاش :۱ اف هکافی که مسالی انیت ان اهیم کل لیا مرا 
به خاطر می‌آوریم که عزیزترین عزیزانش و شیرین‌ترین ثمره‌ی عمرش را 
دز آیستدان درس راهختا ابار که ه بعراستیت وان قربانی نود متا به 
وجود امد به فلسفه‌ی این کار پی می‌بریم. 

قربانی کردن رمز گذشت از همه چیز در راه معبود است. قربانی کردن 


مظهری 
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است برای تهی نمودن قلب از غیر باد خدا, و هنگامی می‌توان از این 
مناسک بهره‌ی تربینی کافی گرفت که تمام صحنه ی ذیح اسماعیل و 
روحیات این پدر و پسر به هنگام قربانی در نظر مجسم شود و آن روحیات 
در وجود انسان پرتوافکن گردد.(1) 

هنگامی که به سراغ جمارت (سه ستون سنگی مخصوصی که حجاج در 
مراسم حح آن‌ها را سنگ‌باران می کنند و در هر بار هفت نگ با مراسم 
مخصوص به آن‌ها می‌زنند) این معما در نظر ما خودنمایی می‌کند که پرتاب 
این همه ی به یک ستون بی‌رو) چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ و 
چه مشکلی را ۱۳ می‌کند؟ اما هنگامی که به خاطر مق اهر وم این ها یادآور 
خاطره‌ی مبارزه‌ی ابراهیم علیه السلام, قهرمان توحید با وسوسه‌های 
شیطان است که سه بار بر سر راه او ظاهر شد و تصمیم داشت او را در 
اين میدان «جهاد اکبر» گرفتار سستی و تردید کند. اما هر زمان ابراهیم 
قهرمان او را با سنگ از خود دور ساخت, محتوای این مراسم روشن‌تر 
می‌ شود. 

مفهوم این مراسم این است که همه‌ی شما نیز در طول عمر در میدان 
جهاد اکبر با وسوسه‌های شیاطین رو به رو هستید و تا آن‌ها را سنگ سار 
نکنید و از خود نرانید. پیروز نخواهید شد. 

ان ار اد کح ود سر سای کته کسام بر ابراشم فرمتاه 
و مکتب و یاد او را جاودان نموده به شما نظر لطف و مرحمتی کند باید 
خط او را تداوم بخشید. 

یا هنگامی که به «صفا» و «مروه» می‌آییم و می‌بينیم گروه گروه مردم از 
اين کوه کوچی به آن کوه کوچک‌تر می‌روند, و از آن جا به این باز 
کرد یآ کم تم 


1- متأسفانه مراسم قربانی در عصر و زمان ما به شکل نامطلوبی در آمده 
است که باید علمای اسلام در نجات ان بکوشند 
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دست آورده باشند این عمل را تکرار می‌کنند. گاه می‌دوند و گاه راه 
فی‌ز تیه خضاآنا تعصت مت که مرآ خر که کار است و چه مفهومی 
می‌تواند داشته باشد؟! ۱ 

اما هنگامی که به عقب بر می‌گرديم و داستان سعی و تلاش آن زن 
باایمان «هاجر» را برای نجات جان فرزند شیرخوارش اسماعیل در ان 
بیابان خشی و سوزان. به خاطر می‌آوزیم که چگوته بعذ از این سعی. و 
تلاش خداوند او را به مقصدش رسانید, و چشمه‌ی زمزم از زیر پای 
نوزادش جوشیدن گرفت؛ ناگهان چرجخ زمان به عقب نرق حوتدرا: پرده‌ها 
کنار می‌رود» و خور را در آن لحظه در کنار «هاجر» می‌بینیم و با او در 
سعی و تلاشش همگام می‌شویم که در راه خدا بی سعی و تلاش کسی به 
جایی نمی‌رسد! 5 ۳ ۳ 

به اسانی می‌توان از ان چه گفتیم نتیجه گرفت که «ححج» را باید با این 
رموز تعلیم داد, و خاطرات ابراهیم و فرزند و همسرش را گام به گام 
تجسم بخشید, تا هم فلسفه‌ی آن درک شود و هم اثرات عمیق اخلاقی حج 
در نفوس حجاج پرتوافکن گردد, که بدون آن آثار, قشری بیش نیست.(1) 


1- نمونه/ ج 19/ ص 126 
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0 س ۳ نش اب ار ام ۳1 ۳ ِ سر 1 رات 
«یشم ال الَحَمن الرجیم* تا تختا تک قَنْحا میت * لَغفر تک اللهْ ما تدم 
۸ ۶ لل طا مستة 2 | ۶ 5 
۳0 و 2 0 


ترجمه 

به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر 

ما برای تو پیروزی آشکاری فراهم ساختیم, «1» تا خداوند گناهان گذشته و 
آینده‌ای را که به تو نسبت می‌دادند ببخشد (و حقانیت تو را ثابت نموده) و 


نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست هدایتت فرماید. «2» و پیروزی 
شکست نایذیری نصیب تو کند. «3» او کسی است که ارامش را در 
دل‌های موّمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ 


1- فتح/ 1- 7 


ص:269 

لشکریان آسمان‌ها ۳ زمین از آن خداست. و خداوند دانا و حکیم است. 
«» هدف (دیگر از آن فتح و این بود که مردان و زنان باایمان را در 
باغ‌هایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است. در 
حالی که جاودانه س آن می‌مانند, و گناهانشان را می بخشد, و این نزد 
خداوند رستگاری بزرگی است. «5» و (نیز) مردان 0 و مردان 
و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می‌برند مجازات کند؛ (آری) حوادث 
ناگواری (که برای مومنان انتظار می‌کشند) تنها بر خودشان نازل می‌شود. 
خداوند بر آنان غعضب کرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را 
برای آنان آماده کرده؛ و چه بد سرانجامی است! «6» لشکریان آسمان‌ها 
و زمین تنها از آن خداست؛ 

و خداوند شکست ناپذیر و حکیم است. <7» 


تفسیر 

الف. قرآن کریم در اين آیات در یک محور سخن می‌گوید و آن هدف از فتح 
فبین که عبارت آن آترزش کناهانی مسا مر ضلی, اللة علیه و الم تست 
می‌داو تفه اتماه عفت تصرت شامیر صلی اللم علیه و لول اراهن بر 
مقمنان ورود انان به بهشت جاودان و عذاب تبه‌کاران. 

فتاه داش این که مقصود از «فتح» چیست., وجوهی بیان شده است از جمله: 
مرحوم طبرسی می‌فرماید: ظاهرا همان وجه اول صحیح است(1), لیکن 
قرائنی تایید می‌کند که منظور از فتح,. صلح حدیبیه است: 

1. جمله‌ی «فتحنا» به صورت فعل ماضی است. نشان می‌دهد که این امر 
به هنگام نزول 


1- مجمع البیان/ ج 9/ ص 1166 المیزان/ ج 18/ ص 379؛ تفسیر کبیر/ ج 
8ص ۱۶7 مر آغی7ج 26 ض 80 
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آیات تحقق یافته بود. در حالی که چیزی جز صلح حدیبیه در کار نبود.(1) 2. 
آیه‌ی 7 این سوره که تاکید بر رویای صادقانه‌ی پیامبر صلی الله علیه و 
آلف. کرده: من کویند: «مسلماً در آینده در نهایت امنیت وارد مسجد الحرام 
خواهید شد و به انجام مناسک عمره می‌پردازید» شاهد گویایی است بر 
این که این سوره و محتوای آن بعد از صلح حدیبیه و قبل از فتح مکه بوده 
است.(2) 3. در روایات متعددی صلح حدیبیه به عنوان فتح مبین معرفی 
شده است.(3) ج. در این که مقصود از مغفرتِ گناه گذشته و آینده‌ی 
پیامبر چیست, وجوهی ذکر شده از جمله: 1 خداوند گناهان متقدم امت تو 
را مورد آمرزش قرار داد و گناهان متأخر آنان را نیز به وسیله‌ی شفاعت تو 
آمرزید که مفاد برخی از روایات است. ممکن است از ظاهر تعبیر «یغفر» 
که به صورت فعل مضارع ناظر به روز قیامت است این معنا را استفاده 
کرد. 

2 گناهانی که مشرکان به پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از هجرت يا بعد 
از هجرت يا قبل از صلح حدیبیه یا بعد از آن به او نسبت می‌دادند مثل این 
که او جنگ طلب است همه را آمرزید. 

در پاسخ به سوال ماو از این آیه فرمود: ی 
گناهش سنگین‌تر از پیامبر نبود. ؛ زیر| آن‌ها 330 بت یر اد 7 هنگامی 
ی ی تست آیا 
(بعد از صلح حدیبیه) گشود, خداوند فرمود: ای محمد ما فتح مبینی را برای 
تو فراهم کردیم تا گناهانی 


- روح المعانی/ ج 26/ ص 183 تبیان/ ج 9/ ص 313 
۳ رح آلعغانی 26۱ 86 
3- نمونه/ ج 22/ ص 16؛ محاسن التأویل/ ج 15/ ص 64 
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که نزد مشرکان عرب به خاطر دعوت به توحید داشته و داری ببخشد.»(1) 
د.ذز این آیه‌ی شريفه. تضرت. بيامبر اکرم صلی الله علیه: و آله. عژیز بعتی 
کم‌نظیر و يا بی‌نظیر معرفی شده است؛ چون مکه و طائف را خداوند 
متعال برایش فتح کرد و اسلام را در سرزمین جزيرة ۳ گسترش داد و 
شرک را ريشه کن و یهود و نصارای و مجوس را برایش خاضع و تسلیم 
نمود, و خدای تعالی دین مردم را تکمیل و نعمتش را تمام نمود و اسلام را 
برایشان دینی پسندیده کرد.(2) ۰. ظاهرا مراد از «سکیته»ر ارامش و 
شکون فقس تشیفت به: گفایدی, اشتت کف.به آن ایمان آورده است. از این 
رو علت نزول سکینه را این دانسته که: «لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم».(3) 
و. خدای سبحان با فتح مکه و يا فتح حدیبیه که آن نیز منتهی به فتح مکه 
شد, شوکت و نیروی قریش را از آنان گرفت, و در نتیجه گناهانی که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله در نظر مشرکین داشت پوشانید و ان 
جناب را از شر قریش ایمنی داد. 

پس مراد از کلمه‌ی «ذنب», تبعات بد و آثار خطرناکی است که دعوت آن 
جناب از ناحیه‌ی کفار و مشرکین به بار می‌اورد. و این اثار ۱ 
ذنب است, ذنبی که در نظر کفار وی را در برابر آن مستحق عقوبت 
می‌ساخت. این معنای گناهان گذشته‌ی رسول 9 
قبل از هجرت است., اما گناهان آینده‌اش عبارت است از خون‌هایی که بعد 
از هجرت از صنادید قریش ریخت و مغفرت خدا نسبت به گناهان آن جناب 
عبارت از 


1- نور الثقلین/ ج 5/ ص 56؛ تبیان/ ج 9/ ص 314 

2- المیزان/ ج 18/ ص 386 

کامرار ا ص روخ الما روص 392حانس الاخکامز 
ج 16/ ص 264 تبیان/ ج 9/ ص 315 
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پوشاندن آن‌ها و ابطال عقوبت‌هایی که به دنبال دارد, و آن به این بود که 
شوکت و بینه‌ی قریش را از آنان گرفت.(1) ز. مراد از جمله‌ی «و یتمٌ 
نعمته علیک» مقدمه‌چینی و فراهم شدن زمینه برای تمامیت کلمه‌ی توحید 
است. منظور این است که خداوند زمینه را برای یک نصرت عزیز برای تو 
آماده ضن کتد و موانع آن را به وسیله‌ی مغفرت گناهان کد رنه و آینده‌ی نو 
برطرف می‌سازد. 

هدایت آن جناب بعد از آمادگی زمینه برای پیشرفت او, و هدایت به سوی 
صراط مستقیم است؛ چون این زمینه‌سازی سبب شد که آن جناب بعد از 
مراجعت از حدیبیه بتواند خیبر را فتح کند و سلطه‌ی دین را گسترش دهد و 
در آخر پیشرفتش به فتح مکه و طاثف منتهی گردد.(2) ح. اگر در اين آیه‌ی 
شریفه مقمنات را ضمیمه ی موّمنین کرد, برای این است که کسی توهم 
نکند بهشت و تکفیر گناهان مخصوص مردان است؛ چون سیاق آیه سخن از 
جهاد است., و جهاد و فتح به دست مردان انجام می‌شود. و در چنین مقامی 
اگر کلمه‌ی مومنات را نمی‌آورد, جای آن توهم بود.(3) ط. مراد از «ظن 
سوء» همان است که خیال می‌کردند خدا نمی‌تواند رسول خود را یاری 
کند.(4) ی. منظور از جنود اسمان و زمین. معنای وسیعی است که هم 
شامل فرشتگان الهی و هم شامل لشگریانی همچون صاعقه. زلزله, 
طوفان‌ها, سیلاب‌ها و امواج و نیروهای نامرئی 


1- المیزان/ ج 18/ ص 382 

2 المیزان/ ج 18/ ص 386؛ تبیان/ ج 9/ ص 315 

3- المیزان/ ج 18/ ص 393؛ روح المعانی/ ج 26/ ص 94 

4 المیزان/ جح 18/ ص 394؛ مجمع البیان/ جح 9/ ص ۰171 مراغی/ ج 26/ 
ص 86 
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دیگری که ما از آن آگاهی نداریم, می‌شود.(1) نکته‌ها 
1۳ 
الف. فتح قریب: «نصر من الله و فتح قریب».(2) 
ب. فتح مبین؛ «ابّا فتحنا لک فتحا مبینا».(3) 

. فتح مطلق؛ «اذا جاء نصر الله و الفتح* و رآیت الناس یدخلون فی دین 
ارلء افواجا» ( 
1 قبل از صلم دنه داراق شیر ابظ بح زان و اضظ راب روخی بووژد 
زیرا نزول ارامش زمانی صادق است که پیش از ان اضطراب و ناارامی 
وجود داشته باشد.(<) 3. عامل آرامش روحی 
توجه به این که نیروها و لشگریان آسمان و زمین تنها از آن خداوند است و 
توجه به قدرت و علم و حکمت پروردگار باعث از آهنشن قلب انسان است. 
ورجات آنها خ 
ایمان دارای درجات و مراتب ب مختلفی است از این رو انسان مقمن هرگز 
نباید در 


۳ 


5- راهنما/ ج 17/ ص 511 
6 تهج 22ص 50 
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یک مرحله از ایمان متوقف گردد. باکه باتوی کند که.واتها به درجات 
برتر ایمان دست ابد. در حدیثیر امام صادق علیه السلام می‌فرماید: «انْ 
الایمان عشر درجات بمنزلة السلم یصعد منه مرقاة بعد مرقاة»؛ ایمان ده 
درجچه دارد همچون تردیان که بله بله از آن. بالا می‌روند.(1] 5. اشتراک 
زنان با مردان در فوز عظیم 

جالب توجه این که در صحنه‌ی حديبیه, غالبا مردان مسلمان بودند و در 
نقطه‌ی مقابل نیز مردان منافق و مشرک, ولی در آیات فوق قرآن زنان و 
مردان را و ان فوز عظیم و این عذاب الیم؛ مشتر ک شمرده, این به دلیل 
ان است که مردان باایمان که در میدان نبرد حاضر می‌شوند بدون 
پشتیبانی زنان باایمان, و مردان منافق بدون همکاری زنان منافق؛ به 
اهداف خود نائل نمی‌شوند. 

6 خطر منافقان 

تقذم منافقین و منافقات قبل از مشرکین و مشرکات. برای این است که 
خطر ان‌ها برای مسلمانان از خطر مشرکین بیشتر است(2) ثانیا برای این 
که عذاب اهل نفاق سخت‌تر از عذاب اهل شرک است. 

7 امکان لغزش مومنان ۱ 

از ارتباط آیه‌ی «لیزدادوا انمانا مع ایمانهم» با ایه‌ی «و یکفر عنهم 
سیئاتهم» استفاده می‌شود که ممکن است مقومنانی که در درجات بالایی از 
ایمان هستند, گرفتار گناهان و لغزش‌هایی بشوند.(3) 


1- بحار/ ج 69/ ص 165 
2 تقسیر مرزآغی/ 26ص 86 الوا رح 8ص 9 تفس کسیر 
8 ص 83 

3- راهنما/ ج 18/ ص 516 
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9. توصیف خداوند 

قابل توجه این که به هنگام ذکر مومنان, خداوند توصیف شده به «علم و 
حکمت» که مناسب مقام رحجمت است. ولی در مورد منافقان و مشرکان 
توصیف شده به «قدرت و حکمت» که مناسب مقام عذاب است(1) 9. 
سر تکرار 

آیه‌ی شریفه‌ی و له جنود السموات و الأرض» بار دیگر تکرار شده است 
با این که در آیه‌ی چهارم نیز آمده بود. دلیل این تکرار این است که بار اول 
مثصل به ذکر مومنین بود؛ یعنی خداوند سیپاهیانی دارد که قادرند شما 
موّمنین را پاری کنند, , و در تکرار دوم متصل به ذکر کافرین است؛ بعنی 
خدای سیاهانی دانه کم قادرن ار ما کافریت اشنا رتم 2 10 
نیروهای هستی و ای خداوند 

نیروها و قوای اسمان‌ها و زمین ملک خداوند و در خدمت تحفق اراده‌ی 
وست. 

«لام» در «لله» مفید اختصاص و ملکیت است و می‌رساند که نیروهای 
هستی مسخر خداوند و در خدمت تحقق اهداف او هستند.(3) 111 . مغفرت 
منحصر به خداوند 

«فتح» را با صیغه‌ ی متکلم مع الغیر آورده چون با وسایطی انجام می شود 
ولی «یغفر» را به خود نست داده چون متولی اف اهز زر ذات پروردکگاز 
است.(4) 


1- نمونه/ ج 22/ ص 35 

2 مجمع البیان/ ج 9/ ص 171؛ تفسیر مراغی/ ج 26/ ص 87؛ تفسیر 
کبیر/ ج 28/ ص 84؛ روح المعانی/ ج 26/ ص 95 

3- راهنما/ج 18/ ص 522 

4- روح المعانی/ ج 26/ ص 91 
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ترجمه 

هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید, او را در باغ‌های (از بهشت) وارد 
می‌کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ و آن کس که سرپیچی 
کند. او را به عذاب دردناکی گرفتار می‌سازد! «<17» خداوند از مقمنان- 
هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند- راضی و خشنود شد؛ خدا| 
آنچه را در درون دل‌هایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود می‌دانست؛ از 
این رو ارامش را بر دل‌هایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به عنوان 
پاداش نصیب آن‌ها فرمود؛ «18» و (همچنین) غنایم بسیاری که ان را به 
دست می‌آورید؛ و خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است. «19» خداوند غنایم 
فراوانی به شما وعده داده بود که ان‌ها را به دست می‌آورید, ولی این 
یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت؛ و دست تعدذی مردم [/ دشمنان] را 
از شما بازداشت تا نشانه‌ای برای مقمنان باشد و شم را به راه راست 
هدایت کند. «20» و نیز غنایم و فتوحات دیگری (نصیبتان می‌کند) که شما 
توانابی: ان:را تذارند, ولی قدرتخدا به ان احاظه دارد و خداوند در قفة 
چیز تواناست. 

«1 و اگر کافران (در سرزمین حدیبیه) با شما پیکار می‌کردند. به زودی 
فرار می‌کردند, سپس ولیٌ و یاوری نمی‌یافتند. «22» این سئت الهی 
است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیلی 
نخواهی یافت. «23» او کسی است که دست آن‌ها را از شما, و دست 
شما را از آنان در دل مکه کوتاه کرد, بعد از آن که شما را بر آن‌ها پیروز 
ساخت؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست. «24» آن‌ها کسانی 
هستند که کافر شدند و شما را از (زیارت) مسجد الحرام و رسیدن 
قربانی‌هایتان به قربانگاه باز 

داشتند؛ و هر کاه مردان: و زنان:باایماتی, دز این میان بدون آکاهی: شماء 
زیر دست و پا, از 
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(خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد). هدف این بود که خدا هر کس را 
می‌خواهد در رحمت خود وارد کند؛ و اگر مقمنان و کفار (در مکه) از هم 
جدا می‌شدند. کافران را عذاب دردناکی می‌کردیم! «25» (به خاطر 
بیاورید) هنگامی را که کافران در دل‌های خود خشم و نخوت جاهلیت 
داشتند؛ و (در مقابل,) خداوند ارامش و سکینه‌ی خود را بر فرستاده‌ی 
خویش و بر مومنان نازل فرمود و آن‌ها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت, و 
آنان: از هر کتن شایشته‌تر و اهل. ان بودنده و خداوند به, هه 9 
«6 2» 

معنای واژه‌ها 

1 غرج نی ناف آن‌ها رابازاش دای د. لول الادبار: پشت کرده 
فران کروند: 

7 ترلوا ۳ می‌ شد ند. و حمیة: تعضب. 9. ۰ ۱۳ 

10 مقصرین: موهای سر را کوتاه کرده‌اید. 


تفسیر 

الف. قرآن کریم در اين آیات در چند محور سخن می‌گوید: 

عدم لزوم جنگ بر معذوران. اظهار رضایت از بیعت کنندگان با پیامبر و 
نزول ارامش بر آنان و نوید به فتح قریب و به دست اوردن غنایم, تنسلط 
مسلمانان بر مشرکان در مکه. سرزنش کفار به دلیل تعصب جاهلی, تحقق 
وعده‌ی الهی در باره‌ی ورود پیامبر به مسجد الحرام. 

ب. منظور از غنایم بسیار در ایه‌ی 20 تمام غنایمی است که خدا در کوتاه 


مدت و بل 
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مدت نصیب مسلمانان کرد و آن که زودتر محقق شد همان غنایم خیبر 
است. لطف دیگر خدا این بود که در دل دشمنان رعب انداخت و مانع از 
هر گونه حمله‌ی آنان شد؛ چون دو قبیله‌ی اسد و غطفان تصمیم داشتند 
بعد از مراجعت از خیبر به آن‌ها حمله کنند. تمام این فتوحات برای این بود 
که تو علامت و نشانه‌ای باشی تا مومنان را به حق دعوت کنی و بفهمانی 
خداوند در وعده‌هايیش صادق است. سپس بشارت دیگری را در مورد غنایم 
و فتوحات به مسلمین می‌دهد؛ غنایم و فتوحاتی که قدرت بر ان ندارید و 
هرگز احتمال تحقق ان را نمی‌دهید, اما چون خداوند احاطه و قدرت دارد. 
آن را نصیب شما می‌کند.(1) ج. آیه‌ی 2 و 23 اشاره به صلح حدیبیه دارد 
که اگر هم پیکاری رخ می‌داد باز غلبه با مومنان بود و کفار فرار می‌کردند 
و این سنت خداست که تا وقتی مقمنان در ایمانشان صادق و خالص باشند 
بر دشمنان خود غلبه يابند. در آیه‌ی 4 می‌فرماید: خداوند کسی است که 
در دل مکه دست آن‌ها را از شما و دست شما را از آن‌ها کوتاه کرد بعد 
از آن که شما را بر آن‌ها پیروز گردانید. حدیبیه محلی است در بطن مکه و 
ان قدر به ان اتصال دارد که بعضی گفته‌اند از حدود حرم است. 

در آیه‌ی 25 می‌فرماید: آن‌ها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از 
زیارت مسجد الحرام باز داشته و مانع رسیدن قربانی‌های شما به قربانگاه 
مشرکان مکه گروهی مسلمان بودند, در صورت وقوع جنگ نان بدون 
جهت کشته می‌شدند و برای شما عیب بود. آن .ففت: مشر کان: زبان باز 
می‌کردند که مسلمانان به هم مسلک‌های خود هم رحم نمی‌کنند. پس 
خداوند دست شما را از و با آن‌ها کوتاه کرد تا مومنان را داخل در 
رحمت خود کند., البته 


1- جامع الاحکام/ ج 16/ ص 278؛ مراغی/ ج 26/ ص 103؛ محاسن 
التآویل/ ج 15 ص 86 
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اکر مومنان دز مکه از مشرکان جدا زندگی می‌کردند, آن وقت ما کفار و 
مشرکان را عذاب دردناکی می‌کردیم. 

در آیه‌ی 26 می‌فرماید: به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران دل‌های خود 
را به خاطر کفرشان پر از خشم کردند و به همین خاطر شما را از خانه‌ی 
خدا جلوگیری کردند, اما اگر آن‌ها چنین خشمی را در دل خود راه دادند, در 
عوض خداوند هم سکینه و آرامش را بر پیامبر و مومنان نازل کرد تا خشم 
کفار آن‌ها را سست نکند و نیز روح تقوا را همراه آنان ساخت تا طبق 
خشنودی خدا| عمل کنند و تابع احساسات نشوند. اگر تقوا را همراه آتان 
ساخت به این دلیل بود که آن‌ها به خاطر اعمال صالح نسبت یه دیگران 
«احقّ» بودند و همین طور اهل آن بودند؛ یعنی هیچ کس جز مومنان اهلیت 
و لیاقت دریافت تقوا را نداشت. 

د. مراد از کلمه‌ی «آخری» در این آیه‌ی شریفه, غنیمت‌های جنگ هوازن 
است. البته وجوه دیگری نیز بر شمرده‌اند که این وجه مذکور از میان 
همه‌ی وجوه. نزدیک‌تر به ذهن است(1) ه. قرآن کریم روی عدم درگیری 
در دل مکه تکیه می‌کند, این تعبیر ممکن است اشاره به دو نکته باشد: 
الیت» سکم کانون قدرت دشمن بود و قاعدتاً می‌بایست از این فرصت 
مناسب استفاده می‌کردند و به مسلمانان حمله‌ور می‌شدند, و وقتی که 
آن‌ها را در زمین خودشان به. خنک. آوردند تباید. به سادکین رها کنند: آها 
خداوند قدرت آنان را گرفت. 

ب. مکه حرم امن خدا بود. اگر درگیری و خونریزی در آن جا واقع می‌شد 
از یک سو احترام 


1- المیزان/ ج 18/ ص 429؛ روح المعانی/ ج 26/ ص 110 


ص :281 

حرم خدشه‌دار می‌شد و از سوی دیگر عیب و عاری برای مسلمانان 
محسوب می‌شد که آن‌ها امنیت سنتی این سرزمین مقذس را در هم 
ور فش ی سا سا سای است. به 
شایستگی و لیاقت دارند؛ زیرا مشیت الهی هميشه از حکمت او سرچشمه 
می‌گیرد و حکیم بدون دلیل اراده‌ای نمی‌کند و بی‌حساب کاری انجام 
نمی‌دهد.(2) ز. مراد از «کلمة التقوی». همان کلمه‌ی توحید است., و بعید 
نیست: که مراد از آن, روخ ایمان. باشد که همواره ادمی را اهر به تقوا 
می‌کند.(3) ح. «حمیت» در اصل از ماده‌ی «حمی» بر وزن «حمد» به 
معنای حرارتی آنتتت: که از اتشن با خورشید با بدن. اتسان. و مانتد ان بة 
وجود نی آند و به همين دلیل , به حالت تب «حمی>؟ گفته می‌ شود و به حالت 
خشم و تعصب خشم آلود و نخوت نیز «حمیت» قفی هرد این حالتی است 
که بر اثر جهل و کوتاهی فکر و انحطاط فرهنگی مخصوصاً در میان اقوام 
ا فراوان است و سرچشمه‌ی بسیاریر از جنگ‌ها و خونریزی‌ها 
می‌شود.(4) ط. در رابطه با جمله‌ی «ان شاء اللّه» سه احتمال است: 

الف. ممکن است این جمله یک نوع تعلیم به بندگان باشد که به هنگام خبر 
دادن از اینده تکیه بر مشیت و اراده‌ی الهی را فراموش نکنند و خود را در 


1- المیزان/ ج 18/ ص 429 نمونه/ ج 22 ص 90 

2- نمونه/ ج 22/ ص 92؛ روح المعانی/ ج 26/ ص 115 

3- المیزان/ ج 18/ ص ۰432 مجمع البیان/ جح ۸9 ص ۰190 تفسیر کبیر/ ج 
8 ص 103: تفسیر مراغی/ ج 26/ ص 111 روح المعانی/ ج 26/ ص 
119 

4 نمونه/ ج 22 ص 96 روح المعانی/ ج 26/ ص 116 
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ب. ممکن است اشاره به شرایطی باشد که خداوند برای موفقیت قرار 
داده و آن باقی ماندن بر خط توحید و سکینه و تقوا است. 

ح. ممکن است اشاره به افرادی باشد که در این فاصله مدت عمرشان 
پایان می‌گیرد و موفق به انجام این زیارت نمی‌ شوند. 

البته جمع میان این معانی کاملا ممکن است.(1) ی. جمله‌ی «فعلم مالم 
تعلموا» (خداوند مطالبی را می‌دانست که شما نمی‌دانستید), اشاره به 
اسرار مهمّی است که در صلح حدیبیه نهفته بود و با گذشت زمان آشکار 
شد, پایه‌های اسلام تقویت شد و آوازه‌ی اسلام در همه جا پیچید و 
تهمت‌های جنگ طلبی و مانند آن برچیده شد و مسلمین توانستند با فراغت 
بال خیبر را فتح کنند وشات خود راعه اطراف جزیره‌ی عربستان گسیل 
دارند.(2) ک. مراد از «فتح قریب», فتح حدیبیه است؛ چون این فتح بود که 
راه را برای داخل شدن مومنین به مسجد الحرام با کمال ایفتی و اسانی 
هموار کرد. اگر اين فتح نبود. ممکن نبود بدون خونریزی و کشت و کشتار 
داخل مسجد الحرام شوند و ممکن نبود موفق به عمره شوند.(3) نکته‌ها 

1 پاداش معذورین 


افراد معذور از شرکت در جنگ و جهاد در صورت اطاعت از دستور خدا| و 
پیامبر همانند مجاهدان از ۳ الهی در قیامت بهره مند می‌شوند.؛ «و من 
ایس 


1- نمونه/ ج 22 ص 104 

2- نمونه/ ج 22 ص 105 

3- المیزان/ جح 18/ ص 434: مجمع‌البیان/ جح 9/ ص 191؛ تفسیرکبیر/ ج 
8 ص 106 مراغی/ج 26/ ص 113 
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یدخله جنات».(1) 

2 عدم استثناء در دفاع 

مر اسان یکت ستصوصس واه ات رها ور 

فا ۵ ام ی کویی. ‏ عص ای و ماه ار اد سای سای 

اسلامی و جان دفاع کند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.(2) 3. 

باداش تست کنند کار 

خداوند به بیعت کنندگان با پیامبر صلی الله علیه و آله هم پاداش مادی 

عنایت کرد هم پاداش معنوی؛ «فانزل الله السکينة علیهم . .. و مغانم کثيرة 
(3) 

4 درمان حمیت 

قرآن کریم در آیه‌ی 26 داروی درد حمیّت را بیان کرده. آن جا که در 

نقطه‌ی مقابل حمیت؛ از مقمنانی بحث می‌کند که دارای سکینه و روح تقوا 

هستند. بنا بر اين, آن جا که ایمان و سکینه و تقوا هست, حمیت جاهلیت 

نیست و آن جا که حمیت جاهلیت هست؛ ایمان و سکینه و تقوا نیست.(4) 

ام اسر 

مقمنان در حدیبیه بود.؛ «صدو کم عن المسجد الحرام ۰ اذ جعل الذین 

کفروا فی قلوبهم الحمیة».(۵) 

6 نقش کفر در تعضّب 


1- راهنما/ج 18/ ص 551 
2- نمونه/ج 22 ص 64 
3- همان/ 556 

4- نمونه/ ج 22 ص 101 
5- راهنما/ج 18/ ص 575 
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تعبیر «کفروا» می‌رساند که کفر در شکل گیری و شعله‌وری تعضب‌های 
و 
است.(1) 


باق بتار کی ی الا ی و آنی اه رانا 


«یْحمّذ سول اللّه و الذین معُو أَشْداء علی الکفّار رحمَاء بيَهْمْ تر ل هم 
روک 5 02 ِ لا م ۳ 5 ِ 0 ۳4 س‌ ۳3 
رکقَا سَجْدّا یبْتَعُونَ فَصّلا من الله ورِصو تا سیهاهم فی وجوههم من آتر 


َارَرَة و قَاشتَفظ قاسْتوی عَلی سوقه ی یَعَچب الا 1 

5عد اللَة الذین عامَتوا و ۳ الصلحت منهّم عفر و جرا عظیمام»(2) 
ترجمه 

محمد (ص) فرستاده‌ی خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کفار 
سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند؛ پیوسته ان‌ها را در حال رکوع و 
سجود می‌بینی در حالی که همواره فضل خدا| و رضای او را می‌طلبند؛ 
نشانه‌ی ان‌ها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف انان در 
تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند زراعتی که جوانه‌های خود را 
ای سم وت ری ی و ی 
اس وان که زارعان را به شگفتی وا 


1- همان 
2 فتح/ 29 


ص:265 ٍ ِ ۳ 
کافران را به خشم اورد! (ولی) کسانی از آن‌ها را که ایمان اورده و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند. خداوند وعده‌ی امرزش و اجر عظیمی داده 
است. <29» 


تفسیر 

الف. کریمه‌ی تخسشتضاخم فی مجو‌فمم من انز اون ده امالن دارده 

الف. آن علامت در روز قیامت ظاهر می‌شود چنان که فرمود: «یوم تبیض 
وجوم». 

ب. آن علامت در دنیا است که به دو صورت توجیه پذیر است: 

1 مراد آن علامتی است که به سبب کثرت سجود در پیشانی‌هایشان ظاهر 
می‌ شود. 

2 مراد از آن علامت. زیبایی است که خداوند متعال به سبب مناجات 
شبانه, در روز برایشان اشکار طاون کته و این توجیه برای کسی که تعقل 
کند روشن است؛ ام ی را ها 
شراب و قمار و لعب و . ۰ است و دیگری که مشغول به نماز, قرائت ت قرآن 
و طلب علم و ,. است؛ در روز بعد به چهره‌هایشان شناخته می‌ شوند ۷9 
ب. کلمه‌ی «منْ» در «منهم» تبعیض را می‌رساند و از این کلام استفاده 
می‌شود که مغفرت و اجر عظیم در حدوث و بقايیش هم مشروط به ایمان 
است و هم مشروط به عمل صالح. بنا بر این افراد ذیل خرن از 
عظیم شامل حالشان نمی‌شود: ۱ 

الف. کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و اله بودند و در باطن ایمان 
نداشته‌اند و مانند منافقین ایمانشان زبانی بوده است. 

ب. کسانی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند و در آغاز ایمان 
اوردند, ولی بعدا به شرک و کفر 


1- مراغی/ج 26/ ص 116: تفسیر کبیر/ج 28/ ص 108؛ روح المعانی/ ج 
6 ص ۰125 جامع للاحکام/ ج 16/ ص 294 تبیان/ ج 9/ ص 336؛ 
مراغی/ ج 26/ ص 116؛ محاسن التأویل/ ج 15/ ص 101 


ج. افرادی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آوردند و به سوی 
0 برنگشتند, ولی عمل صالح انجام ندادند.(1) نکته‌ها 
1 سیره‌ی مقمنان 
در آیه‌ی 29 بعد از جمله‌ی «آشداء علی الکفار». جمله‌ی «رحماء بینهم» 
بیان شده است تا کسی توهم نکند که شدّت و بی‌رحمی نسبت به کفار, 
باعث می‌شود مسلمانان به طور کلی و حتّی نسبت به خودشان هم 
سنگدل 9 و این و ِِِِ افاده می کند که سیره‌ی مقومنان با 
صلی الله علیه و آله 
جمله‌ی «و الذین معه» مفهومش همنشین بودن و مصاحبت جسمانی با 
پیامبر صلی الله علیه و اله نیست؛ زیرا منافقین هم دارای چنین مصاحبتی 
بودند, بلکه منظور از «معه» به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ایمان 
و تقوا است.(3) 3. برخورداری از فضل الهی 
صلابت با کافران و مهرورزی با موّمنان و استمرار به عبادت. زمینه‌ی 
برخورداری جامعه‌ی اسلامی از فضل و رضایت الهی است.(4) 4. تعبیر به 
فضل 


تعبیر «فضل» نشان می‌دهد که آن‌ها به تقصیر خود معترفند و اعمال خود 


زا کر 


1- المیزان/ ج 18/ ص 448 

2 المیزان/ ج 18/ ص ۰446 جامع الاحکام/ ج 16/ ص 293: محاسن 
التاویل/ ج 15/ ص 100 

3- نمونه/ ج 22/ ص 119 

4 راهنما/ ج 18/ ص 590 
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ار ان مداد کم باداش امن سای آن بظلتی لا گر آشتکام خامفه 
اسلامی 

جات اتا تم صیر سای اکم صلی اه فلت و لامعا 
مستحکم و مستقل بوده است. استغلظ/ استحکام, استوی لو سوقه/ 
استقلال. با توجه به اين که ضمیر «شطاه» و «آزره» به «زرع» راجع است 
روشن می‌شود که در مسیر رشد و تکامل یک اصلی وجود دارد و یک 
فروعی که در پرتو آن تغذیه می‌شوند و بدون شک وجود پیامبر اکرم صلی 
الله فا میا همان اصل بت مار و سا وک 
تکام و امتفلال حامقه دارففی 6بتدايم آنمان و عدل ال 

اوضاخی که وو آتار اه کم رها وم کیل‌صالم دز ان سود نا یز 
ای اوه مقر آشا م اه که مها و 
ءامنوا و عملوا الصالحات», اشاره به تداوم آن است؛ یعنی خداوند وعده‌ی 
رت هار اس ا شمان ان روهار بایان مخنه لت لاه له و 
آله داده که در خط او باقی بمانند و ایمان و عمل صالح را تداوم بخشند. 
(3) 7. خشم کفار 

ایه‌ی «کزرع اخرج» به این نکته اشاره می‌کند که خدای تعالی در مومنان 
برکت قرار داده و روز به روز به عده و نیروی آنان اضافه می‌شود. به 


اه 2 1 تور کیر ۵ 7/2 70 
2 راهنما/ ج 18/ ص 592 
وه اج 11:22 


ص :268 
فرمود: «لیغیظ بهم الکقار» تا خداوند به وسیله‌ی آنان کقار را به خشم 
اس و اضات مره وتا یاهع و ال 
قران کریم در اين آیه‌ی شریفه پیامبر و همراهان موّمن او را به صلابت در 
برا, بر کفار و رحمت در برابر مومنان می‌ستاید؛ «محمد رسول الله و الذین 
معه اشداء اه الکفار رحماء بینهم». در آیات دیگر این حقیقت به طور 
جداگانه مطرح شده است: ۱ 
الف. برخورد شدید پيامبر در برابر کفار؛ «یا أبّها ای جاهد الکثار و 
قفت؟: تور با رعفت. ار من «فبما رحمة من الله لنت لهم 
ِِ فظاً غلیظ القلب لانفصّوا من حولک».(3) 

پرخورد شدید مومنان در برابر کفار و برخورد نرم در برابر مومنان؛ 


0 المومنین أعزة علی الکافرین» (4) 


1- المیزان/ ج 18/ ص 448؛ تفسیر مراغی/ ج 26/ ص 116 
2- توبه/ 73 

3 آل عمران/ 159 

4- مائده/ 54 
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راذب سر یقت متی ال یه و زد 


یشم الله لرَجُمن الّچیم بم* یبا لفق عاعتا اققوا ی دی لهج رَسوله 
ی و اثقوا اللة ان اللة سميغ علیغ* یانما الذین انوا لاتزققوا ضو تم 


وق حَوّت البت و لنشهزم ل و بالقول کجهر تقکم لس[ ۰ َصْبط 


اعملكمٌ 5 ِ بتسفژون 7 ان الذین یفضون اصَو نهم عند رشول ال اوللک 
الذین امَتَحَنَ له قلعم للتقویر هم معْفرَة 5 اج عَظیخ* | لذین یتادذوتک 


۷ تِ اکتژهم و و لو انهَمٌ 2 
حَیرّا لهُم خ الا و رَحیمُ»(1) 
ترجمه 


به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر 

ای کسانی که ایمان اورده‌اید! چیزی را بر خدا و رسولش مقذم نشمرید 
(و پیشی مگیرید). و تقوای الهی پیشه کنید که خداوند شنوا و داناست. 
«1» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر 
نکنید. و در برابر او بلند سخن مگویید (و داد و فریاد نزنید) آن گونه که 
بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می‌کنند. مبادا اعمال شما نابود 
گردد در حالی که نمی‌دانید. «2» آن‌ها که صدای خود را نزد رسول خدا 
کوتاه می‌کنند همان کسانی هستند که خداوند دل‌هایشان را برای تقوا 
خالض. تموده: و برای آنان آمرزتشن و باداش عظیمی است. 3»(ولی) 
کسانی که تو را از پشت حجره‌ها بلند صدا 


[- حجرات/ 1- 5 
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می ز نند» بیشترشان نمی‌فهمند. <4>* اگر آن‌ها صبر می‌کردند ۳ خود به 
سراغشان ۳ برای آنان بهتر بود. ؛ و خداوند آمزز نده و رحیم است. <5» 
معنای واژه‌ها 

1 یفصُون: کوتاه می‌کنند. 2. ینادونک: تو را بلند صدا می‌زنند. 


تفسیر 

الف. قرآن کریم در اين آیات در چند محور سخن می‌گوید: 

پیشی نگرفتن در احکام بر فرمان خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله, 
رعایت: کردن ادب در محضر پیامبر اکرم ضلی آلله علیه و آله ستایش از 
انسان‌های باادب و نکوهش از بی‌ادبان. 

ب. منظور از بلند نکردن صدا این است که وقتی با آن حضرت صحبت 
می‌کنيد, صدایتان بلندتر از صدای آن حضرت نباشد چون دو عیب در این 
عمل هست: يا منظور ۱ 

شخصی که صدای خود را بلند می‌کند این است که توهینی به ان حضرت 
کرده باشد که این کفر است., و يا منظوری ندارد و تنها شخص بی‌ادبی 
است که رعایت مقام آن حضرت را نمی‌کند و این خلاف دستور است؛ 
را در 
عبارت «آن تحبرط آعمالکم» برای وضو رح معنای آیه‌ی شریفه تفه از دو امر 
را باید در تقدیر گرفت: الف. «کراهة ان تحبط آعمالکم». ب. «لثلا تحبط 
آعمالکم».(2) 


1- المیزان/ ج 18/ ص 458: مجمع البیان/ ج 9/ ص 196 

2 مجمع البیان/ ج ۸/9 ص ۰196 تفسیر کبیر/ ج 28/ ص 114 روح 
المعانی/ ج 26/ ص 135 جامع الاحکام/ ج 16/ ص 306: محاسن التاویل/ 
ج 15/ ص 109 
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د‌. از آن جا که افرادی ناآگاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند و با 
نزول این 3( الهی طبعا به وحشت می‌افتادند, قران به آن‌ها نیز نوید 
می‌دهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند واقع می‌شوند. از این رو 
در بایان ای می‌قرهاید؛: و اللّه غفور رحیم».(1) 

نکته‌ها 

تکرار 9 ۳ آیها عامنوا» در آیه‌ی اول و دوم به خاطر شفقت و 
مهربانی نسبت به مخاطب است چنان که لقمان علیه السلام به پسرش 
فرمود: «یا بنی لا تشرک بالله». علاوه بر این کسی توهم نکند که مخاطب 
انی غیر از مخاطب اول است.(2) 2. انواع تقذم بر پیامبر صلی الله علیه 
و اله 

قران موارد تقدم را بیان تکرد تا شامل. اتواغ بیش افتادن‌های. عقیدتی: 
علمی. سیاسی, اقتصادی و غیره در گفتار و کردار گردد.(3) 3. نمونه‌های 
پیش افتادن 

الف. در عید قربان گروهی قبل از پیامبر صلی الله علیه و آله قربانی 
کردند, به آنان گفته شد: «لا تقذموا بین یدق الله و رسوله» (4) 

ب. کزه‌هی, فیل. از آن که هام :رمضارن ثابت شود روزه گرفتند. به. انا کشت 


شد: «لا تقدموا 


1- نمونه/ ج 22/ ص ۰142 مجمع البیان/ ج 9/ ص 198؛ روح المعانی/ ج 
6 ص 144؛ مراغی/ ج 26/ ص <125: محاسن التاویل/ ج 15/ ص 111 
2- تفسیر کبیر/ج 28/ ص 112 

3- محاسن التاویل/ ج 15/ ص 106 

4- کشاف/ج 4/ ص 350 محاسن التًویل/ ج 5ص 108 
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بین یدی الله و رسوله».(1) 

ج. بعضی از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله خواب و خوراک و 
امیزش با همسر را بر خود حرام کردند. حضرت ناراحت شده و به منبر 
رفتند و فرمودند: من غذا می‌خورم, می‌خوابم, با همسرم زندگی می‌کنم و 
راه و روش من این است, پس هر کس از این راه پیروی نکند, از من 
نیست؛ «فمن رغب عن سنتی فلیس منی».(2) د. با این که پیامبر اسلام 
صلی الله علیه و آله ازدواج موقت را قانونی اعلام فرمودند, خلیفه‌ی دوم 
من آن را حرام کردم. اين یک نوع پیش افتادن از پیامبر صلی الله علیه و 
اله است که در این ایه از آن نهی شده است. 

ه. در سال هشتم هجری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با مردم برای 
فتح مکه از مدینه حرکت کردند, بعضی از مسلمانان در این سفر روزه‌ی 
خود را افطار نکردند (با اين که می دانستند مسافر روزه ندارد و می‌دیدند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله افطار کرده است). این‌ها کسانی هستند که 
از پیامتر ضلی. الله غلیه و اله پیشی می کیرند؛ جلا تقدموا بیق. بدی. اللة و 
رسوله». 

4. احترام به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

در آیه‌ی نخست, از پیشی گرفتن بر رسول خدا در عمل نهی شد و در آیه‌ی 
دوم شبوه‌ی. گفت: و کو با بيامبر صلن. الله غلبه و. آلةه را بیان هی کند و 
می‌فرماید: احترام پیامبر صلی الله علیه و آله را حفظ کنید. در آیه‌ی 63 
بلکه با عنوان و مودبانه نام ببرید. 

5 اهمیت مغفرت 

تعبیر «مغفرة» به صورت نکره برای تعظیم و اهمیت است؛ یعنی خداوند 
امرزش 


1- روح المعانی/ ج 26/ ص 134 
2 مان الشیعه رخ 23ص 214 
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کامل و بزرگ نصیبشان می‌کند و بعد از پاک شدن از گناه اجر عظیم به 

اه کیایت. می‌فر هاید؛ زیرا نخست شست ور شوی از گناه مطرح است 

سپس بهره‌مندی از باداش عضیم الفی ۱11 وررافت: بيامید آکرخ 

آکز در این آیات شریفه خداوند سبحان موّمنین را امر به احترام نبی الله 

صلی الله علیه و آله می‌کند, ارف دییر با مرت وا آمر مصرافت هد 

رحمت می‌کند همان گونه که فرمود: 

«واخفض جناحک للمومنین» و «و اصبر نفسک مع الذین یدعون ریهم» و 

«و لا تکن کصاحب الحوت» و امثال این آیات تشريفه: 

چنین اوامری برای آن است که اطاعت از آن حضرت مانند اطاعت از 

جبّاران و زورگویان نیست که بندگان آزاد را به قهر و غلبه. مطیع و بنده‌ی 

خود ی کت ۵ 7 .ملک جک 

سر این که در این آیه از بیامبر اسلام صلی الله غلیه و اله تعبیر به «رسول 

الله» کرد, و در آیه‌ی قبلی تعبیر به «نبوخ», اشازه‌ای است به ملاک حکم؛ 

خواسته بفهماند شخص رسول بدان جهت که رسول است هر قسم 

رفتاری که با آن حضرت بشود با فرستنده‌ی او شده است؛ اگر او را تعظیم 
و احترام کنند خدا را احترام کرده‌اند و مداومت بر این سیره کاشف از این 

است که این کسانی که چنین ادبی دارند, تقوا خلق انان شده و خدا 

دل‌هایشان را برای تقوا تمرین داده است.(3) 


1- نمونه/ ج 22/ ص 140؛ روح المعانی/ ج 26/ ص 139 
2- تفسیر کبیر/ ج 28/ ص 114 
3- المیزان/ ج 18/ ص 462 
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8 خیر بودن صبر ۱ 

صبر کردن برای دیدار پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و عدم مزاحمت 
برای او از چند جهت خیر است: 1 نشانه‌ی ادب است. 2. تعظیم و احترام 
به مقام رسالت است. د3. رعایت این ادب آنان را به رحمت حق نزدیک 

می‌سازد؛ «و الله غفور رحیم».(1) 

9 رعایت ادب در برابر دانشمندان 

قضی: از ,مخسراآن ارات مور دسست را توسعه دنه کفماند مراخل بابینند 
مانند علما و دانشمندان و رهبران فکری و اخلاقی را : بیز نیز شامل می شود 
مسلمانان موظفند در بزاند. آنان نیز آداب را رعایت کنند, البته در برابر 
افاهان مضوم. علیهم السلام این مساله: زوشن‌تر استه 2 10. افدیت 

حفظ عمل 

عفظ کول ممتز از کم عمل. اشت. اغمال ها کاهی از آول راب است: 
چون با قصد ریا و خودنمایی شروع می‌شود. گاهی در وسط کار به خاطر 
عجب و غرور از بین می‌رود و گاهی در پایان کار به خاطر بعضی از اعمال 
1 می‌ شود. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: برای هر ذکری درختی در بهشت 

کاشته می‌شود. شخصی گفت: پس بهشت ما درختان زیادی دارد؟! حضرت 
فزمووند: نله لکن. کاهی. کناهان و اعفالی از ما سر می‌زند. که. آن 

درختان را می‌سوزآند. . سپس 1 حضرت آیتاه: فوق را تلاوت فر مودند ۱ 


1- المیزان/ ج 18/ ص 463 روح المعانی/ ج 26/ ص 143 
2- نمونه/ ج 22/ ص 144 
3- بحار/ ج 8/ ص 186 
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1 صدای بلند برای سخنرانی 

یکی از باران پیامیز صلی الله غلیه و آله که.بلند سخن می‌ گفت: همین که 
شنید صدای بلند سبب نابودی تمام کردار او می‌شود, بسیار ناراحت شد. 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: صدای بلند تو برای خطابه و سخنرانی 
بوده است و حساب تو از دیگران جداست.(1) ۰12 نمونه‌ی تباهی عمل 

بی ادبی نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سیب تباهی اعمال 
می‌ شود به دو نمونه اشاره می‌کنیم: 

الف. پیامبر عزیز اسلام در آستانه‌ی رحلت؛ تقاضای قلم_ و دوأتی کرد و 
فرمود: می‌خواهم برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز ۱ 
نشوید! خلیفه‌ی دوم گفت: بیماری پیامبر شدید شده و سخنانش بی‌ارزش 
است! شما قران دارید و نیازی به نوشتن نیست! سر و صدا بلند شد 
حضرت فرمود: برخيزید و بروید, نزد من نزاع نکنید!(2) 

مرحوم علامه سید شرف الدین (صاحب کتاب المراجعات) می‌فرماید: 
گرچه قلم و کاغذ نیاوردند و چیزی نوشته نشد, ولی ما می‌توانیم خط 
نانوشته را بخوانیم؛ زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله ,.فرمود: هدف من 
نوشتن چیزی است که هرگز گمراه نشوید؛ : «لن تضلوا» با کمی دقت 
خواهیم دید که این کلمه را بارها در جای دیگر در باره‌ی قرآن و اهل بیت 
بیان فرموده است که من از میان شما می‌روم و دو چیز گرانبها را به جا 
می‌گذارم و اگر : بان تفسک کنیدر. هر کز کضر ام تشوید و آن: ده جیز کر آنیها 
قرآن داهلست من تن 

پس چون بارها کلمه‌ی «لن تضلوا» را در باره‌ی قرآن و اهل بیت به کار 
برده‌اند, در این جا نیز که فرمود: برای شما چیزی می‌خواهم بنویسم که 
هرگز گمراه نشوید, مراد 


1- مراغی/ج 26/ ص 122 
2- صحیح مسلم/ ج 3/ ص 1259 
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آرن خظتردت: کمک اه بقر ان اهل نیت استت: 
ب. همین که امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد و خواستند او را در 
کنار قبر جذاش رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن کنند, عايشه جلوگیری 
کرد و این امر باعث بلند شدن سر و صدای مردم شد. امام حسین علیه 
السلام با تلاوت آیه‌ی «لا ترفعوا اصواتکم ...» مردم را ساکت کرد و 
فرفود: اخترام پیامن اکرق صلی الله علیه و آلم پسن, از مرگ حضرت. نیز 
هم چون زمان حیات او لازم است. 
13. توبیخ و تشویق ۲ 

هم خلاف‌کار را توبیخ کنیم و هم درستکار را تشویق. در ایه‌ی قبل 
8 
توبیخ شدند, این [۳ و آیات بعد؛ افراد موّدب را تشویق می کند؛ «انْ ال 
یغضُون ... لهم مغفرة ...». آری, سرزنش و تشویق باید در کنار هم باشد. 


دوستی نکردن با دشمنان خدا 


َ 3 0 شاد دش 9 و 
«یسشّم اللّه اللَحَمن الرّجیم" یأیها الذین عامواً الدُواً عَذوی و دوم 
اولیاء ثلقون لیهم بالمَوَدة و فد کقژوا پقا جاءکم من الحق بُخرجُونَ 
سول و ایام آن تَوْمنوا له نکم ان کم خَرَجنمْ جهدا فی سییلی 5 
نت ء مزساتی تسیزون هم بالمَودة و آا اغلة بق احمثم و قا الم و مقن 
فعلَة منکم مد صل سَواء السّییل* |ٍن یتقَفُکَم یکُوئوا لک غداء 5 

لیکمْ ايديهَم و الستتهم یالسوء 


ٍِِ و 9 
مَعَدّو اذ قالوا لِقومهم انا برء و 
و دا مه ۰ه«ف«ِ و و ال اتفضاء انا خی مها بالله وعدوه الا فغل 
3 و بتکم العد وَة و البعضاء ایدّا خی تومیُوا بالله وَحَدَهْو الا قَو 
0 ۳ ۳۳ س‌ ای ۳ و ۳ جح لب ۳۹ ۳ 
ابر هیم لابیه لاستغفرن لک و5 ما الک لک, من اللو من شی ۶ ژبتا علیک 
۱2+ - 2-201۱ مب _ []۳0- ۳ ء لا _ لب | و - + و 2و امه ]+ 
وتا و الیک اتتا ولیک القصیژ_ ربتا «تخعلتا فنتة الذین کمژوا و اطفز لت 
رینا انک انتا زِیژ العکيمٌ* لقَدٌ کاب لکمٌْ فيهم سوه حَسَتَهة لمّن کان یَرَجُو 

۳0 00 م2 سم کم سیچ رز | لل زر و ت_ ۳ ‌ِ 

اللة و الوم الاخر و من یتول فان اللة هو الغنی‌الحهید»(1) 


نگیرید! شما نسبت به آنان اظهار محبت می کنید, در حالی که آن‌ها به آنچه 
از حق برای شما امده کافر شده‌اند و رسول الله و شما را به خاطر ایمان 
به خداوندی که پروردگار همه‌ی شماست از شهر و دیارتان بیرون 
می‌رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده‌اید؛ 
ار سای تا تا ای ار را 
دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به انچه پنهان يا اشکار می‌سازید از 
همه داناترم. و هر کس از شما چنین کاری کند, از راه راست گمراه شده 
است. «1» اگر آن‌ها بر شما مسلط شوند, 


1- ممتحنه/ 1- 6 
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دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را به بدی کردن نسبت به شما 
می‌گشایند. و دوست دارند شما به کفر باز گردید. «2» هرگز بستگان و 
فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت؛ میان شما جدایی 
می‌افکند؛ و خداوند به انچه انجام می‌د هید بیناست. «3» برای شما 
سرمشق خوبی دز زندعی ابر هتم و کسانی که با او بودند وجود داشت, در 
آن هنگامی که به قوم (مشرک) خود گفتند: «ما از شما و آنچه غیر از خدا 
می‌پرستید بیزاریم: ما نسبت به شما کافریم؛ و میان ما و شما عداوت و 
دشمنی همیشگی آشکار شده است؛ تا آن زمان که به 4 یگانه ایمان 
بیاورید.- جز آن سخن ابراهیم که به پدرش [/ عمویش آزر] گفت (و وعده 
داد) که برای نو ارت نو اتب مت کت و دز کین ال در براین درون برای 
تو مالک چیزی نیستم (و اختیاری ندارم).- پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم 
و به سوی تو بازگشتیم, و همه‌ی فرجام‌ها به سوی توست. «4» پروردگارا! 
مارا مایه‌ی کمراهی کافران قرار مده. و ما را ببخش, ای پروردکار ما که 
تو عزیز و حکیمی.» «5» (آری) برای شما در زندگی آن‌ها اسوه‌ی حسنه 
(و سرمشق نیکویی) بود, برای کسانی که امید به خدا| و روز قیامت دارند؛ 
و هر کس سرپیچی کند (به خویشتن ضرر زده است, زیرا) خداوند بی‌نیاز و 
شایسته‌ی ستایش است. <6» 

معنای واژه‌ها 

1 تلقون: می‌افکنید. 2. مودذة: دوستی شدید. 

3 تسژون: پنهان داشتید. 4. ظاهروا: کمک کردند. 
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تسیر 

الف. قرآن کریم در اين آیات در چند محور سخن می‌گوید: 

دوستی نکردن با دشمنان خدا و دشمنان خودتان. مبارزه دشمنان با پیامبر 
و مسلمانان, دوستی پنهانی برخی از مسلمانان با کفار, ارزوی دشمنان به 
انحراف فکری مسلمانان. عدم سوددهی خویشان و فرزندان در قیامت. 
الگو بودن حضرت ابراهیم علیه السلام و همراهان او برای مسلمانان, عدم 
منع احسان به کفاری که با مسلمانان مقاتله نمی‌کنند, قطع ارتباط دوستی 
با کفاری که با مسلمانان به مبارزه بر می‌خیزند. 

ب. کلمه‌ی «عدو» به معنای دشمن است که هم بر یک نفر اطلاق می‌شود 
و هم بر جمع دشمنان و مراد در ایه‌ی شریفه جمع است به قرینه این که 
فرموده: «اولیاء خود نگیرید».(1) ج. منظور از تعبیر «و الذین معه» آن‌ها 
که با ابراهیم بودند مومنانی است که او را در این راه همراهی می‌کردند 
هر چند قلیل و اندک بودند. در خواریخ نیز آمده اسنت.: که کروهی در بابل 
بعد از مشاهده‌ی معجزات ابراهیم علیه السلام به او ایمان آوردند و در 
هجرت به سوی شام او را همراهی کردند و این نشان می‌دهد که او یاران 
وفاداری داشته است.(2) د. این قسمت از ایه «کفرنا بکم و بدا بیننا و 
بینکم العداوة» برائت را به اثارش معنا می‌کند و اثار برائت همین است که 
سه امر محقق شود: اول مخالفت عملی با شرک انان. 

خود باقی‌اند مگر این که دست از شرک برداشته به خدای واحد ایمان 
ار 


1- المیزان/ ج 19/ ص 463 
2 المیزان/ ج 19/ ص 463؛ کامل ابن اثیر/ ج 1/ ص 100 
3- المیزان/ ج 19/ ص 470 
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ه. جمله‌ی «الا قول ابراهیم لابیه» استثنای منقطع است و آن این که از 
۳ سوره‌ی توبه استفاده می‌ شود که تبری جازم و قاطع ابراهیم بعد از 
آن زمانی بوده که به او وعده‌ی استغفار داده و بعد از آن که فهمید پدر 
(عموی) او دشمن خداست به طور قاطع از او تبری جسته «فلما تبین له 
ائه عدو لله تبرّا منه» و ایه‌ی مورد بحث هم از همین تبری جازم خبر 
می‌دهد.(1) و. منظور از جمله‌ی «و لا املک لک من الله شیئا» اين است 
که اگر از خدا جهت پدر طلب مغفرت کردم نه چون طلب طلبکار از 
بدهکار خویش بود. بلکه منشا آن فقر عبودیت و ذلت ان در برابر عژت 
اوست و خداوند پا به بنده اش ترحم می کند پا اعراض از رحجمت قف 35 
چون احدی از خدا طلبکار و مالک چیزی نیست و او مالک هر چیزی است 
چنان که در جای دیگر فرمود: «قل فمن یملک من الله شینا».(2) 
نکته‌ها 
1 مخالفت عملی دشمنان 
دشمنان اسلام تنها از نظر اعتقادی مخالف مسلمانان نیستند, بلکه در 
مرحله‌ی عمل مخالفت خود را نشان می‌دهند از این رو با بدرفتاری خود. 
پیامبر و مسلمانان را وادار به هجرت کردند.(3) 2. مصادیق دشمنان 
خداوند 
قرآن کریم در برخی از آیات می‌فر ماید: کافران را سرپرست خود قرار 
ندهید؛ «یا 


1- المیزان/ ج 19/ ص 472 
2- مائده/ ۰17 المیزان/ ج 19 ص‌‌ 3 47 
3- المیزان/ ج 19/ ص 464؛ نمونه/ ج 24/ ص 12 
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ها الذین ءامنوا لا تتخذوا الکافرین آولیاع»(1), در برخی از آیات 
می‌فرماید: یهود و نصاری را سرپرست خود قرار. تذهید تیا آنها ا لین 
عامتها ٩‏ نوا آلهود ع تصاری اولیاع و در ,بزخی: از آبات: خداوند 
می‌فرماید: دشمن من 1 را سرپرست خود قرار ندهید؛ «پا ۳ 
الم ءامنوا لا تتخذوا| عدوی و عدو5کم اولیاء» 3(۰) 

از جمع آیات فوق استفاده می‌شود که کافران و یهود و نصاری دشمن خدا 
و مسلمانان هستند و نباید ان‌ها را سریرست خود قرار داد. 

3 مفید بودن مخفی‌کاری 

با خداوندی که عالم به غیب و شهود است و از اسرار بشر آگاه است. 
مخفی کاری (علاقه به دشمنان اسلام در پنهان) هیچ فایده‌ای ندارد؛ «و آنا 
اه ها ات زرا تیا آنان به خاظر مق ارام و واه 
قیمت عذاب دوزج تمام می‌ شود )4 4. از بین رفتن اسباب در قیامت 

روز قیامت روز جدایی انسان‌های مومن از کافر است؛ «یفصل بینکم» 
چنان که در آبه‌ی دیکری می‌فرماید: «فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم» 
ماهس یط ساب ار ده ماس ماس ار اس ور ۱ 
تاه مات مس تس ما اس اه ساسا مس 
از بین خواهد رفت: «و تقطعت بهم الاسباب».(ظ) 


1- نساء/ 144 

2- مائده/ 51 

3- ممتحنه/ 1 

4 روح المعانی/ ج 28/ ص 68؛ المیزان/ ج 19/ ص 465 
5- بقره/ 166؛ المیزان/ ج 19/ ص 468 
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سر اين که از محبت کفار به فعل ماضی تعبیر کرد با این که باید به فعل 
مضارع تعبیر کند, آن است که محبت دشمنان برای کافر شدن مسلمانان 
یک امر ثابت و مسچجّل است؛ یعنی اگر چه بر شما غلبه هم پیدا نکنند, اما 
دوست دارند کافر شوید و ضرر دنیا و آخرت به شما برسد و عزیزترین چیز 
را که دین شما است از شما بگیرند تا شما کافر شوید.(1) 6. الگوهای 
عملی 

شک از راه‌های بسیار موّثر در تربیت انسان‌ها, , وجود الگوهای کضلف است, 
از اين 9 قرآن کریم در این تور دو بار از ابراهیم و یارانش سخن 
هی وید و آنان را به عنوان اسوه و الگوی عملی معرفی می‌کند چنان که 
در سوره‌ی احزاب آیه‌ی 21 پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله را اسوه 
معرفی کرده تا «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» و امام 
صادق علیه السلام می‌فرماید: به وسیله‌ی عمل خود نه به زبان مردم را به 
حق دعوت کنید؛ «کونوا دعاة الناس باعمالکم و لا تکونوا دعاخ بالسنتکم». 
(2) 7. قاطعیت در بیزاری 

در برابر مشرکان باید بیزاری حلست و نهایت قاطعیت را در این بیزاری 
نشان , داد, از این س‌ همراهان ابراهیم علیه السلام سه مرنبه در بیزاری 
خود تاکند هرزیدند: 1. «انا براء منکم»2۰. «کفرتا بکم» 2 «ونبدا بسا د 
بینکم العداوة».(3) 


1- روح المعانی/ ج 28/ ص 68؛ کشاف/ج 4/ ص 513 
2- نمونه/ ج 24 ص 24 
3- همان 
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8 استثنا در برا, بر قانون کلی 

برائت ت از مشرکان گرچه یک قانون کلی است, لیکن استثناپذیر نیز ,هست 
در شرایطی که امید هدایت از فردی باشد نباید قطع رابطه کرد؛ «ل قول 
ابراهیم لابیه لاستغفرن لک». نه تنها برائت و بیزاری ابراهیم و یارانش از 
بت‌پرستان, بلکه دعاهای آن‌ها و تقاضاهایشان در پیشگاه خدا نیز برای 
همه‌ ی مسلمانان سرمشق و این سرمشق را تنها کسانی قف کبزاند 
که دل به خداوند بسته‌اند و ایمان به مبدا و معاد قلبشان را روشن ساخته 
و در طریق حق به حرکت در امده‌اند؛ «اسوة حسنة لمن کان پرجوا الله و 
الیوم الاخر». 

9 مهم‌ترین پیوند _ 

و 1 هر ند تحت انا آن است؛ 0 ان رو ۳ آتراهیم 
علیه السلام با ابراهیم گرچه قوم و خویش نبودند, اما چون پیرو آیین او 
بودند, برای همه‌ی مقمنان اسوه هستند. اما ابراهیم علیه السلام از ِِ 
خود بیزاری جست گرچه عمویش بود, اما چون کافر بود هیچ ارتباطی به 
نداشت.(1) 10. د کر وت دل‌ها 

اگر کسانی که مورد علاقه‌ی مسلمانان هستند از خط مکتبی آنان جدا 
شوند. تباید از باز کشتت. آنان مأیوس شد. زیرا خداوند بر همه چیز قادر 
است و او می‌تواند دل‌ها را دگرگون سازد چنان که در سال هشتم که مکه 
فتح شد اهل مکه مسلمان شدند و اسباب دوستی فراهم گردید.(2) 


1- همان 
2- روح المعانی/ ج 28/ ص 74 المیزان/ ج 19/ ص 476؛ نمونه/ ج 24/ 
ص 28 
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1. نیکی به رفتار , ۱ 

کار کهفر بزایر ملما ان اتشتاد کین که وه مالعت هل ریز ند 
مسلمان‌ها را بکشند يا اواره کنند, وظیفه‌ی مسلمانان قطع ارتباط دوستی 
با ان‌هاست, اما کفاری که نه عداوت بورزند نه با مسلمانان پیکار کنند, نه 
آن‌ه جرا از فطتان سار سازنم کی و اسان به آین. کرفم از کقار 
مانقی نذارد 11 


1- نمونه/ ج 4/ ص 516؛ کشاف/ ج 4/ ص 516 


به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگرر 

هنگامی که منافقان نزد تو آیند می‌گویند: «ما شهادت می‌دهیم که بقیناً تو 
رسول خدایی.» خداوند مد اند که تو رسول او هستی؛ ولی خداوند 
شهادت می‌دهد که منافقان دروغگو هستند (و به گفته‌ی خود ایمان ندارند). 
«1» آن‌ها سوگندهایشان را سپر ساخته‌اند تا مردم را از راه خدا باز دارند, 
و کارهای بسیار بدی انجام می‌دهند. «2» این به خاطر آنٍ است که نخست 
ایمان آوردنن تین کافر شدند: از اين رو بر دلهای آنان مهر نهاده شده. و 
حقیقت را درک نی کنتد. «3» هتعاضیت که آن‌ها را می‌بینی. جسم و 
قیافه‌ی آنان تو را در شگفتی فرو می‌برد؛ و اگر سخن بگویند. به 
سخنانشان گوش فرا مف‌دهی ‏ اما کوین ۳9 خشکی هستند که به 
دیوار تکیه داده شده‌اند! هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود 
می‌پندارند؛ آن‌ها دشمنان واقعی تو هستند. پس از انان بر حذر باش ! 
خداوند ان‌ها را بکشد, چگونه از حق منحرف می‌شوند؟! «4» هنکامی که 
به آنان گفته شود: «بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند». سرهای 
خود را (از روی استهزا و کبر و غرور) تکان می‌دهند؛ و آن‌ها را می‌بینی که 
از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می‌ورزند. «5» برای ان‌ها تفاوت 
نمی‌کند, خواه استغفار برایشان کنی يا نکنی: 


1- منافقون/ 1- 8 


ص 3061 
هرک خداوند آنان.زا نمی بشید زا خداوند قوم فاسق را هدایت 
نمی کید 0۶ آن‌ها کسانی.هستند که.می کونند: <«به افرادی. که ترو رسول 
خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند.» (غافل از این که) خزاین 
آسمان‌ها و زمین از آن خداست. ولی منافقان نمی‌فهمند. «<7» ۰ 
می‌گویند: «اگر به مدینه باز گردیم. عزیزان ذلیلان را بیرون می‌کنند!» در 
حالی که عژت مخصوص خدا| و رسول او و مقمنان است؛ ولی منافقان 
نمی‌دانند. <8» 
معنای واژه‌ها 
1 ایمان: سوگندها. 2 جدة: سپر. 3 خشب مسندة: : چوب‌های خشک. 

4 یوْفکون: منحرف می‌شوند. 5. لووا: برمی‌گردانند. 


تفسیر 

الف. در این سوره از آیه‌ی 1 تا 8 خدآوند ویژگی‌های منافقان را بیان 
می‌کند: دروغ‌گویی. سپر قرار دادن سوگندهای خود به منظور بازداشتن 
مردم از راه خدا, عدم درک واقعیات. داشتن ظافری ار اشته وه نهن:بودن 
درون آنازن, نو انعطاف در برابر حق؛ تکارت و ترس از هر حادثه, غرور 
و تکبر, فسق و گناه. کارشکنی, خود را عزیز و دیگران را ذلیل پنداشن. 

از آیه‌ی 9 تا پایان در چند محور سخن می‌گوید: غافل نشدن از یاد خدا به 
خاطر تروت و فرزندان, انفاق پیش ات ادن هرز گ: عدم تا خر اجل, آگاهی 
خداوند از اعمال مردم. 

ب. مفسران جمله‌ی «صدوا عن فتبیل الل را به دو گونه معنا کرده‌اند: 
اعراض از راه خداوند و دیگر باز داشتن دیگران از این راه, لیکن با نتوجه به 
سوگندهای دروغ, معنای 
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دوم مناسب‌تر است؛ زیرا هدف از این سوگندها, اغفال دیگران است. در 
یک جا مسجد ضرار درست می‌کنند و سوگند یاد می‌کنند که جز هدف خیر 
ندارندل1), در جای دیگر وقتی جنگ‌های مشکل پیش قی‌آنژ: عافقق ی 
تبو ک, عذر و بهانه قف هورق و سوگند باد می کنند اگر قدرت داشتیم شرکت 
می‌ کردیم. (2) ج. منظور از این که فر مود: «عءامنوا»؛ ایمان او تن همان 
شات به بحا نکن شا و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است که 
به زبان اقرار کردند و در باطن به خدا کفر ورزیدند چنان که در جای دیگر 
فرمود: «و اذا لقوا الذین ءامنوا قالوا ءامنا و اذا خلوا الی شياطينهم قالوا 
انا معکم انما نحن مستهزوّن»(3). البته بعید هم نیست که در میان منافقان 
افرادی بوده باشند که ایمان اولی آن‌ها حقیقی و جذی بوده. ولی بعدا 
برگشته باشند.(4) د. در این که منظور از ذکر خدا چیست؟ وجوه مختلفی 
بیان شده است: 1) نمازهای پنج گانه. 2( شکر بر نعمت. 3( صبر بر بلا. 
4) رضای به قضا. 5) حح و زکات. 6) تلاوت قران. 

7) تمام فرایض الهی, ولی روشن است که ذکر خدا معنای وسیعی دارد که 
همه‌ی این‌ها و غیر اين‌ها را شامل می‌شود و تفسیر به امور فوق از قبیل 
ذکر مصادیق روشن است.(<) نکته‌ها 

1 معنای نفاق 

نفاق به معنای دوگانگی ظاهر و باطن است که منافقان با زبان فو دا 
اظهار ایمان 


1- توبه/ 107 

2- توبه/ ۰42 نمونه/ ج 724 ص 1<1 

3- بقره/ 14 

4- المیزان/ ج 19/ ص 563؛ روح المعانی/ ج 28/ ص 110 
5 نمونه/ ج 24/ ص 173 
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ی ی رلی رل آنها ما سا آهان ها ورن 
دوگانگی درون و بیرون مجور اصلی نفاق را تشکیل می‌د هد 1(۰) 2 انواع 
صدق و کذب 

صدق و کذب بر دو گونه است: صدق و کذب خبری, صدق و کذب مخبری. 
در قسم اول معیار موافق و مخالف واقع بودن است در حالی که در قسم 
دوم قوافعت ومحاافتا اععاد هط می‌باشدبه ان مفتا که اک انشان 
خبری می‌دهد که مطابق با واقع است, ولی برخلاف عقیده‌ی اوء ان را 
کذب مخبری می‌نامیم و اگر موافق عقیده‌ی اوست. صدق مخبری است. 
روی این حساب شهادت منافقان به رسالت پیامبر صلی الله علیه و اله از 
نظر اخبار هرگز کذب نبود. بلکه از نظر گوینده چون برخلاف عقیده‌ی آن‌ها 
بود, کذب محسوب می‌شد.(2) 3 قاطعیت در برابر منافقان 

منافقان در شهادت خود انواع تأکیدها را به کار بردند. استفاده از جمله‌ی 
اسمیه و همچنین ۳ 3 تأکید». خدآوند با قاطعیت با همان لحن؛ 
قاطعیتی لازم ات :31 4 حقیقت 

حقیقت ایمان به قلب است و هر کس چیزی بگوید که اعتقاد خلاف به آن 
داشته باشد کاذب است. بنا بر این: 

1) هر کس دارای ایمان به قلب و اقرار به لسان و عمل به ارکان باشد 
«مومن» است. 

2) هر کس فاقد اين سه امر باشد «کافر» است. 


1- نمونه/ ج 24/ ص 148 

2- المیزان/ ج 19/ ص 562 نمونه/ ج 24/ ص 148؛ روح المعانی/ ج 28/ 
ص 108 

3- روح المعانی/ ج 28/ ص 109 
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3) هر کس اقرار به زبان دارد و اعتقاد به قلب ندارد «منافق» است. 

4) هر کس فقط در عمل مقر است. اما اقرار به زبان و اعتقاد به قلب 
دارد «فاسق» است.(1) 5. مخفی کاری منافق 

«منافق» در اصل از ماده‌ی «نفق» به معنای نفوذ و پیشروی است و 
«نفق» بر وزن «شفق» به معنای کانال‌ها و نقب‌هایی است که زیر زمین 
می‌زنند تا برای استتار يا فرار از ان استفاده کنند. بعضی از مفسران 
گفته‌اند: بسیاری از حیوانات مانند موش صحرایی برای لانه‌ی خود دو 
سوراخ قرار می‌دهند؛ یکی آشکار که از آن وارد و خارج می‌شوند و دیگری 
پنهانی که اگر احساس خطری کنند, از آن می‌گریزند, این سوراخ پنهانی را 
«نافقاء» گویند. به این ترتیب منافق کسی است که طریقی مرموز و 
مخفیانه برای خود برگزیده تا با مخفی‌کاری و پنهان‌کاری در جامعه نفوذ 
کند و به هنگام خطر از طریق دیگری فرار نماید.(2) 6. گفتار و رفتار 
منافقان 

در قرآن کریم بیش از پنجاه گفتار و رفتار زرشت از منافقان بیان شده 
است از جمله: 

[1: کیت مدا سای بی‌اعها زد سو‌من الا فت تفمل عاها نله 
الیوم الاخر و ما هم بمومنین».(3) 

2 نسبت به وحی و رسالت نیز بی‌اعتقادند؛ «اذا جاءک المنافقون قالوا 
نشهد اک لرسول اللة و اللم شام ایک وتو له و الله نید ان المنافقون 
لکاذبون».(() 


1- تفسیر اثنی عشربه/ ج 13/ ص 177 

2 روح البیان/ ج 9/ ص 529؛ نمونه/ ج 24/ ص 9 
3- بقره/ 86 

4- منافقون/ 1 
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3 نسبت به نماز بی نشاطند, 4. نسبت به انفاق بی‌علاقه‌اند؛ هو لا باتون 
الصلاخ الا و هم کسالی و لا ینفقون الا و هم کارهون» .(1) 

5. نسبت به جهاد فراری‌اند؛ «آن پریدون الا فرارا».(2) 

6 نسبت به معروف و منکر عکس شیوه مومنان عمل می‌کنند؛ صافرهن 
بالمنکر و ینهون عن المعروف».(3) 

7 از نظر قلبی مریض, از نظر فکری سفیه و از نظر عملی مفسد هستند؛ 
«فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا»(4) و «الا اهم هم السْفهاء»(2) و 
«الا اثهم هم المفسدون».(6) 

7 معنای جنه 

«جَثه» از ماده‌ی «جن» بر وزن «فنْ» در اصل به معنای پنهان کردن چیزی 
از حسٌ است و «جن» بر وزن «سنْ» به خاطر اين که موجودی است 
ناپیدا اين واژه بر او اطلاق می‌شود. و از آنجا که «سپر» انسان را از 
ضربات اسلحه‌ی دشمن مستور می‌دارد. در لغت عرب به آن «جٍثه» گفته 
می‌ شود و باغ‌های پردرخت را نیز به خاطر مستور شدن زمین‌هایشان جئت 
می‌گویند. و قلب را «جنان» می‌گویند؛ چون مستور از دیده است و بچه در 
رحم را «جنین» گویند؛ چون دیده نمی‌شود و به دیوانه «مجنون» می‌گویند 
به دلیل این که عقل او پوشیده شده است.(۶) 


1- توبه/ ۵4 
3- توبه/ 68 
4- بقره/ 10 
5- بقره/ 13 
6- بقره/ 12 
7- تبیان/ ج 10/ ص 11؛ مجمع البیان/ ج 1/ ص 116 
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8 طبع قلب 

جمله‌ی «فطبع علی قلوبهم فهم لا آیفقهون», دلالت دارد که طبع قلب و 
مهر به دل خوردن بات می‌شنود دیحر. آدمی حق را تیذبرنه بسن تین دلی 
برای همیشه ها نون از ایمان و محروم از حق است.(1) 9. طبع قلب 
معلول پیروی از هوای نفس 

معنای مهر به دل خوردن, عبارت است از این که زمانی که دل به حالتی 
دراید که دیکر پذیزای ود تباشد و حق را پیروی نکند, تشن زین دای قهرا 
تابع هوای نفس می‌شود. چنان که در جای دیگر فرمود: «طبع الله غلی 
قلوبهم و اتبعوا اهوائهم»(2) نتیجه‌ی دیگرش آن است که حق را نفهمد و 
نشنود و به آن علم و یقین پیدا نکند؛ «و طبع علی قلوبهم فهم لا 
ی کی ینت فر ا 

0 موضوع طبع قلب 

در 10 آیه موضوع طبع قلب در قرآن بیان شده که در 6 مورد در باره‌ی 
کفار است مانند 155 نساء. 74 پونس, 9< روم 101 اعراف, 35 غافر, 
8 نحل و در 4 مورد در باره‌ی منافقین است مانند: 87 توبه, 93 توبه, 
منافقان که اجسامی زیبا و فریبنده و سخنانی جاذب دارند. به خاطر 
نداشتن باطنی مانند ظاهر در مثل مانند چوبی می‌مانند که به چیزی تکیه 
داشته باشد, اشباحی 


1- همان 

2- محمد/ 16 

3- توبه/ 87 

4 اعراف/ 100؛ المیزان/ ج 19/ ص 564 
5- مولف 
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بدون روح هستند همان گونه که چوب نه خیری دارد و نه فایده‌ای بر آن 
مترتب می‌شود اینان نیز همین گونه‌اند؛ چون فقه و فهم ندارند.(1) 12. 
ترس دائمی منافقان 

منافقین در تمام عمر با ترس و دلهره و وحشت زندگی می‌کنند. 
فعصسون» فعل مضای دال بر دعام انست ق 15 رین بقل 

«قاتلهم الله» نفرینی است بر منافقین به قتل که شدیدترین شدائد دنیا 
است و ای بسا اگر نفرمود «قتلهم الله»؛ خدا آنان را بکشد و باب مفاعله 
به کار برد برای همین افاده‌ی شدّت بوده است.(3) 4 هدف از تشبیه 
مقصود از تشبیه منافقان به چوب‌های تکیه زده بر دیوار این است که ان‌ها 
مانند چوب‌های خشک در برابر حوادث, کوچک‌ترین انعطافی ندارند. در 
جهان طبیعت هنگامی که طوفان سهمگینی می‌وزد گل‌ها و گیاهان در برابر 
طوفان مقاومت نمی‌کنند و با انعطاف و خم شدن خاصی طوفان را رد 
می‌کنند و پس از دقیقه‌ای به حالت نخستین بر می‌گردند. اما درختان 
خشک در برابر طوفان سینه سپر کرده و مقاومت می‌کنند و پس از 
یکی از نشانه‌های انسان مومن است. این حقیقت اجتماعی را پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله در یکی از سخنان خود می‌فرماید: «مثل المومن مثل 
السنبله تحرکها الریج فتقوم تارة و تقع اخری 


1- فتح القدیر/ ج 5/ ص 231: جامع الاحکام/ ج 18/ ص 125: روح 
القعاتین/ 28ص 1 11 

2 

3 ار 9 ص 566 
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و مثل الکافر مثل الازرة لاتزال قائمة حتی تنقعر». 

«ازرة» درخت سختی است مانند «صنوبر». «تنقعر» یعنی از جای کنده 
می‌شود؛ حال موّمن مانتد. فملی. است. که بادشتد آن را حرکت می‌دهد؛ 
گاهی می‌ایستد. و گاهی خمیده می‌گردد, ولی افراد کافر در نداشتن 
انعطاف و کنار نیامدن با مردم مانند درختان سختند که در برابر تندباد 
حوادث از جای کنده می‌شود.(1) ۱ ۱ 

منافقان زمان پیامبر صلی الله علیه و اله به مسجد می‌آمدند و در انتهای 
جمعیت به دیوارهای مسجد تکیه می‌زدند. ولی کوچک‌ترین بهره‌ای از 
سخنان, پیامبر ضلی الله علیه و اله نمی‌بردند. یک چنین جمعیت بسان 
اجسام بدون ارواح و يا چوب‌های خشکی بودند که در برابر سخنان 
حکیمانه‌ی پیامبر کوچک‌ترین واکنشی از خود نشان نمی‌دادند تو گویی اصلا 
روحی در بدن آن‌ ها وجود نداشت 21 دً1. سوال: چگونه قرآن کریم 
منافقان را تنها دشمن مسلمانان می‌داند؛ «هم العدو فاحذرهم» با این که 
عداوت مسیحیان و یهودیان با اسلام بر کسی پوشیده نیست ؟ 

پاسخ: عداوت گروه‌های دیگر عداوتی آشکار بوده و مهر مخالفت بر 
پیشانی آنان خورده است, ولی ضرر گروه منافق که لباس دوستی بر تن 
نموده و بدون کوچک‌ترین نشانه با اسلام عداوت می‌ورزند به مراتب بالاتر 
از دسته‌های دیگر خواهد بود. صفحات تاریخ را ورق بزنید ضررهای منافقان 
را ببینید آن گاه در این باره قضاوت نید . 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در باره‌ی خطر منافقان می‌فرماید: من 
هرگز از هیچ یک از ملل جهان برای اسلام ترسی ندارم فقط از منافقان بر 
شما می‌ترسم که در زبان خوش گفتارند 


1- تفسیر سوره‌ی منافقون آیت الله سبحانی/ ص 34؛ روح البیان/ ج 1/ 


ضص 
2 روح المعانی/ ج 28/ ص 110 
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و در باطن دشمن اسلام هستند, ود کفتاز با فا هماهکی جارند وعملا یک 
گام با شما بر نمی‌دارند؛ «ولکئی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم 
اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تفکرون». 

حضرت علی , علیه السلام می‌فرماید: «و احذرکم اهل النفاق فائهم 
الضالون المضلون یتلونون قولهم شفاء و فعلهم الداء العیاء»؛ من به شما 
از منافقان گمراه و گمراه کننده هشدار می‌دهم که با چهره‌های مختلف در 
اجتماع ظاهر شده و گفتار آن‌ها بسیار زیبا و سودمند و درمان دردهاست, 
ولی کردار آنان درد بی‌دزمان است(1) 160. استغفار بیامبرآن: موجب 
آمرزش گناهان 

از بررسی آناتیه که در باره‌ی طلب اه نش پیامبران برای افراد مجرم 
وارده شده. استفاده می‌شود که مردم خدمت پیامبران می‌رسیدند و از 
آنان می‌خواستند به جهت قرب و مقامی که در پیشگاه ۳ دارند, در 
السلام آمدند و گفتند: «یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ائّا کنثا خاطئین»(2). 

وقتی یعقوب آثار ندامت را در آن‌ها دید به آنان وعده داد که اين کار را در 
همین نزدیکی انجام دهد؛ «سوف استغفر لکم ربی ائه هو الففور 
الژحیم»(3). 

گاهی خود پیامبران به افراد گنهکار وعده‌ی طلب آمرزش می‌دادند چنان 
که ابراهیم علیه السلام به آزر چنین وعده داد؛ «لاستغفرن لک و ما املک 
لک من الله من شی ۶» 4(۰) صریح دستور قرآن این است که افراد گنهکار 
خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برسند و از او درخواست طلب 
مغفرت کند؛ «و لو اثهم اذ ظلموا انفسهم جاو‌ک فاستغفروا الله و 


1- تفسیر سوره‌ی منافقون/ آیت الله سبحانی/ ص 44 
3- یوسف/ 98 


4- ممتحنه/ 4 
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استغفر لهم الرسول لوجدوا الله تقاباً رحیما».(1) 

استغفار پیامبر در باره‌ی منافقان اثری ندارد. و جهت عمدوی عدم ۳ 
استغفار, شرک و کفر ان‌هاست که قرآن می‌فر ماید: «انْ اللّه / یغفر ان 
یشرک به و یغفر مادون ذلک»(2), از این رو با صراحت می‌فرماید: به 
۷ اگر هفتاد مرتبه برای آن‌ها طلب آمرزنشن. کنی: اثر ندارد؛ 
فان اس ما انس الله لمم ای یا بو سا لت هد 
رسوله».(3) 

7 اعراض منافقان 

منافقان هميشه حالت اعراض از گفتار حق دارند. «یصدون» فعل مضارع 
دلالت بر استمرار و تداوم دارد.(4) 18. محاصره‌ی اقتصادی 

شیوه‌ی محاصره‌ی اقتصادی منحصر به منافقان مدینه نبود. بلکه قبل از 
آن‌ها سران قریش در مکه می‌گفتند: اگر اپن گروه اندک مسلمان فقیر را 
در محاصره‌ی اقتصادی قرار دهیم, يا از مکه بیرونشان کنیم, مطلب تمام 
است. 

امروز نیز دولت‌های استعماری به پندار اين که خزاین اسمان و زمین را در 
اختیار دارند. می‌گویند ملت‌هایی را که در برابر ما تسلیم نمی‌شوند باید در 
محاصره‌ی اقتصادی قرار داد تا بر سر عقل ایند و تسلیم شوند. این 
کوردلان تاریخ که شیوه‌ی آن‌ها دیروز و امروز یکسان بوده و هست., خبر 
ندارند که با یک اشاره‌ی خداوند تمام ثروت‌ها و امکاناتشان را بر باد 
می‌دهد و عزت پوشالی آن‌ها را از بین می‌برد.(د) 


1- نساء/ 64 

2- نساء/ ۸48 

3- توبه/ 80 

4- روح المعانی/ ج 28/ ص 113 
5- نمونه/ ج 24 ص 163 
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9. پندار خام منافقان ۱ 

منافقان تصور می‌کردند که عزت و نیرومندی در گرو داشتن آب و زمین 
است و چون دست مهاجران از اراضی مدینه کوتاه بود.ر آن‌ها را خوار و 
ذلیل می‌خواندند. ولی از این نکته غافل بودند که همین آب و ملک گاهی 
باعث ذلت و خواری بشر می‌گردد در حالی که عرژّت باید سرچشمه‌ی 
روحی و نفسانی داشته باشد که همان ایمان است که مومنان داشتند. از 
این رو می‌فرماید: «العزة لله و لرسوله و للمومنین».(1) 

20. ناروا بودن ذلت 

امام صادق علیه السلام می‌فرماید: خداوند همه‌ی امور مومن را به او 
واگذار کرده جز این که حق ندارد خود را ذلیل کند. شخصی از آن حضرت 
پرسید: موّمن چگونه خود را ذلیل می‌کند؟ فرمود: متعرض کارهایی 
می‌شود که در طاقت او نیست یا این که در بیان دیگر فرمود: وارد در 
کاری می‌شود که پس از آن عذرخواهی می‌کند.(2) 

درسنامه با قران در مکه و مدینه ؛ ؛: ص 316 


1- تفسیر سوره‌ی منافقون/ ص‌ 72 
2- نور الثقلین/ ج 5/ ص 336 
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بهره‌مندی از حلال خداوند 


و سا چا 9 ]هی مر ور ی ققد 2 ۵ کن بت ۲ هم مج آه 0 - ۲ 
مره ات او جک و اللة عفور رحيمٌ قذ فرض اللة لکم تجلة ایمیِکم و اللة 
9 م ی ]| -] و حی ولا - لل ۱ 9 ۵ یر | | 0 
موْللکم و هو العليم الککيم و اٍذ اسر النیی الی بعض ارو چوی حدینا فلةا 
3 نت سر مس ۳ 2 لا کات سس دب م2 ‌ِ ِ ح ك 
بات به ی و | اللة علیه عَرّف بَعَصَة و و اعررَض غن م بعض فلها تباها 
کح ۳ ی 9 )مت مر شم ِ ‌ ۳۳ ۳ 2 0 
بوی الب مَنْ ام‌تباک هذا قال نالیم الْحبیژ* ان تثوباً ی الله فََ؟ 
7 7 ج ‏ ته 1 و 
صقث فلوبکقا و ان تظهرا عَلیْه قِنّ اللة هو مَوَللهٌ و چبریل و صل 
هِ 2 ۳ مور 0 مر ج ,1 ۳3 ۳ ۱ جم نج وه ۲ آ -_ 
المَوّمنین ِِ بعد ۷ ۴ عسی زبةو آن 0 ان یبدِلهو از و 
2 > هم با ۳۹ ۱ ۱ 0 - 
چا ۳ م مد ی وک و ۱ ید 72 و ابکارا* 


۱ 
۰[ 
0 
0:۷ 


یایها الذین عَامتوا و قوا تک 1 تارژا وقودذها التّاسَ 5 الججار:ة 1 
مللکة غلاظ شتا ِّ یِعَضُون اللةَ ما أمَرَهم و یفعلون ما یوَمَرُون* یایها 
الذین کقژوا ۱ ۱ 

تمتذر وا الوم تما تجْرَوِن ما کنثم تمملون»(1) 
ترجمه 
به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر 
ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت 
همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟! و خداوند امرزنده و رحیم است. «1» 
خداوند راه گشودن سوگندهایتان را 


ره 71 
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(در این گونه موارد) روشن ساخته؛ و خداوند مولای شماست و او دنا و 
حکیم است. «<2» (به خاطر بیاورید) هنگامی را که 7 یکی از رازهای 
خود را به بعضی از همسرانش گفت, ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد 
و خداوند پیامبرش را از 7 آگاه ساخت. قسمتی ان را برای او بازگو 
کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود؛ : هنگامی که پیامبر همسرش وا از ان 
خبر داد, ؟ گفت: «چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟!» فرمود: «خداوند 
عالم و آگاه مرا با خبر ساخت!» «3» اگر شما (همسران پیامبر) از ِ 
9 توبه کنید (به نفع شماست. زیرا) دل‌هایتان از حق منحرف کرزر زد 
اگر بر ضذ او دست به دست هم دهید. (کاری از پیش نخواهید برد) ۳ 
خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مومنان صالح, ِ فرشتگان بعد از 
انان پشتیبان اویند. «4>* امید است که اگر او 1 شما را طلاق دهد 
پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد. همسرانی 
ن, موّمن؛ متواضع, توبه‌کارر عابد, هجرت کننده, زنانی غیر باکره و 
باکره. «5» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! ِِ و خانواده‌ی خویش را از 
آتشی که هیزم آن انسان‌ها و سنگ‌هاست 1 نگه دارید؛ تن که فرشتگانی 
بر آن گمارده | را مخالفت 
نمی‌کنند و انچه را فرمان داده شده‌اند (به طور کامل) اجرا می‌نمایند. 
«» ای کسانی که کافر شده‌اید! امروز عذرخواهی نکنید, 
چرا| 5 تنها به اعمالتان جزا داده می‌شوید. «<7» 


اسر امیس اهامای کی تم هر 
روزی به حجره‌ی یکی از آنان برود. روزی که نوبت حفصه بود, او با 
اجازه‌ی پیامبر به منزل پدرش رفت. پیامبر به نزد 
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ماریه قبطیه رفتی؟ حضرت فرمود: دیگر نزد او نمی‌روم و سوگند یاد کرد 
که او را بر خود حرام کردم و به حفصه فرمود: این موضوع را برای کسی 
بیان نکن, لیکن حفصه رازداری نکرد و برای عايشه بیان کرد. 

پیامبر صلی الله علیه و اله به حفصه فرمود: چرا رازداری نکردی؟ او 
گفت: چه کسی , به شما گفت؟ 

فرمود: : خداوند به من خبر داد.(1) معنای واژه‌ها 

1 تحلّة: گشودن. 2 ایمان: سوگندها. 3 عرزف: اظهار کرد. 

4 صفت: : انحراف پیدا کرد. 3 ظهیر: کمک, پشتیبان. 

6 سائحات: روزه‌داران, هجرت کنند کارث: 7. ثیبات : بیوه‌ها. 


تفسیر 

الف. قران کریم در آیه‌ی 1 تا 4 در چند مجور سخن می‌گوید؛ 

حرام نکردن حلال خدا به خاطر رضایت همسران. مجاز بودن شکستن 
سوگند, عدم رازداری برخی از همسران پیامبر, حمایت خداوند از پیامبر 
اکرم. در آیه‌ی 5 خداوند شش وصف برای همسران خوب شمرده است 
اقلا اما اهر توس ات و اصاعت فزمان. 


1- اطیب البیان/ جح 13/ ص 70 نورالثقلین/ جح 5/ ص 367؛ تبیان/ ح 10/ 
ص 44 کنزالدقائق/ ج 10/ ص 504 
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در آیه‌ی 6 و 7 در چند جهت سخن می‌گوید: هشدار به مسلمانان در باره‌ی 
نگه‌داری خود و خانواده از آتش دوزخ, عصمت ملائکه, نیذیرفته شدن عذر 
9 ر قیامت و رسیدن انسان به کیفر اعمال 
ب مرا ان هن سوت و ایها النبی» است نه به صورت 
«یا ایها الرسول»., دلالت دارد که مسئله‌ی مورد عتاب. مسئله‌ی شخصی 
آن جناب بوده نه مسئله‌ای که جزو رسالت‌های او برای مردم باشد.(1) ج. 
منظور از تحریم, تحریم شرعی نبوده, بلکه فقط سوگند خوردن بر ترک یک 
عمل بوده است؛ زیرا| پیامبر نمی‌تواند حلال خود را بر خود حرام کند و 
آیه‌ی بعد نیز دلالت دا رد بر اين که تحریم به وسیله‌ی سوگند بوده است؛ 
«قد فرض الله لکم 1 ایمانکم».(2) 
د. جمله‌ی «ان تتوبا الی الله فقد صفت قلوبعما» خطاب به دو همسر 
پیامبر عایشه و حفصه است که شما دل‌هایتان از حق منحرف و به گناه 
آلودم شده اشت که یا باید از کناه خود توبه. کنید یا این. که. به. اتفاق.ع با 
همکاری هم بر علیه کسی که خدا مولای اوست و جبرئیل و صالح مومنین و 
ملائکه پشتیبان او هستند, توطثه کنید که در این صورت کاری از پیش 
نخواهید برد: زیرا وقتی خدا متولی امور او می‌شود, او را از هر تهدیدی 
نجات می د هد . 

ه. منظور از فرشتگان غلاظ, فرشتگانی هستند که خشونت عمل دارند 
۵ آن‌ها فانتد ما ادمیان فلت مار قدارند تا متصف: به خشوانتت ورفت 
شوند) آیه‌ی 6 همین سوره هم خشونت در عمل را بیان می‌کند.(3) 


1- المیزان/ ج 19/ ص 344 
2- المیزان/ ج 19/ ص 344؛ تفسیر کبیر/ ج 30 ص 42 
3- المیزان/ ج 19/ ص 349 
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و. جمله‌ی « لا یعصون الله ...» تفسیر غلاظ شداد است؛ منظور این است 
که فرشتگان نامبرده ملازم ۳ مأموریتی هستند که خداوند به آنان داده و 
غیر از خداوند و اوامرش, هیچ عامل دیگری از قبیل (رقت و ترخم در آن‌ها 
اثر تمی کداوند و خداوند را عصیان نمی کنند) وقتی عمل چنین ظفلت بود, 
می‌توان صاحب عمل را غلیظ و شدید خواند و گفت: 

ملائکه‌ی غلاظ و شداد.(1) نکته‌ها 

سوگند اگر در موردی باشد که ترک کاری رجحان داشته باشد, شکستن آن 
گناه و کفاره دارد, اما شکستن سوکند برای عمل مرجوح جایز است. لیکن 
برای حفظ احترام سوگند, بهتر است کفاره داده شود از این رو پیامبر 
صلی الله علیه و اله چون سوکند یاد کرده بود. نزد ماریه قبطیه نرود برای 
شکستن آن یک برده را ازاد کرد. 

کفاره‌ی شکستن سو گند طبق ایه‌ی 89 سوره‌ی مائده یکی از چند امر 
است 

اتام ده مسکین یا پوشاندن ده نفر یا آزاد کردن یک بنده و اگر نتوانست 
سه روز روزه بگیرد 2(۰) 2. بی‌وفایی برخی از همسران 

بعضی از همسران پیامبر صلي الله علیه و آله : نه تنها او را با سخنان خود 
ناراحت می‌کردند, بلکه مسأله‌ی رازداری که از مهم‌ترین شرایط یک 
همسر باوفا است نیز در آن‌ها نبود, اما به عکس رفتار پیامبر با آن‌ها با 
تمام اين اوصاف چنان بزرگوارانه بود که حتی حاضر نشد 


1- همان 
2- نمونه/ ج 24 ص 274 
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تمام رازی که او افشا کرده بود به رخ او بکشد و تغافل نمود. تنها به 
قسمتی از آن اشاره کرد, از این رو در حدیتی ات 
می‌خوا: نیم: «ما استقصی کریم قط لان الله یقول عرْف بعضه و اعرض عن 
بعض». افراد کریم و بزرگوار هرگز در مقام احقاق حق شخصی خویش تا 
اخرین مرحله پیش نمی‌روند؛ زیرا خدا در این جا برای پیامبر صلی الله 
علیه و اله می‌فرماید: او قسمتی را خبر داد و از قسمتی خودداری کرد. 
(1) 3. رازداری از کمالات انسانی 

رازداری نه تنها از صفات مومنان حقیقی است. که هر انسان باشخصیتی 
باید رازدار باشد. اين معنا در مورد دوستان نزدیک و همسر آهمیت بیشتری 
دارد. در آیات فوق خواندیم که چگونه خداوند بعضی از همسران پیامبر 
صلی الله علیه و آله را به خاطر ترک رازداری شدیدا ملامت و سرزنش 
می‌کند. 

علی علیه السلام در حدیثی می‌فرماید: «جمع خیر الدنیا و الاخرة فی 
کتمان السر و مصادقة الاخیار, و جمع الشر فی الاذاعة و مواخاة الاشرار»؛ 
تمام خیر دنیا و اخرت در این دو چیز نهفته شده: کتمان سر و دوستی با 
نیکان و تمام شر در این دو چیز نهفته شده: 

افشای اسرار و دوستی با اشرار.(2) 4. اذیت پیامبر اکرم . ۱ 

این دو زن (حفصه و عایشه) رسول اکرم صلی الله علیه و اله را ازردند و 
علیه او دست به دست هم دادند؛ «فان تظاهرا علیه» و دست به دست هم 
دادن علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از گناهان کبیره است؛ به دلیل 
اين که فرمود: «ان الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا و 
الاخرة و اعذ لهم عذابا مهینا».(3) 


مخمم اسان ۱0ص ۵7۸ وفع الفعایی 2ص 151 
2- سفینة/ ح ۱2 ص‌ 1909 
3- احزاب/ 57؛ المیزان/ ج 19 ص 346 
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5 اتحاد ملائکه ۱ 

کلمه‌ی «ملائکه» مبتدا| و کلمه‌ی «ظهی ر» خبر ان است و اگر خبر را مفرد 
آورد با این که مبتدا جمع بود؛ برای این است که بفهماند ملائکه در 
پشتیبانی پیامبر متحد و متفق هستند, و اگر فرمود: ملائکه بعد از خدا و 
جبرئیل و صالح مقمنین پشتیبان او هستند, برای آن بود که پشتیبانی ملائکه 
تا ای تا ام ار ها ۱ 

از این که فرمود: «فان الله هو مولاه» ضمیر منفصل «هو» برای این اورده 
شده که بفهماند که خدا عنایت خاصه‌ای به ان حضرت دارد و به همین 
جهت بدون هی واسطه‌ای از مخلوقاتش. خود او پیامبر را پاری نکن و 
متولی امور او می‌شود.(2) 7 موقعیت جبرئیل 

از ان که ام یرتیل رنه کانه سان و با ای که علا تک شام اه هد 
است.(3) 8. احترام پیامبر اکرم ۱ 

در یه 2 و 4 سخن از ولایت خداوند مطرح است با این تفاوت که در ایه‌ ی 
۱ 
کرد؛ «و الله مولیکم». «فان الله هو مولاه».(4) 


1- المیزان/ ج 19/ ص 347؛ روح المعانی/ ج 28/ ص 153 

2 المیزان/ ج 119 ص 346 

3- کنز الدقائق/ ج 10/ ص 509: بحرالمحیط/ ج 8/ ص 287؛ تفسیر کبیر/ 
ج 30/ ص 44 روح المعانی/ ج 28/ ص 153 

4- مو 
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9 منظور از صالح المومنین 

روایات زیادی دلالت دارد بر اين که منظور از «صالح الموّمنین» حضرت 
علی علیه. السلام استه محدت بخ رای از مین عیاش تقل من کند که 
او 52 حدیت در این زمینه از فریقین جمع‌اوری کرده است(1) 10. 
معرفی امیر المومنین 

رل دا جو بار علی یه ااسام با زا ضراعت به بارانش هرفن 
کرده؛ یک باز آن جا که فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه»؛ هر کس من 
مولای او هستم 4( مولای اوست (در غدیر خم), ۰ و اما بار دوم فنحاهن. که 
آیه‌ی «آن الله هو مولاه .. ۹ نازل شد, رسول خدا دست علی علیه السلام 
را گرفت و فرمود: ای مردم این «صالح مومنین» است.(2) 11. سوال: 
چرا در آبه‌ ی شریفه اوصاف همسر خود بدون واو عاطفه آشدد «مسلمات 
مقمنات» و فقط بین دو صفت ثیب و ابکار واو عاطفه آمده است؟ 

پاسخ: صفاتی که در اوّل آیه شمرده مانعة الجمع نیستند و ممکن است 
همه‌ی آن در یک نفر یافت شود و به همین جهت واو عاطفه لازم نداشت 
به خلافت ذو صفت یب و ابکار که ممکن تیشت ذر آن واحد در یک نفر جمغ 
شود. ؛ زیر| زنان با باکره هستند يا یب و بیوه می‌باشند.(3) 12 سوال: چرا 
جمله‌ی «وقودها الناس و الحجارة» در سوره‌ی بقره برای کفار و در این 
سوره برایر اهل ایمان بیان شده است., آپا کفار و مقمنان هر دو گروه در 
اش که ات کیره 


1- روح المعانی/ ج 28/ ص 153 جامع الاحکام/ ج 18/ ص 192 

2- مجمع البیان/ ج 10/ ص 475 

3- المیزان/ جح 19/ ص 348؛ غرائب القرآن/ ج 6/ ص 321 روح المعانی/ 
ج 28/ ص 156؛ بحرالمحیط/ج 8/ ص 287 
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جهنم هستند مشتر کند؟ 

پاسخ: الف) ممکن است این جمله هشداری برای مومنان باشد که 
مواظب باشید بر اثر گناه به سرنوشت کفار گرفتار نشوید. ب) اين جمله 
در سوره‌ی تحریم خطاب به منافقان است که در ظاهر مومن و در باطن 
کافر فر هستند و مقّید این احتمال آیه‌ی بعدی است که می‌فرماید: «یا ایها 
ان کفروا لا تعتذروا الیوم».(1) 


سخن گروهی از مومنان جن 


۳ : * قل آوجی الق آنَهُ اشتمع تقز هن الجن قَقالْواً 
تا سمغتا فزءاتا عجبَا* بهُدٍی الی الوْشْد قامتا یی و لن نشرک یرت > * 
تعلی جدٍ. ت ی[ یه و کان یَقَول سَفیغتا عَلی 
الله شَططا* و تا تا آن لن تقول الانسن و الجرهٌ علّی اللهٍ کَذِبّا»(2) 


بگو: به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده‌اند, 
«ما قرآن عجیبی شنیده آیم. «» که به راه راست هدایت می‌کند, پس ما 

به آن ایمان آورده‌ايم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی‌دهیم, 
۰2 و این که بلند است 


1- غرائب القران/ ج 6 ص 321؛ منهج الصادقین/ ج 9/ ص 341 
2 جن/ 1 
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مقام باعظمت پروردگار ما, و او هرگز برای خود همسر و فرزندی انتخاب 
نکرده است, «3» و این که سفیه ما (ابلیس) در باره‌ی خداوند سخنان 
ناروا می گفت, «4>* و این که ما گمان می‌کردیم که انس و جن هرگز بر 
خدا دروغ نمی‌بندند, «5» 

شان نزول ۱ ۱ 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مکه به سوی بازار عکاظ در طاثف آمد 
۳ مردم را نز آن مرکز و اجتماع بزرگ به سوی اسلام دعوت کند, اما 
کسی به دعوت او پاسخ مثبت نگفت, در بازگشت به محلی رسید که آن را 
وادی «جن» می‌گفتند. شب را در آنجا ماند و تلاوت آیات قرآن می‌فرمود. 
گروهی از جن شنیدند و ایمان آوردند و برای تبلیغ به سوی قوم خود 
باز گشتند 11 معنای واژه‌ها 

1 نفر: حرف دسته. 2. جر بک نوع خاصی از موجودات پوشیده از 
حواس, 

تیالیاه ات کح هام با مت 
اه کم حون ها ا ز حسطا رام ای مارا 


تفسیر 

الف. قرآن کریم در این سوره سخن گروهی از مومنان جن را در چند 
محعور بیان می‌کند: 5 ۳ 

1 هدایت قران به راه کمال 2. ایمان انان به پروردگار 3. اعتراف به 
عظمت الهی 4. سخنان ناروای ابلیس در باره‌ی خداوند 5. گمان باطل در 
باره‌ی انس و جن. 


1- نور الثقلین/ ج 5/ ص 19 
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ب. «سفیه» ممکن است معنای جنسی و جمعی داشته باشد؛ یعنی سفهای 
ما برای خداوند همسر و فرزندانی قائل بودند و از راه حق منحرف 
شده‌اند و محتمل است اشاره به ابلیس باشد که بعد از مخالفت فرمان 
خدا نسبت‌های ناروایی به ساحت مقدس او داد. ۱ 

مرحوم علامه طباطبایی می‌گوید: اين احتمال از سیاق آیه‌ی شریفه به دور 
است. اما عالم بی‌عمل از مصداق‌های روشن سفیه است.(1) ج. «شطط» 
به معنای خارج شدن از حد 3 اعتدال و 19 افتادن است. از این رو به 
سخنانی که دور از حق باشد «شطط» گفته می‌شود و نیز به همین دلیل 
حاشیه‌ی نهرهای بزرگ که از آب, فاصله‌ی زیادی دارد و دیواره‌هایش بلند 
است «شط» گفته می‌شود.(2) نکته‌ها 

1 سوال: چرا پیامبر اکرم علیه السلام داستان مربوط به جنْ را از طریق 
وحی دانست ایا بهتر نبود به طور مستقیم و از طریق مکالمه و مشافهه با 
انان برخورد می‌کرد؟ 

پاسخ: از انجا که بعضی از افراد جن دارای انحطاط روحی و معنوی 
هستند؛ رابطه‌ی مستفیم انسان‌ها با طابفه‌ی جن سبب می‌ شود که روج 
انسان خراب ب: گزدد, از اين رو خداوند هم نخواست پیامبر صلی الله علیه و 
آله ارتباط مستقیم با آنان داشته باشد و این موضوع منافات ندارد که 
برخی از انسان‌ها ارتباط مستقیم با جن داشته باشند.(3) 2. آگاهی پیامبر 
از طریق وحی 

تعبیر به «اوحی الوت» (به من وحی شد) نشان می‌دهد که پیامبر در این 
ماجرا| 


1- نمونه/ ج 25/ ص 106 المیزان/ ج 20/ ص 41 
2- نمونه/ج 25/ ص 106 
3- تفسیر قران شهید مطهری/ ص 22 


ص:328 
شخصا افراد جِنْ را مشاهده نکرده, بلکه از طریق وحی آگاه شده است که 
انا به فان کرنم استماع می‌کنند.() 3. درک و شعور جن 

طایفه‌ی جنْ دارای عقل و شعور و فهم و درک و تکلیف و مسئولیت 
هستند. همچنین خود را موظف به تبلیغ حق می‌دانند و مخاطب خطاب‌های 
قران نیز هستند.(2) 4. قران کلام خارق العاده 

«عَجب» به معنای چیزی است که به لحاظ غیر عادی بودنش آدمی را به 
تعجب وا دارد و اگر قرآن را عجب خواندند ان 
است خارق العاده, هم در الفاظ و هم در معانی و معارفش مخصوصاً با در 
نظر گرفتن این که اين کلام از شخصی صادر شده که امّی است. نمی‌تواند 
بخواند و بنویسد.(3) د. روشن شدن حقیقت بر جن 

جمله‌ی «آتّا ظَنّا ...» اعترافی است از جنیان به اين که خیال کرده بودند 
انس و جن هر چه می‌گویند راست است و هرگز کسی بر خدا دروغ 
نمی‌بندد, در نتیجه وقتی به مشرکان برخورد کردند و از ایشان شنیدند که 
به خدا نسبت زن و فرزند می‌د هند؛ باور کردند و به ان نسبت‌های ناروا 
ایمان آورده مانند خود آنان مشرک شدند و همچنان در شرک بودند تا این 
که قرآن را شنیدند و حقیقت بر ایشان روشن گردید.(4) 


1- مجمع البیان/ ج 10/ ص 554؛ نمونه/ ج 25/ ص 102 
2 همان 

لمیر ان نحص 58 

4 المیزان/ ج 20/ ص 41 


ص :329 

«لا اقسم بهذا البلد* و انت حل بهذا البلد».(1) 

ترجمه 

قسم به آین. شهر مقدس [/مکه]..(1» شهری که‌تو در آن ساکنی:.«2» 

نکته‌ها 

سوگند به شهر مکه به دلیل شرافتی است که این شهر دارد, از جمله که 
حرم امن خداوند است «و من دخله کان امنا» و مسجدالحرام که در مکه 
است قبله مسلمین جهان اس و مردم حج خود را در این مکان بجا اورند 
و بسوی این خانه قصد کنند «لله علی التاس حج البیت». 

علاوه بر آن صید در اين شهر حرام شده و بیت المعمور در برابر کعبه 
است و تمام سطح زمین از سرزمین مکه گسترش افته است.(2) 2. 
سرزنش فریش 

امام صادق علیه السلام فرمودند قریش حرمت کعبه را حفظ می‌کردند 
لیکن خرفتی برای پیامیر آکزم صلی الله علیه و اله قائل نبودند و نسبت: به 
آن حضرت اهانت می‌کردند و آنچه را که درباره کعبه حلال نمی‌دانستند, 
درباره پیامبر صلی الله علیه و آله حلال می‌دانستند, از اين رو خداوند آن‌ها 
را سرزنش کرد.(3) 


1 بلد/ 2.1 

2- تفسیر کبیر/ ج 31/ ص 289 

3- مجمع البیان/ ج 10/ ص 745؛ صافی/ ج 5/ ص 329؛ نورالثقلین/ ج 5/ 
ص 579 


ص :330 


غار حراء 


- 


۳ 


۱ 


«یسشٌم ال ی اقفر یاسّم ریک الذزی > ] بر ۴ ِ الا ج من 
َلّق * افْراً ویک الاْرمْ* الذی عَلَم بالقلم* عَلَم الانسن ما لَم بعلمٌْ»( 


ک 


ح 
1 


ترجمه 
به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر. بخوان به نام پروردگارت که (جهان 
را) آفرید, «1» (همان کس که) انسان را از خون بسته‌ای خلق کرد. «<2» 
بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است, «3» همان کسی که به 
وسیله‌ی قلم تعلیم نمود, «4>* و به انسان آنچه را نمی‌دانست باد داد. «5» 
تفسیر 
این. بنج آبه. تخنیتین. آیاتی. است که نر. پيافبر اکرض صلی الله علیه و اد 
نازل شده و این که بسیاری سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و برخی هم سوره‌ی 
مبارکه‌ی مدثر را نخستین سوره‌ی نازله دانسته‌اند, ممکن است همگی 
درست باشد؛ به این طریق که بگوییم اولین سوره‌ای که تمام و به طور 
کامل نازل شده, سوره‌ی حمد است و پس از این که وحی در مدت 
کوتاهی فتقاع: کزدیدر (يا اما آلفختن) از شدمد علی. آنات: وهی 
«افرآ» ۶ (ما لم علم) به: اتفاق. بیش از .همه و در آغاز وحی نازل. شده 
است.(2) 
بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در محور قیام فرهنگی بوده است؛ 
زیرا در اغاز وحی 


1- علق/ 1- د 
م ایض 1 25 


ص :331 

پیامتر صلی: له غلیه و آله ماموو به قرانت به نام خداوند قوف «اقرا بات 
ریک الذی خلق» و از سویی به او فرمان داده شد که قیام کند و مردم را 
از عذاب الفی رشان و آها الحتر" فم فانور 

ابسی. تریففت. «اقر | باسم ری الذی خلق» در حقیقت پاسخی است به 
مشرکان عرب که خالقیت خدا را پذیرفتند, اما ربوبیت را برای بت‌ها قائل 
بودند.. این آیه. بة آن‌ها می‌کوید: بهترین دلیل بر ربوبیت خداوند خالقیت 
اوست. کسی عالم را ند بیر می‌کند که آفریننده‌ی آن است 1(۰) 

عموم سیره‌نویسان کیفیت شروع وحی را از گفته‌ی خود پیامبر صلی الله 
علیه و آله چنین نقل کرده‌اند که فرمود: جبرئیل بر من ظاهر شد و گفت: 
بخوان. گفتم: امُّی هستم و قرائت نمی‌دانم و این امر سه مرتبه انجام 
گرفت که بار سوم مرا سخت بفشرد که دیدم ی بخوانم.(2) 

لفط کرت به سای ضاحت ور خااک. است: وبا ترست.از لحاط اشتفاق 
ربوة و معتل اللام است و ربوة به معنای نمو و رشد کردن و زیاد شدن 
است که «ربا» هم از همین ماده است. ولی در معنای رب تربیت هم 
ملحوظ است.(3) 

دز این که «اقر دوم نه متظور تا کید بر «اقرأ» اول است پا تفاوت دارد. 
دو نظریه هست: فرخومعا مه طباظیایی آن زا تا کید هو مرحوم ایب معتیر 
است که «اقرأ» اول برای توجه به خدا| و معرفت به آف ق انا قدرت 
اوست و «اقرآأ» دوم برای تلاوت قرآن و بیان 


1- المیزان/ ج 20/ ص 323؛ نمونه/ ج 27/ ص 156؛ تفسیر کبیر/ ج 32/ 
ص 14 

2- نوین/ ص 251؛ نمونه/ ج 27/ ص 153 ابوالفتوح/ ج 12/ ص 96 

3- نوین/ ص 2532 
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احکام و وظایف دینی است .(1) نکته‌ها 

1 تام.خداوند در اغاز کاز 

آغاز هر کاری باید با نام خداوند متعال باشد, از این رو, آغاز دعوت پیامبر 
صلی الله علیه و آله با نام الهی و یاد او شروع شد؛ (اقراً باسم ریک), قابل 
توجه اين که تمام زندگانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمیخته با باد 
خداوند بوده است.(2) 2. تنظیم قرآن قبل از قرائت 

قرائت, غیر از سخن گفتن است, به بیان دیگر, قرائت به نوشته تعلق 
قق کیرد له یه ونگر ها بنا بر این قرائت در جایی اطلاق می‌شود که متنی 
از پیش تهیه و تنظیم و به صورت مکتوب تدوین شده باشد. از اینجا روشن 
هی‌شود که پيامیز ضلی, الله علیت و اله,باید آن خیزی را بقواند که از پینتر 
تنظیم شده و در لوح محفوظ است و بر قلب مبارک او نازل شنده. و: آن 
0 عظمت انسان 

تکرار مل «2ق؟ برای تست مقام وی از میان 
0 ای 7 ات ق ‏ را دار هتکن 

جمله‌ی «ربک الذی خلق» پندار مشرکان را رد می‌کند که معتقدند خداوند 


1- مجمع البیان/ جح 10/ ص 781 المیزان/ ج 20/ ص 324؛ اطیب البیان/ 
ج 14/ ص 164 

2- نمونه/ج 27/ ص 160 اطیب البیان/ ج 14/ ص 163 

3- تفسیر قران نوشته شهید مطهری/ ص 216 

4- نوین/ ص 252 
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سبحان تنها خالقیت را بر عهده دارد, اما ربوبیت و تدبیر موجودات را به 
دیگران مانند فرشتگان واگذار کرده است. بنا بر این؛ همان طوری که 
خداوند خالق انسان است. مدبر او نیز هست و در این آبة کز توخند. زننوبی 
احتجاج شده است .(1) ط. وجه تسمیه نطقه به 
«علق» در اصل به معنای چسبیدن به چیزی است, از این رو به خون بسته 
و همچنین به زالو که برای مکیدن خون به بدن می‌چسبد. «علق» گفته‌اند 
و از آنجا که نطفه بعد از مدتی در رحم زن به شکل قطعه خون بسته 
۱ در می‌آید, به آن «علقه» گفته می‌شود.(2) 6. عظمت خداوند 
خداوند متعال شید آفرینش انسان را از نطفه و شی بی‌ارزش قرار داده ۳ 
قدرت و عظمت خود را آشکار سازد.(3) 7. تکامل انسان 
ایات اولیه سوره‌ی علق از تکامل جسمی و روحی انسان خبر می‌د هد؛ 
تکامل جسم انسان از یک موجود بی‌ارزش.: مانند علقه و تکامل روج به 
وسیله‌ی تعلیم و تعلم, ار وی ی 
تربیت و تکامل انسان در پرتو ربوبیت خداوند صورت می‌گیرد.(4) 8. علت 
محدته و مبقیه ۲ 
بعضی تصور می‌کنند خداوند تنها جهان را خلق کرد و از ان پس, جهان خود 


به 


1- المیزان/ ج 20/ ص 461 

2- المیزان/ ج 20/ ص 323؛ نمونه/ج 27/ ص 156 

3- نمونه/ج 27 ص 156؛ مجمع البیان/ جح 10/ ص 781 
4 محاسن التاویل/ج 17/ ص 202 نمونه/ ج 27/ ص 159 
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خود اداره می‌شود, ولی قران کریم خداوند را هم علت محدثه می‌داند هم 

علت مبقیه: 

«ریک». (1) 9. معلم واقعی بشر 

معلم واقعی بشر خداوند متعال است؛ ار ِِِِ ما لم یعلم), معلم 

بودن خداوند در آیات دیگری نیز بیان شده از جمله: (الژحمن* علم 

القرءان* خلق الانسان* اد البیان)(2) و (و ۳2 ءادم الأسماء کلها)(3) و 

3 از علمتک الکتاب والحکمة و التوراة و الانجیل)(4) و (و ائه لذو علم لما 
اه وان آاتحی یل وی ال ۴ 

اکز وضفت فعلم دون با زوی پیامبز اکرم ضلی الله علیه و اله و سایر تیامیر ان 

بیان شده از آن جهت است که پیامبران مظهر علم خداوند هستند و به 

واسطه‌ی تعلیم الهی هام جوامع بشری می‌باشند؛ «هو الذی بعث فی 

الاضیین. زستولا منفم لوا غلیهم غایا نهر هم و احمم الکتایتت ی ال که 

و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین».(1) 

0. برتری دانش بر آفرینش 

برای این که برتری دانش افو بهتر اثبات و معلوم ون ۳ «ما 

غرژک بربک الکریم 1 خلقک فسویک فعدلک» از سوره‌ی انفطار را با 

آنتی حافرا و ری لا یرمن-مقاسه کید که در آنها غداوند سراف یت 

خلق و تسویه و تعدیل و تصوير و ترکیب به «کریم»؛ یعنی بخشنده متصف 

شده و اینجا برای تعلیم به «اکرم» یعنی 


1- نوین/ ص 252؛ نسیم حیات/ ص 144 
2- الرحمن/ 1- 4 

3- بقره/ 31 

4- مائده/ 110 

5- یوسف/ 68 

6- نجم/ 4- د 

7- جمعه/| 2 


ص:ظ33 

ِِِ_ موصوف ِِِ است.(1) 11. دو نوع علم 

تکرار خ فعل «علم» شاید ناظر به دو نوع علم باشد: اکتسابی و الهامی. فعل 

«علم» در اولین بار چون مقید به قلم شده ظاهر در دانشی است که افراد 

بشر از یکدیگر می‌آموزند و چون استعداد فرا گرفتن علوم را خداوند 

عنایت فرموده این تعلیم را به خود نسبت داده است. 

2 ارزش نعمت 5 

ان روزی که این ایات نازل شد. کسی برای قلم ارزشی قائل نبود, اما 

امروز می‌دانیم که تمام تمدن‌ها و دانش بشر و پیشرفت‌هایی که در هر 

زمینه نصیب انسان شده بر محور قلم دور می‌زند, بی‌جهت نیست که 

قرآن کریم به قلم سوگند یاد می‌کند؛ (ن* و القلم و ما یسطرون) و به 

تعبیر دیگر تمام منافع دینی و دنیوی به ۷ قلم به انسان رسیده 

است 2(۰) 13 لطف و کرم خداوند 

کرم به معنای اعطای بلاعوض است, بنا بر این خلقت انسان و تعلیم علم 
۱ 79 این که خلقت و تعامل 

بشر به دلیل نیاز خداوند باشد يا انتظار عوض را از بشر داشته اد (3) 


وین اس ظر 
2- مجمع البیان/ ج 10/ ص 781؛ جامع الاحکام/ ج 20/ ص 120؛ محاسن 
التأویل/ ج 17/ ص 205؛ نمونه/ ج 27/ ص 159 

3- محاسن التأویل/ ج 17/ ص 206؛ تفسیر کبیر/ ج 32 ص 16 
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«الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل* الم یجعل کیدهم فی تضلیل* 
ول علیهم طیر ابابیل* ترمیهم بحجارة من سجٌّیل* فجعلهم کعصف 
ماکول».(1) 

ترجمه 

آیا ندیدی روز کارت با فیل سواران [/ لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه 
آمده بودند] چه کرد؟! «1» آیا نقشه‌ی آن‌ها رز در ضلالت و تباهی قرار 
نداد؟ <2» و بو سر. آن‌ها پرتدفانی: را کروه کزوه 9 «3» که با 
سنگ‌های کوچکی آنان را هدف قرار می‌دادند؛ «4» سرانجام آن‌ها را 
همچون کاه خورده شده (و متلاشی) قرار داد. «5» 


تعفسیر 

تعبیر به «المتن»: ابا تذیده‌اي, بجاق <الم. علم». ایا نمن‌دانی: با اینکه 
حادثه زمانی رخ داد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هنوز دیده به جهان 
نگشوده یا مقارن تولد آن حضرت بود, به دلیل آن است که حادثه اصحاب 
فیل بسیار نزدیک به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رخ داد, افزون 
بر آن به قدری مشهور و متواتر بود که گویی پیامبر صلی الله علیه و آله با 
چشم خود آن را مشاهده کرده بود .)2 


1- فیل/ 1- 5 
2 تسین کین 2ص ۶9 تفه ارچ 2ص و9 مراغ ی ان 
243 
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«ابابیل» بر خلاف آنچه در زبان‌ها مشهور است نام آن پرنده نیست بلکه 
معنای وصفی دارد. به معنای دسته دسته و لفظی است که مفرد ندارد, 
بعضی هم مانند راغب در مفردات گفته‌اند: ابابیل جمع است و مفرد آن 
ابیل است.(1) نکته‌ها 

1 آشنایی با عظمت خداوند 

نابودی لشکر ابرهه نشان می‌دهد که معجزات و امور خارق العاده لازم 
نیست که به دست پیامبر صلی الله علیه و اله و امام علیه السلام ظاهر 
شود, بلکه در هر شرایطی که خداوند بخواهد و لازم بداند انجام موی مر 
هدف آن است که مردم به عظمت خداوند و حقأانیت ۳ او آشنا شوند. 
۳۹ 2 سخت‌ترین مجازات 

خداوند متعال در رخداد اصحاب فیل سخت‌ترین مجازات را با کمترین 
وسیله انجام داد, به وسیله ۹ ربزه ان‌ها را مانند کاه خورده شده قرار 
داد.(3) 3. شرافت پیامبر 

اضافه «رب» به ضمیر خطاب «ربک» دلالت به شرافت پیامبر صلی الله 
علیه و آله دارد.(4) 4. دفاع خداوند از خانه خودش 

هکافین که عبدالمطلب نزد ابرهه اب ابرهه پادشاه یمن به او گفت: چه 
حاجتی داری؟ گفت: دستور بده دویست فتر را که از هزم بارس وه ند 
بر گردانند. ابرهه گفت: 

چرا از ویرانی کعبه سخن نمی‌گویی؟ عبدالمطلب گفت: «انا رت الابل و 
ان للبیت رت 


مر ای 0 رصن 221 منود ات رقف 
2 نمونه/ ج 27 ص 338 

3- نمونه/ ج 27/ ص 338 

4- صفوة التفاسیر/ج 3/ ص 605 
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تم من طاعتب رای مان اه ضصا اد که ای ان هام 
مک سا ای اف اه اصحاب فل 

ات سس وت اه رام بت اصحات فا و وه 
ارباب الفیل یاد شده, آن است که بفهماند این گروه در حیوانیت و عدم 
فهم و تعقل مانند فیل هستند و حتی در عدم تعقل کمتر از فیل بودند.(2) 
سور ونان 

«فعل ربک» نسبت فعل به خداوند برای آن است که پرندگان عافد به 
امر الهی بودند و از اینجا روشن می‌شود که حیوانات در حد خود فهم و 
شعور دارند که وقتی خداوند به آن‌ها ماموریتی بدهد, وظیفه خویش را 
درست انجام می‌دهند. 

جمله ذرات زمین و آسمان‌با تو می‌گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم‌با شما نامحرمان ما خامشیم(3) 

نطق آب و نطق خاک و نطق گل‌هست محسوس حواس اهل دل 

7. به هدف نرسیدن نقشه شوم کفار 

نقشه شوم کفار هرگز به هدف نخواهد رسید و منظور از به هدف نرسیدن 
نقشه کفا ر این نیست که در ظاهر نتوانند آسیب مالی يا بدنی به مسلمانان 
برسانند زیرا در برخی از جنگ‌ها موفقیت‌های ظاهری کسب کرده‌اند, بلکه 
مور آن است که‌اناق می‌تواند 


1- بحارالانوار/ ج 15/ ص 130؛ جامع الاحعام/ ج 20/ ص 190 


2 ی کی 1 دص 290 
3- اطیب البیان/ ج 14/ ص 233 
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نور الهی را خاموش کنند و اسلام را از بین ببرند. این حقیقت افزون بر 
اینکه. در ابه «الم یجعل کیدهم فی تضلیل» آمده, درآیات دیگری نیزمطرح 
شده ازجمله «و ما کید العافرین ال فی ضلال»(1) و «و ان ال لا بهدی 
کید الخائنین»(2) و «انْ الله موهن کید الکافرین»(3) و «و ارادوا به کیدا 
فجعلناهم الاخسرین»(4) و «و ما کید فرعون الا فی تباب»(5). 
8 کسانی که قصد سوء نسبت به حرم امن الهی داشته باشند سزاوار 
کیفر سخت هستند, از اینرو خداوند لشکر ابرهه را نابود کرد. نظیر این 
معنا در سوره ححج ایه 25 بیان شده است «و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه 
من عذاب الیم». 
9 کلمه «کیدهم» با اضافه به ضمیر جمع اشعار به اين دارد که نقشه 
تخریب خانه الهی به صورت دسته جمعی و پنهان از دیگران بوده است.(6) 
0 عدم شباهت نابودی لشکر ابرهه به حوادث طبر 
فخر رازی گوید: کفار هر نوع عذابی را که , بر اقوام گذشته نازل شده بود, 
توجیه می کردند. مثلا می‌گفتند: طوفان نوح علیه السلام. سیلی عظیم و 
بارانی فراوان بوده يا عذاب قوم لوط زلزله شدیدی بوده و این حوادثت 
بیعی است. و غالبا اتفاق می‌افتد. از اینرو خداوتد لشکر حبشه را به 
کیفیتی هلاک ساخت که به حوادت طبیعی و اتفاقات معمولی شباهت 


1- غافر/ 25 

۱ 

3- انفال/ 18 

4- انبیاء/ 70 

5غافر/ 37 _ 

6- پرتوی از قران/ ج 6/ ص 261 
7- نوین/ ص 337 
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«یسشم له امن الرَجیم* لایلف ریش * ای‌لفهم رخلة الشتاء و الطَیّف* 
قلیعبة وا رب هذا البیتِ* الذی مار ۶ شن خُوع و ءمَتهم من عوفم»(1) 
ترجمه 

به نام خداوند بخشنده‌ی بخشایشگر 

(کیفر لشکر فیل سواران) به خاطر این بود که قریش (به این سرزمین 
مقدس) الفت گيرند (و زمینه‌ی ظهور پیامبر فراهم شود). «1» الفت آن‌ها 
در سفرهای زمستانه و تابستانه (و به خاطر این الفت به آن بازگردند). 
2 پس (به شکرانه‌ی این تعمت تززری) باید پروردگار ان خانه را عبادت 
کنند: «<3» همان کس که آن‌ها را از خرشنکی نجات داد و از ترس و ناامتی 
ایمن ساخت. <4» 

معانی واژه‌ها 

1 ایلاف: فراهم نمودن انس و الفت. 2. رحلة: کوج. 


هسیر ٍ رِ 
الف. قران کریم در این سوره در چند محور سخن می‌گوید: 


بیان نعمت خداوند بر قریش و محبت‌های الهی نسبت به انان و دستور به 
عبادت خداوند 


1- قریش/ 1- 4 
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که آن‌ها را مورد لطف خویش قرار داد. -_. 

ب. این سوره در حقیقت مکمْل سوره‌ی فیل است و ایات ان دلیل بر 7 
مذعا است. در سوره‌ی فیل حادثه‌ی نابودی لشکر ابرهه اف 
بیان شنت دز این تور هدف:ا. آن تابودی دا بیان می ‌کند و ان این کة. ما 
لشکر ابرهه را نابود ساختیم تا قریش به این سرزمین مکه انس و الفت 
بگیرند: «لایلاف قریش» بنا بر اين, دو سوره به یکدیگر ارتباط دارد, از این 
رو مسباری. از ققها کمنند. اکر کیت دی تسار به یکی ار آن‌ها اکتفا کندر 
نمازش درست نیست.() ج. از آنجا که شهر مکه شهری خشک و بی‌آب و 
علف بود. قریش برای تام زندگی خود کارهای تجاری انجام می‌دادند و 
سالی دو نوبت از مکه خارج می شد ند. ؛ در زمستان به طرف یمن و در 
شهر مکه را حفظ نمود تا قریش تحت تاثیر جاذبه‌های مادی ان شهرها 
واقع نشوند و علاقه به مکه که شهر امن است در آن‌ها باقی بماند.(2) 
نکته‌ها 

1 نعمت جلب منفعت و دفع ضرر 

نعمت الهی بر دو قسم است: الف. دفع ضرر. ب. جلب منفعت. در 
سوره‌ی فیل فرمود: ما شر لشکر فیل را دفع نمودیم. جلب منفعت را نیز 
در سوره‌ی قریش بیان کرد که خداوند به شما اطعام کرد و امنیت داد و از 
آنجا که دفع ضرر مهم‌تر از جلب منفعت است؛ 


1- مجمع البیان/ ج 10/ ص 829 نمونه/ ج 27 ص 346؛ المیزان/ ج 20/ 
ص 364 
2- نمونه/ ج 27 ص 352؛ صافی/ ج 5/ ص 379 
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سوره‌ی فیل که محتوای آن دفع ضرر است مقدم شده است.(1) 2. 

عظمت خانه‌ی خداوند 

خانه‌ی الهی به موجب عظمت و ارزشی که دارد, گاهی خداوند آن را به 

خود اضافه می‌کند: «آن طهّر | بتتی للطانفین», گاهی خود را ۷ 9 

می‌کند: «رت هذا البیت» چنان که گاهی بندگان را به خود اضافه می کند: 

«یا عبادی», گاهی خود را به بندگان اضافه می‌نماید: «ائما الهّکم اله 

واحد».(2) 

3. خانه‌ی کعبه مایه‌ی الفت 

جهت این که کلمه‌ی «رب» را به بیت و خانه‌ی کعبه اضافه نمود؛ «رب هذا 

البیت» و نفرمود «ربهم» آن است که اساسی‌ترین نعمتی که باعث الفت 

مردم مکه گردید, خانه‌ی کعبه بود که مرکز امنی برای آن‌ها شد.(3) 4. 

اجابت دعای ابراهیم علیه السلام 

اطعام و امنیت خداوند برای مردم مکه نتیجه‌ ی اجابت دعای حضرت 

ابراهیم علیه السلام است که از خداوند این دو موضوع را برای مردم مکه 

تقاضا کرد: «رث اجعل هذا بلدا ءامناً و ارزق آهله من الثمرات».(4) 

5 ابزار ازمایش 

جوع و خوف از جمله ابزارهای آزمایش پروردگار است: «و لنبلونکم ِِ 
من الخوف و الجوع»(5). گاهی خداوند ِِ و خوف را بر کسانی که 

کفران ِِِ کرده‌اند به عنوان کیفر عمل برای آن‌ها قرار می‌د هد . 

«فکفرت با رم الله فاذاقها الله لباس الجوع 


1- صفوق التفاسیر/ جح 3 ص‌‌ 6007 

2- تفسیر کبیر/ ج 32/ ص 108 

3- التحریر و التنویر/ج 30/ ص 365 

4- بقره/ 126؛ جامع الاحکام/ ج 20/ ص 209 
5- بقره/ 155 
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و الخوف»(1) و گاهی از روی لطف و عنایتی که به گروهی دارد آنان را از 
جو و خوقف تب می‌دهد : من جوع* و ءامنهم من خوف». 

جوع و خوف به صورت نکره بیان شده و این نکره بودن» اشعار به 
۳ سخت و جانفرسا و هراس عمومی و پایداری دارد که همواره 
ملازم آن‌ها بوده است .2 7. امنیت نعمت خداوند ۳ 

امنیت. یکی از نعمت‌های باارزش الهی است که خداوند در دنیا و اخرت به 
اهل ایمان و عمل صالح وعده داده است. 

الف. در دنیا «وعد الله الّذین ءامنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفتهم 
فی الأرض ... و لپیدلهم من بعد خوفهم آمتا».(3) , , 

ب. در آ خر تا لین ءامنوا و لم یلبسو| ایمانهم بظلمٍ اخلنک لهم الأمن و 
0 مهتدون».(4) 


1- نحل/ 112 ۱ 

وه تفاس اه دارض 60ه سرفت از قر اج 6ص :269 
3- نور/ 55 

4- انعام/ 82 
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ص: 345 


فصل دوم: تفسیر و نکته‌های آیات مربوط به مدینه منوره 


به حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیدن 


«و [ذا حاعک الذین نقمتون باباتتا فقل, شلام علیکم. کتب زیکم. علی: تقنند 
ال فد له هن عم عم شوه تال و ایسمن هدعو آصاج ناه کفور 
رحیم».(1) 


ترجمه 
هر گاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند, به آن‌ها بگو: «سلام 
بر شما! پروردگارتان, رحمت را بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار 
بدی از روی نادانی کند. سپس توبه و اصلاح (و جبران) نماید, (مشمول 
رحمت خدا می‌شود؛ چرا که) او امرزنده‌ی مهربان است.» 

تفسیر 

بعضی معتقدند آیه‌ی نخست در باره‌ی کسانی نازل شده که در آیات قبل 
پیامیر صلی الله علية و اله مأمور شد که از طرد آن‌ها خودداری کند و آن‌ها 
را از خود جدا نسازد و بعضی معتقدند در باره‌ی جمعی از گناهکاران بوده 
است که نزد پیامبر صلی الله علیه و آلهم آمدند و اظهار داشتند ما گناهان 
زیادی کرده‌ايم و پیامبر صلی الله علیه و آله سکوت کرد تا آیه‌ی فوق نازل 
شی آها شان دول آن.هر جة پاش ی تیست که مفقدم آبه یک معنای 
کلی و وسیع است و همه را شامل می‌شود؛ زیرا نخست به صورت یک 
قانون کلی به پیامبر صلی الله علیه و اله دستور می‌دهد که تمام افراد با 
ایا ارب ای فا و وی و 
می‌گوید: «هر گاه کسانی که به آیات ما ایمان آورده‌اند به سراغ تو بیایند, 
به آن‌ها 
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بکوه لام خر اتف او عاعک الک خن باباتا ففل سلام علیکم) 
ا شا مس ات ایشا دب سا باس ای ال یه و 
لاهسا اجه سا سر علی لاه لو امن و 
هر حال دلیل بر پذیرا شدن و استقبال کردن و تفاهم و دوستی با 
آن‌هاست. 

در جمله‌ی دوم اضافه می‌کند که: «پروردگار شما رحمت را بر خود فرض 
کرده‌است»؛ «کتب ربکم علی نفسه الرحمتة». «کتب» که از ماده‌ی 
«کتابت» به معنای نوشتن است. در بسیاری از موارد کنایه از الزام و 
ات هص ات ش یرسکی از آار من سل ین و ات مان 
چیزی است. 

و در جمله‌ی سوم که در حقیقت توضیح و تفسیر رحمت آلهی است, با 
تغییری محبّت آمیز چنین می‌گوید: «هر کس از شما کاری از روی جهالت 
انجام دهد سپس توبه کند و اصلاح و جبران نماید, خداوند افو نوخ و 
مهربان است»؛ «انه من عمل منکم سوء بجهالة ثم تاب من بعده و اصلح 
فانه غفور رحیم». منظور از جهالت در اين گونه موارد. همان غلبه و طغیان 
شهوات ت است که انسان نه از روی دشمنی و عداوت با حق, بلکه , به خاطر 
غلبه‌ی هوا و هوس آن چنان می‌شود که فروغ عقل و کنترل شهوت را از 
دست می‌دهد. چنین کسی با این که عالم , به گناه و حرام است. اما چون 
علمش تحت الشعاع هوا و هوس واقع شده, به آن «جهل» اطلاق گردیده 
مسلما چنین کسی در برابر گناه خود مسول است. اما چون از روی 
عداوت و دشمنی نبوده, سعی و کوشش هی کتد اصلاح و جبران کند. 

کر احعفت آهی فوی مسا سس لین الم یه و ال سیر موه ود 
فرد باایمانی را از هر طبقه و نژاد و در هر شرایطی بوده باشد, نه تنها از 
خود نراند, بلکه اغوش خویش را 
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یکسان به روی همه بگشاید. حتی اگر کسانی آلوده به گناهان زیاد باشند, 
ان‌ها را نیز بیذیرد و اصلاح کند.(1) معنای اصلاح 
اصلاح عبارت است از اتصاف به صلاح و بنا بر اين اصلاح فعل لازمی 
خواهد بود اگر چه در حقیقت متعدی باشد و 0 اصلاح نفس و با 
اصلاح عمل باشد. 
اتصال این آیه به آیه‌ی قبلی ِ لا تطرد الذین یدعون ربهم» روشن است؛ 
زیرا در آن آیه پیامبر را از این که موّمنان را از خود طرد کند نهی فرموده 
و در اين آیه امر می‌کند به این که با ایشان ملاطفت نموده و بر آنان سلام 
کرده کسی از آنان را که توبه کرده به مغفرت و رحمت خدا بشارت دهد تا 
دل‌هایشان گرم و اضطراب درونی‌اشان تبدیل به آرامش 0 

به این بیان, چند نکته روشن می‌شود: اول این که آیه‌ی شریفه راجع به 
توبه است تنها متعرض توبه از گناهان و کارهای ناشایست است نه کفر و 
شرک؛ زیرا فرمود: «و من عمل منکم». دوم اين که جهالت در برابر عناد و 
لجاجت و تعمد است؛ زیرا کسی که صبح و شام خدای خود را می‌خواند و 
در صدد جلب رضای اوست و به ایاتش ایمان دارد هرگز از روی استکبار و 
لجاجت گناهی مرتکب نمی‌شود و گناهی هم که از او سر زند از روی 
جهالت و دستخوش شهوت و غضب شدن است. 
سوم این که مقید کردن کلمه‌ی «تاب» به قید «اصلح» برای این است که 
دلالت کند بر اين که توبه وقتی قبول می‌شود که از روی حقیقت باشد؛ 
زیرا کسی که واقعا توبه کند 
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هرگز خود را دیگر به گناهی که از آن توبه کرده و خود را از ان پاک ساخته 
آلوده نمی‌کند؛ این است معنای توبه نه صرف این که بگوید «اقوت الی 
الله» و در دل همان آلودگی قبلی را داشته باشد چگونه خداوند چنین 
توبه‌ای را می‌پذیرد و حال آن که خود فرموده: «و ان تبدوا ما فی انفسکم 
ا تخفوه یحاسبکم به الله» ۳۳ 

چهارم این که ان فعلیه‌ی خداوند از قبیل غفور و رحیم» , ممکن است 
حقیقتاً مقیّد به زمان نشود؛ برای اين که گرچه خدای سبحان رحمت بر 
بندگان را بر خود لازم و واجب کرده, لیکن آثر این رحمت وقتی ظاهر 
می‌شود که در دل کافر نبوده و اگر گناهی از او سر می‌زند از روی نادانی 
باشد و بعد از ارتکاب توبه هم نموده و علاوه هل صالح هم انجام بدهد. 
(2) نکته‌ها 

1. فروتنی پیامبر صلی الله علیه و آله 

پیامبر صلی الله علیه و اله موظف به فروتنی در برابر مومنان و ابراز مهر 
و محبت به آنان؛ «و اذا جاءک الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم». 
بش گرم رام از جات هار صلی ال لیم وراه نوا به وان 
یک وظیفه‌ی خاص و محجدود مطرح نشده است, بلکه این موضوع به عنوان 
جلوه‌ای از تواضع و اخلاق متعالی مطرح شده است. 

2. مقام رفیع مقمنان , 

ایمان به آیات خداوند موجب ارزشمندی آدمی در پیشگاه خداوند است؛ «و 
اذا 
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جاءک الذین یوّمنون بایاتنا فقل سلام علیکم». موظف شدن پیامبر صلی 

الله علیه و آله به سلام به مقمنان گویای مقام رفیع مقمنان در پیشگاه 

خداوند است. 

3. ضرورت تواضع رهبران ۱ 

تواضع در برابر مقمنان و همنشینی با انان, از صفات لا زم برای رهبران 

دینی جامعه است؛ «و اذا جاءک الذین یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم» 

گرچه خطاب آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله است, ان رت 

نمونه‌ای برای همه است. این ویژگی برای همه‌ی رهبران دینی ضروری 

است. 

4 نزول امنیت ۳ 

خداوند مقمنان به ایات خود را در سلامت و امنیت واقعی قرار می‌د هد «و 

از الذین یقمنون بایاتنا فقل سلام علیکم». سلام خداوند لفظ و کلام 
, بلکه فعلی از افعال اوست که همان نزول سلامتی و امنیت از 

ِِ اوست. راغب اصفهانی در این مورد گوید: «السلامة التعری من 

الافات الظاهرة و الباطنة ... کل ذلک من الناس بالقول. و من الله 7 

بالفعل». 

5. روش تحیت ۳ 

«سلام علیکم» روش تحیت و درود اسلامی به هنگام برخورد با مسلمانان 

با پکدتنک: «و آذا جاءک الذین یمنون بایاتنا فقل سلام علیکم». پیامبر اکرم 

صلی الله علیه و اله در چنین موارد خصوصیتی ندارد و مقصود تمام 

مسلمانان است. 

6. دریافت رحمت ۳ . 

مقمنان با دری محضر و زیارت پیامبر صلی الله علیه و اله سلام ان 

حضرت و پیام و رحمت خداوند را دریافت خواهند نمود؛ «و اذا جاءک الذین 

یومنون بایاتنا فقل سلام علیکم». 
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آمدن: نفد پيام ضلی. آلله: علیه و آله که مضفون جمله‌ی :فاد جاعک» 
است. ظاهراٌ اختصاصی به زمان حیان ظاهری آن حضرت ندارد و شامل 
پس از آن نیز هت کرزدن: کلمه‌ی «زیارت» در برداشت فوق برای اشاره 
بدین نکته اورده شده است. 


ام رقاب با وف بای ات کی لاد ایو د اه 

«و ما کي اه ار هم وأنت فیهم وما گان له مُعتَة هم وَهمّ بستغفرژون 
را الا بع َعَدبهَم 2 هم یَصدون غن المسجد ال أ۱ 
ان ول ولا المتفون لک أکترفمْ یعون * وا 
1 معاء وتضویة قذوفوا العدات بعا که تکفرون»(2) 


3: 


7 (ای پیامبر !) ۳ نو در ضتان آن‌ها هستی؛ خداوند آن‌ها را مجازات 
نخواهد کرد؛ و (نیز) تا استغفار می‌کنند. خدا عذابشان نمی‌کند. «33» چرا 
خدا آن‌ها را مجازات نکند, با این که از (عبادت موحدان در کنار) مسجد 
الحرام جلوگیری می کنند در حالی که سریرست 1 نیستند؟! ۹ 
آن. فقط پرهیز گارانند؛ ولی بیشتر آن‌ها نمی‌دانند. «34» (آن‌ها که مذعی 
هستند ما هم نماز داریم,) نمازشان نزد خانه (خدا), چیزی جز سوت 
کت ۵ کف ی ور شتی ند کرای: رای را ممساظی کفرتا ۱ 
«35» 
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تسیر 

در عظمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همین بس که قرآن کریم 
مرها رک اوته هی کام‌عرکان را مارا اههد کیو در ان که 
تو در میان آن‌ها هستی»: «و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم». ۱ 
وجود پربرکت تو که «رخمة للعالمین» هشتی مانع از آن: است. که. بر این 
گناهکاران بل تازل کیرد وهماتد ایام کشت که طور دسج عی ور 
انفرادی با وسایل مختلف از میان رفتند, نابود گردند. 

سیس اضافه می کند: «#همچنین خداوند آن‌ها را مجازات نخواهد کرد در 
کالی که اسففای که ره ار اه ماضای سای اجب ما کان اناد 
معذبهم و هم یستغفرون». ِ 

در تفسیر این جمله مفسران احتمالاتی داده‌اند. بعضی گفته‌اند: منظور این 
است که بعضی از مشرکان بعد از عفن جمله‌ی ایه‌ی قبل از گفتار خود 
پشیمان شده‌اند و عرضه داشته‌اند: «غفرانی ربنا»؛ خدایا ما را بر این 
گفتار ببخش, و همین سبب شد که حتی بعد از خروج ار از سکم کرفتار 
جمع دیگری گفته‌اند: این جمله اشاره به باقیمانده‌ی موّمنان در مکه است؛ 
زیرا پس از هجرت پیامبر جمعی که قادر بر هجرت نبودند همچنان در مکه 
باقی ماندند و وجود آن‌ها که پرتوی از وجود پیامبر صلی الله علیه و آله بود 
مانع از نزول عذاب بر مشرکان مکه شد. این احتمال نیز وجود دارد که این 
جمله مفهوم یک جمله‌ی شرطیه ر دارد؛ یعنی یعنی اگر آن‌ها از کردار خود 
پشیمان شوند و به درگاه خدا روی آورند و استغفار کنند, مجازات ت الهی از 
آن‌ها برداشته خواهد شد. ۱ 

در عین حال جمع میان این احتمالات در تفسیر ایه نیز بعید نیست؛ یعنی 
قی شترا ارم هی تا ای ی سر سا وم ده 
اختصاص به مردم عصر 
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پیامبر ندارد, بلکه یک قانون کلی در باره‌ی همه‌ی مردم است, از این رو در 
حدیث معروفی که در منابع شیعه از حضرت علی علیه السلام و در منابع 
اهل:ستن از شاکرد غلی غله الملام ایم این ق. شدن می واه 
«کان فی الارض امانان من عذاب الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر 
فتمسکو| به و قرا هذه الابة؛ در روی زمین دو وسیله‌ی امنیت از عذاب 
الهی بود یکی از ان‌ها (که وجود پیامبر بود) برداشته شد, هم اکنون به 
دومی (یعنی استغفار) تمسک جویید. سپس ایه‌ی فوق را تلاوت 
فرمود.»(1) 

از ایه‌ی فوق و این حدیث روشن می‌شود که وجود پیامبران وسیله‌ی 
موثری برای امنیت مردم در برابر بلاهای سخت و سنگین است, و پیس از 
آن استغفار و توبه و روی آوردن به درگاه حق عامل دیگری است, اما کر 
عامل دوم نیز برچیده شود جوامع بشری هیچ گونه مصونیتی در برابر 
مجازات‌های دردناکی که به خاطر گناهانشان در انتظار آن‌هاست نخواهند 
داشت, این مجازات‌ها در شکل حوادت دردناک طبیعی, يا جنگ‌های 
خانمانسوز و ویرانگر يا اشکال دیگر آشکار می‌شود همان گونه که انواع 
مختلف ان را تاکنون دیده يا شنیده‌ایم. 

در دعای کمیل که از حضرت علی علیه السلام نقل شده می‌خوا: نیم: «اللهم 
اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء؛ خداوندا! گناهانی را که مایه‌ی ۳ بلاها 
می‌شود بر من ببخش». این تعبیر نشان می د هد که ۳ استغفار نباشد, 
بسیاری از گناهان می‌توانند سرچشمه‌ی نزول بلاها شوند. ذکر این نکته نیز 
لازم است که منظور از استغفار گفتن و تکرار جمله‌ی «خدایا مرا ببخش» 
ی ام ار سا و 
حق و آمادگی برای جبران گذشته است. 
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در آیه‌ی بعد ضی کو ند اين‌ها استحقاق عذاب الهی را دارند: «چرا خداوند 
آن‌ها را عذاب نکند و حال آن که مانع از رفتن موّمنان به مسجد الحرام 
می‌شوند»؛ «و مالهم 11 یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام», و 
این اشاره به زمانی است که مسلمانان در مکه بودند و حق نداشتند 
آزادانه در کنار خانه‌ی خدا اقامه‌ی نماز جماعت کنند و با انواع مزاحمت‌ها 
و شکنجه‌ها رو به رو می‌شدند, يا اشاره به ممانعت‌هایی است که بعدا از 
انجام مراسم حح و عمره نسبت به موّمنان به عمل می‌آوردند. 

عجیب این که این مشرکان آلوده خود را صاحب اختیار و سرپرست این 
کانون رگ عبادت می‌پند اشتند, ولی قرآن اضافه می کند: «آن‌ها هرگز 
سرپرست این مرکز مقدّس نبودند»؛ «و ما کانوا اولیاعی». هر چند خود را 
متولیان و صاحبان اختیار خانه‌ی خدا می‌پنداشتند, «تنها کسانی حق این 
سریرستی را دارند که موخد و پرهیزکار باشند.»؛ «ان اولیاءه [لا 
المنقون»: «ولی الب آن‌ها از این واقعیت: بی‌خبرنن»؛ «ولکن اکترهم لا 
یعلمون». 

گرچه این حکم در باره‌ی مسجد الحرام گفته شده است. ولی در واقع 
شامل همه‌ی کانون‌های دینی و مساجد و مراکز مذهبی می‌شود. 
«متولیان» و «متصدیان» ان‌ها باید از پای‌ترین و پرهیزکارترین و فعال 
ترین مردم باشند که این کانون‌ها را پاک و زنده و مرکز تعالی و تربیت و 
بیداری و آگاهی قرار دهند, نه مشتی افراد کثیف و وابسته و خودفروخته و 
آلوده که این هرا کر زا خیدیل .یه درد که تجارتی» و «مرکز تخدیر افکار» و 
«بیگانگی از حق»> سازند و به عقیده‌ی ما گّ مسلمانان همین 0 
اسلامی را در باره‌ی مساجد و کانون‌های مدهبی اجرا می‌کردند امروز 
جوامع اسلامی شکل دیگری داشت. 

عجیب‌تر این که ان‌ها مدعی بودند که نماز و عبادتی دارند و به کارهای 
احمقانه‌ی 
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خودٍ (نعره زدن‌ها و کف‌زدن‌های در اطراف خانه‌ی خدا) نام نماز 
می‌گذاشتند, از این رو قرآن اضافه می کند: «نماز آن‌ها در کنار خانه‌ی خدا 
کعبه چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود»؛ «و ما کان صلاتهم عند 
البیت الا مکاء و تصدیة». در تاريخ می‌خوانیم که گروهی از اعراب در زمان 
جاهلیت به هنگام طواف خانه‌ی کعبه ۷/۹ مادرزاد می‌شدند و سوت 
می‌کشیدند و کف می‌زدند و نام آن را عبادت می‌گذاشتند. و نیز نقل شده 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله در کتار حجر الاسود رو به سوی 
نماز می‌شد, دو نفر از طایفه‌ی «بنی سهم» در طرف راست و چپ آن 
حضرت می‌ایستادند یکی «صیحه» می‌کشید و دیگری «کف» می‌زد تا نماز 
پیامبر را مشوش کنند. ‏ 

در تعقیب این جمله می‌ گوید: اکنون که _همه‌ی کارهای شما حنی نماز و 
عبادتتان این چنین ابلهانه و زشت و شرم‌آور است مسنحق مجازاتید «پس 
بکشتد عذاب آلهی را نه خاظر این کفران# «قتوفها العداب نها کنتم 
تکفرون».(1) 

نکته‌ها 

1 اعمال جاهلی 

هنگاهی که انسان صفحات تاریخ عرب جاهلی را ورق می‌زند و 
قسمت‌هایی را که از آن در قرآن ادج مورد بررسی قرار می‌دهد می بیند 
با ات رد ها کن فه:اخطا سر ضا و اه هست: 
کسانی هستند که با تکرار اعمال زمان جاهلیت, خود را در صف عبادت 
کت کان. می‌بندارند آیات فرآن و گاهی اشعاری که در مدح پیامین صلی 
الم اي اد 
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و علی. غلیه: السلام اشت ۲ نقه‌های موستقی تام هی کنخ و خر کات 
شبیه رقص به سر و گردن و دست‌های حِ- می‌د هند؛ و نام َنٌ را 
تور کذانتت این مقدسات. میک ارفده ات اعنال. کاسی به‌ نام ود ماع 
و زمانی به نام ذکر و حال و گاهی به نام‌های دیگر در خانقاه‌ها و غیر 
خانقاه‌ها انجام می‌گیرد, در حالی که اسلام از همه‌ی اين کارها بیزار است 
و این اعمال تمونه‌ی دیکری از اعفال جاهلن است: 

در این جاأ یک سوال باقی می‌ماند و آن اين که در آیه‌ی سوم مورد بجعت 
نفی مجارات و عداب اد آن‌ها باه شرطا شدم امستته ولی در اوه 
چهارم اثبات عذاب گردیده, آیا اين دو با هم تضاد ندارند؟ 

پاسخ این است که آیه‌ی اول اشاره به مجازات‌ها دنیوی است و آیه‌ی دوم 
ممکن است اشاره به مجازات‌های جهان دیگر باشد و يا اشاره به این باشد 
که این گروه استحقاق مجازات در همین دنیا دارند و زمینه‌ی آن برای آن‌ها 
فراهم است و اگر پیامبر از میان برود و توبه نکنند, دامان آن‌ ها را خواهد 
گرفت 2 جمع میان اثبات و نفی عذاب در باره‌ی مشرکان 

اک در مقام سوال گفته شود چگونه میان این دو آیه که در اول عذاب از 
مشر کین نفی و در دومی اثبات شده جمع می‌شود؟ جواب مق تواننه نة لته 
وحم هک اروت 

الف. مراد به عذاب در آبه‌ ی اول عذاب استیصال و سنج آن عذاب‌هایی 
است که امم گذشته به وسیله‌ی آن منقرض شدند و مراد به آن در آیه‌ی 
دومی عذاب کشته شدن به شمشیر و اسارت و غیر آن است که مشرکین 
بعد از مهاخرت:و بیرون شدن.مومین از قیان آنان,.بدان کر فعار فی‌تشنو‌ند. 
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ره عقضق رف فا نی انم ات که عیات ا خر را مرا نان 
اثبات نموده و بفرماید: خرا خداوند در آخرت عذابشان نکند و مقصودش در 
ج یی اولی اثر و افتضای: استعفار برا ان نموده مختصو وین آن ین 
اشت که بدافند اس اه ات اعفت صفد» ند ارمانی که 
استغفار کنند و وقتی استغفار در میان ایشان متروک شد, معذب می‌ شوند. 
ان کامان چم کند که اتحها فان رای عدات ستاطر حله کرک اسان از 
امد الحراهراسشت: 

اشکالی که در هر سه وجه هست این است که اصلا سوال مزبور مورد 
ندارد تا به این سه وجه جواب داده شود. ؛ زیر| وقتی آن سوال و اشکال 
مورد دارد که این دو آیه با هم متصل باشند و ما گفتیم که آیه‌ی اول و آیه‌ی 
قبل ار نبا آبات قبل متعخشفان معضل پستد: این اشکال اخمالین. 

اما تخصیلی + اشکالن که منوته وخه اول, است این اشت کمیته بیان که 
گذشت سیاق آیه- آیه‌ی دومی در بیان مجمع- سیاق تشدد و ترقی دادن 
فطلب: استت ه ایره با تقی» داب در یفص یلایر نمی‌سا در هر خند 
عذاب منفی در آن غير عذابی باشد که در دومی آثبات کرده. 

اشکال وجه دوم این است که سیاق آیه‌ی «و مالهم ان لا یعذبهم الله» 
منافات دارد با این که مراد به عذاب در آن عذاب اخروی باشد, محصوضاً 
از نظر این که در آیه‌ی بعدش- که با آبغق اول در یک سیاق است- دارد؛ 
«فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون». ۲ 
اما وجه شوم : اشکال این وجه این استت که نون شک مخالف:با ظاهر آید 
است؛ چون ظاهر آیه این است که می‌خواهد استغفار را به نحو حالت 
مر ای بای اسان 
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اثبات کند, نه اصل اقتضای آن را (توضیح این که می‌خواهد بفرماید اینان 
که استغفار می‌کنند عذاب نمی‌شوند نه این که اگر استغفار کنند عذاب 
نمی‌شوند) .(1) 3. منع از زیارت مسجد الحرام و عذاب الهی 

ضمیر «هم» در جمله‌ی «و ما کان صلوتهم» به مانعین از مسجد الحرام که 
در ۹ قبلی ذکر شدند بر می‌گردد و ایشان عبارت بودند از مشرکین 
قریش, و جمله‌ی «فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون» به قرینه‌ی «فاء 
تفریعی» که بر سر آن است وعده‌ی عذاب را منجز می‌کند. از همین چا 
است که احتمال این که این آیه و آیه‌ی قبلی اش متصل و کلام واحدی 
باشند تایید می‌شود و با در نظر داشتن این که جمله‌ی «و ما کان ...» 
جمله‌ای است حاللیهر معنای هر دو آیه چنین می‌شود: «چرا خداوند 
عذابشان نکند و حال آن که همین‌ها هستند که بندگان موّمن را از مسجد 
الحرام جلوگیری می‌کنند. نماز خواندنشان در خانه‌ی خدا جز ملعبه‌ای از 
سوت کشیدن و دست زدن نبود, پس چون چنین بود, اینک باید عذاب را به 
کیفر این که کفر می‌ورزیدند بچشند». التفات از غیبت «کان صلوتهم». 
«بخطاب» و «فذوقوا» به منظور رسا ساختن تشدید به کار رفته است. 
از این دو آیه استفاده می‌شود که خانه‌ی محترم کعبه هر وقت به خاطر 
جلوگیری اشخاصی متروک بماند همین جلوگیری موّاخذه و عذاب الهی را 
به بار می‌اورد. علی علیه السلام هم در برخی از وصیت‌هایش فرمود: 
«الله الله فی بیت ربکم فاثه ان ترک لم تنظروا؛ خدا را خدا را که در 
بزرگداشت خانه‌ی پروردگارتان کوتاهی نکنید چه اگر متروک بماند 
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خداوند مهلتتان نمی‌دهد.»(1) 


اتتففار پتاتیر ای للم خی و ال ی اس صف 


«و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله و لو ائهم اذ ظلموا _انفسهم 
جاک فاستقفروا اللهه استفقی لمم ال سول لوجدوا اللهعابا تعما ۱2 
ترجمه 

ما هیچ پیامبری را نفرستادیم. مگر برای این که به فرمان خداء از وی 
اطاعت شود, و اکُر این مخالفان هنگامی که به خود ستم می‌کردند (و 
فرمان‌های خد| را زیر پا هی گداردند): به نزد تو می‌آمدند؛ و از خد| طلب 
خرن هت کرد و سامیو ام سای نها اسففار می کرد خوا وا یه 
پذیر و مهربان می‌يافتند. 


نفسیر 

قرآن در آیات گذشته مراجعم به داوران جور را شدیداً محکوم نمود, در این 
آنة به عنوان تأکید چنین فی کوید: «پیامبرانی را که ما می‌فر ستادیم همه 
برای این بوده‌اند که به فرمان خدا از آن‌ها اطاعت شود». و هیچ گونه 
مخالفتی نسبت به آن‌ها انجام نگردد و 
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ما ارسلنا من .رسول الا لیطاغ باذن الله». 

زیرا آن‌ها.هم رشتول ه: فرنستاده‌ی, ختدا.نوده‌آنن وق هم رنیتن حکوفت: الهی: 
بنا بر این مردم موظف بوده‌اند هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر 
چگونگی اجرای آن از آن‌ها پیروی کنند. و تنها به ادعای ایمان قناعت نکنند. 

ضفا از تعبیر «باذن الله» استفاده می‌ شود 2 پیامبران الهی هر چه دارند 
از ناحیه‌ی خداست و به عبارت دیگر وجود اطاعت آن‌ها بالذات نیست. 
بلکه آن هم به فرمان پروردگار و از ناحیه‌ی اوست. 

سپس در دنباله‌ی آیه راه بازگشت را به روی گناهکاران و آن‌ها که به 
طاغوت مراجعه کردند, و يا به نحوی از انحاء مرتکب گناهی شدند, گشوده 
و می‌فرماید: «اگر آن‌ها هنگامی که به خویش ستم کردند, به سوی نو 
می‌آمدند و از خدا طلب تن می‌نمودند و پیامبر هم برای آن‌ها طلب 
آمرزش, می‌نمود, خدا| را توبه پذیر و مهربان می‌یافتند»؛ و لو ۳ 1 
لیا اتفمم چاه ی مات مرا اللم ۵ اس ام ال ول امجدوا :۱۱۱ 
تقاباً رحیما». 

قانل. توجه این که قرآن نمسای ادن که گوند خا فرمانی دا کردند و 
ماه تدای اور تمودند می کویده (اتظلمها انخسیم) راهن که ند 
خویش ستم کردند)! اشاره با این که فایده‌ی اطاعت فرمان خدا| و پیامبر 
ضلی الله صلیه و الف‌توجه حوم سا فی‌شورن مخالفت بان کر سا خی 
نوع ستم به خویشتن است؛ زیرا زندگی مادی شما را به هم می‌ریزد, و از 
ری 

ان این اب ضمنا بانتخ کستا نی که توسل جستن به پیامبر و یا امام را یک نوع 
شرک می‌پندارند, روشن می‌شود زیرا این آنة صریحاً ی کوانند: ادن به 
فتر نامر صلیه الله مه و آله راهن ور اسف فرا دحاو 
و وساطت و استغفار او برای گنهکاران موّثر است و موجب 
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پدیرش توبه و رحمت الهی است. 

اگر وساطت و استغفار و شفاعت خواستن از پیامبر صلی الله علیه و آله 

شیر ک بو حونه طمکن وی که قران-حنین فسوی به گنهکاران بدهد! 

منتها افراد خطاکار باید نخست خود توبه کنند 1 باز گردند سپس 

رای قفومان تفای ام 9 مرو ال استاده 

کنند. 

تفن ات با مس ی اللف علیه و الم نوف امس و ی 

می‌تواند از خدا| طلب آفترزشن کند و این ۳ پاسخ دندان کته است به 

آن‌ها که اين گونه وساطت را انکار می‌کنند. 

حالت یه ای که قران تس یت سای نها سار کش که 

هی کوید: 

«رسول» برای آن‌ها استغفار کند:: این تغبیز کویا اشاره ببه آن. اشت. کة 

شافیر صلی الم علیه ی له ارشهام م نع فاد کید 

خطاکاران توبه کننده استغفار نماید. 

این معنا (تأثیر استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای موّمنان) در آیات 

دیگری از قرآن نیز _ آمده است مانند آیه‌ی 19 سوره‌ی محمد و آیه‌ی 5 

سوره‌ی منافقون و آیه‌ی 114 سوره‌ی توبه که در باره‌ی استغفار ابراهیم 

یه السلام نسبت به پدرش (عمویش) اشاره می‌کند, و ایات دیگری که 
تیاو اسان سای مر کانمن نم شوت آنن استت که استضاو 

۳ مقمنان بی‌مانع است, و نیز از بعضی از آتات استفاده می‌ شود که 

فرشتگان برای جمعیِ از مقمنان خطاکار, در پیشگاه خداوند استغفار 

هی کنند (سوره‌ی غافر آیه‌ی 7 و سوره‌ی شوری ۱ 5 

لاه ان کهایات ایا فان مخ کاس انا فضا ای کی کر 

پیامبران یا فرشتگان و يا مومنان پاکدل می‌توانند برای بعضی از خطاکاران 

۱ ۳ فار کنند, و 
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استغفار آن‌ها در پیشگاه خدا اثر دارد, این خود یکی از معانی شفاعت 
پیامبر و پا فرشتگان و یا مومنان پاکدل برای خطاکاران است, ولي همان 
در خود خطاکارانن است. 

شگفت انگیز این که از پاره‌ای از کلمات بعضی از مفسران استفاده 
می‌شود که خواسته‌اند استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله را در آیه‌ی فوق 
مربوط به تجاوز به حقوق شخصی خود پیامبر صلی الله علیه و آله بدانند و 
بگویند چون نسبت به خود پیغمبر صلی الله علیه و آله ستم کرده بودند. 
لازم بود رضایت او را به دست آورند تا خداوند از خطای آنان بگذرد! ۱ 
ولی روشن است که ارجاع داوری به غیر پیامبر صلی الله علیه و اله 
ستمی به شخص پیغمبر نیست. بلکه مخالفت با منصب خاص او و یا به 
عبارت دیگر مخالفت با فرمان خداست و به فرض که ستمی بر شخص 
پیامبر صلی الله علیه و آله باشد قرآن روی آن تکیه نکرده است. بلکه 
تکیه‌ی قرآن روی این مطلب است که آن‌ها بر خلاف فرمان خدا رفتار 
کردند.(1) نکته‌ها 

1 بعثت رسولان 

بعئّت رسولان الهی برای اطاعت مردم از آنان است؛ «و ما ارختد ان من 
رسول 1 لیطاع باذن الله».(2) 

2 افعال الهی ۲ 

افعال الهی, دارای هدف و غرض؛ «و ما ارسلنا ... الا لیطاع». 
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3 اذن الهی 

تنها اذن الهی, مجوّز اطاعت از غیر اوست؛ «و ما ارسلنا من رسول ال 
لیطاع باذن الله». 

4 اطاعت از پیامبر صلی الله علیه و آله 

اطاعت از پیامبر صلیيٍ الله علیه و آله در طول اطاعت از خداوند است؛ «و 
ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله». 

5 ستم به خویشتن ۳ 

مراجعه به طاغوت و دادگاه‌های ناصالح برای داوری, ستم به خویشتن 
است؛ «یریدون ان یتحاکموا ... ولو انهم اذ ظلموا انفسهم». 

ور تربع از شامتنن صلی الله:عليه.م آله 

سرپیچی از فرامین پیامبر صلی الله علیه و آله گناه, نفاق و ستم بر 
خویشتن است؛ «و ما ارسلنا من رسول ال لیطاع باذن الله ولو انهم اذ 
ظلموا انفسهم». 

مراد از ظلم در «اذ ظلموا» به قرینه‌ی «لیطاع». مخالفت با رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است و با توجه به آیات قبل که اعراض کنندگان از 
رسول صلی الله علیه و اله را منافق شمرده, می‌توان گفت هر گونه 
مخالفتی با رسول خدا صلی الله علیه و اله و اعراض از او, نوعی نفاق 
است. 

7 پذیرفتن : خاکمیت پیافبر اکرة صلی الله غلیه: و اله 

گذشت از گناه نقض حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله در گرو پذیرفتن 
حاکمیت کامل آن حضرت است؛ «یریدون ان یتحاکموا ... ولو ائهم اذ 
ظلموا انفسهم جاو‌ک فاستغفروا الله». مراجعه‌ی ها فان به طاغوت. 
نقض حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله و جمله‌ی «جاوّک ...», کنایه از 
پذیرفتن حاکمیت پیامبر است؛ چون ۱۳ صرف اکن 1 
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8 استغفار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

شرط گذشت از گناه نقض کنندگان حاکمیت پیامبر صلی الله علیه و آله 
استغفار پیامبر صلی الله علیه و آله برای آن‌هاست؛ «یریدون ان یتحاکموا 
.. ولو ائهم اذ ظلموا ... لوجدوا الله توابا». 

9 پذیرش توبه ۱ 

0. لزوم استغفار 

لزوم استغفار, توبه و تدارک گذشته, در صورت ارتکاب گناه؛ «و لو انهم اذ 
ظلموا انفسهم جاو ک». گناه مورد بحث در آیة: اعراض از پیامبر صلی الله 
علیه و آله است و پذیرش توبه‌ ی این گناه را مشروط به روی آوردن 
(جای) به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده که همان جبران گذشته است. 
11 بازر بودن راه توبه 

راه بازگشت و توبه برای خطاکاران و حتی منافقان باز و گشوده است؛ 
«ولو ائهم اذ ظلموا انفسهم جاوک ... لوجدوا الله توابا رحیما».(1) 

2. لزوم توبه , 

ایه‌ی شریفه دلالت دارد بر این که مرتکب گناه کبیره باید توبه و استغفار 
کند که در این صورت خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد و ایه‌ی شریفه نیز 
دلالت دارد بر این که صرف استغفار با اصرار بر گناه کفایت نمی‌کند؛ زیرا 
پیامبر برای کسی که توبه نکرده استغفار نمی‌کند.(2) 


1- راهنما/ج 3/ ص 448 
2- مجمع البیان/ ج 3 ص 105 
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اه سا اک سای ات ان و اه 

کند و در باره‌ی خویش به او متوسل شود و به وسیله‌ی او به سوی خدا 
شفاعت جوید و از ز زیباترین چیز ها همان است که ماوردی, قاضی 
ابوالطیب, ای تا وا 

غتنت..صی هیده صز. نان فیر سول خندا فد مرج از بیانان آمد.ه کف 
«الشاام عل تا وسول. الله:. سمعتته الله بو هی لق اهخ اد طلضوا 
اتفسهم جاوی ماسغفرها الله.و اتتخقر آهم الرصول. لحجدوا اللف ابا 
رحیما» و قد جئثتی متطفهر[ من ذنبی صتتشمه| الی ربی».(1) 

4 کفیت #باریش 

تجهوی. کیفیت زبارت ان-حضرت را جنین. نقل هی کزده «السلام علیک یا 
سول الله. السام علبی با ی الله.... اللهم. اک فلنته فین. کنایی اییی 
ی هی اهر یا ما اه تا ما فا 
نبیک مستغفرا, فأسألک آن توجب لی المغفرة ؛ کما آوجبتها لمن آتاه فی 
حياته, الم ای آتوجّه |لیک بنبٍک صلی الله علیه و آله».(2) 

غزالی کیفیت زیارت آن حضرت را به صورت گسترده نقل کرده و 

می‌گوید: بل از به پایان رساندن درودهاء رو به قبر پیامبر ایستاده خدا را 
حمد و ثنا بگوید و( فراوانی به پیامبر بفر ستد. سیس آیه‌ی «ولو آئهم 
,۰ را تلاوت کند و بگوید: «اللهم ائا قد سمعنا قولک و آطعنا امرک و 
قصدنا نبیک, متشفعین به الیک من ذنوبنا, و قد آثقل 


1- آئین وهابیت/ ج ص 239 
2 وفاء الوفاء/ ج 4/ ص 1376 
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ظهورنا من اوزارنا ...».(1) 


اطاق بباشتر آگرهصلی الله غاند و ال 


«ن * و للم وا تسا رون ۱2 آنت يعْمَة ریک ِ * وان لک لأجْرَا عبر 
ما ممنون * وانک لعلی حلْق عظیم* قستبصر و ببصرون بانیکم المَفَنونْ»(2) 
ترجمه ۱ 

ن. سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند, «1» که به نعمت پروردگارت تو 
مجنون نیستی. «2» و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است. «3» و تو 
اخلاق عظیم و برجسته‌ای داری. «<4» و به زودی تو می‌بینی و انان نیز 
می‌بینند, «5» که کدام یک از شما مجنونید! «<6» 


تفعسیر 

قرآن کریم در این سوره بعد از ذکر حرق مقطع ۴ ۵ دو موضوع از 
مهم‌ترین مسائل زندگی بشر سوگند یاد کرده می‌فرماید: سوگند به قلم و 
آنچه را با قلم می‌نویسند؛ «ن و القلم و ما یسطرون» سپس به چیزی که 
برای آن سو کند یاد شده پرداخته فی‌فرماید؛ به بر کت نعمت پرورد کارت تو 
مجنون نیستی (دیوانه کسانی هستند که مظهر عقل کل را متهم به جنون 
می‌کنند) و به دنبال آن می‌افزاید: برای تو اجر عظیم و همیشگی است چرا 


1- احیاء العلوم/ ج 1/ ص 259 
0 
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چنین پاداشی یه باشی در حالی که در مت همه تهمت‌های زشت 
۳۳ بای ان کای عطیی 

الف. در اینکه مقصود از خلق عظیم چیست اقوالی گفته شده از جمله: 

1 تو بر دین بزرگی هستی 

2 تو متخلق به اخلاق اسلام و بر طبع بزرگی هستی 

ی ات ی ی ی ی 
4 عايشه گوید اخلاق پیامبر متضمن افعال و خصلت‌های ده گانه‌ای است 
که در اول سوره مومنون امده است. 

: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با اخلاقش با مردم معاشرت داشت و 
با قلبش از انان جدا بود, پس ظاهرش با مردم و باطنش با خدا بود. 

6 آن بزرگوار دستور پروردکار را «خذ العفو وامر بالعرف و اعرض عن 
الجاهلین» امتثال کرد. 

#7 به جهت اجتماع مکارم اخلاق که در آن حضرت بود و موّید این معنا 
سخن آن حضرت است که فرمود: «ائما بعنت لاتمّم مکارم الاخلاق». 

8. بعضی گفته‌اند علت ستایش اخلاق پیامبر به عظمت آن است که به 
هدایت تمام انبیاء اقتدا کرد یعنی آیه شریفه (فبهداهم اقتده) را امتثال کرد 
و یله تغعیز انیکر تماق فضایل اخلاقی. که در آنبیا تفر ق است: نو آن حضرت 
جمع بود.(1) ب. منظور از «نعمت» نبوت است. باء به معنای سبب یا 
مصاحبت است؛ یعنی تو به دلیل 


شیر کیر اج 90 160 جایع الاحکام 16ص 227 
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نبوّت پروردگارت دیوانه نیستی. به تعبیر دیگر: نبوّت تو هر گونه جنون و 
اختلال عقل را نفی می‌کند و به بیان دیگر: ادلّه‌ای که دلالت بر نبوت پیامبر 
اکرم صلی الّهعلیه و له دارد, هر گونه اختلال عقلی و روانی را نیز نفی 
می‌کند و اگر نفی نکند دلالت بر نبوات هم ندارد.(1) ج. آیه‌ی 5 نتیجه گیری 
را ی 
مقام نبّت و متخلق به خلق عظیم هستی و از ناحیه‌ی پروردگارت اجری 
عظیم خواهی داشت اینک بدان که به زودی آثر دعوتت روشن خواهد شد و 
برای دیدگان ظاهري و باطنی خلق معلوم خواهد گشت که مبتلا و مفتون 
به جنون کیست؟ آا تویی با سکدنت: کنند کار تو؟(2) د. آیه‌ی شریفه‌ی 
(فستبصر و یبصرون) یک نوع تهدید برای کفار است چنان که نظیر آن را 
در آیه‌ی 26 قمر می‌خوانیم: «سیعلمون غدا من الکذاب الأشر» 3(۰) 

نکته‌ها 

1 تقد 

خداوند به قلم و [: که جا ان هت تفه ند یاد کرده زیرا قلم از 
بز رگ‌ترین نعمت‌های شنت است: که داوم سرا هدایت کرده 
است. منظور از قلم. مطلق قلم و مطلق هر نوشته‌ای است که با آن 
نوشته می‌شود.(4) 2. نقش قلم ۱ 

در نقش قلم در زندگی انسان‌ها همین بس که به وسیله‌ی ان همه‌ی علوم 
9 


1- المیزان/ ج 19/ ص 368 
2- المیزان/ ج 19/ ص 370 
ای اج 29 ض 27 

4 المیزان/ ج 19/ ص 367 
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دانش‌ها و تجربیات انسان‌های گذشته به انسان‌های زمان بعد منتقل 
می‌شود. قلم انسان‌هایی را که از نظر زمان و مکان جدای از هم زندگی 
مف‌کنند پیوند می‌دهد:[ 311 اغعاز کناب آسماتی 
۱ 
را ی ات «اقراً باسم رک الذی خلق 
, الْذی علّم بالقلم» و جالب این که اين سخنان از زبان کسی صادر 
می‌شود که هر گر به مکتب ترفته و قط موشتع این تشانسی آعجار کتاب 
آسمانی است.(2) 4. قرآن سند حقانیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
تناسب سوگند با آن چیزی که سوگند برای آن یاد شده ظاهرا آن است که 
اگر مشرکان قلم به دست گیرند و سخنان تو را بنویسند خواهند دید که از 
دیوانه این سخنان ساخته نیست دیوانه کجا و سخنان اعجازآمیز کجا؟ اگر 
یک نفر نویسنده بگوید قسم به این تا پیداست که 
دلیل نویسنده بودن او همین کتاب است. اگر بثایی بگوید قسم به این 
قلم و انخه کة می‌نويستد: یاهیر. دبواثه. تیست. زیرا این کناب الفی: .سته 
عقل اوست 3(۰) ط. مقطوع نبودن اجر 
اجر و مزدی که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله می‌دهد مقطوع 
نیست. ؛ زیرا اجر و مزد او را در دنیاء, , رقعت مقام به او داده چنان که 
می‌فرماید؛ «و رفعنا لک ذکرک». و مسلمانان در 


1- نمونه/ ج 24 ص 370 
2 همان 
3- احسن الحدیت/ ج 11/ ص 282 
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هر صبح و شام بر او صلوات می‌فرستند که باعث رحمت الهی بر پیامپر 
است ت چنان که خود خداوند. و فرشتگان پر او صلوات مي‌فرستند. ؛ «اِن ال 
و ملائکته بص لوزن علی الثبی ی یا یا ۳۹ ءامنوا صلوا علیه و هرا مها 
تسلیما».(1) 

6 انعام به دوست 

بعضی کف و خداوند اجری و پاداشی که به پیامبر می‌دهد بر او منت 
تضی گذارد؛ زیرا پیامبر حبیب خداوند است و خداوند اکرم الاکرمین 
روش کریمان آن است که برای انعام منت نمی‌گذارند خصوصاً زمانی که 
به حبیب و دوست خود انعام کنند.(2) 7. احترام خاص از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله 

قرآن کریم پاداش دائمی و غیر منقطع را هم به پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله وعده داد. هم به مومنان صالح؛ با این تفاوت که برای پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله آن را با تأکید بیان کرد تا از وی احترام خاصی کرده 
باشد؛ «ان ۹ ءامنوا و عملوا الصالحات لهم آجر غیر ممنون» و «و ان 
لک لاجر غیر همتون») «لام» در <لاجر» مفید تاکید است. 

9. مزد دائمی 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از آنجا که در تبلیغ رسالت خویش از مردم 
مزد طلب نکرد, خداوند در دنیا و آخرت برای او مزد دائمی قرار داد. در 
دنیا محبت اهل بیت را مزد رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار 
داد که تا دامنه‌ی قیامت ادامه دارد؛ «قل ما آستلکم علیه آجراً [ المودة 
فی القربی», در قیامت نیز از بهترین مواهب الهی بهره مند ود بود؛ 
نان لک لاجرا غیر عمنون». 


1- اضواء البیان/ ج 8/ ص 418 
2 روح المعانی/ ج 29/ ص 25 
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9 عدم سازگاری اخلاق نیکو با جنون ۱ 
ایه‌ی 4 رمز این است که اخلاق حسنه با جنون سازکار نیست؛ زیرا هر چه 
انسان اخلاق او نیکوتر باشد از جنون دورتر است.(1) 10. معنای خلق 
«خلق» ملکه‌ی نفسانی است که افعال انسان به اقتضای آن به آسانی 
صورت قف بو حال چه این که آن ملکه از فضایل باشد مانند عقت و 
شجاعت و مانند آن چه از رذائل باشد مانند حرص و نظیر آن, ولی اگر 
مطلق ذکر شود فضیلت و خلق نیکو از ان فهمیده می‌شود.(2) 11. تسلط 
بر اخلاق عظیم 
کلمه‌ی «علی» در «لعلی خلق عظیم» مفید استعلاء است و دلالت دارد که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مسلط بر اخلاق عظیم بودند همان گونه 
مولا ننست به عبد و امیر نسبت به مامور مسلط است پیامبر نیز بر 
تا ی و ول ما 9 3(۰) 12. عظمت اخلاق پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله 
جهت این که اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله : به عظمت توصیف شده آن 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله دارای همه‌ی فضیلت‌های اخلاقی و 
انسانی بود. از عايشه در باره‌ی اخلاق پیامبر پرسیدند. گفت: «کان خلقه 
الفرآن»؛ اخلاق او قرآن بود. خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به 
کمالات انساني مزین کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می‌فرماید: 
مکارم اخلاق بود. پیامبر اکرم می‌فرماید: 


1- مراغی/ ج 29/ ص 29 
2- المیزان/ ج 19/ ص 369 
3- تفسیر کبیر/ ج 30/ ص 81 
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«ثما بعنث لاتقم مکارم الاخلاق».(1) 13. علم خداوند به هدایت یافتگان 
هنگامی که قریش دیدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی علیه السلام 
را بر دیگران مقذم می‌شمرد و بزرگ می‌دارد, به مذقت علی علیه السلام 
پرداختند و گفتند: محمد مفتون او شده است., اینجا بود که خداوند (ن و 
القلم) را فرو فرستاد و به آن سوگند یاد کرد که ای محمد! تو مفتون و 
مجتون نیستی تا انجا که فرمود" خداوند می‌داند کسانی را که گمراه شدند 
(اشاره به جماعت قربش که این سخنان را می‌گفتند) و خداوند هدایت 
یافتگان را بهتر می‌شناسد.(2) 


و الذین انحَذّوا مَسْجدا ضرارّا و کُفْرّا و یقا م ین الِمَوْهنینَ و ارضادّا 
۳۷ ۴[ ۵ | ۵+ هه ۳ 

۱ ۳ ارد الا الخشتی و اللة 
ِِ نفّه لکذِیون * لاتفقم ۵ فیه آبکا ِِ اسشس علی النقوی من اوّل یوم 


قمع رف کار قانار ود یت 


1- مرحوم علامه طباطبایی در جلد 6 المیزان 183 حدیث در باره‌ی 
سیره‌ی اخلاقی پیامبر اکرم بیان کرده است. مجمع البیان/ ج 10/ ص 500؛ 
الجامع الاحکام القرآن/ ج 18/ ص 227 

2- مجمع البیان/ ج 5/ ص 501؛ نمونه/ ج 24/ ص 373 
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قلوبِهَمٌ و اللهْ عَلِيمٌ حَکِيمٌ»(1) 
۲( ۳ 
۰ دیگر از آن‌ها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان 
ساندن (به مسلمانان), و (تقویت) کفر, و تفرقه افکنی میان مومنان» و 
۱ برای کسی که از پیش با خدا| و پیامبرش مبارزه کرده بود. * آن ها 
سوگند یاد می‌کنند که: «جز نیکی (و خدمت), نظری نداشته‌ایم.» اما 
خداوند گواهی می‌دهد که آن‌ها دروغگو هستند. «107» هرگز در آن 
(مسجد به عبادت) نایست! آن مسجدی که از روز نخست بر پایه‌ی تقوا بنا 
شده؛ شایسته‌تر است که در آن (به عبادت) بایستی؛ در آن, مردانی هستند 
که دوست می‌دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. 
«» آیا کسی که شالوده‌ی آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده 
بهتر است, یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که 
ناگهان در آتش دوزج فرو می‌ریزد؟! و خداوند گروه ستمگران را هدایت 
نمی‌کند. «109» (اما) این بنایی را که آن‌ها ساختند. همواره به صورت یک 
وسیله‌ی شک و تردید, در دل‌هایشان باقی می‌ماند؛ مگر اين که دل‌هایشان 
پاره پاره شود (و بمیرند؛ وگرنه, هرگز از دل آن‌ها بیرون نمی‌رود)؛ و 
خداوند دانا و حکیم است. «110» 
شان نزول , 
ایات فوق در باره‌ی گروهی دیگر از منافقان است که برای تحقق بخشیدن 
به نقشه‌های شوم خود اقدام به ساختن مسجدی در مدینه کردند که بعدا 
به نام مسجد 
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«ضرار» معروف شد. این موضوع رآ همه‌ی مفسران اسلامی و بسیاری از 
کتب حدیث و تاریخ ذکر کرده‌اند, اگر چه در جزئیات آن تفاوت‌هایی دیده 
می‌ شود. 

خلاصه‌ی جریان به طوری که از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده می‌شود 
ین اسنت: کرمهی. ار افیا نزو اهر ضلی. الا عانه» آلم آندند.ه 
عرض کردند به ما اجازه بده مسجدی در میان قبیله‌ی بنی سالم (نزدیک 
مسجد قبا) بسازیم تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از کار افتاده در آن 
نماز بگزارند و همچنین در شب‌های بارانی که گروهی از مردم توانایی 
امدن به مسجد شما را ندارند فریضه‌ی اسلامی خود را در آن انجام دهند, 
این در سوخعن بود که‌سامیر ضلی الله غلیهی آله غازق جنی تبوک بود. 
پیامبر صلی الله علیه و آله به آن‌ها اجازه داد. ولی آن‌ها اضافه کردند آیا 
ممکن است شخصاً بيایید و در آن نماز بگزارید؟ پیامبر صلی الله علیه و 
آله: افر مود من فعلا عازم سفرم و هنگام بازگشت به خواست خدا به آن 
مسجد می‌آیم و در آن نماز می‌گزارم. ۱۳ 
آله از تبوک بازگشت, نزد او آمدند و گفتند: اکنون تقاضا داریم به مسجد ما 
بیایی و در آن جا نماز بگزاری و از خدا بخواهی ما را برکت دهد این در 
حالوسه سهص امش سای اه یم ام راد وا وی منم وه 
بود. 

در این هنگام پیک وحی خدا نازل شد و آیات فوو را آورد و رکه از اسرار 
کار آن‌ها برداشت و به دنبال آن پیامبر دستور داد مسجد مزبور را آتفتن 
مه ایا ان رن خای اراس ی الا سر 
سازند ۱1 

اگر به چهره‌ی ظاهری کار اين گروه نگاه کنیم از چنین دسنوری در آغاز 
دچار حیرت خواهیم شد. مگر ساختن مسجد آن هم برای حمایت از بیماران 
و پیران و مواقع 


1- مجمع البیان/ ج 5/ ص 109؛ نمونه/ ج 8/ ص 134؛ المیزان/ ج 9/ ص 
30 
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اضطراری که در حقیقت هم یک خدمت دینی است و هم یک خدمت 
اتتیانی: کار بتی. اشت: که چتین .رستوری دن بارفی آن .ضادر شدمر ما 
هنگامی که چهره‌ی باطنی مسئله را بررسی کنیم. خواهیم دید اين دستور 
چقدر حساب شده بوده است. ِ 
توضیح این که: در زمان جاهلیت مردی بود به نام «ابوعامر» که ایین 
نصرانیت را پذیرفته و در سلک راهبان در امده بود و از عباد و زهاد به 
شمار می‌رفت و نفوذ وسیعی در طایفه‌ی «خزرج» ۹ هنگامی که 
پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت کرد و مسلمانان گرد او را 
گرفتند و کار اسلام بالا گرفت. ویک ان رگ درب 
مشرکان پیروز شدند, ابو عامر که خود روزی از بشارت دهندگان ظهور 
تنامیو ضلی الله. له و ال نون اطراف خود را خالی دید و به مبارزه با 
اسلام برخاست و از مدینه به سوی کفار مکه گریخت و از آن‌ها برای جنگ 
کرد. 

او که قسمتی از نقشه‌های جنگ «احد» را ضد مسلمین رهبری می‌کرد, 
دستور داد در میان دو صف لشکر گودال‌هایی بکنند که اتفاقا پیامبر صلی 
الله علیه و آله در چکی. از رها افتاد و بیشا نیش محر و ی 
شکست. هتحافی که غزوه‌ی احد پایان پافت و با تمام مشکلاتی که 
مسلمانان در این فیدانبا ان زو به.رو:شدند آواژه‌ی. اسلام بلندتر گردید:و 
در همه جا پیچید. او از مدینه فرار کرد و به سوی «هرقل» پادشاه روم 
بو و ی ی رس درس ای ۱ تا 
الله علیه ۴ آله لقب «فاسق» : به او درخ نی 

بعضی می‌گویند مرگ : به او مهلت نداد تا خواسته‌ی خود را با هرقل در میان 
بگذارد. ولی در بعضی ا: ز کتب دیگر می‌خوا: نیم که او با هرقل تماس گرفت 
و به وعده‌های او دلگرم شد! به هر حال 0 بمیرد نامه‌ای 
برای منافقان مدینه نوشت و به 
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آن‌ها نوید داد که با ِِ از روم به کمکشان خواهد آمد, فخضه‌ضاً 
توصیه کید کرد که مرکزی برای او در مدینه بسازند تا کانون 
9 آینده‌ی او باشد, ولی از ان جا که ساختن چنین مرکزی در 
مدینه به نام دشمنان اسلام عملا امکان پذیر نبود, منافقان بهتر دیدند که 
در زیر نقاب مسجد و به عنوان کمک به بیماران و معذوران این برنامه را 
عملی سازند. ۱ ۱ 
سرانجام مسجد ساخته شد و حتی می‌گویند جوانی آشنا به قرآن را از 
میان مسلمانان به نام «مجمع بن حارثه» (یا مجمع بن جاربه) به امام 
مسجد بر گزیدند, ولی وحی الهی پرده از روی کار آن‌ها برداشت و 
اين که پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از رفتن به تبوک دستور نداد شدت 
عمل در مقابل آن‌ها به خرج دهند برای این بوده که هم وضع کار آن‌ها 
روشن‌تر شود. و هم در سفر تبوک ناراحتی فکری دیگری از اين ناحیه 
نداشته باشد. ۱ ۱ 

هر چه بود پیامبر صلی الله علیه و آله نه تنها در آن مسجد نماز نگزارد, 
بلکه همان گونه که گفتیم بعضی از مسلمانان (مالک بن دخشم, معنی بن 
عدی. عامر بن سکر يا عاصم بن عدی) را ماموریت داد که مسجد را 
بسوزانند و ویران کنند. اآن‌ها چنین کردند؛ نخست به وسیله‌ی اتش سقف 
مسجد را سوزاندند و بعد دیوارها را ویران ساختند و سرانجام محل ان را 
مرکزی برای ریختن زباله‌ها قرار دادند.(1) تفسیر 

بتخانه‌ای در چهره‌ی مسجد! ۱ 

در آیات گذشته به وضع گروه‌های مختلفی از منافقان اشاره شد, و آیات 
مورد 


1- مجمع البیان/ ج <5/ ص 110 المیزان/ جح 9/ ص 530- 531؛ نمونه/ ج 
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بجت, گروه دیگری از ان‌ها را معرفی تفت کنند کروهقف که با یک نقشه‌ی 
ماهرانه و حساب شده وارد میدان شدند. ولی لطف الهی به پاری 
مسلمانان شتافت و این نقشه نیز نقش بر آپ شد. 

در نخستین ۳ می‌گوید: «گروهی دیگر از آن‌ها مسجدی در مدینه اختیار 
کردند» که هدف‌های شومی زیر این نام مقدس نهفته بود؛ «و الذین اتخذوا 
مستخه | سس ضی‌های ن‌ هرا دزمان کسصی راز لاه ی کی 

[ رازه انم وکا سمل رنه ای هم انان رات 
«ضرارا». 

«ضرار» به معنای زیان رسانیدن تعمدي است. آن‌ها در واقع درست به 
عکس آنچه ادعا داشتند که هدفشان نامین منافع مسلمانان و کمک به 
بیماران و از کار افتادگان است, می‌خواستند با اين مقدّمات پیامبر اسلام 
را نابود و مسلمانان را در هم بکوبند و حتی اگر توفیق یابند نام اسلام را از 
صفحه‌ی جهان براندازند. 

2 تقویت مبانی کفر و بازگردانیدن مردم به وضع قبل از اسلام؛ «و کفرآ». 

انتاه تفرفه فرمان وی اما ان روا با اخای کروهی دی ان 
مسجد, مسجد «قبا» که نزدیک آن بود و یا مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
ال کار آن فاظله داشت ار رمق می‌افاد هو هریها بیر امین 

از ایرهجمله ران‌خنان کف عصی او مفسران سار کزمم‌اندا تین ید 
می‌آید که نباید فاصله میان مساجد ان چنان کم باشد که روی اجتماع 
بکدیگواترسکد ارس تاش ای آن‌ها خمریی عص‌های فومی و تسا 
شخصی مساجد را ۳ یکدیگر می‌سازند, و چماعات مسلمین را آن 
چنان پراکنده می‌ کنند که صفوف جماعت آن‌ها خلوت و بی‌رونلق و بی‌روج 


۲ 9 

4 آخرین هدف ان‌ها این بود که مرکز و کانونی برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود و سوابق سوءاش بر همگان روشن بود 
بسازند تا از اين پایگاه نفاق برنامه‌های خود را عملی سازند؛ «و ارصادا 
لمن حارب الله هام من قبل». ولی عجب این است که تمام این 
اغراض سوء و اهداف شوم را در یک لباس زیبا و ظاهرفریب پیچیده بودند, 
«و حتی سوگند یاد می‌کردند که ما جز نیکی قصد و نظر دیگری نداشتیم»؛ 
«و لیحلفن ان اردنا ال الحسنی» 
در جمله‌ی «و الله پشهد انهم لکاذبون». انواع تأکیدها بزایتکدیت ابان: یه 
چشم می‌خورد: نخست اين که «جمله‌ی اسمیه» است. و دیگر این که 
کلمه‌ی «ان» برای تأکید است و نیز لام «لکاذبون» که به اصطلاح لام ابتدا 
رآ که میاه و همچنین ذکر «کاذبون» به جای فعل ماضی دلیل بر 
استمرار و ادامه‌ی دروغگویی آنان می‌باشد و به این ترتیب خداوند با 
شدیدترین وجهی سوگندهای علیط مسهد انان را دس می نا 
خداوند در آيه‌ي بعد.. تأکید بیشتری روی این موضوع حیاتی کرده, به 
پیامبرش صریحاً دستور می د هد که «هرگز در این مسجد قیام به عبادت 
مکن» و نماز مگزار؛ « لا تقم فیه آبدا». بلکه به جای این مسجد 
«شایسته‌تر این است که در مسجدی قیام به عبادت کنی که شالوده‌ی آن 
در روز نخست بر اساس تقوا گذارده شده است»؛ «لمسجد اسس علی 
التقوی من اول بوم احق ان تقوم فیه», نه این مسجدی که شالوده و 
اساسش از روز نخست بر کفر و نفاق و بی‌دینی و تفرقه بنا شده است. 
کلمه‌ی «احق» (شایسته تر) گرچه افعل التفضیل است. ولی در این جا به 
معنای مقایسه‌ی دو چیز در شانشتنکن نیامده, بلکه «شایسته» و 
«ناشایسته» ای را مقایسه می کند, و اين در آیات قرآن و احادیث و سخنان 
روز مزه نمونه‌های زیبایی دارد. مثلا گاه 
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به شخص نایاک و دزد هی كوییّم پاکی و درست‌کاری برای نو بهتر است, 
هغنای این سخن آن نیست: که دزدی و تایاکی خوب است, ولی یاکی از آن 
بهتر است., بلکه مفهومش این است که پاکی خوب و دزدی بد و ناشایست 
است. 

مفسران گفته‌اند؛ مسجدی که در جمله‌ی فوق به آن اشاره شده که 
شایسته است پیامبر صلی الله علیه و آله در آن نماز بخواند, همان مسجد 
«قبا» است که منافقان مسجد ضرار را در نزدیک آن ساخته بودند, البته 
این احتمال نیز داده شده که منظور مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله یا 
همه‌ی مساجدی است که بر اساس تقوا بنا شود, ولی با توجه به تعبیر 
«اول یوم» (از روز نخست) و با توجه به اين که مسجد «قبا» نخستین 
مسجدی بود که در مدینه ساخته شد(1), احتمال اول مناسب‌تر به نظر 
غلیه. و اله تین ساز کار استت:. 

سپس قرآن اضافه می‌کند: علاوه بر این که این مسجد از اساس بر 
شالوده تقوا گذارده شده «گروهی از مردان در آن به عبادت مشغولند که 
دوست می‌دارند خود را پاکیزه نگه دارند. و خدا پاکیزگان را دوست دارد»؛ 
«فیه رجال یحبون ان پتطهروا و الله یحب المطهرین». 

در اين که منظور از اين پاکيزگی, پاکیزگی ظاهری و جسمانی یا معنوی و 
باطنی است, در میان مفسران گفت و گو است. در روایتی که در تفسیر 
«تبیان» و «مجمع البیان» در ذیل این آیه از پیامبر صلی الله علیه و آله 
و نیم که به اهل مسجد قبا فرمود: 

«ماذا تفعلون فی طهرکم فان الله تعالی قد احسن علیکم الثناء قالوا 
نعغسل اثر الغائط؛ شما به هنگام پاک ساختن خود چه کاری انجام می‌دهید 
که خداوند این چنین 


1- کامل ابن اثیر/ ج 2/ ص 107 
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شما را مدح کرده است؟ گفتند: ما اثر مدفوع را با آب می‌شوییم». 
روایاتی به همین مضمون از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه 
السلام نقل شده است(1), ولی همان گونه که بارها اشاره کرده‌ایم, این 
گونه روایات دلیل بر متحصرِ بودن مفهوم آیه به این مصداق نیست, بلکه 
همان گونه که ظاهر اطلاق آیه گواهی می‌دهد, طهارت در این جا معنای 
وسیعی دارد که هر گونه پاکشاز ی روخاتی از انار شر یو کناه .و جشتفاتی 
از آنا ر آلودگی به کثافات را شامل می‌شود. 

در سومین ۳ مورد بحث مقایسه‌ای میان دو گروه موّمنان که مساجدی 
همچون مسجد قبا را بر پایه‌ی تقوا بنا می‌کنند با منافقانی که شالوده‌ی آن 
را بر کفر و نفاق و تفرقه و فساد قرار می‌دهند به عمل آمده است. 
نخست می‌گوید: «آیا کسی که بنای آن مسجد را بر پایه‌ی تقوا و پرهیز از 
مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودی او نهاده است بهتر است يا کسی که 
شالوده‌ی آن: را نو لنه‌ی پرتگاه سستی در کنار دوزخ نهاده که به زودی در 
آتش جهنم ۳( خواهد کرد»؛ «آفمن اسس بنیانه لین تقوی من الله و 
رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفاجرف هار فانها ربه فی نار جهنم». 
اس شا ار ی و 
«شفا» به معنای لبه‌ی چیزی است و «جرف» به معنای حاشیه‌ی نهر یا چاه 
است. که. اب زیز آن را خالی کردم باشد. و «هار» به مغنای شخض, با 
ساختمان سستی است که در حال سقوط است. تشبیه فوق با نهایت 
روشنی و وضوح بی‌ثباتی و سستی کار منافقان و استحکام و بقای کار اهل 
ایمان و برنامه‌های آن‌ها را روشن می‌سازد. 

مومنان به کسی می‌مانند که برای بنای یک ساختمان, زمین بسیار محکمی 


را 
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انتخاب کرده و آن را از شالوده با مصالحی پردوام و مطمئن بنا قوف گنز اما 
منافقان مانند کسانی هستند که ساختمان‌های خود را بر لبه‌ی رودخانه‌ای 
که سیلاب زیر آن را نه: کلی:خالی: کردم و نهر ان 1 سقوط است 
می‌سازند. همان گونه 1" نفاق. ظاهری دارد فاقد محتواء چنین ساختمانی 
نیز ظاهری دارد بدون پایه و شالوده. این ساختمان هر آن ممکن است فرو 
بریزد. مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه ممکن است باطن خود را نشان دهد و 
به رسوایی بیانجامد. 

پرهیزکاری و جلب رضایت خدا, یعنی هماهنگی با واقعیت و همگامی با 
جهان افرینش و نوامیس ان بدون شک عامل بقا و ثبات است., اما نفاق 
یعنی بیگانگی با واقعیت‌ها و جدایی از قوانین آفرینش بدون تردید عامل 
زوال و فناست, و از آن جا که گروه منافقان هم به خویشتن ستمی 
می کنند و هم به جامعه, در اخر ابه می‌فر ماید: «خداوند ظالمان را هدایت 
نمی‌کند»؛ «و الله لا یهدی القوم الظالمین». 

در آخرین آیه اشاره به لجاجت و سرسختی منافقان کرده می‌گوید: آن‌ها 
چنان در کار خود سرسختند و در نفاق سرگردان و در تاریکی و ظلمت کفر 
حیرانند که حتی «بنایی را که خودشان بر پا کردند همواره به عنوان یک 
عامل شک و تردید یا یک نتیجه‌ی شک و تردید در قلوب آن‌ها باقی می‌ماند 
مگر این که دل‌های آن‌ها قطعه قطعه شود و بمیرند»؛ «لا یزال بنیانهم 
الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم». 

ان‌ها در یک حالت حبرت و سرگردانی دائم به سر می‌برند و این کانون 
نفاق و مسجد ضراری که بر پا کرده بودند به صورت یک عامل لجاجت و 
تردید در روح آنان.هم‌خان. باقن فن‌بانه: هر چند آن بنا را پیامبر صلی 
الله علیه و له بسوزاند ۵ یزان کندن اما کوییه تفس انا رل نس 
تردیدشان زایل نمی‌گردد. 
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در آخر آیه می‌گوید: «خداوند دانا و حکیم است»؛ «و الله علیم حکیم». اگر 
به پیامبرش دستور مبارزه و در هم کوبیدن چنین بنای ظاهرا حق به جانبی 
را داد, به خاطر اگاهی از نیات سوء بنا کنندگان و باطن و حقیقت این بنا 
اسلامی صادر شد؛ نه یی قضاوت عجولانه بود و نه زاییده‌ی یک هیجان و 
نکته‌ها 

1 درس بزرگ 

داستان مسجد ضرار درسی است برای عموم مسلمانان در سراسر تاریخ 
زندگی‌اشان. گفتار خداوند و عمل پیامبر صلی الله علیه و اله به روشنی 
نشا ن می‌دهد کم مسلمانان. هر کر تباید آن حنان: ظاهر بین باشند که نها به 
قیافه‌های حق به جانب نگاه کنند و از اهداف اصلی بی‌خبر و برکنار بمانند. 
مسلمان کسی است که نفاق و منافق را در هر زمان. در هر مکان و در 
هر لباس و چهره بشناسد حتی اکُر در چهره‌ی دین و مذهب و در لباس 
طرفداری از فران و مسجهدبوده باشدا ی 2 تعی‌به تمایی: کاقییست) 
دومین درسی که از آیات فوق یکیو وم این است که خداوند در این آیات 
به پیامبر صلی الله علیه و اله دستور می‌دهد در مسجد ضرار نماز نخوان, 
بلکه در مسجدی که پایه‌ی ان بر شالوده‌ی تقوا بنا شده است نماز بخوان. 
این «نفی» و «اثبات» که از شعار اصلی اسلام «لا اله الا الله» تا 
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بیان می‌کند که هميشه در کنار هر نفی باید اثباتی باشد, تا جامه‌ی عمل به 
خود بيوشد. ۲ 
اگر ما مردم را از رفتن به مراکز فساد نهی مي‌کنيم. باید در مقابل آن 
کانون‌های پاکی برای اجتماع و ارضای روح زندگی گروهی بسازیم, ار از 
تفریحات ناسالم جلوگیری می‌کنیم باید وسایل تفریحات سالم را فراهم 
سازیم, اگر از مدارس استعماری نبهی می کنیم؛ باید فرهنگی سالم و 
مراکزی پاک برای آموزش و پرورش تشکیل بدهیم, , اگر بی‌عفتی را محکوم 
می‌سازيم باید وسایل ازدواج آسان در اختیار جوانان بگذاریم 
آن‌ها که تمام قدرت خود را در «نفی» به کار مس تشن و در 
برنامه‌هایشان خبری از «اثبات» نیست. بقین داشته باشند که نفی‌اشان 
هم کمتر , به جایی خواهد رسید؛ زیرا این سنت آفرینش است که باید همه‌ی 
ماش احا سا را از طریق صحیح اشباء ,کرد چرا که این برنامه‌ی 
فسام. اسلام. است که. «لا باید با جالان واه کرد عا آز آن. توحیدی 
حیات‌بخش متولد شود. 
درسنامه با قرآن در مکه و مدینه ؛ ص 382 
این درسی است که متاسفانه بسیاری از مسلمانان آن را به دست 
فراموشی سپرده‌اند و باز هم شکایت می‌کنند چرا برنامه‌های اسلامی پیش 
نمی‌رود. در حالی که برنامه‌ی اسلام ان چنان که ان‌ها خیال می‌کنند, 
منحصر به نفی نیست., اگر نفی و اثبات را با هم قرین می‌ساختند 
پیشر فتشان حتمی بود.(1) د3. دو شرط اساسی 
سومین درس ارزنده‌ای که از جریان مسجد ضرار و آیات فوق فرا 
قف کیرا ی این است که یک کانون فعال و متبت دینی و اجتماعی کانونی 
است که از دو عنصر مثبت تشکیل می‌گردد: نخست شالوده و هدف آن از 
اغاز پاک باشد؛ «اسس عقلی التقوی من 
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اول یوم». و دیگر اين که حامیان و پاسدارانش انسان‌هایی پاک و 
درست‌کار و باایمان و مصمم باشند؛ «فیه رجال یحبون ان یتطهروا». از 


میان رفتن هر یک از این دو رکن اساسی باعث فقدان نتیجه و نرسیدن به 
مقصد است.(1) 


و سست نشوید؛ و غمگین نگردید؛ و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. 
«139» اگر (در میدان احد,) به شما جراحتی رسید (و ضربه‌ای وارد شد)؛ 
به آن جمعیت نیز (در میدان بدر), جراحتی مانند آن وارد گردید. و ما این 
روزها (ی پیروزی و شکست) را در میان مردم می‌گردانیم؛ (- و این 
خاصیت زندگی دنیاست.) تا خدا, افرادی را که ایمان اورده‌اند. بداند (و 
شناخته شوند)؛ و خداوند از میان شماء شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را 
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دوست نمی‌دارد. «140» و تا خداوند. افراد باایمان را خالص گرداند (و 
ورزیده شوند)؛ و کافران را به تدریح نابود سازد. «<141» ایا چنین پنداشتید 
که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد, در حالی که خداوند هنوز 
مجاهدان از شما و صابران را مشخص ر نساخته است؟! <142» و شما 
1 راء, پیت از ان که با آن رو به رو شوید, آرزو 
ق یگدید سین آن را با چشم خود. دندز در -خالی: که به آن: نگاه 
می‌کردید (و حاضر نبودید به آن تن در دهید! چقدر میان گفتار و کردار شما 
فاصله است ؟!) 

شأن نزول 

در باره‌ی شأن ول ان ابانت: روایات متعددی وارد شده است و از 
مجموع آن‌ها استفاده می‌شود که این آیات دنباله‌ی آیاتی است که قبلا در 
باره‌ی جنگ احد داشتیم, , و در حقیقت این آیات نجزیه و تحلیلی است روی 
نتایج جنگ احد و عوامل پیدایش آن به عنوان یک سرمشق بزرگ برای 
مسلمانان. و در ضمن وسیله‌ای است برای تسلی و دلداری و تقویت 
روحی آن‌ها؛ زیرا| همان گونه که گفتیم رون احد بر آثر نافرمانی و عدم 
انظباط نظامی جمعی از سربازان اسلام, در پایان به شکست انجامید و 
جمعی از شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته‌ی اسلام از جمله «حمزه» عموی 
پیامبر صلی الله علیه و آله در این میدان شربت شهادت نوشیدند. 

پیامبر صلی الله علیه و آله همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت 
و برای بزررگداشت ارواحج شهد | بر سر جنازه‌ی یکایی آن‌ها می‌نشست و 
اشی:می‌ریبخت: وه ظلت. آمرازبتن -می‌تهودر و "سین اخشان:ضمه‌ی آن‌ها در 
دامنه‌ی کوه احد در میان اندوه فراوان به خای سیرده شد. در این لحظات 
حساس که مسلمانان نیاز شدید به تقویت روحی و هم 


ص :385 ۲ 
استفاده‌ی معنوی از نتایج شکست داشتند, آیات فوق نازل گردید.(1) 


تعفسیر 

نتایج جنگ احد 

در آیه‌ی اول از آیات فوق نخست به مسلمانان هشدار داده شده که مبادا 
از باختن یک جنگ سستی به خود راه دهند و غمگین گردند و از پیروزی 
نهایی مایوس شوند؛ زیرا افراد بیدار همان گونه که از پیروزی‌ها استفاده 
می‌کنند از شکست‌ها نیز درس می‌آموزند و در پرتو آن نقاط ضعفی را که 
سرچشمه‌ی شکست شده؛ پید | می ‌کنند و با برطرف ساختن ان برای 
پیروزی نهایی اماده می‌شوند. 

جمله‌ی هو انتخ الاعلون ان کنتم مقمنین»؛ «شما برترید اگر ایمان داشته 
باشید», یک جمله‌ی بسیار پرمعنا است؛ یعنی شکست شما در حقیقت 
برای از دست دادن روج ایمان و آثار آن بوده, شما اگر فرمان خدا| و پیامبر 
را در این میدان زیر پا نمی‌گذاشتید, گرفتار چنین سرنوشتی نمی‌شدید و 
باز هم غمگین نباشید اگر بر مسیر ایمان ثابت بمانید پیروزی نهایی از ان 
شماست, و شکست در یک میدان به معنای شکست نهایی در جنگ نیست. 
در آیه‌ی بعد درس دیگری برای رسیدن به پیروزی نهایی به مسلمانان داده 
شده است که شما نباید از دشمنان کمتر باشید. آن‌ها در میدان «بدر» 
شکستی سخت و سنگین از شما خوردند و هفتار نفر کشته. و تعداد زیادی 
مخر وخ و اسیر دادند.و با آن همه از بای تنشستتند: و در این فیدان شکست 
خود را بر اثر غفلت شما جبران کردند, اگر شما در این میدان گرفتار 
شکست شدید باید از پای ننشینید, تا ان را جبران کنید, از اين رو 
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می‌فرماید: «اگر به شما جراحتی رسید به آن‌ها هم جراحتی همانند آن 
رسید», بنا بر این سستی و اندوه شما برای چیست؟ «ان یمسسکم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله». 

«قرح» به معنای جراحتی است که در بدن بر اثر برخورد با یک عامل 
خارجی پیدا می‌ شود. بعضی از مفسران ۳ را اشاره به جراحاتی که بر 
کفار در میدان احد تثشست می‌دانند, ولی اولا این جراحات مانند جراحات 
مسلمین نبود, بنا بر این با کلمه‌ی «مثله» ساززگار نیست, ثانیاً با جمله‌ی 
بعد که تفسیر آن خواهد آمد تناسب ندارد. 

در قسمت بعد نخست اشاره به یکی از سنن الهی شده است که در 
زندگی بشر حوادث تلخ و شیرینی رخ می‌دهد که هیچ کدام پدیدار نیست؛ 
شکست ها,؛ پیروزی‌ها؛ قدرت‌ها؛ عظمت‌ها و ناتوانی‌ها همه در حال 
دگرگونی هستند. بنا بر این نباید شکست در یک میدان و آثار آن را پایدار 
فرض کرد با وروی عوامل و انگیزه‌های شکست از سنت تحول 
استفاده نمود, و آن را به پیروزی تبدیل کرد. دنیا فراز و نشیب دارد و 
زندکی در حال دگرگونی است و «خداوند این ایام را در مان مردم به طور 
مداوم گردش می‌دهد» تا سنت تکامل از لا به لای این حوادث آشکار شود؛ 
و تلک الایام نداولها بین الناس». 

سپس اشاره به نتیجه‌ی این حوادت ناگوار کرده می‌فرماید: «أین‌ها به 
خاطر آن است که افراد باایمان. از مدعیان ایمان شناخته شوند»؛ «ولیعلم 
الله الذین عءامنوا» و به عبارت دیگر تا حوادث دردنای در تاریخ ملتی روی 
کننده است در حالی که شکست‌ها برای افراد اماده بیدار کننده و 
نشان‌دهنده‌ی ارزش‌هاست. 

در جمله‌ی بعد می‌فرماید: «یکی از نتایج این شکست دردناک این بود که 
شما شهیدان و قربانیانی. در راه اسلام بدهید» و بدانید این ایین پاک را 
ارزان به دست 
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نیاورده‌اید تاادر ده اروان ازدشت هیده و بخ منکم هدغ 

اصولا ۳ که قربانی در راه اهداف مقدس خود ندهد همیشه آن‌ها را 
کوچک می‌شمرد. اما به هنگامی که قربانی داد هم خود او, و هم نسل‌های 
آینده به دیده‌ی عظمت ؛ به آن می‌نگرند. ممکن است منظور از «شهداء» 
در اين جا گواهان باشد؛ یعنی خدا می‌خواست با این حادثه گواهانی از شما 
بگیرد که چگونه نافرمانی‌ها به شکست‌های دردناکی می‌انجامد, و این 
گواهان در آینده معلمانی خواهند بود برای مردم در برابر حوادث مشابهی 
که در پیش دارند. 

در پایان آیه 0 «خداوند ستمگران را دوست نمی‌دارد»؛ «و الله لا 
یحب الظالمین», بنا بر اين از آن‌ها حمایت نخواهد کرد. 

در آیه‌ی بعد به یکی دیگر از نتایج طبیعی شکست جنگ احد اشاره شده 
است و آن این که اين گونه شکست‌ها نقاط ضعف و عیوب جمعیت‌ها را 
آشکار می‌سازد و وسیله‌ی موتری است برای شست و شوی این عیوب. 
قرآن می‌گوید: «خدا| می‌خواست در این میدان خدی: افراد باایمان را 
خالص گرداند و نقاط ضعفشان را , به آن‌ها نشان بدهد»؛ «و لیمخص الله 
ان ءامنوا». «لیمکص» از اوه «تمحیص» به معنای پاک نمودن چیزی 
است از هر گونه عیب. ۱ ۲ 

ان‌ها می‌بایست برای پیروزی‌های اینده در چنین بونه ی ازمایشی قرار 

گیرند و عیار شخصیت خود را بسنجند و همان گونه که علی علیه السلام 
می‌فرماید: «فی تقلب الاحوال یعلم جواهر الرٌجال؛ دگرگونی‌های روزگار و 
حوادث سخت زندگی حقیقت اشخاص را روشن می‌سازد». آن‌ها به عیار 
شخصیت خود واقف می‌گردند. این جاست که گاهی پاره‌ای از شکست‌ها 
آن چنان سازنده است که به مراتب او ان در سر ‌تونسیت حهامع انساتی 
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از پیروزی‌های خواب کننده ظاهری بیشتر است. 
جالب این که نویسنده‌ی تفسیر «المنار» از استادش «محمد عبده» مفتی 
بزرگ مصر نقل می‌کند که پیامبر را که در خواب دید و به او فرمود: «اگر 
مرا در میان پیروزی و شکست در میدان احد مخیر ساخته بودند من در 
خصوص ان میدان. شکست را ترجیح می‌دادم؛ زیرا این شکست عامل 
سازنده‌ای در تاریخ اسلام شد». 
جمله‌ی بعد در حقیقت نتیجه‌ای است برای جمله‌ی قبل؛ زیرا| هنگامی که 
موّمنان در کوره‌ی حوادث پاک شدند آمادگی کافی برای از بین بردن 
تدریجی شرک و کفر و پاک ساختن جامعه از این آلودگی‌ها پیدا می‌کنند؛ 
یعنی نخست باید پاک شذ.و-شیس پاک کرد. «و یمحق الکافرین» 
«یمحق»؟ از ماده‌ی «محق »؟ (بر وزن مرد) به معنای کم شدن تدریجی 
جیزی است و به همین مناسبت شب پایان ۳ را «محاق» می‌گویند؛ زیرا| 
روشنی ماه کم کم کاسته شده و از بین می‌رود. در حقیفت همان گونه که 
ماه با آن جلوه‌گری و فریبندگی مخصوص خود تدریجاً کم نور شده و در 
محاق فرو می‌رود, همچنین شکوه و عظمت کفر و شرک و حامیان آن‌ها با 
تصفیه و پاک شدن مسلمانان به زوال و نیستی می‌گراید. 
در ایه‌ی بعد قران با استفاده از حادثه‌ی احد برای تصحیح یک اشتباه فکری 
مسلمانان اقدام می‌کند و می‌گوید: «شما چنین پنداشتید که بدون جهاد و 
استقامت در راه خدا می‌توانید در بهشت برین جای گیرید؟ آیا شما گمان 
کردید داخل شدن در عمق آن سعادت معنوی تنها با انتخاب نام مسلمان» و 
یا عقیده بدون عمل ممکن است! اگر چنین بود وی 2 بسیار ساده نس 
بت هرگز چنین نبوده است و تا اعتقادات واقعی در میدان عمل پیاده 
د, کسی بهره‌ای از آن سعادت‌ها نخواهد برد, در اين جا است که باید 
9 از 
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هم مشخص شود و مجاهدان و صابران از افراد بی‌ارزش شناخته شوند.»؛ 
«ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم 
الطابرین». 

بعد از جنگ بدر و شهادت پر افتخار جمعی از مسلمانان. عده‌ای در 
جلسات می‌ نشستند و پیو سته آرزوی شهادت می‌کردند که ای کاش این 
افتخار در میدان بدر نصیب ما نیز شده بود. مطابق معمول در میان آن‌ها 
جمعی صادق بودند و عده‌ای متظاهر و دروغگو, و یا در شناسایی خود در 
اشتباه بودند, اما چیزی طول نکشید که جنگ وحشتناک احد پیش آمد, 
مجاهدان راستین با شهامت فوق العاده جنگیدند و شربت شهادت نوشیدند 
و به آرزوی خود رسیدند, اما جمعی از دروغ‌گویان هنگامی که آثار شکست 
را در ارتش اسلام مشاهده کردند از ترس کشته شدن فرار کردند. این آیه 
آن‌ها را سرزنش می‌کند و می‌گوید: «شما کسانی بودید که آرزوی مرگ و 
شهادت در راه خدا را در دل می‌پروراندید, پس چرا آن موقع که با چشم 
مود مضون کویش را در برایر خود متیدیدید فراو کردید؟» «و لقد کنتم 
تملْون الموت من قبل آن تلقوه فقد رآیتموه و نتم تنظرون».(1) 

نکته‌ها 

1 تقوا و صبره لازمه‌ی ایمان 

کلمه‌ی «الاعلون» هیچ قید و شرطی جز ایمان ندارد. بنا بر این محصل 
معنا این است که اگر دارای نیروی ایمان هستید, شایسته نیست که 
اراده‌ی شما ضعیف شود و از پیروز نشدن بر دشمن اندوهناک گردید چه 
ی را و 
لوازم ایمان تقوا و صبر است و تقوا و صبر ملاک هر فتح و پیروزی 
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است, اما آسیبی هم که به شما رسید نباید سبب اندوه و ضعف شما گردد 
چه آن که شما در اين آسیب تنها نبودید, و دشمن نیز به حد کافی از شما 
آتفت: فیح با بر این دشمن هیچ گونه مزیت و برتری بر شما پیدا نکرده تا 
معن ص آنم‌شما ی زر لزوم عمل به مقتضای ایمان 

در این آیه‌ی شریفه با این که خطاب به مومنین است باز هم ایمان را 


شرط برتری و پیروزی آن‌ها قرار داده است و این برای اشاره به این 
مطلب است که مخاطبین گرچه فاقد نیروی ایمان نبوده‌اند؛ 1 این که در 
سمام غمل بر طیق مقتصیات آیمان خوذ عمل کردم و ضبر ونوا را که از 
لوازم ایمان است فراموش کرده بودند و اگر اين دو صفت بزرگ را از 
دست نداده بودند, ایمان آن‌ها اثر خود را می‌کرد و پیروزی 2 
می‌شد. سم 

مس است سال در ای اقا ما فا مروت اسان متا 
باشند به گونه‌ای که عده‌ای دارای ایمان واقعی و عده‌ای دیگر از نظر 
ایمان ضعیف 9 دسته‌ی سوم از نظر قلب مربص بوده باشند, و آیه‌ی 
شریفه و نظایر آن برای افراد اين گونه اجتماعات تاثیرهای مختلف دارد به 
این معنا که اثر آن در مقابل مردمی که دارای ایمان واقعی هستند؛ این 
است که ان‌ها را اماده و وادار به عمل می‌نماید و برای مردمی که از نظر 
نیروی ایمان ضعیف می‌باشند نقش پند و موعظه را به خود می‌گیرد و 
از گردش ایام 

و تلک الایام نداولها بین الناس»؛ یوم مقدار قابل ملاحظه‌ای از زمان 
است که 
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برای حدوت حوادثت لازم می‌باشد. بنا بر این به اختلاف حوادت, مختلف و 
متفاوت خواهد بود و استعمال ان در مقدار زمانی که بین طلوع و غروب 
خورشید است نیز شایع می‌باشد و احیانا به علاقه ظرف و مظروف در 
مملکت داری و سلطنت و غلبه هم استعمال می‌گردد. 

گفته می‌شود ایام فلان جمعیت پا روزگار فلان طایفه چنین بوده, و 
مراد از کلمه‌ی ایام و روز کار دز این دو جمله, پیشوایی و حکومت آن‌ها 
است و گاهی هم در خود زمان حکومت و پیشوایی آن‌ها استعمال شف کر و3 
و مراد از کلمه‌ی ایام در آیه‌ی شریفه هم همین معنای اخیر است. 
«مداوله» به معنای این است که چیزی در بین عده‌ای گردش نماید, به 
کوته‌اخ. که. یکن بغد از دیکری به آن. پر سنده یا بر این معنای آیه‌ی شریفه 
ان ات که هیا سم ایین ی مصال عالیه‌ای که افهام ۲ 
درک جمیع جهات آن عاجز است به همراهی گردش ایام در بین م۳2 
گردش می‌نماید بدون این که در یک جا متوقف شده در نتیجه قوم دیگری 
را محروم نماید.(1) 4. منظور از علم الهی به موجودات 
مراد از جمله‌ی «و لیعلم الله الذین ءامنوا» اشکار شدن ایمان موّمنین بعد 
از نهان بودن ان می‌باشد. توضیع اين که علم الهی به موجودات و حوادث؛ 
عین وجود و تحقق خارجی آن‌هاست؛ یعنی معلوم بودن اشیاء نزد خدای 
تعالی کین نیل الهی است به وجود خارجی آن‌ها نه به صور ماخوذه از 
آن‌ها, چه آن که علم الهی از قبیل علوم ما نیست و ما هنگامی علم به یک 
موجود پیدا می‌کنیم که صورتی از آن موجود در ذهن ما مرتسم 9 بنا بر 
انن علم‌ها عین معود‌خارجی اشیاء نمدم و ها هر کر تفت واشم به آشیای 
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خارجی با حفظ وجود خارجی آن‌ها تیل پیدا کنیم: ولی علم الهی به اشیاء 
عین وجود خارجی آن‌هاست و اشیاء با حفظ وجود خارجی خود نزد خدا 
مکشوف می‌باشند و لازمه‌ی این سخن این است که هر گاه ذات الهی 
اراده‌ی علم به چیزی را بنماید. در حقیقت اراده به وجود خارجی ان‌هاست. 
پس اراده‌ی خدا| بر علم به یک شی ۶ اراده‌ی او است جل و علا به وجود 
خارجی و تحقق و ظهور آن شیء بنا بر آين مراد از کلمه‌ی «لبعلم» نیز در 
ایه‌ی شریفه همین معنا است و چون در ایه‌ی شریفه اصل وجود ان‌ها را 
خداوند محقق دانسته ناچار مراد ظهور و بروز مظاهر ایمان ان‌هاست., در 
نتیجه معنای آیه‌ی شریفه بر طبق بحث بالا این است: «برای اين که ایمان 
بعد از نهان بودن آشکار شود».(1) 

حونق. این یور ایمان بایة طبی مانون غلل و انساب انسام گنرد تاجار باند 
یک سلسله اموری که منجر به ظهور ایمان ان‌ها شود به وقوع بییوندد.(2) 
5. مراد از شهداء 

در آیه‌ی شریفه‌ی «و یتخذ منکم شهداء». کلمه‌ی شهداء به معنای گواه 
است؛ زیرا در قرآن مجید, استعمال آن به معنای «کشته شده» معهود 
نیست و استعمال آن در اين معنا از استعمالات تازه‌ای است که بین 
مسلمین رایج شده و در ذیل آیه‌ی شریفه‌ی و جعلنا کم اش وسطاً لتکونوا 
شهدا3(»۶) نیز این مطلب را متذکر شدیم؛ علاوم بر این که اصولا کلمه‌ی 
«بتخد» نیز که در ۳ شریفه ذکر شده؛ سازگار با شهدای به معنای 
مقتولین نمی‌باشد و نمی‌توان کلمه‌ی «اتخذ» را همان گونه که در جملات 
«اتخذ الله ابراهیم خلیلا» و «اتخذ الله موسی کلیما» و «اتخذ الله النبی 
شهیدا یشهد علی 
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امته یوم القیامة» استعمال کنیم در جمله‌ی «اتخذ الله فلاناً مقتولا فی 
سبیله و شهیدآ» استعمال بنماییم. 

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید. سیاق عبارت با جمله‌ی «و یتخذ منکم 
شهداء» تغییر کرد و بر خلاف جمله‌ی قبل که ظهور ایمان را به تمام 
موّمنین نسبت داده در اين جمله شهادت را به همه‌ی آن‌ها نسبت نداده و 
نفرموده است 9 یتخذهم شهدا|ء۶» بلکه شهادت را به بعضی از آن‌ها تنسبت 
داده است و در آیه‌ی شریفه‌ی «و کذلک جعلنا کم امة وسطاً لتکونوا شهد|ء 
علی الناس» نیز چنان که در سابق گفتیم گرچه شهادت به تمام امت 
اسلامی نسبت داده شده؛ ولی در حقیقت اين_ صفت مخصوص بعضی از 
آن‌هاست., گوبا در ظاهر کلام اضافه بةه همه ی آن‌ها داده شده است؛ زیرا| 
شاهد و گواه بعضی از آن‌ها بوده‌آند, نه تمام آن‌ها و بیان مطلب در 
سوره‌ی بقره گذشت و ممکن است این مطلب را بم ی هو الم ( 
یحب الظالمین» نیز تایید نمود.(1) 6. حکمت‌های گردش ایام 

در جمله‌ی «و لیمحص الله الذین ءامنوا و یمحق الکافرین», «تمحیص» 
عبارت از پاکیزه نمودن یک شیء از آلودگی‌های خارجی است(2), و 
«محق» به معنای نابود کردن تدریجی یک شیء است و تمحیص که در 
آیه‌ی شریفه ذکر شده از مصالح و حکمت‌های گردش ایام است که در 
سابق ذکر شد و جمله‌ی «لیعلم الله الذین ءامنوا» نیز گرچه از مصالح و 
حکمت‌های آن می‌باشد, ولی در عین حال این دو مصلحت با یکدیگر فرق 
دارند, چه آن که تمیز مومن از غیر موّمن که یکی از مصالح گردش ایام و 
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مفاد جمله‌ی «و لیعلم الله ...» می‌باشد خود موضوعی است مستقل و پاک 
شدن ایمان آن‌ها بعد از اين جدا شدن از آلودگی‌های کفر و نفاق و فسق 
موی دیگر از این رو خداوند این پاک شدن را در مقابل جمله‌ی «و 
یمحق الکافرین» قرار داده, بنا بر این خدآوتد آلودگی‌های کفر و امثال آن 
را ذره ذره از دل موّمنین رت می‌نماید تا اين که جز ایمان در دل آن‌ها 
باقی نماند و خالص از برای خدا گردند و همچنین اجزای کفر و شرک و کید 
را کم کم از دل کافر محو می‌نماید تا این که سرانجام هیچ باقی ۳ 

اين بود پاره‌ای از مصالح و حکمت‌های گردش ایام در بین مردم و عدم 
استمرار ان در یک جمعیت خاص, و تمام امور در دست خداست و هرچه 
بخواهد انجام می‌دهد و بدیهی است که جز بر طبق مصالح عالیه و آنچه که 
نفع آن بیشتر است عملی انجام نمی‌دهد و خودش می‌فرماید: «کذلک 
ها ها وا 
فیمکث فی الارض»(1) و فرموده است: «لیقطع طرفاً من الذین کفروا او 
یکبتهم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم 
فانهم ظالمون». در این جملات خداوند بودن زمام امور را در دست پیامبر 
نفی می‌نماید و زمام هر امری را منحصرا در دست خود دانسته و حکومت 
مطلق را مخصوص خودش می‌شمرد. . _ 

از مطالبی که تاکنون ذکر کردیم: یعنی گردش ایام در بین مردم که به 
منظور امتحان و تمیز داده شدن موّمن از کافر و پاک شدن مومنین از 
الودگی‌ها و نابود شدن کفر است و همچنین از نبودن زمام امور در دست 
پنامیر, چنین اشتفاده می‌شود که. مومتین در آن روز دارای این فکر بودتد و 
چنین می‌پنداشتند که تنها بودن بر دین حق عامل غلبه و 
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پیروزی آن‌ها در جنگ‌هاست و آنچه که بیشتر این فکر را در آن‌ها راسخ 
کرده بود, جریان جنگ بدر و غلبه‌ی عجیب آن‌ها بر دشمن به واسطه‌ی 
ان نظام امتحان باطل می‌شود و هرگز موّمن از کافر باز شناخته نشده 
پاک و خالص نیز نمی‌گردد و نیز در صورتی که تنها, بودن بر دین حق سبب 
هر غلبه و پیروزی باشد دیگر مصلحتی در امر و نهی و واب و عقاب باقی 
نمی‌ماند و این فکر سرانجام اساس دین را منهدم و ویران خواهد نمود و 
دین اسلام که دین فطرت است امور را مبتنی بر خرق عادت و اعجاز 
نمی‌داند تا این که صرف بودن بر دین حق روی مبنای خرق عادت و اعجاز 
باعث پیروزی شود, بلکه دین فطری اسلامی هر گونه غلبه و پیروزی را 
مبتنی بر علل و اسباب عادیه می‌داند تا این که مومنین بر طبق اوامر و 
نواهی که در امور جنگی وارد شده عمل نمایند و با امید به پاداش و ترس 
از عقاب الهی از خود ضعف و سستی نشان ندهند تا این که در جنگ‌ها 
پیروز شوند. 

برای تخطئه کردن همین فکر فاسد است که خداوند بعد از بیان گردش 
کسانی که دارای این فکر غلط بوده‌اند کرده حقیقت حال را برای آنان 
شرح می‌دهد و می‌فرماید: «ام حسبتم ...».(ط) 

7 گمان باطل 

«آم حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یعلم الله»؛ گمان داخل شدن در بهشت 
بدون امتحان, لازمه‌ی همان فکر فاسدی است که در گذشته بیان کردیم, 
چه آن که ان‌ها فکر می‌کردند که چون بر دین حق بوده و حق غیر قابل 
مغلوبیت است اآن‌ها نیز که پیرو 
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دین حق می‌باشند. هميشه با غلبه و پیروزی همراه بوده هیچ گاه دچار 
شکست و مغلوبیت نمی‌شوند و بدیهی است که لازمه‌ی این فکر غلط فکر 
نادرست دیگری است آن این است که هر کس که ایمان به پیامبر صلی 
الله علیه و آله آورده داخل حلقه‌ی اسلامی شود. هميشه در دنیا با غلیه بر 
دشمن و بردن غنیمت خوشبخت و در آخرت نیز با آمرزش و داخل شدن در 
بهشت سعادتمند خواهد بود. بدیهی است که با اين کیفیت, دیگر فرقی بین 
ایمان ظاهری و واقعی و درجه‌های متفاوت آن باقی تضق‌هاند و در این 
صورت ناچا ر باید ایمان مرد مجاهد با ایمان مجاهد صابر یکسان بوده باشد 
ی ی ار | نموده و در موقع خود 
بر آن را اتجاخدادی انست با کی که این ارژه.را داشته.ولی: در مقام 
عمل از انجام آن خودداری نموده فرقی نباشد. 

بنا بر این آیه‌ی شرصفی حام حستی. آن تدخلوا . تک از قبیل گذاردن مسبب 
با مت ات ای سس ام اه اه اس 2 «آپا گمان 
می‌کنید که دولت و عظمت در هر صورت برای شما تثبیت شده است و 
هی گاه دچار ابتلائات نمی‌ شوید و چنین فکر قف کنند که بدون این که 
مستحق از غیر مستحق تشخیص داده شود داخل بهشت می‌شوید و فرقی 
بین کسانی که دارای درجه‌ی بلندی از ایمان می‌باشند با غير ان‌ها 
نمی‌باشد؟»(1) 8. ضرورت آزمایش در نیل به سعادت 

«و لقد کنتم تمنون الموت الایت»؛ خداوند با این ایه‌ی شریقه ناذرستین و 
فساد فکر آنان را که گمان دخول در بهشت را داشته‌اند, تثبیت فرموده 
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صحنه‌های ان را با چشم می‌دیدند, اقدام به جنگ ننموده به سوی ارزوی 
خود نمی‌شتافتند, بلکه کمال سستی و ضعف را از خود نشان 
روی گردان شدن از میدان‌های جنگ آرزوی خود را فراموش می‌کردند, بنا 

بر این آپا ممکن است که صرف این ارژد موجچب داخل شدن آن‌ها در 
بهشت شود بدون این که از عهده امتحان بر آمده و از آلودگی‌ها پاک شده 
باسد و ایا ای شنت که سیم مردانی بر صحدی. ردیی مان اف 
مورد آزمایش قرار گیرند؟ 
از همین بیان روشن می‌ شود که ناچار آیه‌ی شریفه دارای تقدیر است 9 
اصل چنین بوده «فقد تاه و 2 تنظرون» : فلم تقدموا علیه) و اصولا 
ممکن است که کلمه‌ی «تنظرون» را کنایه از اقدام نکردن آنان بر جنگ 
گرفته و به این معنا باشد که شما صرفاً به نظر کردن به صحنه‌های جنگ 
اکتفا کردم و اقدامی براق شرکت: در آن تتمودید و بدیهی اشت که این 
کلام دارای روح عتاب و سرزنش نیز می‌باشد.(1) 9. بررسی کوتاهی در 
علل شکست احد ۱ 
کر ات رات تال شم رن کر گام از ان ها بو ار 
روی یکی از اسرار شکست احد بر می‌دارد, به طور خلاصه چند عامل مهم 
دست به دست هم دادند و اين حادثه‌ی غم‌انگیز و در عین حال عبرت‌آور را 
3 وجود آوز زان 

. اشتباه محاسبه‌ای؛ که برای بعضی از تازه مسلمانان داز درک مفاهیم 
اسلا پیدا شده بود سبب شد آن‌ها خیال کنند تنها ابزار ایمان برای پیروزی 
وسیله‌ی امدادهای ۳ از آن‌ها حمایت کند, , و به این ترتیب سنت الهی را 
در عوامل پیروزی طبیعی و انتخاب نقشه‌های صحیح و 
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تهیه‌ی وسایل لازم به دست فراموشی سپردند. 

2 عدم انضباط نظامی و مخالفت با فرمان موّکد پیامبر صلی الله علیه و 
آله دایر به ماندن تیراندازان در سنگر حساس خود عامل مهم دیگری برای 
برای تعقیب دشمن ترجیح دادند, و اسلحه بر زمین گذاشته برای این که از 
دیگران عقب نمانند به تلاش پرداختند. سومین عامل شکست بود تا بدانند 
در راه خدا و به هنگام جهاد مقدس باید این مسایل به کلی فراموش شود. 
4 غرور ناشی از پیروزی درخشان میدان «بدر» تا آن جا که فکر قدرت 
دشمن را از سر بیرون کرده بودند و تجهیزات او را ناچیز می‌پند اشتند 
شو شود. ۳ 

«و ما محقّذٌ الارسولٌ قد خلت من قبله الٍسل فان مات آو قتل انقلبیم 
علی اعقابکم و من ینقلب علی عقبیه فلن یضرّ له شناً و سیجزی ال 
الشاکرین* و ما کان لنفس آن تموت (لأاباذن اللّه کتاباً موِجْلا و من یرد 
ثواب الدنیا نوته منها و من یرد ثواب الأخرة نوته منها و سنجزی 
الشاکرین»(1) 

ترجمه 

محمّد (ص) فقط فرستاده‌ی خداست؛ و پیش از او فرستادگان دیگری نیز 
بودند؛ ایا اگر او بمیرد و یا کشته شود, شما به عقب بر هف کرذند ۱۹ (و 
اسلام را رها کرده به دوران 


1- آل عمران/ 144- 145 


ص :399 

جاهلیت و کفر بازگشت خواهید نمود؟!) و هر کس به عقب بازگردد. هرگز 
به خدا ضرری نمی‌زند؛ و خداوند به زودی شاکران (و استقامت کنندگان) 
را پاداش خواهد داد. «144» هیچ کس. جز به فرمان خداء نمی‌میرد؛ 
سرنوشتی است تعیین شده؛ (بنا بر این مرگ پیامبر پا دیگران, یک سئثت 
آلهی است.) هر کس پاداش دنیا را بخواهد (و در زندگی خود. در این راه 
گام بردارد) چیزی از آن به او خواهیم داد؛ و هر کس پاداش آخرت را 
بخواهد, از آن به او می‌دهیم؛ و به زودی سیاسگزاران را پاداش خواهیم 
داد. «145» 

شان نزول _ 

سبب نزول ایه یکی از دو امر است: ۲ 
الف. دلگرمی بخشیدن به مسلمانان. که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 
هم از دنیا رفت, به اذن خداوند است. 

ب. برای تحربض و تشویق مسلمانان به جهاد, که مز کت به دست خداست. 
همچنین آیه‌ی شریفه در صدد محکوم کردن منطق کسانی است که در 
جنگ سستی می‌ورزند.(1) تفسیر 

در جنگ احد پیشانی و دندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شکسته شد, 
در این موقع دشمن می‌خواست پیامبر صلی الله علیه و آله را بکشد که 
برخی از یاوران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جلوی حملات دشمن را 
گرفتند, از جمله یاوران. مصعب بن عمیر بود که او در این میان کشته شد 
و چون او شباهت زیادی به پیامبر داشت. نت کضان آنان پیامبر صلی الله 
علية و اله. کشته شد: از این هه با ضزذای بلند کفتد. محفد کشته.شد. این 
خبر در میان مسلمانان تزلزل ایجاد کرد و 
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اکتریت آن‌ها از صحنه‌ی نبرد گريختند. 

در این هنگام, آیه‌ ی شریفه نازل شد و به مسلمانان فرمود: محمد فقط 
فرستاده‌ی خداوند است و پیش از او فرستادگانی نیز بودند. آیا اک او از 
دنیا ترود یا شهید گردد: باید شما سیر قهقرایی کنید و به آیین. بت‌یرستی 
برگردید؟ 

سپس می‌فرماید: آن‌ها که عقب‌گرد کنند و به دوران کفر و بت‌پرستی باز 
گردند, تنها به خود زیان می‌رسانند, نه به خداوند. زیرا با این عمل, فقط 
مانع سعادت خویش می‌گردند. 

آنگاه ضمن اشاره به اقلیتی که در جنگ احد علی‌رغم همه‌ی مشکلات و 
انتشار خبر شهادت پیامبر صلی الله علیه و اله دست از جهاد برنداشتند, 
کوشش‌های انان را می‌ستاید و ان‌ها را جزو شاکرانی معرفی می‌کند که 
استحقاق پاداش نیک را از سوی خداوند دارند. 

سپس برای بیداری مسلمانان می‌فرماید: مرگ به دست خدا و فرمان 
اوست و برای هر کس اجلی مقر شده است که نمی‌تواند از ان فرار 
را ها ی را 
سنت آلهی نبود, با اين حال مسلمانان نباید دست از مبارزه بردارند. 

در پایان می‌فرماید: سعی و تلاش انسان هیچ گاه ضایع نمی‌شود؛ اک هدف 
کسی دستیابی به بهره‌های مادی باشد. به او عطا می‌کنیم و اگر هدفش در 
مسیر حیات جاویدان باشد, باز به هدف خویش خواهد رسید. بنا بر این؛ 
اکتون که رسیدن به دنيا یا آخزت نیازمند تلاش و کوشش است. پس چرا 
انسان سرمایه وجودی خود را در مسیر آخرت قرار ندهد؟ سپس بار دیگر 
تأکید می‌کند که پاداش شاکران ۳ خواهیم داد.(1) 
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نکته‌ها 

۳ نام‌های پیامبر صلی الله علیه و آله در قرآن 

در قرآن کریم از پیامبر صلی الله علیه و آله به ده نام یاد شده است: دو 
نام مخصوص نبوت اوست؛ نبی و رسول است. دو نام مدح و تعظیم ایشان 
را به همراه دارد؛ روف و رحیم. دو نام نشانه‌ی هیبت و ترهیب اوست؛ 
مبشر و نذیر. دو نام کنایه‌ای؛ طه و یس. دو نام آشکار؛ محمد و احمد.(1) 
2 معنای محمد 

محمد و احمد به معنای ستوده و ستودنی است., جز این که محمد در 
ستایش بلیغ‌تر است؛ یعنی «هو المستغرق لجمیع المحامد». همه‌ی اسباب 
اش تشر اه نع ازست. دمم صلی. الله. علبه. و آله مد و امه 
الحمادون و لوائه الحمد و مقامه المحمود».(2) 

برخی گفته‌اند: ی و ی 
زندگی مورد ستایش است,(3) 3. تخت بیان تر دید ای 

چرا جمله‌ی: «آفان مات اد قتل» به صورت بردید بیان شده, با این که 
خداوند متعال هیچ گونه شکی در این جهت ندارد؟ زیرا موت يا قتل پیامبر 
اکرم‌صلی الله عابة و الم ور این صفت: فساوی. است. که فاید.شنه ] تبری 
در ضعف آیمان يا ارتداد مردم داشته باشد.(4) 4. معنای موت و قتل 

موت به معنای خروج روح و نابودی حیات بدن است و قتل نیز به همان 
معناست. 
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ولی در صورتی که مستند به یک سیب عمدی يا شبه عمد باشد. هر گاه 
موت و قتل جدای از یکدیگر و مستقلا ذکر گردند. معنای موت اعم از قتل 
است. زیرا با قتل. موت نیز صادق است. ولی لازمه‌ی هر موتی قتل 
نیست. ولی اگر این دو در یک کلام کنار یکدیگر ذکر شوند. مراد از موث 
میت و آنهم میتون» و خداوند می‌دانست که پیامبر کشته نخواهد شد؛ چرا 
در آبی آبه فرمود: <افان .مات او قنل»؟ ۱ 

پاسخ: صدق قضیه‌ی شرطیه متوقف بر صدق دو جزء آن نیست؛ پس این 
جمله درست است: «اگر عدد پنج زوج باشد. منقسم به متساویین خواهد 
شد», با اين که رو جزء آن صادق نیست. همچنین آیه‌ی شریفه ی : : «لو کان 
فیهما ءالهه الا اللّه لفسدتا» نیز صادق است., با این که نه در عالم هستی 
الهه‌ای وجود دارد و نه فسادی دیده می‌شود.(1) 6. در روایات متعددی, 
ابرخ. انهق شریفه. به. ازنداد..هردم.نسن. از پيامنر صلی اللة علیه.و الة اویل 
شده است. زیرا گروه اندکی بر پیمان خویش باقی ماندند. بر پایه‌ی 
خملهی: «انفلیتم. غلی. اعقایکم»* 9 جاهلیت در وجود آن‌ها باقی بود و 
دین اسلام در قلوبشان رسوخ نکرده بود, وگرنه رجوع پس از شناخت حق, 
بی‌معناست. (2) 7. لز وم ایمان پایدار 

آیه‌ی شربقه با لخن عتات‌آفیزی به مسلمانان منی وید" اگر بر فرض پیامبر 
کشته 
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شد, از دین بر می‌گردید؟ محمد نیز رسولی مانند سایر پیامبران الهی 
است و تمام امور در دست خداوند است و دین هم دین خداست و به بقای 
الهی باقی است. بنا بر ايین. نباید ایمان و حضور شما در صحنه‌های 
گوناگون اجتماعی به حیات ند کی کت باشد. 
باید به گونه‌ای باشد که حتی در نبود او, همه به وظيفه‌ي خود عمل کنند و 
فرد شایسته‌ای جانشین وی گردد.(1) 8. بر پایه‌ی این آیه رنج‌هایی که بر 
انسان وارد می‌شود. نشانه‌ی حق يا باطل بودن نیست. زیرا چه بسا افراد 
حق‌طلبی که به شدایدی مبتلا هستند و افراد باطل گرایی که از نعمت‌های 
فراوان الهی برخوردارند.(2) 9. ارتداد منافقان 

تعبیر «انقلبتم علی آعقابکم» و نیز «ینقلب علی عقبیه» کنایه از ارتداد 
است؛ ارتداد از «ولایت» آن گونه که در سقیفه اتفاق افتاد پا ارتداد از 
اصل اسلام آن گونه که در جنگ احد پیش آمد. منافقان که با شنیدن 
شایعه‌ی کشته شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتند: 
«لو کان تبیا لما قتل»(3) مرتد شدند. ولی: آن گروه از متسلمانان که.تر اتز 
ضعف آیمان فرار کردند, هر چند مرتکب معصیت کبیره شدند, اما مرتد 
محسوب نمی‌شوند.(4) 10. تحقق امور به اذن الهی 
مراد از «اذن» در آیه‌ی ؛ و ما کان لنفس آن نموت الاباذن الله», اذن 
تکوینی است, نه اذن تشریعی؛ هیچ کاری, چه عادی يا غیر عادی, از اولیای 
خدا يا از غیر آنان. هرگز بدون اذن خدا انجام نخواهد شد. خدای سبحان 
این معنا را از زبان حضرت 
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مسیح علیه السلام چنین تبیین می‌فرماید: «... آثی آخلق لکم من الطین 
كهيئثة الطیر فأنفخ فیه فیکون طيراً باذن اللّه و ابری الأکمه و الأبرص و 
اس یلاها رن ی 
ذلک لابة لکم ان کنتم مومنین». 1(۰) 
همچنین به صورت اصل کلی نسبتِ به همه‌ی پیامپران علیهم السلام 
عی فرمانوه ( . و ما کان لرسول آن یأتی بایة |لاباذن ال 2۰ 
1 اخشازدار هر ی وخات 
اگر انسان باور کند که احیا و اماته به دست خداست و بر اساس توحید 
افعالی هیچ کس در این امر نقشی ندارد؛ «... ربی الذی یحیی و یمیت 
2(۰) , هرگز از جبهه‌ی نبرد حق علیه باطل نمی‌گرپزد و صحنه‌ی امر به 
معروف و نهی از منکر را ترک نمی‌کند؛ «یا آیُها الذین عامنوا لا تکونوا 
کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذایضربوا فی الأأرض آو کانوا غرچّ لو کانوا 
عق نا ما عانوا و ها نوا تیحفل ال رلک .خسنزه می علویهم ه ال یحیی و 
یمیت و اللّه بما تعملون بصیر».(4) بنا بر اين. نه حضور در صحنه‌ی جنگ 
سبب مرگ آدمی است. نه گریز از آن مایه‌ی حیات. زیرا| در زمان مقرر 
مرگ انسان فرا می‌رسد؛ «کل نفس ذائقة الموت ...».(5) 
2. تقدیر دو اجل برای انسان 
شیخ طوسی رضی الله عنه در باره‌ی اجل دو قول نقل می‌کند: 
الف. انسان اجل مشخصی دارد که با آن اجل می‌میرد. 

ب. انسان دو اجل دارد: اجل تفا بای دی و اجل تقدیری. 
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۳ نز 

ترجیح با قول دوم است. زیرا خداوند می‌فرماید: «هو الذی خلقکم من 
این قم قصی: اجاا ۵ احل مد کی تون نم انم تمترون»(2)؛ ذات آقدس 
خداوندی دو اجل مقژر فرموده است: تغییرپذیر و اجلی تغییر ناپذیر؛ 
... قضی آجلا ۵ ال ممتی. یدج ِ اجل مسمی تغییر نایذیر است. 
زیرا عند اللّهی است؛ همان گونه ِ از روایات نیز این معنا استفاده 
می‌شود.(3) 13. توضیحی در باره‌ی «اجل» 

خواجه نصير طوسی رضی الله عنه پس از طرح مسأله‌ی لطف و ارزاق, 
اجل را چنین معنا مي‌کند: اجل مذتی است که با فرا رسیدن آن انسان 
هی‌میردی علامفی حلی وضی الله عنه در رح تچرید می‌فرماید: اجل آن 
وقت معیّن است که حادثه را با آن می‌سنجند؛ مثلا می‌گویند: فلانی هنگام 
طلوع آفتاب آمد؛ اجل آمدن وی در محور طلوع آفتاب تنظیم می‌شود, به 
ویژه نسبت به حوادث آینده, و گاهی به عکس است. مثلا در پاسخ به اين 
پرسش که خورشید کی طلوع خواهد کرد گفته می‌شود: هر گاه فلانی 
بیاید. در این صورت, شخص محور قرار گرفته است. 

که مرگش همان وقت بوده است؛ یعنی اگر کشته هم نمی‌شد. به اجل خود 
می‌مرد. در مقابل, گروهی دیگر می‌گویند: اگر کشته نمی‌شد., به اجل 
طبیعی نمی‌مرد و به زندگی خود ادامه می‌داد. گروه 
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سومی نیز می‌گویند: اگر کشته نمی‌شد. شاید ادامه‌ی حیات می‌داد و 
ممکن بود با حادثه‌ی دیگری از دنیا برود. قول سوم صحیح است.(1) 14. 
بر پایه‌ی «من» تبعیضیه در آیه‌ی شریفه خداوند متعال تضمین نکرده است 
که هر آن چه انسان در دنیا یا آخرت بخواهد, هميشه به او عطا می‌فرماید؛ 
بلکه اگر اراده و خواست او با همه‌ی علل و اسباب طبیعی موافق باشد, به 
تمام آرزوهایش خواهد رسید و اگر اراده‌ی او با بعضی از اسباب طبیعی 
عالم هماهنگ: باشد. به بعضی. ارزو‌هایش می‌رسد,(۵/ 15. بیان مبفم 
گونه‌ی پاداش پایداران در جنگ و تعبیر با کلمه‌ی سین «سیجزی», بر 
عظمت پاداش الهی دارد.(3) 16. منزلت بلندیایه‌ی شاکران 

اطلاق فعل فقط بر انجام دادن آن دلالت می‌کند؛ یعنی هرگاه فعلی به 
ذاتی نسبت داده شود؛ «الذین اشرکوا», این جمله بر دوام و استمرار فعل 
برای آن ذات دلالت ندارد, بر خلاف وصف که نشانه‌ی ثبات است. 

بنابراین. معنای جمله‌های فعلیه‌ای چون «الذین انتنر کدا: الذین صبروا» 
الذین ظلموا» با اوصافی مانند «المشرکین, الصابرین, الظالمین» متفاوت 
است. زیرا در جملات نخستین فعل به ذات نسبت داده شده و دلالت بر 
تبوت و دوام ندارد, ولی وصف دلالت بر ثبوت و دوام دارد. 
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پس پنین: «شاکرون* کسانن هستند که ضفت: شکر در آن‌ها استقرار و ثبوت 
داشته باشد و شکر مطلق این است که بنده متذکر هیچ نعمتی نشود, مگر 
آن که به پاد ول نعمتش باشد و هنگام بهره‌وری از نعمتی, اوامر الهی را 
تفت به آن تعست اطاعت کند. 

بنابراین. شکر حقیقی در گرو خلوص علمی و عملی است و شیطان را در 
شاکران طمعی نیست. زیرا از سویی خداوند متعال از شیطان چنین 
حکایت می‌کند: «فبعژتک لاغویثهم آجمعین الا عبادک منهم المخلصین»(1) و 
«قال فبما اغویتنی لاأقعدنْ لهم صراطک المستقیم ثم لاتیثهم من بین آیدیهم 
و من خلفهم و عن آیمانهم و عن شمائلهم و لا تجد آکثرهم شاکرین».(2) 
جمله‌ی «و لا تجد اکثرهم شاکرین» به منزله‌ی استثنا است و در آنْ کلمه‌ی 
«مخلصین» را به شاکرین مبدل کرده است. چون شاکران همان مخلصانی 
هکت کب شا یا رن آنها اس موه شنت بق آان هج: وه 
نفوذی ندارد. 

17 جان نا ر حماسه‌آفرین نبرد احد 

امام باقر علیه السلام می‌فرماید: حضرت علی علیه السلام در جنگ احد 
شصت و یک زخم برداشت و پیامبر صلی الله علیه و آله «ام سلیم» و «آم 
عطیّه» را دستور داد که به معالجه‌ی جراحات آن حضرت بپردازند. چیزی 
نگذشت که آن‌ها با نگرانی به خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله عرضه 
داشتند: «حال علی علیه السلام به گونه‌ای است که ما هر زخمی را 
می‌بندیم. زخم دیگری گشوده می‌شود و زخم‌های تن او زیاد و خطرناک 
است و ما از حیات او نگرانیم». 

پیامبر صلی الله علیه و آله و جمعی از مسلمانان برای عیادت به منزل 
علی علیه السلام وارد شدند, در حالی که بدن او پر از جراحت بود. پیامبر 
صلی الله علیه و آله با دست مبارک خود بدن او را مسح کرد و فرمود: 
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«کتتی که در .ره خدا چنین. اسشیبی تدم آخربنه درحه‌ی مسئولیت خود را 
انجام داده است». زخم‌هایی که حضرت دست بر آن می‌کشید, به زودی 
لام ضیرافنت: 

علی علیه السلام در این هنگام گفت: «الحمد لله» با این همه نگریختم و 
پشت به دشمن نکردم. 

خداوند فتعال نیز از کوشش‌های او قدرداتی کرد و در دو آیه از قرآن مجید 
آنان را جزو شاکران نام برده, به فداکاری‌هاي او و افراد نمونه‌ی دیگری از 
مجاهدان احد, اشاره کرده؛ «و سیجزی الله الشاکرین» و «و سنجزی 
الشاکرین».(1) 

19 مردم در بونه‌ی آزمایش 

خدای سبحان در آین آبه‌ق کریمه به مسلمانان خاطرنشان می‌فرماید: ار 
برای پیامبر صلی الله علیه و آله می‌جنگید, سرانجام وی از اين دنیا خواهد 
رفت, اما اگر برای خدا و پایداری دین او می‌جنگید, خدا هميشه هست و 
دین خدا نیز هميشه محفوظ خواهد ماند. در این مقطع از تاریخ مردم بر 
سه گروه شدند: 

گروه یکم: منافقانی که در جنگ احد کفر باطنی آنان ظهور کرد؛ «و طائفة 
قد آهمتهم آنفسهم یظئون باللّه غیر الحقّ ظنْ الجاهلية یقولون هل لنا من 
الأمر من شی ما قتلنا ههنا قلي لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم 
القتل الی مضاجعهم و لیبتلی الله ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم 
و ال علیم بذات الطدور» 2(۰) 

گروه ۳093 مسلمانان ضعیف و سست عنصر که ضعف ایمانشان آشکار 
شد؛ : این گروه که به جهت همراهی با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله 
رابطه‌ی خود را با ابوسفیان تیره کرده بودند, تاشفت می‌خوردند. خدای 
سبحان در باره‌ی اين گروه که به سبب ضعف ایمان از 
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میدان جنگ فرار کردند. می‌فرماید: «اذ عون وا تلود علی. اخوره: 
سول یدعوکم فی اخرکم فآثابکم فا بغمٌ لکی لا تحزنوا علی مافاتکم و 
لا ما آصابکم و اللّه خبیر بما تعملون».(1) 

گروه سوم: مسلماتان مقاومی که برای رضای خدا در جنگ شرکت کرده, 
تا پایان استقامت ورزیدند. شمار حووهت که شخصیبت حضرت امیر 
المومنین علیه السلام ِ آنان می‌درخشید, بسیار اندک بود و خداوند 
در باره‌ی اینان فرمود: «... سیجزی اللّه الشاکرین».(2) 

9 در این آیه‌ی شریفه, شاکران را از دو دسته‌ی دنیا طلبان و آخرت 
جویان جدا کرد. چون آنان بو بو چیزی جز وجه الله نمی‌آنديشند, نه دنیا و نه 
آخرت ۱3 «وَلقد لقد ضَدقکم ال وعد۵و ذ بَحْسُوَهُم بلانه‌ی حنی ادا قشلتم 
وتترَعلم فی الأقرٍ وعصیثم من م بَغد ما آرل کم ما حون منکم من رید 
انیا وینکم من رید لأجَة نم صَرقكم عم لیبتله مم وَلقَذ غقا عَنكم وَالله 
دو فطل عَلّی المَوْمنینَ ج* از دون ولا تلوون علی احد وّالرَسُول یَذعُوكم 
۱ ولا ما أَصبَکَمٌ 
واللة خبیژم یما تغملون* نم آنر[ ل علیکم ن م تقد الم له تقاسا بفْشی 
طا ل قَةّ مُنکُمْ وطاّ ل ل قف ید | أنقسَهُم ید تون بالله عَیر الح ظل 
الجهلیّة یَفولون قل لا من | شی قل ان 
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خداوند: وعده‌ی خود را به شماء (در باره‌ی پیروزی بر دشمن در احد,) 
تحقق بخشید. در آن: هنعام (که.در آغا: ز جنگ,) دشمنان را به فرمان او به 

قتل می‌رساندید؛ (و این پیروزی ادامه داشت) تا اين که سست شدید؛ و 
(بر سر رها کردن سنگرها,) در کار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از آن که 
آنچه را دوست می‌داشتید (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد. نافرمانی 
کردید. بعضی از شماء خواهان دنیا بودند؛ تیاهن آ کرت 

سپس خداوند شما را از آنان منصرف ساخت؛ (و پیروزی شما به شکست 
اتخاهید) ۶ا شها را آزهایتی: کند. و او شما را بخشید؛ مدا رت 
مومنان,. فضل و بخشش دارد. «152» (به خاطر بیاورید) هنگامی را که از 
کوه بالا می‌رفتید؛ و (جمعی در وسط بیابان پراکنده شدند؛ و از شدت 
وحشت ) به عقب اند فان نگاه نمی کردند؛ و پیامبر از پشت سره شما را 
صدا می‌زد. سپس آندوه‌ها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد؛ این به 
خاطر آن بود که دیگر برای از دست رفتن (غنایم جنگی) غمگین نشوید, و 

نه به خاطر مصیبت‌هایی که بر شما وارد می‌گردد. و خداوند از آنچه انجام 
می‌د هید آگاه است. «3 15 سیس به دنبال این عم و اندوه, ار اضتتنین بر 
شما فرستاد. این ار افتن: به صورت خواب سبکی بود که (در شب بعد از 
حادثه‌ی احد,) گروهی از شمارا فرا گرفت؛ اما 
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گروه دیگری در فکر جان خویش 39 ؛ (و خواب به چشمانشان نرفت.) 
آن‌ها گمان‌های نادرستی- همچون گمان‌های دوران جاهلیت- در باره‌ی خدا 
داشتند؛ و می‌گفتند: «آیا چیزی از پیروزی نصیب ما می‌شود؟» بگو: 
«همه‌ی کارها (و پیروزی‌ها) به دست خداست.» ان‌ها در دل خود. چیزی را 
پنهان می‌دارند که برای تو اشکار نمی‌ساززند؛ می‌گویند: «اگر ما سهمی از 
پیروزی داشتیم, در این جا کشته نمی‌شدیم. » بگو: «اگر هم در خانه‌های 
خود 99 آن‌هایی که کشته شدن بر آن‌ها مقزر شده بود قطعاً به سوی 
آرامگاه‌های خود, بیرون می‌آمدند (و.ان‌ها-رابه فثل می‌رشاندند او این ها 
برای این است که خداوند, آنچه در سینه‌هایتان پنهان دارید, بیازماید؛ و 
آنچه را در دل‌های شما (از ایمان) است, خالص گرداند؛ و خداوند از آنچه 
در درون سینه‌هاست, باخبر است.» <154» 


تفسیر 
در جریان جنگ احد به علت اتحاد پیروزی نصیب مسلمانان شد. لیکن بعد 
از آن که اختلاف: در بین آن‌ها پدید آمد و برخی به«جمع آوزی غنایم مشغول 
شدزدی شکست نی .به آنها وارد آمد. هنگامی که به مدینه بازگشتند با 
یکدیگر گفتند: مگر خداوند به ما وعده‌ی فتح و پیروزی نداده بود, بنا بر اين 
چرا در این جنگ شکست خوردیم؛ آیات فوق به آن‌ها پاسخ داد که «وعده‌ی 
خداوند در مورد پیروزی شما کاملا درست بود و به همین جهت در آغاز 
پیروز شدید و این وعده‌ی پیروزی تا زمانی که دست از پیروی پیامبر 
اکرج صلی. آلله. علیه و آله. بر نداشته بودید. اذافه داشت؛ شکشت از 
زمانی شروع شد که سستی و نافرمانی شما را فراگرفت»؛ «و لقد 
صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم». 
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«تحشونهم» از ماده‌ی «حسْ» گرفته شده و به معنای از بین بردن حواس 
کسی و کشتن اوست؛ بعنلی ان ها را می کشتید. بعد اشاره به وضع 
تیراندازان کوه عینین که در منطقه‌ی احد قرار دارد می‌کند و می‌فرماید: 
وقتی که شما از تصمیم خود برگشتید و در کار جنگ با یکدیگر اختلاف 
کدی ایوس سامیی را نادنده کرفتیه معلوتب سشونه تفت ار ان کته 
را دوست می‌داشتید از غلبه بر دشمن به شما نشان داد. ان هو مه باه 
با آن پنجاه نفر تطبیق می‌کند که سنگر حفاظت را رها ساختند. 

بعد می‌فرماید: «در این موقع بعضی از شما خواستار دنیا و جمع غنایم 
بودید در حالی که جمعی دیگر همچون عبدالله بن جبیر ثابت قدم و 
خواستار آخرت و پاداش‌های الهی بودند.»؛ «منکم من رید الدنیا و منکم 
من برید الاخرة». در این جاأ بود که خداوند شما را از آن‌ها منصرف ساخت 
خداوند همه‌ی این نافرمانی‌ها و گناهان شما را بخشید در حالی که 
استحقاق مجازات را داشتید؛ زیرا خداوند نسبت به همه‌ی مومنان فضل و 
بخشش دارد. ۱ 

در ۳ بعد خداوند صحنه‌ی پایان کرک احد را به مسلمانان یاداوری 
ای ار ار ها ی ارت را 
می‌شدید و فرار می‌کردید و هیچ نگاه به عقب سر خود نمی‌کردید که سایر 
برادران شما در چه حالند؟ (در حالی که پیامبر از پشت سر فریاد می زد. 
بندگان خدا به سوی من باز گردید! به سوی من باز گردید! من رسول 
خدأیم؛ ولی هیچ یک از شما به سخنان او توجه نداشتید.) در این هنگام غم 
ماتدوم کی ی اف ره یا وه سوم «فاثابکم غماً بغم ». 

هجوم سیل غم و اندوه به سوی شما برای اين بود که دیگر به خاطر از 
دتییت فا یسک کی تشن و آن جر اخای که گنه موی فر 
راه پیروزی به شما 
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فیرش نکر آن تا شید و خداوتد از اعقال.شمفا آحام اشت: 

شب بعد از جنگ احد, شب پراضطرابی بود؛ زیرا مسلمانان پیش بینی 
می‌کردند که دشمنان بار دیگر به مدینه برگردند و آخرین مقاومت 
مسلمانان را در هم بشکنند. در این میان مجاهدان راستین به وعده‌های 
خوابشان نبرد. 

در این آیه به این دو حال مقمنان و منافقان اشاره می کند و می‌فرماید: 
«سپس بعد از آن همه غم و اندوه روز احد, خداوند آرامش را بر شما نازل 
کرد, این آرامش همان خواب 1 
اما گزومد نکر هدند کم را به فکر حفظ جان خود بودند و به چیزی جز 
نجات خویش تم ند نوچ بل همست ارام را ؛ به کلی از دست 
داده بودند. 

آن‌ها در باره‌ی خداوند گمان‌های نادرست همانند گمان‌های دوران جاهلیت 
داشتند و در افکار خود احتمال دروغ بودن وعده‌های پیامبر را می‌دادند و به 
یکدیگر می‌گفتند: آپا ممکن است پیروزی نصیب ما شود.»: «هل لزا من 
الامر من شی۶»: یعنی , بسیار بعید است. قرآن کریم در پاسخ آن‌ها 
می‌گوید: «قل ان الافد له لله»؛ «بگو: آری, پیروزی به دست خداست, او 
اگر بخواهد و شما را شایسته ببیند نصیب شما خواهد کرد. 

آن‌ها حاضر نبودند همه‌ی آنچه ر که در دل داشتند اظهار کنند؛ زیرا 
می‌ترسیدند در صف کافران قرار گیرند؛ «یشفون‌دفین آنفننمی.ها لا دون 
لک» گویا آن‌ها چنین خیال می‌کردند که شکست احد نشانه‌ی نادرست 
بودن آیین اسلام است». 

از اين رو می‌گفتند: اگر ما بر حق بودیم در این جا این همه کشته 
نمی‌دادیم. ۲ 

خداوند در پاسخ ان‌ها به دو مطلب اشاره می‌کند: نخست این که تصور 
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کردن از میدان جنگ می‌تواند از مرن فرار کند؛ آن‌ها که اجلشان رسیده 
اگر در خانه‌های خود بمانند مز .یه سراغ آن‌ها در بستر نیز خواهد رفت. 
تاتیا این حوادت برای اين است که خداوند آنچه در سینه‌ی شما پنهان 
است. بیازماید و آنچه در دل‌های شما (از ایمان) است خالص گرداند و 
خداوند از آنچه در درون سینه‌هاست باخبر است 1(۰) نکته‌ها 

۳ «ننازعتم» دلالت دارد بر این که همه‌ی مسلمانان اتفاق درستی در 
امر جنگ و معصیت فرمان پیامبر نداشتند, بلکه بعضی از آن‌ها اصرار بر 
اطاعت پیامبر داشتند تا تنازع مفهوم پیدا کند. وگرنه اگر همه‌ی ار 
مخالفت فرمان پیامبر را می‌کردند که نزاع معنا نداشت و شاهد به این 
مطلب قسمت بعد آیه است که می‌فرماید: «منکم من پرید الدنیا و منکم 
من رید الاخرة».(2) 

2 استواری برخی از اصحاب پیامبر 

اک آیه‌ ی «اذ تصعدون و لا تلون علی آحد» در کنار چند آیه‌ی قبل؛ 
«سیجزی الله الشاکرین» قرار گیرد. معلوم می‌شود عده‌ای از اصحاب 
پیاهبر صلی الله علیه و آله در روز اخد ثه تنها قبل و بعد از شایعه‌ی قتل 
پیامیر صلی. الله. علیه. و اله فرار تکردند. بلکه: در اراده و استوارق خود 
متزلزل هم نگردیدند.(3) 3. غم مورد نکوهش و ستایش 

در ایه‌ی شریفه‌ی «... فاتابکم غما بغم لکیلا تحزنوا ...», دو لفظ «غم» 
مطرح 
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شده؛ غم اول از شکست خوردن و از دست دادن مال و جان و ... به وجود 
آمده که این خود عمی است نکوهیده هم چنان که آیه‌ی شریفه‌ی «لکیلا 
تأسوا علی مافاتکم»(1) حکایت از اين تکوهش دارد. 

اما غم دوم آن آتتوهن است که از کوتاهی وعصیان. آنان سرچشمه گرفته 
و مسلمانان خود از این کوتاهی و از دست دادن پیروزی در حسرت و 
ندامت فرو رفته‌اند؛ این نوع غم نه تنها مذموم نیست., بلکه مورد ستایش و 
ار اس فا ره اسیره ات وال ی ای ی را یت 
توا رک 

آیه‌ی شریفه‌ی «ثم آنزل علیکم من بعد الغم ...» از نزول نعمتی به عنوان 
خواب ب سبک خبر می‌دهد, له را ای هک 
ریواصت اه و را 
برگزيدند. ا ولا از خود آیه با توجه_ به قسمت «طائفة منکم» می‌توان این 
نکته را به دست آورد. تاتبا در دو آیه‌ی قبل خداوند از شمول ۰ 2 
ضورد آ نان خی مه ود «و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المومنین 
7 1 7 
باشند رواست و آنان که در حال فرار هستند, و هم چنان در ورطه‌ی گناه 
غوطه‌ورند, هرگز مشمول عنایت الهی قرار نمی‌گيرند, بلکه خداوند آنان را 
به خودشان فاکذ ان می‌نماین «ن طا تفه قد اخمم انممتمم»:31) 
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5 استفاده از دین برای حفظ دنیا 

در آیه‌ی شریفه‌ی «و طائفة قد اهمتهم انفسهم ...» منظور این نیست که 
آنان فقط سعادت خود را در نظر دارند که این خود خواست مومنان است؛ 
بلکه منظور این است که زندگی دنیایی خود را حفظ کنند و در اين راستا 
چیره نخواهد شد گرچه تمام وسیله‌های پیروزی را در دست داشته باشد 
زمانی که نتوانند از دین, این استفاده‌ی ابزاری را داشته باشند, آن را رها 
می‌کنند.(1) 6. مومنان ضعیف الایمان 

موّمنان در احد دو دسته بودند: گروهی که مشمول رحمت الهی گردیده و 
احساس امن نمودند و گروهی دیگر که فقط به فکر خویشتن بودند. از اين 
گروه به مقمنان ضعیف الایمان یاد می‌ شود نه این که در زمره‌ی منافقان 
باشند چنان که برخی از مفسران گفته‌اند: چون منافقان رسمی. صف خود 
را قبل از احد از مسلمانان و پیامبر صلی الله علیه و آله جدا کردند و 
گفتند: «لو نعلم قتالا لأتبعناکم».(2) 

7. تحقق آراده‌ی الهی از طریق علل و عوامل 

از ابه‌ی «یظنون بالله غیر الحق . ۰ به دست می‌آید که اعتقاد به پیروز 
شدن دین حق و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان یک امر ثابت و 
همیشگی نوعی رنگ جاهلیت با خود همراه دارد چه اين که امر غلبه کردن 
نز ذشمن به بیامیر. اکرم ضلی. اللة غلیه و. الة واخذار تشنده. بلکه. تمام 
کارهای جهان آفرینش به دست توانای خداوند متعال است؛ اوست که در 
سرسلسله‌ی علت‌ها و اسباب جهان قرار دارد و او اراده‌ی خود را در 
چارچوب اسباب و 
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عوامل به مرحله‌ی عمل در می‌اورد. دین الهی و دعوت پیامبران از این 
قانون مستثنی نیست. اگر این علل و اسباب در مسیر پیروزی دین و پیامبر 
اک صلی لاه ها تاریمعت مات 
بسیاری از جنگ‌ها و اگر نبود. شکست امری است حتمی. 

امن قانفن دو هورد هیگر باهتران ی به احرا کداسته شته: ارشت فقطظ در 
موارد ضرورت پای معجزه به میان مت 1(۰) «انّ الذین تلع منم بو یوم 
لتق اجان نما اشتزلهم السیّطن, ببعض ما رکُسَبُوا له ما الله عم 
ال عَمُورٌ حلیم* ییا الذین الوا لاتکوئوا کالذین کقرُوا وقالوا لاو نهم 
تا ضَرَبُوا فی الأرَض َو گائوا ی لو کاثوا عتنا ما عانها وما خیلوا لح 
۵ لک حطرة می قوب وال کی ی وئمبث وال با تققلون تصیژ" 
وَللن فیتلتم فی سَبیل اللع اوَمَنَة َتَمْ لعَفْفرة من الله وَرَحمَءه حَیرٌ مَمّا یجْمَعونَ* 
وتلن حُم او قیلم لالی ال محشژون»(2) 

ترجمه 

کسانی از شما که در روز رو به رو شدن دو جمعیت با یکدیگر (در جنگ 
احد), فرار کردند. شیطان آن‌ها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکت 
شده بودند, به لغزش انداخت؛ 0 آن‌ها را بخشید. خداوتد: آمرزنده و 
بردبار است. «155» ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همانند کافران نباشید 
که چون برادرانشان به مسافرتی می‌روند, یا در جنگ 


1 نا ۱ 
تست ۱ 


۱ 
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شرکت می‌کنند (و از دنیا می‌روند و يا کشته می‌شوند), می‌گوبند: «اگر 
ان‌ها نزد ما بودند. نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند!» (شما از این گونه 
سخنان نگویید,) تا خدا این حسرت را بر دل آن‌ها [/ کافران] بگذارد. 
خداوند, زنده فی کند ود فی فیرا ند رو رز نز کی و مرگ, به دست اوست؛) و 
خدا به آنچه انجام می‌دهید, بیناست. «156» اگر هم در راه خدا کشته 
نتتوید یا بمیرید. (زیان نکرده‌اید؛ زیرا) آمرزش و رحمت خداء از تمام آنچه 
آن‌ها (در طول عمر خود,) جمع‌آوری می‌کنند, بهتر است. «<157» و اگر 
بمیرید يا کشته شوید, به سوی خدا محشور می‌شوید. (بنا بر این, فانی 
نمی‌شوید که از فنا, وحشت داشته باشید.) «158» 


تعفسیر 

ای اند شریفه ناظر به حوادث جنگ احد ی و را برای 
مسلمانان بیان می کند و ان این که لغزش‌هایی که بر آثر وسوسه‌های 
شیطانی به انسان دست می‌دهد و او را به گناهانی و نتیجه‌ ی 
زمینه‌های نامناسب روحی است که بر اثر گناهان پیشین در انسان فراهم 
شده و راه ر برای گناهان دیگر ار ساخته, از این رو قرآن کریم 
می‌فرماید: «آن‌ها که از میدان جنگ احد فرار کردند. در روز رو به رو 
شدن دو جمعیت (که یکی جمع مسلمانان بود به رهبری پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و دیگری جمع مشرکان بود به فرماندهی ابوسفیان) شیطان 
آناداص مت برخم از اعا سای بو لیس ناکت اما امه رها 
بخشید, خداوند او ره و حلیم است.» 

در ایه‌ی بعد خداوند مومنان را از شیوه و طرز تفکر باطلی که منافقان 
دارند برحذر می‌دارد و می‌فرماید: «ای اهل ایمان, شما همانند کافران 
نباشید که هنگامی که برادرانشان به مسافرتی می‌روند يا در صف 
مجاهدان قرار هی دیرز ند و کشته می‌ شوند؛ 
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می‌گویند: اگر نزد ما می‌بودند, نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند. این سخنان 
را هرگز نگویید تا خداوند این حسرت را بر دل منافقان بگذارد.» 

سپس قرآن کریم به این سمپاشی منافقان سه پاسخ منطقی می‌دهد: 
الف) مد و حیات به دست خداوند است و مسافرت و يا حضور در میدان 
جنگ نمی‌تواند مشیر قطعی. ان را تغییر .دهد .و خداوند از همه‌ی اعمال 
بندگان باخبر است؛ و الله یحیی و یمیت و الله بما تعملون بصیر ». 

۳9 تازه اگر در راه خدا| بمیرید پا کشته شوید و به کفان منافقان فو کی 
زودرس دامن شما را بگیرد. چیزی از دست نداده‌اید؛ زیرا آمرزش و 
رحمت پروردگار از تمام اموالی که شما یا منافقان با ادامه‌ی حیات جمع 
آوری می‌کنید بالاتر است. ۱ 
وحشت دارید. بلکه دریچه‌ای است به سوی زندگانی دیگری در سطح 
بسیار وسیع‌تر و اميخته با ابدیت و به سوی خداوند محشور می‌شوید.(1) 
نکته‌ها 

1. کفر سرچشمه‌ی نفاق ۲ 

با این که گوینده‌ی این سخنان منافقان بودند, اما با عنوان «کفروا» از انان 
یاد شده و این بدان جهت است که سرچشمه‌ی این سخن همان حالت کفر 
انسان است, از این رو در این آنة این سخن به کافران نسبت داده شده 
است.(2) 
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2 ظهور عفو و مغفرت در دنیا و اخرت 

عفو و مغفرت گرچه به لحاظ مصداق یکی است. اما به لحاظ مفهوم 
مغفرت متفرع بر عفو است و این دو هم چنان که در امور اخروی پیاده 
می‌شود در آثار تکوینی و تشریعی و دنیوی هم ظاهر می‌شود. مثل این که 
خداوند در سوره‌ی شوری می‌فر ماید: 9 ما اصابکم من مصیبةفیما کسبت 
ایدیکم و یعفو عن کثیر» که مربوط , به آثار عواقب دنیوی است و در آخرت 
هم کسی به به مقام قرب الهی نمی‌رسد و از نعمت‌های الهی برخوردار 
نمی‌گردد مگر این که مغفرت الهی را دریافته باشد.(1) 3. گمان بد 
مسلمانان 

از نکوهش نمودن قرآن؛ همفکری مسلمانان با کفار و نهیر ایشان از 
گفتاری همانند گفتار آنان در رابطه با شهدای جنگ و اين که اگر پیش ما 
می‌ماندند هرگز به شهادت نمی رسیدند, معلوم می‌گردد مسلمانان با این 
افکار به مان بدی پس از جنگ احد نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله رسیدند و ان این که ایشان سبب واقع شدن ما در این مهلکه بوده 
است.(2) 4. فرا ر اکثریت از جنگ احد 

آیه‌ی شریفه در مورد جنگ احد است که همه فرار کردند مگر سیزده نفر 
که پنج نفر آن از مهاجرین و هشت نفر از انصار بودند. در نام اين سیزده 
هر هر خرس هی عاية السام اضاای است که چه کسانی مت 
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5 حسرت کفار 5 ۳ 
حسرتی که در قلب کفار قرار داده شده آن است که چرا در جنگ شرکت 
نکردند و پیروزی و غنیمت از ایشان فوت شد.(1) 6. سر تقدم قتل بر 
موت 

در آیه‌ی شربفه, اول قتل بر موت مقدم شده و جهتش آن است که قتل در 
راه خداوند نزدیک‌تر به مغفرت الهی است تا مرگ طبیعی. از اين رو در 
آیه‌ی بعد چون این نکته ملحوظ نیست ترتیب طبیعی رعایت شده و موت 
بر قتل مقدم ذکر شده است.(2) ۰7 معنای عفو الهی در باره‌ی مجاهدان و 
متخلفان 

در آیه‌ی 152 هم نسبت به کسانی که در جنگ احد سست شدند و سپس 
نادم گردیدند بحث عفو و مغفرت از آنان را مطرح فرموده و در اين آیه از 
کسانی که پشت کرده و فرار نمودند عفو می‌فرماید مگر اين که بین این 
دو بخشش تفاوت قائل شده است. در آیه‌ی نخست عفو همراه با فضل و 
اشعار به ایمان آنان دارد گذشته از این که امن و آسایش پس از اندوه‌های 
پیایت بر انان نازل گردید. ولی در اين آیه عفو بدون کرامت ت نقل شده فقط 
عفو همراه حلم آمده که تعجیل نمودن در عقوبت را افاده می‌نماید.(3) 


1- تبیان/ ج 3/ ص 27 
2- المیزان/ ج 4/ ص 37؛ التحریر و التنویر/ ج 3/ ص 264 
3- المیزان/ ج 4/ ص 51 


»5 وفع عق له نتم ولو نت قطاً قلیط الب لانقصُو من حولک 
قاعف فِ عف عَنَهْمْ وَاسْتَعفر هم وَسَاورَهم في الاقر ادا عَرَمت تک کل الله 
لپ الله بحت ب المَتَوکلین* ان ی َنضَرکم ال قلاغایب لک وان یَحْدْلکم قمن دا 
آلْذٍی یَنضژکم من م بَعْده ی وعلی الله قلتوکل الْمْوْنُونَ»(1) 

ترجمه 

به (برکت) رحمت الهی, در برایر آنان [/ مردم] نرم (و مهربان) شدی؛ و 
اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, پراکنده می‌شدند. پس آن‌ها را 
ببخش و برای آنان آمرزش بطلب؛ و در کارهاء با آنان مشورت کن؛ اما 
هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش و( بر خدا توکل کن؛ زیرا خداوند 
متوکلان را دوست دارد. «159» اگر خداوند شما را یاری کند. هیچ کس بر 
شما پیروز نخواهد شد؛ و اگر دست از یاری شما بردارد. کیست که بعد از 
اوء شما را یاری کند؟! و مومنان, تنها بر خداوند باید توکل کنند. <160» 


تسیر 

اين آیه گرچه دارای یک سلسله دستورهای کلی به پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله در زمینه‌ی عفو و رحمت و مشورت می‌دهد., لیکن از نظر نزول, 
در باره‌ی جریان جنگ احد است؛ زیرا کسانی که از جنگ احد فرار کرده 
بودند بعد از جنگ پشیمان شدند و تقاضای عفو نمودند. 

شدادند در این آنه به با نیز تصلی الله لیف و. الم دستور غفم موی آن‌ها 
را صادر کرد, از اين رو 


1- آل عمران/ 159- 160 
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در این ۳۹ نخست اشاره به یکی از امتیازات فوق العاده‌ی اخلاقی پیامبر 
می‌نماید و می‌فرماید: «در پرتو لطف و رحمت الهی تو با مردم مهربان و 
نرم‌خوی شدی در حالی که اگر تندخو و سنگدل می‌بودی. مردم از اطراف 
تو پراکنده می‌شدند. » 

«فظ» در لفت به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن است و 
«غلیظ القلب» به کسی گفته می‌شود که سنگدل باشد و عملا محبت و 
انعطافی نشان ندهد. ۳ ٍ ٍ 

سپس دستور می‌دهد که از تقصیر انان بگذر و برای آنان طلب آمرزش کن 
و بعد برای زنده کردن شخصیت آن‌ها و تجدید حیات فکری و روحی آنان 
دستور می‌دهد که در کارها با مسلمانان مشورت کن. 

این دستور به خاطر آن است که پیامبر صلی الله علیه و آله در جنگ احد با 
این که مشورت کرد و نظر اکثریت این شد که اردوگاه دامنه‌ی احد باشد و 
۱ ری و ی و 
نظر بسیاری می‌رسید که در اینده پیامبر نباید با کسی مشورت کند. قرآن 
به این طرز تفکر پاسخ می‌دهد و دستور می‌دهد که باز هم با آان‌ها مشورت 
کن هر چند نتیجه‌ی مشورت در برخی از موارد سودمند نباشد. 

بعد می‌فرماید: «اما هر گاه تصمیم گرفتی کاری را انجام دهی, بر خداوند 
توکل نما که خداوند متوکلان زا دوست.: دارن:» در آیه‌ی بعد. سا توکل. بز 
خداوند را بیان می‌کند و ان این که قدرت او بالاترین قدرت‌هاست؛ هر 
ای ی ی و ی کر 
حمایت خود را از کسی بردارد. هیچ کس قادر به حمایت او نیست. بنا بر 
این یز جیعی احل یمان لام است که به اه تول کت زر 


1- نمونه/ ج 3 ص 140 
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نکته‌ها 

1 عدم شمول عفو در موارد حدود شرعی ۱ ۱ 
خداوند پیامبرش را نسبت به عفو از مسلمانان و طلب امرزش برای انان 
ترغیب و تشویق می‌فرماید گرچه این دستور به صورت مطلق گفته شده و 
هیچ گونه اختصاصی به موردی ندارد, اما باید گفت این دستور عفو موارد 
حدود شرعی را در بر نمی‌گیرد؛ زیرا عفو در اين موارد لغو و بیهوده بودن 
این حدود را به دنبال خواهد داشت.(1) 2. تفاوت فظ و غلظت قلب 

تفاوت فظ و غلظت قلب آن است که اولی بر اهر هو است که در 
افعال و اقوال ظهور پیدا می‌کند که عبارت از تندخویی است., اما دومی 
امد باظتی است نی کشسی, کورر حته قلب داز( وبه کشسی وحم تفن کند: 
(2) 3. رضایت خداوند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

جمله‌ی «فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر» به منظور امضای 
سیره‌ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در عفو و طلب امرزش و 
مشورت با مردم بیان شده است؛ زیرا| پیامبر این برنامه‌ها را رعایت کرده 
بود, بنا بر این این کلام اشعار به این حقیقت دارد که پیامبر فرمان الهی را 
اتیان نموده و خداوند سبحان از اعمال او راضی است(3) 4. اهمیت 
مشاوره در اسلام 

موضوع مشاوره در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار است. از اين رو با 
این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیازی به مشورت ندارد, خداوند به 
او دستور می‌دهد که با مردم مشورت 


1- المیزان/ ج 3/ ص 56- 57 
3- المیزان/ ج 4/ ص 56 
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کند؛ «و شاورهم فی الامر». نکته‌ی قابل توجه این که کلمه‌ی «الامر» در 
ایه‌ی شریفه مفهوم وسیعی دارد و همه‌ی کارها را شامل می‌شود, ولی 
مسلم است که پیامبر هرگز در احکام الهی و قانون گذاری مشورت 
نمی‌کرد و تنها در چگونگی اجرای قانون نظر مسلمانان را جویا می‌شد.(1) 
5 فواید و اثار مشورت 

مشورت فواید فراوانی دارد از جمله: 

الف. انسان کمتر گرفتار لغزش می‌شود. 

ب. اگر انسان در کار خود مواجه با پیروزی شود. کمتر مورد حسد دیگران 
8 و اگر شکست بخورد زبان اعتراض مردم بر او بسته است. 
ج. انسان در مشورت می‌تواند بهترین ری و نظریه‌ها را انتخاب کند. 
کلمه‌ی «شور» در اصل به معنای مکیدن زنبور از شیره‌ی گل‌هاست و در 
مشورت کردن انسان بهترین نظریه‌ها را جذب می‌کند. ۲ 

د. انسان ارزش شخصیت افراد و میزان دوستی و دشمنی آن‌ها را با خود 
درک خواهد کرد. 

ه. مشورت کردن موجب شخصیت دادن به دیگران و احترام به افکار و 
نظر آن‌هاست. 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ماتتی عبع قط بختتورخ و 
لا سعد پاستغناء رای حضرت علی علبه: السلام می‌فرماید: جمن. استیده 
برآیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولهم».(2) 


1 تموند/ ۶ 3ص 142 


2- مجمع البیان/ ج 2/ ص 869؛ تفسیر کبیر/ ج 9 ص 66 نمونه/ ج 3/ ص 
4 تیان/ جح 3 ص 32 


ط 
5 
3 
۳ 
ی 
3 
ِِ 
5 
۳ 


۳-4 تس 


1 تاه که ونر ۱ واه وان کانوا من قل لفی 
صَلل مَیین»(1) 

ترجمه 

(کبان گردند هفکن اسث باضر شتا خانی کقه ۱٩‏ در حالی که) سکره 
نیست هیچ پیامبری خیانت کند. و هر کس خیانت کند, روز رستاخیز, آنچه را 
در آن خیانت کرده, با خود (به صحنه ی محشر) قن | فد سپس به هر کس, 
آنچه را فراهم کرده (و انجام داده) است, به طور کامل داده می‌ شود و 
ربف-هنتن .دلیل) به آن‌ها ستم نخواهد شد (چرا که محصول اعمال خود را 
خواهند دید). «161» آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده. همانند کسی 
بسیار بد است. «162» هر یک از انان. درجه و مقامی در پیشگاه خدا 
دارند؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهند, بیناست. <«163» خداوند بر مومنان 
منت نهاد [ نعمت بزرگی بخشید ] هنگامی که در میان آن‌ها, پیامبری از 
خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آن‌ها بخواند. و آن‌ها را پاک کند و 
کتاب و حکمت بیاموزد؛ و البته پیش از آن؛ در کمرآهی آشکاری بودند. 
«1064>» 


1- آل عمران/ 161- 164 


ط 7 12 


۳ 
شا سای ی ان 
1 

ارات غنایه رها کرد 2 آنان دستور داد 0 ِ خود ِِ- 
نکنید, پیامبر اکرم / شما را از غنيمت‌ها محروم نخواهد کرد», ولی آن 
دنیاپرستان برای پنهان ساختن چهره‌ی واقعی خود گفتند: ما می‌ترسیم 
پیامبر در تقسیم غنایم ما را از نظر دور دارد, از این رو باید برای خود 
دست و پا کنیم. اين را گفتند و سنگرها را رها کردند و آن حوادث دردناک 
به وقوع پیوست. 

قران در بانتغ» من کوید: «ابا شفا مان کردید که پیامبر به شما خیانت 
می‌کند در حالی که هیچ پیامبری ممکن نیست خیانت کند و اصولا خیانت با 
پیامبری سازگار نیست. اگر پیامبری خائن باشد دیگر نمی‌توان در ادای 
رسالت الهی و تبلیغ احکام به او اطمینان کرد.» بعد می‌فرماید: «هر کس 
و ۱39 آنچه را خیانت کرده به عنوان مدرک خیانت بر 
دوش خواهد کشید, نسبتتن به هر کسن آنچه انجام داده و به دست آورده 
داده می‌شود.»؛ یعنی مردم اعمال خود را عیناً در آن جا خواهند یافت و به 
همین دلیل ظلم و ستمی در باره‌ی هیچ کس نمی‌شود. 

در آیه‌ی بعد اشاره به سرنوشت کسانی که در جنگ احد حضور پیدا کردند 
و منافقان و افراد ضعیف الایمانی که در جنگ حاضر نشدند می‌کند و 
صن‌فو مابن: دابا کسبتانی که فرهان آلفی. را پیدو کردند و رضایت ۳ 
اطاعت نمودند همانند کسانی هستند که به سوی خشم الهی باز گشتند و 
جایگاه آن‌ها جهنم و پایان کار آن‌ها ناراحت کننده است.» 


ص :428 

سپس در آیه‌ی بعد می‌فرماید: «هر یک از آن‌ها برای خود درجه و موقعیتی 
در پیشگاه خداوند دارند.» اشاره به این که نه تنها منافقان تن پرور و 
مجاهدان با هم فرق دارند. بلکه هر یک از کسانی که در دو صف قرار 
دارند به تفاوت درجه‌ی فداکاری و دشمنی با حق در پیشگاه خدا درجه‌ی 
خاصی خواهند داشت. 

در پایان می‌فر ماید: «خداوند نسبت به اعمال همه‌ ی آن‌ها بیناست» 1 

در آیه‌ی بعد (آیه‌ی 4) سخن از بزرگ‌ترین نعمت الهی یعنی نعمت بعثت 
پیامبر صلی الله علیه و له به میان آمده است. می‌فرماید: «خداوند بر 
مومنان منت گذارد (نعمت بزرگی بخشید) هنگامی که در میان آن‌ها 
پیامبری برانگیخت. > سپس می‌فر ماید: «یکی از مزایای این پیامبر این 
است که او از جنس بشر است و از خود آن‌هاست نه از جنس فرشتگان و 
مانند آن‌ها تا احتیاجات و نیازمندی‌های بشر را دقیقا درک کند و دردها و 
مشکلات ند کی آن‌ها را لمس کند و با توجه به آن به تربیت آن‌ها اقدام 
نماید.» 

سپس می‌گوید: «اين پیامبر سه برنامه‌ی مهم را در باره‌ی آن‌ها اجرا 
می‌کند: 

نخست : : آیات پر ورد کار .زر بر آن‌ها تلاوت ضیف کند: ثانیا: به تربیت و ت زکیه‌ی 
نفوس آن‌ها می‌پردازد. ثالثا: به آن‌ها کتاب و حکمت تعلیم می‌دهد». در 
بایان می‌فرهاند: «کرجچه آن‌ها پیش از آن: دز حمراهی: اشکاری بو‌دند.»۱2(۳ 
نکته‌ها 

1 عدم برابری مومنان با غضب شدگان 

اين آیات به مقمنان هشدار می‌دهد که چگونه با رفتار خود موجبات سخط 
و خشم 


1- تبیان/ ج 3/ ص 34؛ نمونه/ ج 3/ ص 175 
2- نمونه/ ج 3/ ص 182 
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الهی را فراهم می‌سازند و حال آن که خداوند آنان را با پند و موعظه به 
سوی رضایت خود فرا می‌خواند, و دیگر اين که اين دو گروه موّمنان 
راستین که در پی تحصیل رضایت الهی هستند, هرگز با آنان که سخط و 
غضب ۰ خداوند زا به.دست آورده‌اند برابر تیستند و خذداه‌ند. تسبت. به. اعمال 
آنان آگاه است, از این رو چنین نیندارند که کارهای کوچک از نظر او دور 
خواهند ماند پس هرگز ره تسامح و تساهل را در پیش نگیرند.(1) 2. 
از اين که می‌فرماید در روز قیامت هر انسانی آنچه را که کسب نموده 
خیانت کننده است., این تعبیر دلالت بر عظمت آن روز دارد که هر انسانی 
بر طبق اعمالش جزا داده می‌شود گرچه جرم او اندک باشد چه برسد به 
خیانت که جرم بزرگی خواهد بود.(2) 3. روش غیر مستقیم در برنامه‌های 
تربینیر 

در قرآن کریم بسیاری از حقایق مربوط به معارف دینی و اخلاقی و 
اجتماعی در قالب سوال طرح می‌گردد و طرفین فشااه در اختیار شنونده 
گذارده می‌شود تا او با فکر خود یکی را انتخاب کند و این روش که باید آن 
را روش غیر مستقیم نامید کایر. فوق العاده‌ای در برنامه‌های تربیتی دارد؛ 
زیرا وقتی مسأله به صورت قطعی و جزمی مطرح شود, گاهی انسان در 
مقابل آن مقاومت به خرج می‌دهد, اما هرگاه به صورت سوال مطرح شود 
و پاسخ آن را از درون وجدان خود بشنود ان را فکر و تشخیص خود 
می‌داند. در قرآن کریم از این روش استفاده‌ی فراوان شده از جمله: 


مان هس 59 
2- روح المعانی/ ج 4/ ص 111 
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دنل سس ال بسن وا یو ون حل شتعه 
الاعمی,و النصیر اقلا خفکرون»(2 «قل هل بستوی الاعفی و التصیر ام 
هل تستوی الظلمات و النور»(3). «افمن کان مقمنا کمن کان فاسقا لا 
یستوون» و «آن نجعل الذین ءامنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی 
الارض آن نجعل المتقین کالفجار».(4) 

4 کاربرد درجه در مورد مقمنان و منافقان 

درجه معمولا به پله‌هایی گفته می‌شود که انسان به وسیله‌ی آن‌ها به 
نقطه‌ی مرتفعی صعود قف کندء اما پله‌هایی که از ان برای پایین رفتن به 
نقطه‌ی گودی استفاده می‌شود «درک» می‌گویند. از اين رو در باره‌ی 
پیامبران می‌خوانیم: «و رفع بعضهم درجات»(3) و در باره‌ی منافقان 
می‌خوانیم: «آن المنافقین فی الدرک الاسفل من النار».(6) 

ولی در هو 9 بجعت چون سخن از هر دو طایفه در ضتان بوده جانب 
طایفه‌ی مومنان گرفته شده و تعبیر به درجه شده است. این طرز بیان را 
در اصطلاح ادبی تغلیب می‌گویند.(7) 5. معنای «من» 

کلمه‌ی «منْ» در اصل , به معنای قطع است و نعمت را از آن جهت مثت 


گویند 


2- انعام/ 50 

3- رعد/ 16 

4- نمونه/ ج 3/ ص ۰181 مراغی/ ج 4/ ص 121 

5- بقره/ 253 

6- نساء/ 253 

7- نمونه/ ج 3/ ص 180؛ جامع الاحعام/ ج 3 ص 1505 
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چون به وسیله‌ی آن. طرف از بلا و رنج قطع می‌گردد. «لهم اجر غیر 
ممنون» یعنی غیر مقطوع. برخی گفته‌اند در اصل به معنای سنگ‌هایی 
است که با آن وزن می‌کنند و به همین دلیل هر نعمت سنگین و گرانبهایی 
را منت گویند که اگر جنبه‌ی عملی داشته باشد یعنی کسی عملا نعمت 
نزر کی زا به-دیکرق بدهد کاملا زیبا و ارزنده است. اما اگر کسی کار 
کوچک خود را با سخن بزرگ کند و به رخ افراد بکشد., کاری است بسیار 
زشت. 

بنا بر این نعمتی که نکوهیده است به معنای بزرگ شمردن نعمت‌ها در 
گفتار است. اما مثتی که زیبنده است همان بخشیدن نعمت‌های بزرگ 
است ِ". 6. بهره‌مندی مقمنان از نعمت بعنت 

با این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای هدایت همه‌ی مردم 
مبعوت شده است؛ و ارسلناک 1 کافة للناس», اما سر این که نعمت 
بعئّت را ویژه‌ی مقمنان قرار داد آن است که مقمنان از نعمت بعئت و 
هدایت او بهره‌مند می‌شوند چنان که قرن کریم مایه‌ی هدایت همه‌ی 
انسان‌هاست؛ «هدی للناس». اما اهل تقوا بهره‌مند می‌شوند؛ «هدی 
للمتقین».(2) 

7 ایمان عامل امتنان 

ایه‌ی شریفه در مقام منت گذاری بر مومنان است و علت این امتنان 
خصوصیت ایمان آن‌هاست که به صورت وصفی (مومنین) بیان شده است 
و اشعار وصف به عارنت کامل‌تر ِ" قوی‌تر از صیفغه‌های دیکو. مانند ماضی و 
مانند آن است.(3) 8. نعمت بزرگ بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
نعفت با میرشلی الله عیهو له اخهیان خود‌مردمر عفت بر کی آتست. زن 
خاطر وجوه ذیل: 


1- مجمع البیان/ ج 2 ص <875: مفردات راغب؛ روح المعانی/ ج 4/ ص 
۶2 تبیان/ ج 3/ ص 38؛ نمونه/ ج 3/ ص 158 

2- تبیان/ جح 3/ ص 39؛ تفسیر کبیر/ ج ۸9 ص ۰78 روح المعانی/ ج 4/ ص 
3 مجمع البیان/ ج 2/ ص 875 

3- المیزان/ ج 4/ ص 57 
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الف. نشو و نمو پیامبر در شهر آن‌ها بود و اطلاع از زندگی او داشتند و در 
مدت عمر جز صداقت و امانت و عدم توجه به دنیا چیزی از او ندیدند. بعد 
از مدتی که ادعای رسالت نمود به ذهن کسی نمی‌رسد که او در ادعای 
خود صادق نباشد. 

ب. مردم می‌دانستند که در مدت عمر خود نزد کسی برای تعلیم نرفته و 
نداشته است و هر انسان عاقلی می‌فهمد که این مطالب جز به وحی الهی 
نخواهد بود. 

ج. بعد از ادعای نبوت اموال فراوان و زن‌های متعددی را به او عرضه 
کردند تا دست از ادعای رسالت بردارد در عین نیاز به آن‌ها صرف نظر 
کرد. از این صبر و مقاومت او روشن می‌شود که در ادعای خود صداقت 
دارد. 

د. کتابی که او آورد جز این که مردم را از بت‌پرستی و خرافات نجات داد و 
به سوی حقایق دینی و امور واقعی دعوت نمود, چیزی نبود. 

ه. در نهایت مردم ان زمان را از بدترین اخلاق‌ها نجات داد و به سعادت 
انسانی رسانید. 

بنا بر این شکي نیست که بعثت او بزرگترین ب نعمت در حق مردم است.(1) 
«او لمَا أصبتکم صَةْ قذ تم نها آنی هدذا قل هو من عند 
َنفُْسِکم ان ال عَلی کل شی ء‌قدیژ* وم آصبَکم یوم التقی الْجَمَعَان قبادن 


لله ولیغلم الَفوّمنین* ولیعْلَم لذیت ول وقیل هم تالا قتلوا فی سبیل 


له آو اتفقوا خالوا لو تلم فتاا نکم ه للکر تومید فرب مهم 
للایمن یَفُولون یاف ههم مّا لیس فی فُلَويهم والله 


9760 
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الم یما یکیْمَونَ؛ الذین قالوا او نهم وقعذوا لو آطاغوتا ما لوا فُل 


ِ عَن أَنفُسکُم الْمَوّت ان نتم صدقین»(1) 


آا اه مسیی وا ی با شما رسید, در حالی که دو 
برابر آن را (در میدان جنگ بدر بر دشمن) "7 ساخته بودید, گفتید: «اين 
(مصیبت) از کجاست»؟! بگو: «از ناحیه‌ی خود شماست (که در میدان جنگ 
احد, با دستور پیامبر مخالفت 1۳۳ خداوند بر هر چیزی قادر است. (و 
چنانچه روش خود را اصلاح کنید, در آینده شما را پیروز می‌کند.)» «165» 
و انچه (در روز احد,) در روزی که دو دسته [/ موّمنان و کافران] با هم رو 
این بود که موّمنان را مشخص کند. «166» و نیز برای این بود که منافقان 
شناخته شوند. > آن‌هایف که به انشان گفته. رزید: «بیایید در راه خدا| نبرد کنید؛ 

یا (حداقل) از حریم خود. دفاع نمایید.» گفتند: «اگر مید انستیم جنگی روی 
خواهد داد. از شما پیروی می‌کرديم. (اما می‌دانیم جنگی نمی‌شود.)» آن‌ها 
در آن هنگام, به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان؛ به زبان خود چیزی 
می‌گویند که در دل‌هایشان بیست. و خداوند به آنچه کتمان می کنند, آگاه‌تر 
است. «167» (منافقان) آن‌ها هستند که به برادران خود- در حالی که از 
حمایت آن‌ها دست کشیده بودند- گفتند: «اگر آن‌ها از ما پیروی می‌کردند, 
کشته نمی‌شدند.» بگو: « (مگر شما می‌توانید مرگ افراد را پیش بینی 
کنید؟!) پس مرگ را از خودتان دور سازید اگر راست می‌گویید!» «168» 


1- آل عمران/ 165- 168 
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این ایه بررسی دیگری روی حادثه‌ی احد است. توضیح این که جمعی از 
مسلمانان از نتایج دردناک جنگ غمگین و نگران بودند. خداوند در ایه‌ی 
فوق سه نکته را به آن‌ها خاطرنشان می‌سازد: 

الف. شما تفر ان نتیجه‌ی جنگ نباشید. بلکه همه برخوردهای خود را با 
دشمن روی هم محاسبه کنید؛ اگر در این میدان به شما مصیبتی رسید, در 
میدان دیگر (جنگ بدر) دو برابر آن را به دشمن وارد ساختید. 

ب. شما می‌گویید این مصیبت ات دامنگیر شما شد؛ «قلتم انی 32 
اه 

ج. شما نباید از اینده نگران باشید؛ زیرا خداوند بر همه چیز قادر و 
تواناست و اگر نقاط ضعف را جبران کنید مشمول حمایت او خواهید شد. 
در ارف بعد می‌فرماید: هر مصیبتی (مانند مصیبت احد) که پیش ند 
علاوه بر این که بدون علت نیست. وسیله‌ی آدشایتتتی است برای جدا| 
شدن صفوف مجاهدان راستین از منافقان پا افراد سست ایمان. از این رو 
شیف مایت و سا اصانیه یوم التقی الجمعان»؛ یعنی آنچه در روز احد آن 
هد که جمفیت مساعاتان با بس‌چرستا ند هم در آوتختنوتر سا وازد ند 
به فرمان و اذن خدا بود و هر کاری علتی دارد و روی این اصل هر لشکری 
که در جنگ سستی کند و به مال و ثروت دل ببندد و فرمان رهبر را 
فراموش کند, محکوم به شکست است. 

سپس قرآن گفت و گویی که میان بعضی از مسلمان‌ها و منافقان قبل از 


رد 
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هدفه از صوایت بان فی کته که میا بان مه آ نها تیاب 
به خاطر خدا و در راه او بجنگید و پا لااقل در برابر خطری که وطن و 
خویشان شما را تهدید می‌کند دفاع کنید, ولی منافقان به یک بهانه‌ی واهی 
دست زده گفتند: ما اگر می‌دانستيم جنگ می‌شود بی‌گمان از شما پیروی 
می‌کردیم, ما فکر می‌کنیم اين غائله بدون جنگ و خونریزی پایان پذیرد. 

و بنا بر تفسیر دیگر منافقان گفتند: اگر اين را ما جنگ می‌دانستيم با شما 
همکاری می‌کرديم, ولی به نظر ما اين جنگ نیست, بلکه یک نوع انتحار و 
خودکشی است؛ زیر اد توازنی که میان لشکر مسلمانان و کفار است 
عاقلانه نیست که ما با آن‌ها جنگ کنیم. 

قرآن کریم به آن‌ها مین گوندا: (اين‌ها دروغ گفتند) زیرا| آن‌ها ففر ان روز به 
کفر نزدیک‌تر از ایمان بودند و آن‌ها به زبان چیزی می‌گوپند که در دل 
ندارند و نیت آن‌ها با آنچه ق اتلد کاملا مفایرت داشت. آن‌ها به خاطر 
ترس از دشمن پا عدم علاقه به اسلام از شرکت در میدان جنگ خودداری 
کردند, از این رو می‌فر ماید: خداوند به انچه منافقان کتمان می کنند آگاه 
است. 

در آیه‌ی بعد می‌فرماید: منافقان علاوه بر بر این که خودشان از جنگ احد 
کناره‌گیری کردند و سعی در تضعیف روحیه‌ی دیگران نیز نمودند, به هنگام 
باز گشت مجاهدان زبان به سرزنش آن‌ها گشودند و گفتند: اگر آن‌ ها از 
فرمان ما پیروی. کرده بودند کشته نمی‌دادنن: قوان کربم به آن‌ها پاسخ 
می‌دهد و به پیامبر چنین دستور می‌دهد که به آن‌ها بگو؛ اگر قادر به پیش 
بینی حوادت. آینده. هسیدر مرک را از خودتان دور سازید. اگر راست 
می‌گویید؛ یعنی در حقیقت شما با این ادعا خود را عالم به غیب و باخبر از 
حوادت 
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آینده می‌دانید, کسی که چنین است باید علل و عوامل مرگ خود را بتواند 

پیش بینی کند و خنثی سازد آیا شما چنین قدرتی دارید؟(1) نکته‌ها 

1. عامل اصلی شکست در جنگ احد 

آنخه فی‌غوان از این آبهه: شریفه استفاده کرد این است که علت و عامل 

اصلی شکست مسلمانان و گرفتاری آنان به خود آتان بازگشت می‌کند؛ 

آنان بودند که با ستربیجی از فرمان رهبری و اختلاف کلمه این کوته پیرزوزی 

را از دست داده خود را دچار این نابسامانی کرده‌اند.(2) 

این درس برای همه‌ی زمان‌ها وجود دارد اطاعت از رهبری یا سرییچی از 

او سرنوشت پیروزی و یا شکست را رقم می‌زند. 

2 پاسخ قرآن به شکست خوردگان 

مسلمانان از این که در جنگ احد شکست خوردند بسیار ناراحت بودند. 

قران کریم به آن‌ها دو پاسخ می‌دهد: , 

الف. اگر در جنگ احد 70 نفر کشته دادید, اما در جنگ بدر شما دو برابر به 

مشرکین مصیبت وارد ساختید؛ 70 نفر را کشتید و 70 نفر را اسیر کردید. 
ب. این شکست در احد به خاطر اعمال خودتان است: اولا پیامبر فرمود در 

مد ینه بمانیم شما مخالفت کردید. نانیا سستی نمودید. نالنا به نزاع و 

اختلاف پرداختید. رانعا تکفا را 


1- نمونه/ ج 3/ ص 163 
2 مجمع البیان/ ج 2/ ص 876 المیزان/ ج 4/ ص 59 
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رها ساختید و به دنبال جمع غنایم رفتید و اصولا خداوند زمانی وعده‌ی 
نصرت می‌دهد که شما صبر و تقوا داشته باشید. 

چنان که قرآن می‌فرماید: «ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا 
یمددکم» و چون شرط صبر و تقوا را ترک کردید. مشروط که نصرت الهی 
است شامل حال شما نخواهد شد.(1) 3. منظور از اذن 

منظور از اذن در ایه‌ی شریفه اذن تشریعی نیست؛ زیرا اذن تشریعی به 
فعل حرام که قتل مسلمانان از ناحیه‌ی مشرکان باشد تعلق نمی‌گیرد. 
بلکه منظور اذن تکوینی است؛ یعنی انسان‌ها در افعال خود مستقل نیستند 
که تفوبضص مجض باشد و مجبور هم نیستند؛ بلکه افعال انسان‌ها به اختیار 
از آن‌ها صادر می‌شود, لیکن تا مشیت و اراده‌ی او تعلق نگیرد, فحال است 
تحفق پیدا کند و تا او قدرت ند هد و موانع را برطرف نکند کار صورت 
نمی‌پذیرد. 

نظیر این آیه‌ی شریفه در اذن تکوینی, آیه‌ی 3 سوره‌ی حشر است: «ما 
قطعتم من لينة او ترکتموها قائمة علی اصولها 1 باذن الله».(2) 

4 عدم تداوم امور دنیوی 

از ایه‌ی شریفه‌ی «قد اصبتم مثلیها» استفاده می‌ شود که امور دنیوی 
تانصی نخواهد بود و به یک منوال باقی تمی‌ماند؛ روزی مسلمانان بر 
تِِ پیروز می‌شوند, روز دیگر مشرکان بر مومنان مسلّط می‌شوند. 


1- تفسیر کبیر/ ج 9 ص 84 مجمع البیان/ ج 2/ ص 876؛ المیزان/ ج 4/ 
ص 59 مراغی/ ج 4/ ص 126 

2 مجمع البیان/ ج 2/ ص 877: اطیب البیان/ ج 3/ ص 422 تبیان/ جح 3/ 
ص 42 

3- مراغی/ ج 4/ ص 126 
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5 راه و روش منافق 
منافق مشتق از «نفق». نقب و سوراخی است در زير زمین که درب 
دیگری برای خروج دارد. و یربوع خزنده‌ای است شبیه به موش این خزنده 
دو لانه می‌سازد یکی به نام نافقاء که آن را مخفی می‌دارد, دیگری به نام 
قاصعاء که آشکار است؛ چون دشمن در قاصعاء به آن حمله می‌کند وارد 
نافقاء شده و از ان خارج می‌شود و منافق را از آن جهت منافق گویند که 
به سوی موّمن با ایمان چارج مي‌ شود و به سوی کافر با کفر خارح 
می‌گردد () ِ سب تست آلذین یلوا فی سبیل الله أَمَو تا بل اخیاء 
رنهم ُررَفْونَ* فرچین ۳ ءتلهْمْ ال من قصْله ی ویستبُشژون بالذین ل 


ه_ 


بلج : قوا بهم من خلفمم آل خوفم علنهق وا هر بخرنون. یستبسرون ینفم: 


ِِ 


«1 


۳۳ 


من الله وفْل وان له لبْضیغ جر الخومینین* الذین اسَتجَابُو له وا شول 
ين م تقد ما هم الق خ ای اخسئوا مهم وائقوا جز عطی* الذین 
قال هش التاسن اي التاسن قذ جَمغوا لک اسهم قرادقم ریما وقالوا 
حسبتا اللة ویعم الوکیل* فانهة توا ی يعْمَة من الله وقصْل لم یَمُسَسَهُمٌ شوء 


ابَعُوا رو ن الله واللة دُو قصْل عظیم»(2) 
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زنده‌اند, و نزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند. «169» آن‌ها به خاطر 
نعمت‌های فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است. 
خوشحالند؛ و به خاطر کسانی که هنوز به آن‌ها ملحق نشده‌اند [/ مجاهدان 
و شهیدان آینده ], , خوشوفتند؛ ؛ (زیر| مقامات برجسنه‌ی آن‌ها را در آن جهان 
می بینند. ؛ و می‌دانند) که نه ترسی بر آن‌هاست. و نه عغمی خواهند داشت. 
«70» و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نیز) مسرورند؛ و 
(می‌بینند که) خداوند. پاداش مومنان را ضایع نمی‌کند, (نه پاداش شهیدان. 
و نه پاداش مجاهدانی که شهید نشدند). «171» ان‌ها که دعوت خدا و 
پیامبر راء, پس از ان همه جراحاتی که به ایشان رسید» اجابت کردند؛ (و 
هنوز زخم‌های میدان احد التیام نيافته بود, به سوی میدان «حمراء الاسد» 
حرکت نمودند؛) برای کسانی از ان‌ها: که تبخ. کودند وه تقو بسن کر فد 
پاداش بزرگی است. «172» این‌ها کسانی بودند که (بعضی از) مردم, به 
آنان گفتند: «مردم [/ لشکر دشمن] برای (حمله به) شما اجتماع کرده‌اند؛ 
از آن‌ها بترسید!» اما این سخن, بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را 
کافی است؛ و او بهترین حامی ماست.» «173» به همین جهت. آن‌ها (از 
۳ با نعمت و فضل پروردگار. بازگشتند؛ در حالی که هیچ ناراحتی 
به انان نرسید. و از رضای خدا, پیروی کردند؛ و خداوند دارای فضل و 
بخشش بزرگی است. «174» 


تفسیر 

ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می‌کند که خداوند از 
ارواح شهیدان احد سوال کزد که ار‌ژوین دازیی آن‌ها کفتتد بان دیکر ه 
جهان برگردیم و مجددا کر ناه شمیر شویم. خداوند فرمود: رجوع به دنیا 
شدنی نیست. عرض کردند: حال که چنین است 
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اب به پیامبر برسانی و به بازماندگان, حال 
ما را بگویی و از وضع ما که غرق در نعمت هستیم به آن‌ها بشارت دهی 
که هیچ گونه نگران نباشند. در این هنگام آیات فوق نازل شد. 
به نظر می‌رسد جمعی از افراد ضعیف اللایمان بعد از حادثه‌ی احد 
می‌نشستند و بر دوستان و بستگان خود که به شهادت رسیده بودند تسف 
می‌خوردند مخصوصاً زمانی که به نعمتی می‌رسیدند می‌گفتند: چرا دست 
ان‌ها از این همه نعمت‌ها کوتاه است. آیات فوق خط بطلان بر این گونه 
افکار کشیده و مقام شامخ شهیدان را یاد کرده. از اين رو می‌فرماید: «ای 
پیامبر! هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا به شهادت رسیده‌اند 
مردگانند, بلکه اآن‌ها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند.» در این 
جا روی سخن به پیامبر است تا دیگران حساب کار خود را بکنند. 
سپس به گوشه‌ای از برکات و مزایای زندگی بزرخی شهیدان اشاره نموده 
و می‌فرماید: انان به خاطر ۰ فراوانی که خداوند از فضل خود به 
آن‌ها بخشیده است خوشحالند. ی یکی دیگر از خوشحالی آن‌ها به خاطر 
برادران مجاهد آن‌هاست که در میدان جنگ به شهادت نرسیده‌اند و به 
آن‌ها ملحق نشده‌اند؛ زیرا مقامات و پاداش‌های آن‌ها را در آن جهان به 
خوبی می‌بینند. از این مبشر و شاد می‌شوند و می‌دانند که ترسی بر ان‌ها 
بیست و عمی نخواهند داشت. 
در آیه‌ی نع کید بیشتری است در باره‌ی بشارت‌هایی که شهیدان بعد از 
کشته شدن دریافت می کنند؛ آن‌ها از دو جهت خوشحالند: بخست از این 
جهت که نعمت‌های خداوند را دریافت می‌کنند, نه تنها نعمت‌های او, بلکه 
فضل او که همان افزایش و تکرار 
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نعمت است. دیگر این که می‌بینند که خدا پاداش مومنان را ضایع نمی‌کند. 
۳ 

کفار قریش پس از پیروزی در جنگ احد به سوی مکه باز گشتند. در بین 
راه در سرزمینی به نام «روحاء» به این فکر افتادند که به مدینه برگردند و 
باقیمانده‌ی مسلمانان را نابود کنند. این خبر به پیامبر رسید. آن حضرت 
فورا دستور داد که لشکر احد خود را برای شرکت در جنگ دیگری آماده 
کنند, مخصوصاً فرمان داد که مجروحان جنگ احد به صفوف لشکر بپیوندند. 
ابی سفیان وقتی از بسیج عمومی مسلمان‌ها مطلع شد, فعر کرد لشکر 
و و و 
عقب نشینی کرد و به سوی مکه با لشکر خود باز گشتند, اما هنگامی که 
خبر. آهدن. لشگر ابوسفیان به پیامبر +-مسلمانان رید کفتند: «حسبنا الله 
و نعم الوکیل». اما هرچه انتظار کشیدند خبری از لشکر دشمن نشد. از 
این رو پس از سه روز توقف به مدینه باز گشتند. آیات فوق اشاره به این 
جریان می‌کند. 5 

از این رو می‌فرماید: «ان‌ها که دعوت خداوند و پیامبر را اجابت کردند و 
بعد از آن همه جراحاتی که روز احد پیدا نمودند از میان این افراد برای 
آن‌ها که نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند یعنی با نیت پاک و اخلاص کامل در 
میدان شرکت کردند, پاداش برد کی خواهد بود.»> سپس کف از نشانه‌های 
استقامت و پایمردی آن‌ها را به این صورت بیان می‌کند: «آین‌ها همان 
کسانی شا هی از ام (نعیم بن مسعود) به آن‌ها گفتند: 

لشکر دشمن اجتماع کرده و آماده‌ی حمله‌اند, از آن‌ها بترسید, اما آن‌ها نه 
تنها نترسیدند بلکه برعکس ایمان آن‌ها افزوده شد و گفتند: خداوند ما را 
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است.» 

نف تالم این اتسقامت و انمان: قران جهن عمل آن‌ها وا بیان کرده 
می‌فرماید: 

«آن‌ها از این میدان با نعمت و فضل پروردگار برگشتند چه نعمت و فضلی 
از این بالاتر که بدون وارد شدن در جنگ دشمن از آن‌ها فرار کرد. سپس 
به عنوان تأکید مف‌فر ماید؛ آن‌ها در این خریان کوخی‌قر ین کار احقی نذیدند با 
این که از فرمان الهی پیروی کردند و خداوند فضل و انعام تراد ی دارد.(1) 
نکته‌ها 

1 وجود عالم برزخ 

از این ابه‌ی: شریفه سبه: نکته به: ذسنت می‌آید" 

الف. شهد | اخبار مقمنان راستین را که در دنیا به سر می‌برند دریافت 
ب: آنان باداش کردار مومنان زا ( که هیچ ترس و آندوهی تدارتد) مشاهدم 
می‌کنند چه این که دز آن سرا جای استدلال نیست, آنچه هست مشهود و 
عیان است. 

. انسان‌ها پس از مرگ تا روز قیامت به نوعی بقا دارند و فنای کلی معنا 
ندارد و به تعبیر دیگر این آیه از آناتت است که عالم برزج را به اثبات 
می‌رساند چنان که در آیه‌ی دیگر می‌فرماید: «و من ورائهم برزخ الی یوم 
یبعئون».(2) 

2 پاداش الهی در قیامت 

اندیشیدن در این آیات انسان را به چند نکته رهنمون می‌سازد: 

تا دود ام اسان است. 


قسیر فموتوا چا 1۳2 
2- مومنون/ 23 المیزان/ ج 4/ ص 61؛ نمونه/ ج 3/ ص 171 
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2 این پاداش همان روزی خداوند است؛ «عند ربهم پرزقون». 
3. این روزی همان نعمت و فضل الهی است؛ ی و فضل». 

4 این نعمت و فضل الهی در قالب نبودن ترس و اندوه شکل می‌گيرد. اگر 
هر گونه ترس و اندوهی از انسان به دور بود سعادت او تضمین شده 
است؛ چون انسان با هیچ موضوعی که به سعادت او خدشه وارد سازد 
مواجه نخواهد شد چه اين که اگر چنین موضوعی برای او پیش آید عوامل 
حزن و خوف او را به وجود خواهد اورد.(1) 3. سرپیچی از دستور خداوند و 
ها 
ای کر انم ات تسه اسسایت عه مسا سل الله عله و 
آله هرٍ دو مطرح شده با اين که اکتفا به ذکر یکی ممکن بود اين است که 
جوق آنان دوک احدرهع ار ام دا مهم از دستیر بامیر آکرم.ضلی اه 
علیه و آله سرپیچی کردند از اين رو در اين آیه هم خدا و هم رسول مطرح 
شده. آنان در صحهه‌ی نبرد احد امر خداوند را مبلی بر جهاد و ترک نکردن 
تمیق کان ار ان ند هم سیر ساصر ای الله علیه و الم دا 
مبنی بر حفظ مراکز استراتژیک و بازگشت به میدان نادیده گرفتند.(2) 4. 
احسان و تقوا معیار پاداش الهی 
با این که استجابت کار همه‌ی آن افراد بوده, اما خداوند در مقام بیان 
پاداش ان را به عده‌ای که نیکوکار و باتقوا بودند اختصاص می د هد نکته اش 
این است که استجابت یک عمل ظاهری است و همیشه با حقیقت احسان 
مت هر ام اس ها ی مهم ای و اس ۱ 
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2 با اين که موّمنان مورد تهدید دشمنان قرار گرفتند. اما این تهدید نه تنها 
انان را وادار به عقب نشینی نکرد, بلکه بر ایمانشان نیز افزود. سر این 
واکنش منفی در چیست؟ در پاسخ توجه به این نکته لازم است که طبیعت 
انسان به گونه‌ای که اگر از یک خواسته‌ی خود باز داشته شود در صورتی 
خواسته افزوده می‌ شود از این رو هر گاه مقمنان راستین در راه دستیابی 
به اهداف مقدس خود با سرزنش‌ها و کارشکنی‌ها دشمنان رو به رو 
می‌شوند عزم نان جزم بیشتری می‌یابد.(1) 


«لِقَدٌ کان لَکمْ فی سول الله َو حست 6 لعن: کان زر خوا ال 2 
مثراو اقا 2 الخومنون الا خرات ب قالوا هدّا ما وَعدتا الله 
تم هچ و ما رادقم یمتا وتسلیقا" هن 


"۱ 


که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. 
1 (اما) مقمنان وقتی 


1- المیزان/ ج 4/ ص 64 
2 احزاب/ 21- 23 
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لشکر احزاب را دیدند گفتند: «اين همان است که خدا و رسولش به ما 
وعده داده, و خدا و رسولش راست گفته‌اند.» و این موضوع جز بر ایمان و 
تسلیم آنان نیفزود. «22» در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی 
که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و 
در راه او شربت شهادت نوشیدند). و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز 
تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. «<23» 
قران مجید در این ایات سخن از «مومنان راستین», و روحیه‌ی عالی و 
پایمردی و استقامت و سایر ویژگی‌های آنان در این جنگ احزاب سخن 
می‌گوید, و مقدمه‌ی این بحت را از شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله که پیشوا و بر کم و اسوه‌ی آنان بود شروع ون کتور می‌گوید: «برای 
شما در زندگی رسول 1 صلی الله علیه و آله و عملکرد او (در میدان 
احزاب) سرمشق نیکویی بود برای ان‌ها که امید به رحمت خدا| و روز 
رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد کنید»: «لقد کان لکم في رسول الله 
نوخ حسنة لمن کان بترجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا». 
بهترین الگو برای شما نه تنها در اين میدان که در تمام زندگی. شخص 
پیامبر صلی الله علیه و اله است. روحیات عالی او, استقامت و شکیبایی 
اوء هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا| و تسلط او بر حوادث, و 
زانو نزدن در برابر سختی‌ها و مشکلات هر کدام می‌تواند الکو و سرمشقی 
«اسوة» (بر وزن عروه) در اصل به معنای ان حالتی است که انسان به 
م‌ 
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پیروی از دیگری به خود می‌گیرد و به تعبیر دیگری همان تأسی کردن و 
اقتدا نمودن است., بنا بر این معنای مصدری دارد, نه معنای وصفی و 
جمله‌ی «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة» مفهومش این است که 
تشای‌تتها شر سیاشیر صلی الم له لاش و سروی وی ات : 
می‌توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر «صراط 
مستقیم» قرار گیرید. 

جالب این که قرآن در آیه‌ی فوق این اسوه‌ی حسنه را مخصوص کسانی 
می‌داند که دارای سه ویژگی هستند. امید به الله و امید به روز قیامت 
دارند و خدا را بسیار یاد می‌کنند. 

بعد یت مقدمه به بیان حال مقمنان راستین پرداخته چنین می‌گوید: 
«هنگامی که مومنان, لشکریان احزاب را دیدند, نه تنها تزلزلی به دل راه 
ندادند, بلکه گفتند اين همان است که خدا و رسولش به ما وعده فرموده و 
طلایه‌ی آن آشکار کته وخدا و,زسولش راشت کفته‌اند: و این .خاجرا جر 
شرایمانه لیم آن‌ها جیزی موه هو مارا الموهتون الاح اب قالوا 
هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و 
تسلیما». 

این کدام وعده بود که خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله وعده داده بودند؟ 
بعضی گفته‌اند ان اشاره به سخنی است که قبلا پیامبر صلی الله علیه و 
آله گفته بود که به زودی قبایل عرب و دشمنان مختلف شما دست به 
ذنتت هم می‌ذهند وه شراخ تشفا می‌آیندد اما بدانید سراتحام بیووزی. با 
مومنان هنگامی که هجوم «احزاب» را مشاهده کردند یقین پیدا کردند که 
این همان وعده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله است, گفتند: اکنون که 
قسمت اول وعده به وقوع پیو سته 
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قسمت دوم یعنی پیروژی ت شتا به دنبال آن است., از اين رو بر ایمان 
و تسلیمشان افزود. دیگر این که خداوند در سوره‌ی بقره ۳ 24 به 
مسلمانان فرموده بود که «آیا گمان می‌کنید به سادگی وارد بهشت خواهید 
شد بی آن که حوادثی همجون حوادت گذشتگان برای شما ر‌ دهد؟ 
همان‌ها که گرفتار ناراختی‌های شدید شدند و آن چنان عرضه به آنان تنگ 
شد که گفتند: پاری خدا کجاست؟» ۱ 

خلاصه این که به آن‌ها گفته شده بود که شما در بوته‌های ازمایش سختی 
ازموده خواهید شد. و آن‌ها با مشاهده‌ی احزاب متوجه صدق گفتار خدا و 
تيامبر ضلی اللة علیه و الذ شدند و بر ایمانشان افزود. 

البته این دو تفسیر با هم منافاتی ندارد. مخصوصاً با توجه به این که یکی 
در اصل وعده‌ی خدا و دیگری وعده‌ی پیامبر صلی الله علیه و آله است و 
این دو در آیه‌ی مورد بحث با هم آمده, جمع میان این دو کاملا مناسب به 
نظر می‌رسد. 

آیه‌ی بعد اشاره به گروه خاصی از مقمنان است که در تارف به پیامبر 
ی و سای ی و ۱ 
خدا| بعلی فداکاری تا آخرین نفس و اخرین قطره‌ی خون ایستادند, 
می‌فرماید: «در میان مقمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا 
بسته‌آند ایستاده‌اند. بعضی از آن‌ها به عهد خود وفا کرده, جان به جان 
افرین تسلیم نمودند و در میدان جهاد شربت شهادت نوشیدند. و بعضی نیز 
در انتظارند.»؛ «من المقمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر». 

«و هیچ گونه تغییر و تبدیل در عهد و پیمان خود ندادند» و کمترین انحراف 
و تزلزلی در کار خود پیدا نکردند؛ «و ما بدلوا تبدیلا». به عکس منافقان و 
با فقمنان ضفیف الایمان که.طوفان حمادت ان‌ها را بق این طرفت و آن 
طرف می‌افکند, و هر روز فکر 
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شوم و تازه‌ای در مغز ناتوان خود می‌پرورآندند, اینان همچون کوه, ثابت و 
استوار ایستاده‌اند و اثبات کردند «عهدی که با او بستند هرگز گسستنی 
نیست» ! 

واژه‌ی «نجب>»> (بر وزن عهد) به معنای عهد و نذر و پیمان است, و گاه به 
معنای مرگ وبا خطر و با سر کت سیر ه یا کربه‌ی: با ضدای بلند نیز آهده: 
راغب گفته کلمه‌ی «نحب» به معنای نذری است که محکوم به وجوب 
بانقتته. مناا وقتی گفته می‌شود: «فلان قضی نحبه», معنایش این است که 
فلانی به نذر خود وفا کرد, و در قرآن آمده: «فمنهم من قضی نحبه و منهم 
من ینتظر» که البته تور در ان مردن است. همچنان که می‌گویند: «فلان 
قضی اجله»؛ یعنی فلانی اجلش را به سر رساند. یا می‌گویند: «فلان 
استوفی اکله»؛ فلانی رزق خود را تا به آخر دریافت کرد, یا می‌گویند: 
«فلان قضی من الدنیا حاجة»؛ فلانی حاجتش را از دتیا برامزد.(۱2 

در میان مفسران گفت و گو است که این آیه به چه افرادی ناظر است؟ 
دانشمند معروف اهل سنت «حاکم ابوالقاسم حسکانی» با سند از علی 
«فینا نزلت «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» فانا و الله المنتظر و ما 
بدلت تبدیلا؛ آیه‌ی «رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه» در باره‌ی ما نازل 
شده است و من به خدا همان کسی هستم که انتظار (شهادت) را 
می‌کشم. (و قبلا مردانی از ما همچون حمزه سید الشهدا علیه السلام 
شریت شهادت نوشیدند) و من هرگز در روش خود تغییر نداده. بر سر 
پیمانم ایستاده‌ام» گ 1 

بعضی دیگر گفته‌اند: جمله‌ی «من قضی نحبه» اشاره به شهیدان بدر واحد 
است. و جمله‌ی (و منهم من ینتظر) اشاره به مسلمانان راستین دیگری 
است که در انتظار 
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پیروزی یا شهادت بودند. 

از «انس بن مالک» نیز نقل شده که عمویش «انس بن نضر» در روز جنگ 
بدر حاضر نبود, بعدا که آگاه شد, در حالی که جنگ پایان یافته بود تسف 
خورد که چرا در این جهاد شرکت نداشت, با خدا عهد و پیمان بست که اگر 
نبرد دیگری رخ دهد در آن شرکت جوید و تا پای جان بایستد, از اين رو در 
جنگ احد شرکت کرد و به هنگامی که گروهی فرار کردند او فرار نکرد, آن 
قدر مقاومت نمود که مجروح شد سپس به افتخار شهادت نائل گشت. 

از ابن عباس نقل شده که گفت: جمله‌ی «منهم من قضی نحبه» اشاره به 
حمزة بن عبدالمطلب و بقیه‌ی شهیدان احد و انس بن نضر و یاران اوست. 
در میان این تفسیرها هیچ منافاتی نیست. زیرا ایه مفهوم وسیعی دارد که 
همه‌ی شهدای اسلام را که قبل از ماجرای جنگ «احزاب» شربت شهادت 
نوشیده بودند شامل می‌شود. و منتظران نیز تمام کسانی بودند که در 
انتظار پیروزی و شهادت به سر می‌بردند, و افرادی همچون سه؟ سید 
الشهدا علیه السلام» و «علی علیه السلام» در زاس این جو حرهم فراو 
داشتند, از این رو در تفسیر «صافی» چنین آمده است: «ان اصحاب 
الحسین بکربلا کانوا کل من اراد الخروج وذع الحسین علیه السلام و قال: 
السلام علیک یابن رسول الله! فیجیبه: و علیک السلام و نحن خلفک و یقرء 
«فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر»؛ یاران امام حسین علیه السلام 
در کربلا هر کدام که می‌خواستند به میدان بروند با امام علیه السلام وداع 
کردند و می‌گفتند: سلام بر تو ای پسر رسول خدا (سلام وداع) امام علیه 
السلام بیز به آن‌ها پاسخ فش کفنت و سپس این ۳ را تلاوت می‌فر مود: 
«فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر»». 
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از کتب مقاتل استفاده می‌شود که امام حسین علیه السلام این آیه را بر 
کنار جنازه‌ی شهیدان دیگری همچون «مسلم بن عوسجه» و به هنگامی که 
خبر شهادت «عبدالله بن یقطر» به او رسید نیز تلاوت فرمود. 

ا اش ای سس اسان موی مس و ایس 
راستین را در هر عصر و هر زمان شامل می‌شود, چه آن‌ها که جامه‌ی 
شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند و چه آن‌ها که بدون هیچ گونه تزلزل بر 
سر عهد و پیمان با خدای خویش ایستادند و آماده‌ی جهاد و شهادت بودند. 
(1) نکته‌ها ۱ 

1 پیروی از رسول اکرم صلی الله علیه و اله 

کلمه‌ی «اسوه» به معنای اقتدا و پیروی است و معنای «فی رسول الله» 
در مهرد رسول خدا صلی اللة. غلیه و اله. است و «انضوخ» در مورد رسول 
خواصلی اه علمه الم ارت ات از مت > یه دار سر کرو به 
(لکم فی رسول الله, شما در مورد رسول خدا تاسی دارید), که استقرار و 
استمرار در گذشته را افاده قف ند برای این بود که اشاره کند به اين که 
این وظیفه هميشه ثابت است و شما هميشه باید به ان جناب تاسی کنید. 
معنای آیه اين است که یکی از احکام رسالت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, آیمان آفزدن شتها, ان است: که به. آه کاسی کفیه: هم در گفتارش و 
هم در رفتارش, و شما می‌بینید که او در راه خدا چه مشقت‌هایی ن 
می‌کند و چگونه در جنگ‌ها حاضر شده آن گونه که باید جهاد می‌کند. شما 
نیز باید از او پیروی کنید.(2) 


1- نمونه/ ج 17/ ص 241 
2- المیزان/ ج 16/ ص 452 


ص 451۰ 

الف. جنگ احزاب چنان که از نامش پیداست., نبردی بود که در آن تمام 
قبایل و گروه‌های مختلف دشمنان اسلام برای کوبیدن «اسلام جوان» منحد 
شده بودند. جنگ احزاب آخرین تلاش, آخرین تیر ِِ" کفر و آخرین 
قدرت نمایی شرک و حصتوم رآ فنحاهی کق. نزر نتوین قهرمان 
دشمنی یعنی «عمرو بن عبدود» در برابر افسر رشید جهان اسلام «امیر 
امین ال ای ی ای ها 
و آله فرمود: «برز الایمان کله الی الشرک کله؛ تمام ایمان در برابر تمام 
کفر قرار گرفت».(1) 

چرا که پیروزی یکی از این دو نفر بر دیگری پیروزی کفر بر ایمان يا ایمان 
نز کفر بود..و بة تغبیر دیگر کارزازق بود تفرتوشت:ساز که اینده‌ی اسلام و 
شرک را مشخص می‌کرد به همین دلیل بعد از ناکامی دشمنان در این 
پیکار عظیم, دیگر کمر راست نکردند و ابتکار عمل بعد از این هميشه در 
دست مسلمانان بود. 

ستاره‌ی اقبال دشمن رو به افول گذاشت و پایه‌های قدرت آن‌ها در هم 
شکست, از اين رو در حدیثی می‌خوانيم که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد 
از پایان جنگ احزاب فرمود: «الان نفعروهم و لایغز وننا"؛ اکنون دیگر ما با 
آن‌ها می‌جنگیم و آن‌ها قدرت جنگ نخواهند داشت».(2) ب. بعضی از 
مورخان نفرات 1 «کفر» را بیش از ده هزار نفر نوشته‌اند. مقریزی در 
الامتاع می‌گوید: تنها قریش با چهار هزار سرباز و سیصد رأس اسب و 
هزار و پانصد شتر بر لب خندق اردو زد, قبیله‌ی بنی سلیم با هفتصد نفر در 
۱ ۳ ۷۳۱۳۲ 
بنی اشجع و بنی مره هر کدام با چهارصد 
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نفر و قبایل دیگر هر کدام نفراتی فرستادند که مجموع آن‌ها از ده هزار تن 
تجاوز می‌کردند, در حالی که عده‌ی مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز 
نمی‌کرد, ان‌ها دامنه‌ی کوه سلع که نقطه‌ی مرتفعی بود (در کنار مدینه) را 
اردوگاه اصلی خود انتخاب کرده بودند که بر خندق مشرف بود و 
می‌توانستند به وسیله‌ی تیراندازان خود عبور و مرور از خندق را کنترل 

کنند. 
به هر حال لشکر کفر, مسلمانان را از هر سو محاصره کردند و این 
صره به روایتی بیست روز و به روایت دیگر 25 روز و مطابق بعضی از 
روایات حدود یک ماه به طول انجامید(1), و با این که دشمن از جهات 
مختلفی سبت به مسلمانان برنری داشت. سرانجام چنان که گفتیم ناکام 
به دیار خود باز کتتتند: 
صورت گرفت. این مساله که به عنوان یک وسیله‌ی دفاعی در کشور ایران 
در ان روز معمول بود تا ان وقت در جزیره‌ی عربستان سابقه نداشت و 
پدیده‌ی تازه‌ای محسوب می‌شد و ایجاد ان در اطراف مدینه هم از لحاظ 
نظامی حائز اهمیت بود و هم از نظر تضعیف روحیه‌ی دشمن و تقویت 
روانی مسلمین. 
از مشخصات خند ق,؛ اطلاعات دقیقی در دست نیست؛: مورخان نوشته‌آند 
پهنای آن به قدری بود که سواران دشمن نتوانند از آن با پرش بگذرند, 
کضی. آن تیه تفا به اندازه‌ای بوده که اگر کسی وارد آن تن اقا ی 
ات ار ی ی مقابل تیر وان آید. ٍ 
به علاوه تسلط تیراندازان اسلام بر منطقه‌ی خندق به ان‌ها امکان می‌داد 
که اگر کسی قصد عبور داشت او را در همان وسط خندق هدف قرار 
دهند. 
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اما از نظر طول, بعضی با توجه به این روایت معروف که پیامبر هر ده نفر 
را مامور حفر چهل ذراع (حدود 20 متر) از خندق کرده بود و با توجه به این 
که مطابق مشهور عدد لشکر اسلام بالغ بر سه هزار نفر بود, طول مجموع 
ان را به دوازده هزار ذراع (6 هزار متر) تخمین زده‌آند, و باید اعتراف کرد 
که با وسایل بسیار ابتدایی آن روز حفر چنین خندقی بسیار طاقت‌فرسا 
بوده است به خصوص این که مسلمانان از نظر اذوقه و وسایل دیگر نیز 
سخت در مضیقه بودند. 

مسلما حفر خندق مدت قابل توجهی به طول انجامید و این نشان می‌دهد 
که لشکر اسلام با هوشیاری کامل قبل از آن که دشمن هجوم آورد پیش 
بینی‌های لازم را کرده بود به گونه‌ای که سه روز قبل از رسیدن لشکر کفر 
به مدینه کار حفر خندق پایان یافته بود.(1) د. میدان بزرگ آزمایش 

جنگ احزاب. محک آزمون عجیبی بود برای همه‌ی مسلمانان و آن‌ها که 
دعوی اسلام داشتند, و همچنین کسانی که گاه ادعای بی‌طرفی می‌کردند و 
در باطن با دشمنان اسلام سر و سر داشتند و همکاری می‌کردند. موضع 
گروه‌های نتم حایه (مومنان راستین. مقمنان ضعیف و منافقان) در 
عملکردهای آن‌ها کاملا مشخص شد, و ارزش‌های اسلامی کاملا آشکار 
گشت. هر یک از این گروه‌های سه گانه 0 داغ جنگ احزاب, سره و 
ناسره بودن خود را نشان دادند. 

طوفان حادثه به قدری تند بود که هیچ کس نمی‌توانست آنچه را در دل 
دارد پنهان کند. و مطالبی که شاید سالیان دراز در شرایط عادی برای 
کشف آن وقت لازم بود در 
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مدتی کمتر از یک ماه به ظهور و بروز پیوست! ۱ 
اش را ماس مس ناس ی اه تس ای 
مقأاومت و ایستادگی سرسختانه‌ی خود و حفظ خونسردی و توکل بر خدا و 
اعتماد به نفس, و همچنین مواسات و همکاری با مسلمانان در حفر خندق 
ی ی ای و ی ۱ 
آورده است, کاملا موّمن و وفادار می‌باشد و آنچه را به مردم می‌گوید قبل ف 
ار و ار ی ای ایام سر 
بن عبدود 

ا را ات کسام جه ی نی خن ای کی ان سای ۲ 
قهرمان بزرگ لشکر دشمن, عمرو بن عبدود است. در تواریخ آمده است 
که لشکر احزاب زورمندترین دلاوران عرب را , به همکاری در این جنگ 
دعوت کرده بود, از میان آن‌ها پنج نفر از همه مشهورتر بودند: «عمرو بن 
عبدود», «عکرمة آبن ابی جهل», «هبیره», «نوفل» و «ضرار». 

آن‌ها دز یکی از روزهای جنی ترا تبرد فن. به. تن اماده شدندر لباس رزم 
پوشیدند و از نقطه‌ی باریکی از خندق که از تیررس سپاهیان اسلام نسبتا 
دور بود با اسب خود به جانب دیگر خندق پرش کردند و در برابر لشکر 
اسلام حاضر شدند که از میان این ها عمرو بن عبدود از همه نام‌آورتر بود. 
او که مغفزش از غرور خاصی لبریز بود, و سابقه‌ی زیادی در جنگ داشت, 
جله افتة.ه فبازز طلبیده.ضدای خود.را باق کرد غرم برآورد. 

طنین فریاد «هل من مبارز» او در میدان احزاب پیچید و چون کسی از 
مسلمانان 
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آماده‌ی مقابله‌ی با او نشد, جسورتر گشت و عقاید مسلمین را به سخربه 
کشید و گفت: 

شما که می‌گویید کشتگانتان در بهشت هستند و مقتولین ما در دوزخ, آیا 
یکی از شما نیست که من او را به بهشت بفرستم یا او مرا به دوزخ اعزام 
کند؟ 

دز این جا پیامین ضلی الله غلیه.و الم فرمان:دادییکه قفر پر خیر و و سر این 
مرد را از سر مسلمانان کم کند, اما هیچ کس جز علی بن ابی طالب علیه 
السلام آماده‌ی این جنگ نشد. پیامبر ضلی الله علیه و آله فرمود: این عمرو 
بن عبدود است. علی علیه السلام عرض کرد: من اماده‌ام هر چند عمرو 


باشد. 
۳ 
و شمشیر مخصوصش «ذوالفقار» را به او بخشید و برای او دعا کرد: 


«اللهم احفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من 
فوقه و من تحته؛ خداوندا! او را از پیش رو و پشت سر و از راست و چپ 
و از بالا و پایین حفظ کن.» در این جا بود که پیامبر جمله‌ی معروف «برز 
الایمان کله الی الشرک کله» را فرمود. 

امیر مقمنان علی علیه السلام نخست او را دعوت به اسلام کرد او 
نپذیرفت, و تن دوف یه کر کهمید ان مور از انم انا کرنه ان با بزاق 
9 ننگ و ۳ سومین پیشنهاد این بود که از مرکب پیاده شود و 
هر ی که میم ی شا 
اه 
علی علیه السلام فرود آورد. اما امیرالمومنین علیه السلام با چابکی به 
وسیله‌ی سپر آن را دفع کرد, ولی شمشیر از سپر گذشت و سر علی علیه 
السلام را ازرده ساخت. 

در این جا علی علیه السلام از روش خاصی استفاده نمود و فرمود: نو مرد 
قهرمان عرب هستی و من با تو جنگ تن به تن دارم, این‌ها که پشت سر تو 
هستند برای چه امده‌اند و 
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تا عمرو نگاهی به پشت سر کرد, علی علیه السلام شمشیر را در ساق پای 
او جای داد اين جا بود که قامت رشید عمرو به روی زمین غلطید. کرد 
غباری سخت فضای معرکه را فرا گرفته بود, جمعی از منافقان قکر 
می‌کردند علی علیه السلام به دست عمرو کشته شند اما نعامی ده 
ر ‏ ص و و یماسا فصن کشت 
ناگهان علی علیه السلام را دیدند در حالی که خون از سرش می‌چکید آرام 
آرام به سوی لشکرگاه باز می‌گردد و لبخند پیروزی بر لب دارد و پیکر 
عمرو بی سر در گوشه‌ای از میدان افتاده بود. 
کشته شدن قهرمان عرب ضربه‌ی غير قابل جبرانی بر لشکر احزاب و امید 
و آرزوهای آنان وارد ساخت. ضربه‌ای بود که روهیه‌ ی آنان را سخت 
ای ات ی اس 
صلی الله علیه و آله در باره‌ی آن فرمود: «لو وزن الیوم عملک بعمل جمیع 
الا و قد دخل ذل بقتل عمرو و لم یبق بیت من المسلمین الا و قد دخل عرّ 
تفل قمیو ار این کار سا تزور با اعمال خ ات وتا سید 
کنند بر آن‌ها برتری خواهد داشت چرا که با کشته شدن عمرو خانه‌ای از 
خانه‌های مشرکان نماند مگر اين که ذلتی در آن داخل شد و خانه‌ای از 
خانه‌های مسلمین نماند مگر اين که عزتی در آن وارد گشت.»(1) 
دانشمند معروف اهل سنت حاکم نیشابوری همین سخن را منتها با تعبیر 
دیگری آورده است: «لمبارزة طلف بن اببطالب لعمرو بن عبدود یوم 
الشدق افصل عم اعمال:-امتی آلی نوم الصاسع»:(12 


1- بحار الانوار/ج 20/ ص 216 
2- مستدرک حاکم/ج 3/ ص 32 
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فلسفه‌ی این سخن پیداست؛ زیرا در آن روز اسلام و قرآن ظاهراً بر لب 
پرتگاه قرار گرفته بود, و بحرانی‌ترین لحظات خود را | 
فداکاری خود بیشترین فداکاری را بعد از پیامبر صلی الله علیه و اله در 
اين میدان نشان داد. اسلام را از خطر حفظ کرد و تداوم آن را تا روز 
قیامت تضمین نمود و اسلام از برکت فداکاری_ او ريشه گرفت و شاخ و 
برگ بر سر جهانیان گسترد. بنا بر این عبادت همگان مرهون اوست. 

ی ان سس ان کی را مت سای امه اه وا 
فرستادند تا جنازه‌ی عمرو را به ده هزار درهم خریداری کند (شاید تصور 
می‌کردند مسلمانان با بدن عمرو همان خواهند کرد که سنگدلان در جنگ 
اس رین کرو ماس ای وه له فرسوه 

جنازه‌ی او برای شماء ما هرگز بهایی در برابر مردگان نخواهیم گرفت! 

این نکته نیز قابل توجه است که وقتی خواهر عمرو بر کنار کشته‌ی برادر 
رسید و زره گرانقیمت او را دید که علی علیه السلام از تن او بیرون 
نیاورده است. گفت: ما قتله الا کفو کریم؛ من اعتراف می‌کنم که هماورد و 
کشنده‌ی او مرد بزرگواری بوده است.(1) و. اقدامات نظامی و سیاسی 
پیامبر در این میدان 

کال ووری بامتر ضلی الم لو و الم و ممطمانان ردان آحد اب 
علاوه بر تایید الهی به وسیله‌ی باد تن شدیدی که دستگاه احزاب را 
به هم ریخت, و نیز علاوه بر لشگریان نامرثی پروردگار. مجموعه‌ای از 
عوامل مختلف از روش‌های نظامی, سیاسی و عامل مهم اعتقادی و 
ایمانی بود. 

1. پیامبر صلی الله علیه و آله با قبول پيشنهاد حفر خندق, عامل تازه‌ای را 
در جنگ‌های عرب که تا آن زمان وجود نداشت وارد کرد که در تقویت 
روحیه‌ی سپاه اسلام و تضعیف سپاه کفر بسیار 
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موّتر بود. 

2 اصع‌کسات شفهی کی ام متا ها ام متاست: شام 
موثری برای عدم نفوذ دشمن به داخل مدینه بود. 

3. کشته شدن «عمرو بن عبدود» به دست قهرمان نوک اسلام علی بن 
انیظالب علیه لام و فرو ریختن امندهای لشکر اجراب:با مری-وی: 
عامل دیگری بود.درسنامه با قران در مکه و مدینه ؛ ؛ ص458 

انفان بة.بروردکار و توکل بر دات:یای: آه که بدر .ان در دل‌های مسلمانان 
بهونساهی پیامیر صلی الله علیهو له افشانده دم بووو هزت در طول 
جنک وشیله‌ی تلاوت آیات فرآن و شختان دلتشین پبا بر صلی. الله علیم و 
اله ابیاری می‌شد. نیز یک عامل بزرگ محسوب می‌گردید. 

5. روش پیامبر صلی الله علیه و آله, روح بزرگ و اعتماد به نفس او به 
مسلمانان, قوت قلب و ارامش می‌بخشید. 

0. افزون بر اين‌ها داستان «نعیم بن مسعود»؟ یک عامل موّنر برای ایجاد 
تفرقه در میان لشکر احزاب و تضعیف آن شد.(1) ز. پیامد جنگ احزاب 

جنگ احزاب ب‌ نقطه‌ی عطفی در تاریخ اسلام بود و توازن نظامی هت ی 
را برای هميشه به نقع مسلمانان به هم زد به طور خلاصه می‌توان 
بناشدهای,پربار این جنگ روز جتدجهلم بیان کرد 

۳ ناکام ماندن اخرین تلاش دشمن و در هم شکسته شدن برترین قدرت 
نهایی آن‌ها. ۳ 

2 رو شدن دست منافقین و افشاگری کامل در مورد این دشمنان 
قطر بای واخلی. 

3. جبران خاطره‌ی دردناک شکست احد. 
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4و ند کی مشامانانو اقفر اش خست: بان در قلوب دزمان 

5. بالا رفتن سطح روحیه و معنویت مسلمین به خاطر معجزات بزرگی که 
در آن میدان مشاهده کردند. 

ات سا ای له تاه واه رها کار تم 

7 فراهم شدن زمینه برای تصفیه‌ی مدینه از شر یهود بنی قریظه.(1) 


ترجمه 

مسلماً خداوند رحمت خود را و 

وی هس ی جنگ تبوک) از او پیروی کردند, نمود؛ بعد از آن 
که نزدیک بود دل‌های ری از آن‌ها, از حق منحرف شود (و از میدان 

جنگ باز گردند)؛ سپس خدا توبه‌ ی آن‌ها را پذیرفت, رز که آو یت یه آنان 

مهربان و رحیم است. «117» و (همچنین) آن سه نفر که 
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(از شرکت در جنگ تبوک) بازماندند. (و مسلمانان با آنان قطع رابطه 
نمودند,) تا آن حدٌ که زمین با همه‌ی وسعتش بر آن‌ها تنگ شد؛ (حتی) در 
وجود خویش, جایی برای خود نمی‌یافتند؛ (در آن هنگام) دانستند پناهگاهی 
از خدا جز به سوی او نیست؛ سپس خدا رحمتش را شامل حال آن‌ها نمود, 
(و به آنان توفیق داد) تا توبه کنند؛ خداوند بسیار توبه‌پذیر و مهربان است. 
«118» 

شان نزول ‏ _ 

یک درس بزرگ 

مفسران گفته‌اند که آیه‌ی نخست در مورد غزوه‌ی تبوک و مشکلات طاقت 
فرسایی که به مسلمانان در این جنگ رسید, 2 این مشکلات به 
قدری بود که گروهی تصمیم به بازگشت گرفتند. اما لطف و توفیق الهی 
ی و موز ی و 

ازخمله. کشانتین که..می خوبند آبه در مورد او نازل شده «ابوحیثمه» ِ 
که از باران امین صلی. الله: علبه. و اله بود, نه از منافقان. ولی بر آثر 
ایب 5 
خودداری کرد. ده روز از اين واقعه گذشت. هوا گرم و سوزان بود. روزی 
نزد همسفران خود امد در حالی که سایبان‌های او را مرتب و اماده و اب 
خنک مهیا و طعام خوبی فراهم ساخته بودند, او ناگهان در فکر فرو رفت و 
به یاد پیشوای خود پیامبر صلی الله علیه و آله افتاد و گفت: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله که هیچ گناهی ندارد و خداوند گذشته و آینده‌ی او را 
تضمین فرموده, در میان بادهای سوزان بیابان اسلحه به دوش گرفته و رنج 
این سفر دشوار را بر خود تحمل کرده, ابوحیثمه را ببین که در سایه‌ی خنک 
و کنار غذای اماده و زنان زیبا قرار 


ص :461 
گرفته است. این انصاف نیست. 
سپس رو به همسران خود کرد و گفت: به خدا قسم با هیچ کدام از شما 
یک کلمه سخن نمی‌گویم و در زیر این سایبان قرار نمی‌گیرم, تا به پیامبر 
صلی الله علیه و آله ملحق شوم. این سخن را گفت و زاد و توشه بر 
گرفت و بر شتر خود سوار شد و حرکت کرد. هر قدر همسرانش خواستند 
با او سخن بگویند, او کلمه‌ای بر زبان جاری نکرد و همچنان به حرکت 
ادامه داد تا به نزدیکی تبو ی رسید. 
مسلمانان به یکدیگر قف ند : این سواری است که از ز کنا ر جاده ین وگ 
اما 0 الله علیه و آله فرمود: ای سوار! ۳۳ باشی بهتر 
است. هنگامی که نزدیک شد و مردم او را شتا خبندر کفس: آری ابوحیئمه 
است. شتر خود را بر زمین خواباند و به پیامبر صلی الله علیه و آله سلام 
گفت و ماجرای خویش را بازگو کرد. نیاهتر ضلی الله علیه: .و اله به. او 
0 

به این ترتیب او از جمله کسانی بود که قلبش متمایل به باطل شده بود, 
اما به خاطر آمادگی روحی, خداوند او را متوجه حق ساخت و ثابت قدم 
گرداند.(1) 
در مورد آیه‌ی دوم شأن نزول دیگری نقل شده که خلاصه‌اش چنین است: 
سه نفر از مسلمانان به نام «کعب بن مالک» و «مرارة بن ربیع» و «هلال 
ور 
آلة ربا زدند, ولی این به خاطر آن نبود که جزو دار و دسته‌ی منافقان 
باشند, بلکه به خاطر سستی و تنبلی بود, چیزی نگذشت که پشیمان شدند. 
ای که سامز صلی الله یمه الم اد صحیع که کم همدره با نت 
خدمتش رسیدند و عذرخواهی کردند, اما پیامبر صلی الله علیه و آله حتی 
یک جمله با آن‌ها سخن نگفت و به مسلمانان 
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نیز دستور داد که احدی با آن‌ها سخن نگوید. ۱ 

آن‌ها در یک محاصره‌ی عجیب اجتماعی قرار گرفتند تا آن جا که حتی 
کودکان و-ژنان آنان نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و اجازه خواستند 
که از آن‌ها جدا شوند. پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه‌ی جدایی نداد. ولی 
دستور داد که به آن‌ها نزدیک نشوید. فضای مدینه با تمام وسعتش چنان بر 
آن‌ها تنگ شد که مجبور شدند برای نجات از این خواری و رسوایی بزرگ, 
را را ۲ 

از جمله مسائلی که ضربه‌ی شدیدی بر روحیه‌ی انان وارد کرد این بود: 
کعب بزن فالی فی کوند: روزق در بازار مدینه با ِِ نشسته بودم, دیدم 
یی ای را که مرا شناخت نامه‌ای 
از پادشاه غشان به دست من داد که در آن نوشته بود اگر صاحبت تو را از 
خود رانده به سوی ما بیا. حال من منقلب شد گفتم ای وای بر من! کارم 
ای و ۱ 

بستگان ان‌ها غذا می‌اوردند. اما حتی یک کلمه با ان‌ها سخن 
نمی؟ 

مدتی به این صورت و و پیو سته انتظار می کشیدند که نوبه ی آن‌ها 
قبول شود و آیه‌ ای که دلیل بر قبولی توبه ی آن‌ها باشد نازل گردد, اما 
خبری نرسید. در این هنگام فکری به نظر یکی از آنان رسید و به دیگران 
گفت: اکنون که مردم با ما قطع رابطه کرده‌اند, چه بهتر که ما هم از 
یکدیگر قطع رابطه کنیم (درست است که ما گنهکاريم. ولی باید از ز گناهکار 
دیگری خشنود نباشیم). 

آن‌ها چنین کردند به طوری که حتی یک کلمه با یکدیگر سخن نمی‌گفتند, و 
دو نفر از انان با هم نبودند, و به این ترتیب سرانجام پس از پنجاه روز توبه 
و تضرع به 
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پیشگاه خداوند, توبه ی آنان قبول شد و آبه‌ی فوق در این زمینه نازل 


وید 


تفسیر 

زندان قه نز 3 اجتماعی ِِِ 

تاد ۳ ۳1۳۳ به ور موه ِ- ۳ تسین 1 
اشاره به شمول رحمت بی‌پایان پروردگار نسبت به پیامبر و مهاجرین و 
اتضار دون ان احطات ایس کریم مه کوید طرکتت دا شاد عال 
تام لت الله اه امه ها تناها اهنا ی نس 
و بحرانی از او پیروی کردند شد»: ِ ت الله ین النیی و المهاجرین و 
اتضار ال ای فق هش 

سیس اضافه کرو «اين شمول رحجمت الهی به هنگامی بود که بر اثر 
شدت حوادثت و فشار ناراحتی‌ها نزدیک بود اه از مسلمانان از ح 
حق باز گردند» (و تصمیم به مراجعت از تبوک بگیرند)؛ «من بعد ما کاد 
یزیغ قلوب فریق منهم». 

دگر بار تأکید می‌کند که «بعد از اين ماجرا, خداوند رحمت خود را شامل 
حال آن‌ ها ساخت. و توبه‌ی آن‌ ها را پذیرفت.: زیرا او نسبت به مقمنان 
مهربان و رحیم است»؛ «ثم تاب علیهم انه بهم روف رحیم». 

نه تنها این گروه عظیم را که در جهاد شرکت کرده بودند, مورد رحمت 
خویش قرار داد, بلکه آن سه نفر را که از شرکت در جهاد تخلف ورزیبده 
بودند و جنگجویان ان‌ها را پشت سر گذاشتند و رفتند, نیز مشمول لطف 
خود قرار داد؛ «و علی الثلائة الذین خلفوا», اما اين لطف الهی به آسانی 
شامل حال آن‌ها نشد, بلکه آن به هنگامی بود که 
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این سه نفر (کعب بن مالک و مرارة بن ربیع و هلال بن امیه که شرح 
حالشان در شأن نزول گذشت) در محاصره‌ی شدید اجتماعی قرار گرفتند 
و مردم همگی با آن‌ها قطع رابطه کردند, «آن چنان که زمین با همه‌ی 
وسعتش بر آن‌ها تنگ شد»؛ «حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت». 

و سینه‌ی آن‌ها چنان از اندوه آکنذه شتد که کویی. «عایی در وجود خویش 
برای خود نمی‌یافتند» تا آن جا که خود آن‌ها نیز از یکدیگر قطع رابطه 
کردند؛ و ضاقت علیهم انفسهم», و به این تربتیب همه‌ی راه‌ها به روی 
آن‌ها بسته شد, «و یقین پیدا کردند که پناهگاهی از خشم خدا جز از طریق 
باز گشت به سوی او نیست»؛ «و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه». «بار 
دیگر رحمت خدا به سراغ آنان آفتهء و توبه و بازگشت حقیقی و خالصانه را 
بر آنان: اسان ساخت. تا توبهه: کنتد»؛ «نم اب علیهم لیتوبوا» جرا که 
«خداوند توبه‌پذیر و رحیم است»؛ «ان الله هو التواب الرحیم».(1) 

نکته‌ها 

1 معنای ساعة العسرة ۱ 

کلمه‌ی ساعت به معنای مقداری از زمان است, و ساعت عسرة آن مقدار 
زمانی است که زندگی به خاطر ابتلا ؛ به گرفتاری‌ها از قبیل گرسنگی و 
تشنگی و پا حرارت شدید و امثال آن دشوار شود. و کلمه‌ی «زیغ» به 
معنای بیرون شدن از راه حق» , و میل به به طرف بی‌رآهه و باطل است. و 
اضافه‌ی «زیغ» به قلوب. و ذکر ساعت عسرة و سایر قرینه‌هایی که از 
سیاق کلام استفاده می‌شود, همه شاهد بر انند که مراد به «زیغ» استنکاف 
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کردن از امتثال امر پیامبر و بیرون شدن از اطاعت او به سبب سرپیچی از 
رفتن به جهاد, یا برگشتن به وطن است به خاطر عسرت و مشقتی که در 
راه با آن مواجهند.(1) 2. معنای تخلیف 

کلمه‌ی «تخلیف» به طوری که در مجمع البیان گفته 1 
جای ماندن از ز کسی است که رفته, اما جات فانون. کست زر حکان: هه 
از رفتن تو تخلیف نیست. و اشتقاق آن از «خلف» است که به معنای 
پشت سر و مقابل جهت رو به رو است وقتی می‌گویند «فلان خلف فلانا» 
معنایش این است که فلانی فلان کس را جانشین و خلیفه‌ی خود کرد و 
خود او را «مخلف» می‌گویند.(2) 3. سر تکرار کلمه‌ی توبه 

هر چند اين دو آیه از نظر غرض و مدلول مختلف است. الا اين که از سیاق 
آن‌ها بر می‌آید که می‌خواهند یک غرض را رسانیده و هر دو به هم متصلند 
و سای شنت کشت ار اسرس تا ام ماه 
مهاجرین و انصار و سه تن متخلف بیان می‌کند, به دلیل این که در صدر 
آیه‌ی دومی کلمه‌ی «علی» عطف شده بر «علی» که در ابه‌ی ادلی بود و 
در نتیجه جمله‌ی «و علی الثلائه» را بر «لقد تاب الله علی النبی» عطف 
هی کنده هر چند. از ان فتتفل در حغنا اشت.ه همین عطق ما زا وادان 
می‌کند بگوییم هر دو با هم نازل شده و به منظور یک غرض خاصی با هم 
نازل شده‌اند. 

شاید غرض اصلی بیان گذشت خدا از آن سه تن متخلف بوده و گذشت از 
فهاجر و انضار ور حی کشت از رسول خدا ضلی الم علبه و التضرها به 
منظور دلخوشی همان سه نفر ذکر شده, تا از آمیزش و خلط با مردم 
خحالت تسه و اخساس ند کم ری صافی ان مسا 
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مردم نیست و ایشان و همه‌ی مردم در یک چهت شرکت دارند و آن جهت 
این است که خدا به رحمت خود از همه‌ی انان در گذشته و در این معنا 
ایشان کمتر از سایرین و سایرین بالاتر از ایشان نیستند. 

4 عصمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 

آیه‌ی شریفه به طور وضوح دلالت می‌کند بر اين که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در این داستان گناه و انحرافی نداشته و حتی نیت انحراف هم 
نکرده, چه ایه‌ی شریفه دارد مهاجرین و انصار را مدح می‌کند به این که از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله پیروی و به وی اقتدا کردند و اگر خود ان 
حضرت منحرف می‌شد. و یا خیال انحراف را می‌کرد که دیگر معنا نداشت 
مقتدا و امام ایشان قرار گیرد و پیروانش مدح و ستایش شوند. و اگر 
و ار و هو دا 
مهاجرین و انصار ذکر کند. 

پس بر‌گشت معنای آیه به این است که- خداوند قسم می‌خورد- به این که 
به رحمت خود به سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و مهاجرین و انصار 
و آن.سه کس که تخلف کردم بودند باز گشت. اما باز کشتنش بر مهاجرین 
و انصار برای این بود که ایشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بر نداشتند, و مقصود از ساعت عسرت همان ایامی 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله به سوی تبوک حرکت می‌کرد, 
مهاجرین و انصار نخست دل بعضی از ایشان دچا ر کمی لغزش گردید, و از 
حق گریزان شد., و چون دنباله‌ی آن لغزش را نگرفته و به هوای نفس 
گوش نداده و حرکت کردند. خداوند از ایشان گذشت., که او به ایشان 
رقف و مهربان است. 

اما بازگشت از آن سه نفر, با این قرار بود که وقتی کارشان به سختی 
کشید, و زمین با همه‌ی گشادیش بر ایشان تنگ گرفت., و دیدند که احدی 
از مردم با ایشان حرف 
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نمی‌زند و سلام و علیک نمی‌کند, و حتی زن و فرزندشان هم با ایشان 
حرف نمی‌زنند, و خلاصه یک نفر انسان که با وی انس بگیرد وجود ندارد و 
هر که هست مامور به خودداری از سلام و کلام است, ان وقت یقین کردند 
که جز خدا 0 به درگاه او دیگر پناهگاهی لیست, و چون توبه کردند خدا| 
از ایشان نیز در‌گذشت. و به رحمت خود به ایشان بازگشت و فرمود ۳ 
ایشان توبه کنند و او قبول فرماید, (تواب) بسیار به بندگانش بازگشت 
می کند تا به ات ترحم نموده برای توبه کردن هداپت نموده و برای توبه 
توفیق‌اشان دهد, و آن گاه توبه‌شان را بپذیرد (رحیم) و نسبت به مومنین 
مهربان است.(1) 

از اين معنایی که ما کردیم روشن شد که اولا: مقصود به توبه بر رسول 
خدا صلی الله علیه و آله صرف بازگشت خدا به سوی اوست به رحمت 
خودش؛ و مقصود از بازگشت نمودن به رحمت, باز گشت به امت اوست به 
رحمت. پس در و لاسام اه نو له وس و 
امت است و او واسطه در نازل شدن رحمت خدا و خیرات و برکات به 
سوی امت است. 

و نیز از فضل و کرمی که نسبت به رسول گرامی‌اش دارد. این است که 
هر وقت اسم امتش و يا صحابه‌اش به خیر برده شود, اول اسم شریف او 
را در صدر کلام قرار می‌دهد هر چند مطلب راجع به امت باشد, مانند آیه‌ی 
«ءامن الرسول بما آنزل الیه من ربه و المومنون»(2) و «ثم آنزل سکینته 
علی رسوله و علی المومنین»(3) و «لکن الرسول و الذین ءامنوا معه 
جاهدوا 4۳.۰ و همچنین آیات و موارد دیگر. 

ثانیا: مراد از توبه‌ای که بار دوم و سوم ذکر کرد, و در هر دو مورد فرمود: 
«ثم تاب علیهم». تفصیل همان اجمالی است که قبلا در جمله‌ی «لقد تاب 
الله» خاطرنشان 
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تالثا: توبه عبد هميشه در میانه دو توبه از خدای تعالی قرار دار یکی 
رجوع پروردگار به اوء به این که توفیق و هدایتش ارزانی دهدر .ی بدین 
وسیله بنده موفق به استغفار که توبه‌ ی اوست گردد, و دوم رجوع دیگر 
خدا| به آو, یه به این که گناهان او را بیامرزد, و این توبه ی دوم خدای تعالی 
آ وت 

دلیل , بر این که مقصود ۳ توبه در دو سوره آیه توبه اولی خداست, این 
است که در مورد اول گناهی از مهاجرین و انصار ذکر نکرده, و همچنین 
استغفاری ان ان 7 نقل ننمود؛ ینس مراد به آن توبه بنده بیست, و توبه‌ی 
دوم خدا| هم نیست: جچون گفتیم توبه‌ی دوم عبارت است از قبول توبه‌ ی 
عبد, و در آیه ذکری از توبه‌ی مهاجر و انصار نکرد, بلکه تنها فرمود: نزدیک 
بود دل بعضی از ایشان از حق منحرف شود. پس توبه در مورد اول با 
توبه‌ ی اول خدا| تناسب دارد, همچنین در مورد دوم. زیرا از این_ که در 
جمله‌ی «لیتوبوا» که بعد از آن قرار دارد استغفار ایشان را نتیجه‌ ی آن توبه 
دانسته, می‌ فهمیم که توبه ی نام برده قبل از توبه‌ ی ایشان بوده و این جز با 
توبه ی اولی خدا| تطبیق تغات کنن: 

ای بسا جمله‌ی «انه بهم روف رحیم» که در مقام بیان علت است گفته‌ی 
ما را تأّیید کند؛ زیرا در این جمله نیز هیچ یک از اسمای خدا که دلالت کند 
بر قبول توبه ذکر نشد., همچنان که قبلا هم استغفاری از ایشان نقل نکرده 
7 ۱ ۲ 

رابعا: مراد از جمله‌ی «لیتوبوا» در ایه‌ی دوم, توبه‌ی ان سه نفری است که 
تخلف کردند که به عنوان نتیجه برای توبه‌ی اولی خدای تعالی ذکر شده و 
معنایش این است که خداوند بر ان سه نفر (توبه) ترحم کرد و توفیقشان 
داد برای این که توبه کنند, و 
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خدا بر آیشان وید فرعم کنو..ی. آیشان زا سامررد که آه توبه کتجمی 
رخخم اشت: 71۱ ۰ حور از هی دا بر. یامتر ضلی, اللم علنه ‏ اه 
چیست؟ 

در نخستین آیه‌ی مورد بحث خواندیم که خداوند بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله و مهاجران و انصار توبه کرد و توبه‌ی آن‌ها را پذیر| شد. بدون شک 
پیامبر معصوم گناهی نداشته که بخواهد از از توبه کند و خدا توبه ی او را 
بپذیرد (هر چند پاره‌ای از مفسران اهل تسنن تعبیر فوق را دلیل بر صدور 
لغزشی از پیامبر صلی الله علیه و آله در ماجرای تبوک گرفته‌اند.), ولی 
دقت در خود آیه و سایر آیات قرآن به نادرست بودن این تفسیر گواهی 
می د هد . ؛ زیر| اولا: توبه ی پروردگار به معنای باز گشت او به رحمت و توجه 
ند کا است. و در مفهوم آز: گناه يا لغزش نیست, چنان که در سوره‌ی 
نساء بعد از ذکر قسمتی از احکام اسلام می‌فرماید: 

«یرید الله لیبین لکم و بهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله 
علیم حکیم»؛ خداوند می‌خواهد احکام خود را برای شما تبیین کند و به 
روش شایسته که قبل از شما بودند شما را هدایت کند, و بر شما توبه کند, 
و خداوند عالم و حکیم است. 

دز انیم همان تن ار نام ی ان بات اگم یم 
نصریح همین آیه سخن از تبیین احکام و هدایت به سنت‌های ارزنده‌ی 
پیشین در میان است و این خود نشان می‌دهد که توبه در اين جا , به معنای 
شمول رحمت الهی نسبت به بندگان است. 

تاقیا در کتب لغفت نیز یکی از معانی توبه همین موضوع ذکر شده است. در 
کتاب معروف «قاموس» یکی از معانی توبه چنین ذکر شده «رجع علیه 
بفضله و قبوله». 
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تالنا در آیه‌ی مورد بحث. تخلف و انحراف از حق را تنها به گروهی از 
مومنان نسبت می‌دهد با این که توبه‌ی الهی را شامل حال همه می‌داند, و 
این خود نشان می‌دهد که توبه‌ی خدا در این جا به معنای پذیرش عذر 
بندگان از گناه نیست., بلکه همان رحمت خاص الهی است که در این 
لحظات سخت به یاری پیامبر صلی الله علیه و اله و همه‌ی مومنان بدون 
استثنا از مهاجران و انصار آمد و آن‌ها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت.(1) 
6 چرا از جنگ تبوک به «ساعة العسرة» تعبیر شده است؟ 

«ساعت» از نظر لفت به معنای بخشی از زمان است. خواه کوتاه باشد پا 
طولانی, البته به زمان‌های خیلی طولانی ساعت گفته نمی‌شود و 
«عسرت» به معنای مشقت و سختی است. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که 
مسلمانان هی گاه به اندازه‌ی جریان تبوک در فشار و زحمت نبودند. ؛ زیر| 
از طرفی حرکت به سوی تبوک در موقع شدت گرمای تابستان بود و از 
سوای تیگر خشکسالین: مرذم رابه ستوم در آوزذة بود: 

از سوی سوم فصلی بود که می‌بایست مردم همان مقدار محصولی که بر 
درختان بود جمع آوری و برای طول سال خود آماده کنند. از همه‌ی این‌ها 
ده فاصله‌ی میان مدینه و تبوک بسیار طولانی بود. و دشمنی که 
می‌خواستند با او رو به رو شوند, امپراطوری روم شرقی, یکی از 
نیرومندترین قدرت‌های جهان روز بود. 

علاوه بر اين‌ها, مرکب و آذوقه در میان مسلمانان به اندازه‌ای کم بود که 
گاه ده نفر مجبور می‌شدند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند, بعضی از 
پیاده‌ها حتی کفش به پا نداشتند و مجبور بودند با پای برهنه از ریگ‌های 
سوزان بیابان بگذرند, از نظر غذا و آب به قدری در مضیقه بودند که گاهی 
یک دانه خرما را چند نفر به نوبت در دهان گرفته و می‌مکیدند تا موقعی که 
تنها هسته‌ی آن باقی می‌ماند و یک جرکه‌ی آب. را چند نتفر هی‌توشیدند. 
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ولی با تمام این اوصاف مسلمانان غالبا روحیه‌ی قوی و محکم داشتند و 
علی رغم تمام این مشکلات به سوی دشمن همراه پیامبر صلی الله علیه و 
آله حرکت کردند و با این استقامت و پایمردی عجیب درس بزرگی برای 
همه‌ی مسلمین جهان در تمام قرون و اعصار به یادگار گذاشتند؛ درسی که 
برای همه‌ی نسل‌ها کافی بود, و وسیله‌ی پیروزی و غلبه بر دشمنان بزرگ 
و مجهز و خطرناک. 

شکی نیست که در میان مسلمانان افرادی بودند که روحیه‌ی ضعیف‌تری 
داشتند و همان‌ها بودند که فکر بازگشت را در سر می‌پروراندند که قرآن 
از ان تعبیر به «من بعد ما کاد يزيغ قلوب فریق منهم» کرده است (زیرا 
«یزیغ» از ماده‌ی «زیغ» به معنای تمایل و انحراف از حق به سوی باطل 
است.)؛ ولی همان گونه که دیدیم روهیه‌ ی عالی اکثریت. و لطف پروردکازن 
آن‌ها را ند نیز از این فکر منصرف ساخت و به جمع مجاهدان راه حق 
پیو ستندد. 

7. یک درس بزرگ برای هميشه 

از از ی کار ات و تام موی از شتا ارت 
مجرمان و فاسدان از طریق «محاصره‌ی اجتماعی» و قطع رابطه‌ها و 
پیوندهاست. ما به خوبی می‌بینیم که این قطع رابطه در مورد سه نفر از 
متخلفان تبوک به قدری آن‌ها را تحت فشار قرار داد که از هر زندانی برای 
آن‌ها سخت تر بود, آن چنان که جان آن‌ ها از فشار این محاصره‌ی اجتماعی 
به لب رسید و از همه جا قطع امید کردند. 

این موضوع آن چنان انعکاس وسیعی در جامعه‌ی مسلمانان آن روز از خود 
نم حای ات ای ان کمقر کی راتس کرد مت یگمه 
گناهان شود. این نوع مجازات نه دردسر و هزینه‌ی زندان‌ها را دارد و نه 
خاصیت تنبل پروری و 
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بدآموزی‌های آن‌ها را, ولی قانتز آن از هر زندانی بیشتر و دردناک‌تر است. 
این در واقع یک نوع اعتصاب و مبارزه‌ی منفی جامعه در برابر افراد فاسد 
است. اگر مسلمانان در برابر متخلفان از وظایف حساس اجتماعی دست 
به چنین مبارزه‌ای بزنند به طور قطع در هر عصر و زمانی پیروزی با آن‌ها 
خواهد بود, و به راحتی می‌توانند جامعه‌ی خود را پاک‌سازی کنند, اما روح 
مجامله و سازش‌کاری که بدبختانه امروز در بسیاری از جوامع اسلامی به 
صورت یک بیماری تقریبا همه‌گیر در آمده است نه تنها جلوی این گونه 
اشحاض را تمی کیره بلکه آنان راد اعمال رشان تسخن من کید 

8 غزوه‌ی تبوک و دستاوردهایش 

«تبوک» دورترین نقطه‌ای بود که پیامبر صلی الله علیه و آله در غزوات 
خود به آن جا گام نهاد, اين کلمه در اصل نام قلعه‌ی محکم و بلندی بود که 
در نوار مرزی حجاز و شام قرار داشت, به همین سبب آن سرزمین به نام 
موس اما درد وتان توت ند کی پاروی رخا 
الله علیه و اله در تمام کشورهای اطراف بپیچد, و با این که تا ان روز 
برای حجاز اهمیتی قائل نبودند طلوع اسلام و قدرت ارتش پیامبر صلی 
اللة. قلیسو له که حخاز را در زیر یک برجم.ستم کرده نود آن‌ها را از 
آینده‌ی کار خود بیمناک ساخت. 

روم شرقی که هم‌مرز با حجاز بود فکر می‌کرد ممکن است یکی از 
نخستین قربانیان پیشرفت اسلام باشد. از این رو سیاهی در حدود چهل 
هزار نفر با اسلحه‌ی کافی و مجهز, آن چنان که در خور دولت نیرومندی 
همانند امپراطوری روم در آن زمان بود, گردآوری کرد, و در مرز حجاز 
متمرکز ساخت. این خبر به وسیله‌ی مسافران به گوش پیامبر صلی الله 
علیه و آله رسید و پیامبر برای اين که درس عبرتی به روم و ساير 
همسایگان بدهد؛ 


ص:473 : 

بی‌درنگ فرمان اماده باش صادر کرد. 

سخن گویان پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه و نقاط دیگر صدای پیامبر 
ضلن الله: عغلیهو: اله را به گوش مردم رساندند و چیزی نگذشت که سی 
هزار نفر برای پیکار با رشان آماده شدند که از میان آن‌ها ده هزار سوار 
و بیست هزار پیاده بود. 

هوا به شدت گرم شده بود, و انبارها از مواد عدرآیفه خالی و محصولات 
کشاورزی آن سال هنوز جمع آوری نشده بود و حرکت در چنین شرایطی 
برای مسلمانان بسیار مشکل بود, ولی فرمان خدا و پیامبر صلی الله علیه 
و 
میان مدینه و تبوک را پیمود! 

این لشکر که به خاطر مشکلات زیادش از نظر اقتصادی و از نظر مسیر 
طولانی, و بادهای سوزان سموم. و طوفان‌های کشنده‌ی شن. و نداشتن 
سختی‌ها را تحمل کرد و در اغاز ماه شعبان سال نهم هجرت. به سرزمین 
تبوک رسید در حالی که پیامبر صلی الله علیه و اله علی علیه السلام را به 
جای خود در مدینه گذارده بود و اين تنها غزوه‌ای بود که علی علیه السلام 
دز از شتر کت نکران: 

اين اقدام پیامبر صلی الله علیه و آله یک اقدام بسیار به جا و ضروری بود؛ 
زیرا بسیار محتمل بود بعضی از بازماندگان مشرکان و يا منافقان مدینه که 
به بهانه‌هایی از شرکت در میدان تبوی سر باز زده بودند, از غیبت طولانی 
پیامیز ضلی الله علیة و الم و شربازاننن استفاده کشدو به: مدسته جمه‌ور 
شوند؛ زنان و کودکان را بکشند و مدینه را ویران سازند. ولی وجود علی 
علیه السلام در مدینه سدذ نیرومندی در برابر توطئه‌های ان‌ها بود. 

به هر حال هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله به تبوک رسید, اثری از 
سپاهیان روم ندید, گویا به هنگامی که از حرکت سیپاه عظیم اسلام با آن 
شهامت و شجاعت عجیبی که در 
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جنگ‌ها نشان داده بودند و کم و بیش به گوش رومیان رسیده بود باخبر 
شدند, صلاح در این دیدند که ارتش خویش را به درون کشور فرا خوانده 
چنین وانمود کنند که خبر تمرکز ارتش روم در مرزها به قصد حمله به 
مدینه, شایعه‌ی بی‌اساسی بیش نبوده است؛ زیرا| از دست زدن به چنین 
جنگ خطرناکی که مستمسک و مجوزی نیز نداشت وحشت داشتند. ولی 
حضور سیاه اسلام با این سرعت در میدان تبوک چند درس به دشمنان 
اسلام داد: 
اولا: این موضوع به ثبوت رسید که روحیه‌ی جنگی سربازان اسلام آن چنان 
قوي است که از درگیری با نیرومندترین این آنرزهان بر شمیت ند ارد: 
تیا بسیاری از قبایل و امرای اطراف تبوک به خدمت پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمدند و پیمان عدم تعرض با پیامبر صلی الله علیه و آله امضا 
کردند و فکر مسلمانان از ناحیه‌ی آنان آسوده شد. 
ثالثا: امواج اسلام به داخل مرزهای امپراطوری روم نفوذ کرد و به عنوان 
یک واقعه‌ی مهم روز این صدا همه جا پیچید و زمینه را برای توجه رومیان 
به اسلام فراهم ساخت. 
رابعا: مسلمانان با پیمودن این راو تفا ان زحمات؛ راه را برای فتح 
شام در آینده هموار ساختند و معلوم شد که این راه سرانجام پیمودنی 
است. 
اين فواید بزرگ چیزی بود که به زحمت لشکرکشی می‌ارزید. به هر حال 
پیامبر صلی الله علیه و آله با سپاهیان خود طبق سنتی که داشت مشورت 
کرد که آیا به پیشروی ادامه دهیم يا بازگردیم. رای بیشتر ان‌ها بر ان قرار 
گرفت که بازگشت بهتر است و با روح برنامه‌های اسلامی سازگارتر: به 
خصوص که سپاهیان اسلام بر آثر مشقت طاقت فرسای راه خسته و 
کوفته شده بودند و مقاومت جسمانی آن‌ها تضعیف شده بود. پیامبر صلی 
الله غلیه و اله این نظر را تضویب کرد و سیاه اسلام "بة مدینه:باز کشت: 
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همگام بودن با معصومین علیهم السلام 
ان لین انوا اقواً ال و کوئوا مَع الصدقین»(1) 


ای ان را ها را تس ۱ 
صادقان باشید. <119» 


تفسیر 

با صادقان باشید 

در آیات گذشته. سخن در باره‌ی گروهی از متخلفان در میان بود؛ متخلفاني 
که عهد و پیمان خود را با خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله شکسته و عملا 
اظهارات خود را در مورد ایمان به خدا و روز جزا تکذیب نموده بودند و 
دیدیم که چگونه مسلمانان با قطع رابطه‌ی خود با آن‌ها, تنبیه‌اشان کردند! 
اما در آیه‌ی مورد بحت اشاره به نقطه‌ی مقابل آن‌ها کرده,. دستور می‌دهد 
که رابطه‌ی خود را با راستگویان و آن‌ها که بر سر پیمان خود ایستاده‌اند 
محکم بدارند. 

نخست می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از مخالفت فرمان خدا 
ر‌هیویت» هیا اما الذین عامتها اقا لو یرای این که شهانند رام برد 
و خم تقوا را بدون اشتباه و انحراف بپیمایند. اضافه می‌کند: «با صادقان 
باشید»؛ «و کونوا مع الصادقین». 

در این که منظور از «صادقین» چه کسانی است. مفسران احتمالات 
گوناگونی داده‌اند. ولی اگر بخواهیم راه را نزدیک کنیم, باید به خود قرآن 
مراجعه کنیم که در آیات 
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متعددی «صادقین» را تفسیر کرده است. 

در سوره‌ی بقره می‌خوانیم: «لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و 
الفعرت ه لکن آلیر هن عاموه بالله ۵ الم الا الما وه کات و 
الستیل و الشالین عوفی. الرفاب و اقام الصلوم. و عفن الزکوة و الموقون: 
عفدهم ادا کاهوها مالضاسم ی الاساته ااض دالاس اوانک 
الذین صدقوا و اولتّک هم المتقون». (1) 

دز این ای مو‌شيم من از ان که مسلمانانرا از کفت و کوهای اضافی, در 
باره‌ی مسأله‌ی تغییر قبله نبهی ضیف کنژر حقیقت نیکوکاری را برای آن‌ها 
انسا عم ۱ وش کت ان ۵ کنبت آننحانی و پیامبران سیس 
انفاق در راه خدا , به نیازمندان و محرومان و بر پا داشتن نماز, و پرداختن 
به زکات و وفای به عهد و استقامت در برابر مشکلات به هنگام جهاد, و 
ار ها ای ایا 
«صادقان» و «پرهیز کاران» هستند. 

و به این تبرتیب صادق کسی است که دارای ایمان به تمام مقدسات و به 
دنبال آن عمل در تمام زمینه‌ها باشد. در قران می‌خوانیم: «انما الممنون 
الذین ءامنوا بالله و رسوله ثم لم پرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی 
سبیل الله اولتک هم الصادقون»(2)؛ «موّمنان تنها کسانی هستند که ایمان 
به خدا| و ِ اورده, سیس شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند (و 
علاوه بر این) با اموال و جان‌های خود در راه خدا جهاد کردند, این‌ها 
صادقان هستند. 

اين آیه نیز «صدق» را مجموعه‌ای از ایمان و عمل که در آن هیچ گونه 
تردید و 
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اه ی ی ور اه یا تا یا رن 
الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و 
شیر ون الم و رصولم افلک هم الصاوففن 311 در این اند عوضان 
محرومی که علی رغم همه‌ی مشکلات, استقامت به خرج دادند و از خانه و 
الیوال خوق ببرون رادم شدند و عر رضاق, عدا وماری سامت صلی ال 
علیه و آله هدفی نداشتند, به عنوان صادقان معرفی شده‌اند. 

از مجموع این آیات نتیجه می‌گیریم که «صادقین» آن‌هایی هستند که 
تعهدات خود را در برابر ایمان به فزوزد ار به خوبی انجام می‌دهند, نه 
تردیدی به خود راه می‌دهند, نه عقب نشینی قف نز نه از انبوه مشکلات 
می‌هراست باکه با انواع فد کاری ها دی اسان خود وا نات می کند. 
شکی نیست که این صفات مرأتبی دارد؛ بعضی ممکن است در قلّه‌ی آن 
قرار گرفته باشند که ما نام آن‌ها را «معصومان» می‌گذاریم و بعضی در 
مراحل پابین‌تر.(2) نکته‌ها 

1 ایا منظور از صادقین تنها معصومان است؟ 

گرچه مفهوم صادقین همان گونه که در بالا ذکر کردیم مفهوم وسیعی 
است, ولی از روایات بسیاری استفاده می‌شود که منظور از این مفهوم در 
این جا تنها معصومین هستند. «سلیم بن قیس هلالی» چنین نقل می‌کند که 
روزی امیر مومنان علیه السلام با جمعی از مسلمانان گفت و گو داشت از 
جمله فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا می‌دانید هنگامی که خدا «یا 
آها آلاین عاستها اتعرا الله هکس مع الصارفسم را بازل کرد 
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سمان کفت* اه رصول خیاا با متاورار آنغام ات خاص؟ 

سا ی هه ده رها ی ور ند 
و اما عنوان صادقین مخصوص برادرم علی علیه السلام و اوصیای بعد از او 
تا رون کات است. هام که علی. علیم. السلام. این سزال را کرد. 
عاصرآن که ارم ات تن را ان جاشر ی ام امه آله خی 
(1) 

«نافع» از «غبذالله. بن, عمر» در تفسیر آبه«چتین تقل, می کند. کهه: خداوند 
نخست به مسلمانان دستور داد که از خدا| بترسید, سپس فرمود: « کونوا 
مع الصادقین »؛ یعنی مع محمد و اهل بیته (با پیامبر اسلام و خاندانش) ۰( 
گرچه بعضی از مفسران اهل تسنن مانند نویسنده‌ی المنار ذیل روایت 
فوق را , به این صورت نقل کرده‌اند: مع محمد و اصحابه, ولی با توجه به 
این که مفهوم ار عام است و هر زمانی را شامل می‌ شود و می‌دانیم 
صحابه‌ی پیامبر صلی الله علیه و اله در زمان محدودی بودند, عبارتی که در 
کتب شیعه از عبدالله بن عمر نقل شده صحیح‌تر به نظر می‌رسد. 
نویسنده‌ی تفسیر برهان نظیر این مضمون را از طرق اهل تسنن نقل کرده 
و می‌گوید: «فوفق بن اخمد» به اسناد خود از <«ابن عباس» در ذیل آیه‌ی 
فوق چنین نقل کرده: هو علی بن ابیطالب؛ آو علی بن ابیطالب است. 
سپس می‌گوید: همین مطلب را «عبدالرزاق» در کتاب «رموز الکنوز» نیز 
آورده است ۳18 2 همگام بودن با معصومان 

در آیه‌ی فوق دو دستور داده شده نخست دستور به تقوا و سپس دستور به 
همراه بودن با صادقین. اگر مفهوم صادقین در ۳۳1 عام باشد و همه‌ی 
مومنان راستین و 
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بااستقامت را شامل گردد, باید گفته شود: «کونوا من الصادقین»؛ از 
صادقین باشید نه با صادقین باشید. این خود قرینه‌ی روشنی است که 
«صادقین» در آیه به معنای گروه خاصی است. 

از سوی دیگر منظور از همراه بودن این بیست که انسان همنشین آن‌ها 
باشد, بلکه ندون: شی منظور أن است که همگام آن‌ها باشد. آپا اگر کسی 
معصوم نباشد, ممکن است بدون قید 9 دستور پیروی و همگامی با 
او صادر شود؟ آیا اين خود دلیل بر آن نیست که این گروه تنها 
ها ۱ اه وا سای ی بت وال 
از خود آیه ۱ استفاده کرد ۲ 
جالب توجه این که مفسر معروف «فخر رازی» که به تعصب و شی‌اوری 
معروف است این حقیقت را پذیرفته (هر چند غالب مفسران اهل تسنن با 
سکوت از این فسات گذشته‌اند!) و می‌گوید: «خداوند مقمنان را به همراه 
بودن با ضادفین دستور دادم بنا بر این ابه. دلالت بر این دازد که آن‌ها که 
ای اا ی وا ی اه نت سس ام ورد 
از خطا مصون بمانند و اين معنا در هر زمانی خواهد بود و هیچ دلیلی بر 
اختصاص آن به عضر پیامیر ضلی الم علیه و آله تداریم»دولی بدا اضانه 
فی کند: ‏ «قبول داریم که مفهوم آیه این است و در هر زمانی باید معصومی 
۱ ۳۵ ۱ ۱ وی 
است».(1) 

به این ترتیب فخر رازی نیمی از راه را به خوبی پیمود, اما در نیمه‌ی دوم 
گرفتار اشتباه شده است. اگر او به یک نکته که در متن ایه است توجه 
می‌کرد. نیمه‌ی دوم راه را 
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نیز به طور صحیح می‌پیمود و آن اين که اگر منظور از صادقان مجموع 
امت باشد, خود این «پیرو» نیز جزء ان مجموع است, و در واقع پیرو, 
جزئی از پیشوا می‌شود و اتحاد تابع و متبوع خواهد شد, در حالی که ظاهر 
آیه این است که پیروان از پیشوایان و تابعان از متبوعان جدا| هستند. نتیجه 
این که آیه‌ی فوق از آیاتی است که دلالت بر وجود معصوم در هر عصر و 
زمان می کند. 

تنها سوالی که باقی می‌ماند این است که «صادقین» جمع است و باید در 
هر عصری معصومان, متعدد باشند. پاسخ این سوّال نیز روشن است و ان 
این که مخاطب تنها اهل یک عصر نیستند, بلکه ایه تمام اعصار و قرون را 
از صادقین خواهد بود و به تعبیر دیگر چون در هر عصری معصومی وجود 
دارد, هنگامی که همه‌ی قرون و اعصار را مورد توجه قرار دهیم سخن از 
جمع معصومان به میان خواهد امد, نه از یک فرد. 

شاهد گویای این موضوع آن است که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله 
جز او کسی که واجب الاطاعة باید وجود نداشت, و در عین حال آفة به 
طور مسلم شامل مزمنان زمان او می‌شود, بنا بر اين می‌فهمیم منظور 
جمع در یک زمان نیست., بلکه جمع در مجموعه‌ی زمان‌هاست(1) 
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خفش سرام قطلقاثر فر مایت تیاس آگرم‌خلی اللت یی و اه 


«مّا کان لام الْمَديتَة و من حول من الأعراب آن یتحَلْفُوا عن سول اللّه 
و لیوا بانفيهم عن تفسه. ی د لک یالفم ایصیلهم ظقا و لاصَب و 
لامَحَمَصَهٌ في سبیل الله و لایطون مَوْطنا بفیظ الکفار و لایتالوت ین عَذُوٌ 
یلا الا کیت لَهُم به ی عَمَل صلخْ اِنّ اللة لابضیغ آجْر الَمْحسنینَ* و لاینفمُوت 
تققه صفیرة و لاگیيرة ولا بقْطُون ادا الا کیب عم تنم الله اخسن ها 


کاوا بَعْمَلون»(1) 
ترجمه 
سزاوار نیست که اهل مدینه. و بادیه‌نشینانی که اطراف آن‌ها هستند, از 
رسول خدا تخلف جویند؛ و برای حفظ جان خویش, از جان او چشم بپوشند. 
این به خاطر ان است که هیچ تشنگی. خستگی, و گرسنگی در راه خدا به 
آن‌ها نمی‌رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می‌شود بر نمی‌دارند, 
و ضربه‌ای از دشمن نمی‌خورند. مگر این که به خاطر آن. عمل صالحی 
برای آن‌ها نوشته می‌شود؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی‌کند. 
«120» و هیچ مال کوچک يا بزرگی را (در این راه) انفاق نمی‌کنند, و هیچ 
سرزمینی (به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت) نمی‌پیمایند. مگر اين که 
برای آن‌ها نوشته می‌شود. ۳ خداوند آن را به عنوان بهترین اعمالشان. 
پاداش دهد. <121» 


1- توبه/ 120- 121 
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تعفسیر 
خودداری کرده بودند, به میان امد, این دو ایه‌ی مورد بحث به عنوان یک 
قانون کلی و همگانی بحث نهایی را روی این موضوع می‌کند: 
نخست می‌گوید: «مردم مدینه و بادیه نشینانی که در اطراف این شهر که 
مرک ها نون لام اس ری هم دربن ویر ات رصول دا خی 
الله علیه و اله تخلف جویند»؛ «ما کان لاهل المدينة و من حولهم من 
ارات اف سول اسر که متسر امت ,و مهار خدا 
و او عات: مات اسلام استوه ‏ ری ونم فعط بامیر لین 
الله اه ال اجه هر ی انم کم ات ام ی آن وت 
و حیات شود مومنان را نیز در خطر جدی قرار خواهد داد. 
انم فران با اتای رک بان ای هجو افراااتان سا یز 
هلا مر یی ال تشه الف ماس وا اوه ین ترا 
مشکلات تشویق می‌کند و می‌گوید: جان شما از جان او عزیزتر و حیات 
ها ای ات اه رتش شا انا ارف هی اه که 
پرآرزش‌ترین وجود انسانی است و برای نجات و رهبری شما مبعوث شده 
7 بیفتد, و شما سلامت‌طلبان برای حفظ جان خویش از فداکاری در 
ِ اه محانفه کی ۱6 
مسلم است تأکید و تکیه روی مدینه و اطرافش به خاطر آن است که در 
آن روز کانون اسلام, مدینه بود و گرنه این حکم نه اختصاصی به مدینه و 
ارات ان دازوم صتصحی اس یاه کاس له اتب 
وظیفه‌ی همه‌ی مسلمانان در تمام فرون و اعصار است که رهبران خوبش 
را همچون جان خویش. بلکه بیشتر گرامی دارند و در حفظ آنان بکوشند و 
آن‌ها را در برابر حوادث سخت تنها نگذارند چرا که خطر برای آن‌ها خطر 
برای 
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سپس به پاداش‌های مجاهدان که در برابر هر گونه مشکلی در راه جهاد 
نصیبشان می‌شود اشاره می‌کند و روی هفت قسمت از این مشکلات و 
پاداشش انگشت قق دداد3 و هون وه «اين به خاطر آن است که هی 
گونه تشنگی به آن‌ها نمی‌رسد»؛ «ذلک بائهم لا بصیبهم ظماً», «و هیچ رنج 
و خستگی پید| نمی‌کنند»؛ «و لا نصب». «و هیچ گرسنگی در راه ِ ِ 
آن‌ها را تم کیره نو لا مخفضه. فی: سل آلله:. «و.در که 
خطرناک و میدان پرمخاطره‌ای که موجب خشم و ناراحتی کفار است قرار 
نمی گیرند»؛ «و لا یطون موطنا یغیظ الکفار». «و هیچ ضربه‌ای از دشمن 
بر آن‌ها وارد نمی‌شود»؛ «و لا ینالون من عدو نیلا», «مگر اين که در 
ارتباط با آن. عمل صالحی برای آن‌ها ثبت می‌شود»؛ «الا کتب لهم من 
عمل صالح». 
و مسلما پاداش یک به یک آن‌ها را از خداوند بزرگ دریافت خواهند داشت؛ 
«زیرا خدا پاداش نیکوکاران را هیچ گاه ضایع نمی‌کند»؛ «ان الله لا یضیع 
اجر المحسنین». «همچنین هیچ مال کم با زیادی را در مسیر جهاد. انفاق 
نمی‌کنند»؛ «و لا پنفقون نفقة صغيرة و لا کبیر خ» «و هیچ سرزمینی را 
برای رسیدن به میدان جهاد و یا با بازگشت ژنز ما تمی حتازتده هجو 
اين که تمام _اين گام‌هاء و آن انفاق‌ها برای آن‌ها ثبت می‌شود»؛ «و لا 
یقطعون وادیاً الا کتب لهم», «تا سرانجام خداوند این اعمال را به عنوان 
بهترین اعمالشان پاداش دهد»؛ «لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون».(1) 
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نکته‌ها 

1 باداش مجاهدان 

مجاهدان راه خدا| هر ضربه‌ای از دشمن از جراحت و قتل و اسارت و مانند 
آن ببینند: در نامه‌ی اعمالشان برای باداش الهی ثبت خواهد شد و.متناسب 
هر یک اجری خواهند داشت. 

2 بهترین اعمال مجاهدان در دوران زندگی 

مفسران برای جمله‌ی «احسن ما کانوا یعملون» دو گونه تفسیر ذکر 
کرده‌اند که یکی بر اساس این است که کلمه‌ی «احسن» وصف برای 
افعال آن‌ها باشد. و دیگری وصف پاداش آن‌ها. 

در تفسیر اول که ما در بالا انتخاب کردیم و با ظاهر آیه نیز موافق‌تر است: 
این گونه اعمال مجاهدان به عنوان بهترین اعمال دوران حیانشان شناخته 
شده و خداوند پاداش 1 را متناسب با آن می‌دهد, و در تفسیر دوم که 
احتیاج به تقدیر گرفتن کلمه‌ی «من» بعد از کلمه‌ی «احسن» دارد, پاداش 
الهی بهتر و بالاتر از اعمالشان معرفی شده و تقدیر جمله چنین است: 
«لیجزیهم الله آحسن مما کانوا یعملون»؛ یعنی خداوند آن‌ها را بهتر از آنچه 
انجام دادند پاداش می‌دهد. 

3. محفوظ بودن اعمال مجاهدان 

ایات فوق تنها برای مسلمانان دیروز نبود, بلکه برای دیروز و امروز و 
همه‌ی قرون و اعصار است. بدون شک شرکت در هر نوع جهاد خواه 
کوچک باشد یا بزرگ, مشکلات و ناراحتی‌های گوناگون دارد؛ مشکلات 
جسمی و روحی و مشکلات مالی و مانند آن: ولی هر گاه مجاهدان دل و 
جان خود را با ایمان به خدا و وعده‌های بزرگ او روشن سازند و 
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بدانند هر نفسی و هر سخنی و هر گامی در اين راه بر می‌دارند گم 
نمی‌شود. بلکه حساب همه‌ی ان‌ها بدون کم و کاست و در نهایت دقت 
محفوظ است و خداوند در برابر ان‌ها به عنوان بهترین اعمال از دریای 
بیکران لطفش شایسته‌ترین پاداش‌ها را می‌دهد. ۲ 

با این حال هرگز از تحمل این مشکلات سر باز نمی‌زنند و از عظمت ان‌ها 
نمی‌هراسند و هیچ گونه ضعف و فتوری هر چند جهاد طولانی و پرحادثه و 
پرمشقت باشد به خود راه نمی‌دهند. 1 

4 ممنوعیت تخلف از دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 

این آیه حق تخلف از رسول خدا صلی الله علیه و اله را از اهل مدینه و 
اغرانی: که«دز اظراف آن.هستتد اصلب: نجودمر نس خاطر نشان.می‌سازد 
که خداوند در مقابل این سلب حق, برای ایشان در برابر مصیبتی که در 
جهاد ببینند از قبیل گرسنگی و عطش و تعب, و در برابر هر سرزمینی که 
بپیمایند و بدان وسیله کفار را به شدت خشم دچار سازند, يا هر بلایی که 
به سر آنان بیاورند. یک عمل صالح در نامه‌ی عملشان می‌نویسد؛ چون در 
این صورت نیکوکارند و خدا اجر محسنین را ضایع نمی‌سازد. این معنای 
«دلک باه لا ما 4 است: آن گام فی‌ اند <هزیتهای. کذ در آنن 
راه خرج می‌کنند, چه کم و چه زیاد, و همچنین هر وادی که طی می‌نمایند, 
براق آناننوشته می‌شود. .و نزو خدا محفوظ می‌مانون تا به. بهترین: بادانتن 
جزا داده شوند. 

و جمله‌ی «لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون» غایت و نتیجه‌ای است که 
خی دنت یه مرت فص مرا ان ات دهعت رن 
نوشتن این است که خداوند جزای بهتری اعمالشان را بدهد و اگر تنها 
جزای نیکوترین اعمالشان را ذکر ِ برای این بود که بیشتر رغبت 
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هست از این جهت باشد که پاداش بهترین اعمال مستلزم پاداش سایر 
اعمال نیز هست. و نیز ممکن است مراد به احسن اعمال, جهاد در راه خدا 
باشد؛ برای این که جهاد از همه‌ی اعمال نیک دیگر سخت‌تر و نیز مهم‌تر 
است. زیرا قیام امر دین بدان بستگی دارد. ‏ . 

البته در اين میان معنای دیگری نیز هست. و آن این است که جزای عمل 
در حقیقت همان خود عمل است. که به سوی پروردگار رفته است و 
بهترین جزا هما بهترین اعمال است, پس در نتیجه جزا دادن به احسن 
اعمال معنایش جزا دادن به احسن جزا است. معنای دیگری نیز هست و 
آن این است که خدای سبحان گناهان ایشان را که باعث ملکوکی و 
بی‌رونقی اعمال نیک ایشان شده ق ام 3۶ و جهات نقص اعمال آنان را 
می‌زداید و می‌پوشاند و بدین وسیله عمل ایشان را بعد از آن که عمل نیک 
بود به صورت عمل نیکوتر در می‌آورد و آن گاه به آن عمل نیکوتر پاداش 
می‌دهد, و ممکن هم هست این وجه با وجه قبلی به یک معنا برگردد.(1) 


منت ال مضه نامر آکزم ی له لیب الب 


«ِتمَا بریذ الله لذمتِ عَنکُم اج أَهُلّ البیّتِ و بُْطَرَکُمْ تطهیرّا»(2) 
ترجمه ۱ ۱ 
خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا 
تفا را بای باند. 


1- المیزان/ ج 9/ ص 639 
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تفعسیر 

فزان کزیم بعد از دستورات مختلفی نسبت به همسران پیامبر اکرم صلی 
الله عم مور شاخ یعاس با اس ها رات 
زکات و اطاعت از خدا| و رسول, موضوع عصمت و طهارت از گناه و 
مق را فان آسس ساشن ای سصلت اه امه اسان شین کید 
و می‌فرماید: «خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت 
دور کند 5 کاملا نها ۱ پاک سازد. 

تعبیر به «انما» که معمولا برای حصر است. دلیل بر این است که این 
فوهن ون مکانهای تامیر لاه اه و له ات اه‌سنی 
اشاره به اراده‌ی تکوینی پروردگار است. وگرنه اراده‌ی تشریعی و به تعبیر 
بر ره بای اهواسش حوس: اتشصاریبنه حانوان شامیر ضلن: از اه 
علیه و اله ندارد و همه‌ی مردم بدون استثنا به حکم شرع موظفند از هر 
گونه گناه و پلیدی پاک باشند. 

ممکن است گفته شود اراده‌ي تکوینی موجب یک نوع جبر است., ولی با 
توجه به بحث‌هایی که در مساله‌ی ِِ بودن انبیا و امامان داشته آیم, 
پاسخ این سخن روشن می‌شود و در اين جا به طور خلاصه می‌توان گفت: 
عصوسان دارای یی بع‌ساسکی اکسانن اسطری اعمال وس وی 
نوع لیاقت ذاتی و موهبتی از سوی پروردگار تا بتوانند الگو و اسوه‌ی مردم 
بوده باشند. 

نف کر هم با کت شا مار سوت اس اقا لا گس رت 
هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن به سراغ گناه 
نمی‌روند درست همان گونه که هیچ ام فرد عاقلی حاضر نیست قطعه‌ی 
آتشی را برداردو به دهان. خویشن ِِ با این که نه اجباری در این کار 
اتمه اای او ال اشت مار درو وید 
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خود انسان بر اثر آگاهی‌ها و مبادی فطری و طبیعی می‌جوشد. بی آن که 
جبر و اجباری در کار باشد. 
واژه‌ی «رجس» به معنای شی ۶ نایاک است, خواه نایاک از نظر طبع ام 
باشد یا به حکم عقل يا شرع و یا همه‌ی این‌ها. ای کم ور ی از کلمات؛ 
«رجس» به معنای گناه یا شرک يا بخل و حسد, يا اعتقاد باطل و مانند آن 
تین اب٩٩‏ در 9 بیان مصداق‌هایی از آن است. وگرنه مفهوم 
الف ‏ قلام دو.ای جا یه اصطلام «ا لت و لام جنس» ان 
«تطهیر» به معنای پاک ساختن و در حقیقت تاکیدی است بر مساله‌ی 
«اذهاب , رجس» و نفی پلیدی‌ها و ذکر آن به صورت مفعول مطلق در این 
جأ تشر تا کید دیگری بر این معنا محسوب می‌شود, اما تعبیر «اهل البیت», 
به اتفاق همه‌ی علمای اسلام و مفسران؛ اشاره به اهل بیت پیامبر صلی 
لله علیه و آله است و اين چیزی است که از ظاهر خود آیه نیز فهمیده 
می‌شود؛ زیرا «بیت» گرچه به صورت مطلق در این جا ذکر شده, اما به 
قرینه‌ی ایات قبل و بعد, منظور از ان بیت و خانه‌ی و الله علیه و 
اله است. 
اما اين که مقصود از «اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله» در این جا چه 
اشخاصی می‌باشند, در میان مفسران گفت ق ئ است. نهضی آن را 
مخصوص همسران پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته‌اند و آیات قبل و بعد 
زا کی ای اساء رس صاضلی ال اه الم فیک ی وه 
قرینه‌ی این معنا شمرده‌اند. ولی با توجه به یک مطلب., این عقیده نفی 
می‌شود و آن اين که ضمیرهایی که در آیات قبل و بعد آمده عموماً به 
صورت ضمیر جمع مونت است, در حالی که ضمایر این قسمت از آیه 
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به صورت جمع مذکر است و این نشان می‌دهد معنای دیگری در نظر بوده 
از این رو بعضی دیگر از مفسران از اين مرحله گام فراتر نهاده و آیه را 
شامل همه‌ی خاندان پیامبر اعم از مردان و همسران او دانسته‌اند. از 
سوی دیگر روایات بسیار زیادی که در منابع اهل سنت و شیعه وارد شده 
معنای دوم یعنی شمول همه‌ی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز نیز 
ینکن هقف هید مخاطب در آیه‌ی فوق منحصرا پنج نفرند: 

پیامبر صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام, فاطمه علیها السلام و حسن 
خسن ها السام ۱ 

با وجود این نصوص فراوان که قرینه‌ی روشنی بر تفسیر مفهوم ایه است, 
تنها تفسیر قابل قبول برای این ایه همان معنای سوم یعنی اختصاص به 
«خمسه طیبه» است. تنها سوالی که در این جاأ باقی می‌ماند اين است که 
چگونه در لا به لای بحث از وظایف زنان پیامبر صلی الله علیه و آله مطلبی 
گفته شده است که شامل زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌شود. 

پاسخ این سوال را مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» چنین 
می‌گوید: 

این آفلیش از تست که ور ایات: قرو آن هه آباتن برخورد می‌کنیم که در کنار 
هم قرار دارند, اما از موضوعات مختلفی سخن می‌گویند. قرآن پر است از 
این گونه بحث‌ها. همچنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز 
نمونه‌های فراوانی برای این موضوع موجود است.» 

مفسر زک نویسنده‌ی «المیزان» پاسخ دیگری بر آن افزوده که 
خلاصه‌اش چنین است: «ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله‌ی «انما 
پرید الله لیذهب عنکم الرجس ۰ همراه اين آیات نازل شده است, بلکه 
از روایات به خوبی_ استفاده می‌شود که این قسمت جداگانه نازل گردیده, 
امام به هنگام جمع آوری آیات قرآن در عصر پیامبر یا بعد از آن در کنار این 
آیات قرار داده شده است.» ۱ 

پاسخ سومی که می‌توان به سوال داد این است که قران می‌خواهد به 
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پيامبز ضلی الله. غلیه و آله بگویده شما مر مان خاتواده‌ای قرار دارید که 
گروهی از آنان معصومند. کسی که در زیر سایه‌ی درخت عصمت و در 
کانون معصومان قرار گرفته, سزاوار است که بیش از دیگران مراقب خود 
باشد و فراموش نکنید که انتساب او به خانواده‌ای که پنج معصوم پاک در 
آن است. مسئولیت‌های سنگینی برای او ایجاد می‌کند و خدا و خلق خدا 
اقظار ات قراواتی ار ام ذارند. 

در بحث نکات به خواست خدا از روایات اهل سنت و شیعه که در تفسیر 
این آبه وارد شده است فتتیر هخا سخن خواهیم گفت. 

نکته‌ها 


1 انحصار عصمت در اهل بیت 

کلمه‌ی «انما» در آیه انحصار خواست خدا را می‌رساند و می‌فهماند که 
خدا| خواسته رجس و پلیدی را تنها از اهل بیت دور کند, و به اآنان عصمت 
دهد, و کلمه‌ی «اهل البیت» چه این که صرفا برای اختصاص باشد, تا غیر 
اهل خانه داخل در حکم نشوند, و چه اين که اين کلمه نوعی مدح باشد, و 
چه این که ندا و به معنای «ای اهل بیت» بوده باشد, به هر صورت دلالت 
دارد بر این که دور کردن رجس و پلیدی از انان و تطهیرشان. مسئله‌ای 
است مختص به انان, و کسانی که مخاطب در کلمه‌ی (عنکم: از شمایند). 
بنا نو آبزت در آبهی شریفه در حقیقت دو تا قصر و انحصار به کار رفته, فک 
انحصار اراده و خواست خداوند در دور کردن پلیدی و تطهیر اهل بیت, دوم 
انحصار این عصمت در اهل بیت.(1) 
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حالا باید دید اهل بیت کیست؟ به طور مسلم زنان آن جناب جزو اهل بیت 
او نیستند. برای این که هیچ گاه صحیح نیست ضمیر مردان را به زنان 
ارجاع داد و به زنان گفت «عنکم». بلکه اگر همسران هم اهل بیت بودند, 
باید می‌فرمود: «عنکن». بعضی برای فرار از این اشکال گفته‌اند: این 
وقتی است که تنها زنان مراد باشند, اما اگر زن و مرد اهل بیت همه مورد 
نظر باشند, اشکال ندارد که ضمیر «عنکم» به آنان خطاب شود هم چنان 
که بعضی دیگر گفته‌اند: مراد به اهل بیت؛ اهل بیت الحرام است که در 
آیه‌ی «آن اولیاءه الا المتقون» آنان را متقی خوانده, و بعضی دیگر کفت | ند 
مراد اهل مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله است و بعضی گفته‌اند: 
همهه‌ی آن کسانی است که در عرف جزو خاندان آن جناب به شمار 
می‌روند, جه همسرانش و چه خویشاوندان و نزدیکانش؛ یعنی آل عباس.: 
آل عقیل: آل جعفر و آل علی و بعضی دیگر گفته‌اند: مراد خود رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و همسران اوست و شاید آنچه به عکرمه و عروه 
نسبت داده‌اند همین باشد. چون آن‌ها گفته‌اند: مراد تنها و تنها همسران 
رسول خدا صلی الله علیه و آله است. 

بعضی دیگر گفته‌اند: مراد غیر همسران آن جناب. و خطاب در «غنکم» 
متوجه اقربای رسول خدا ضلی الله غليه و اله است؛ بعتی. ال. عباش: ال 
علی. ال عقیل و ال جعفر. به هر حال مراد به بردن رجس و تطهیر اهل 
بیت تنها همان تقوای دینی, و اجتناب از نواهی و امتثال اوامر است, بنا بر 
اين معنای آیه این است که خدای تعالی از اين تکالیف دینی که متوجه شما 
کرده سودی نمی‌برد و نمی‌خواهد سود ببرد, بلکه می‌خواهد شما را پاک 
کند و پلیدی را از شما دوز سازد, بنا بر اين آیه‌ی شریفه در حد آیه‌ی «ما 


اه لا اک بو حول سا ور عم 
علیکم»(1)؛ خدا نمی‌خواهد بیهوده بار 
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شما را سنگین کند, بلکه می‌خواهد پاکتان سازد, و نعمت خود را بر شما 
تام که می‌اشده گرا آن‌باته ات از مرش امه ی او 
چند معنایی که گذشت نمی‌سازد؛ چون این معنا با اختصاص آیه به اهل بیت 
منافات دارد. زیرا خدا| این گونه تطهیر را برای عموم مسلمانان و مکلفین 
به احکام دین می‌خواهد, نه برای خصوص اهل بیت و حال آن که گفتیم 
آیه‌ی شریفه دو انحصار را می‌رساند. و دومی‌اش انحصار تطهیر در اهل 

بیت است.(1) 2. معنای اذهاب رجس 

کلمه‌ی «#رجس» به کسره‌ی راء و سکون جیم, صفتی است از ماده‌ی 
«رجاست»؛ یعنی پلیدی و قذارت, و پلیدی قذارت هیئتی است در نفس 
تخت که اتمه را وادار به_ اجتناب و نفرت می‌نماید و نیز هیئتی است در 
ظاهر موجود پلید, که باز آدمی از آن نفرت می‌نماید. اولی مانند پلیدی 
رذایل و دومی مانند پلیدی خوک» همچنان که قرآن کریم در هر دو معنا 
اطلاق کرده, در باره‌ی پلیدی ظاهری فرموده: «و لحم خنزیر فانه 
رجس»(2)؛ یعنی گوشت خوک که پلید است. و هم در پلیدی‌های معنوی 
مانند شرک و کفر و اعمال ناشایست به کار زده و فرموده: «و اما الذین 
فی قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الی رجسهم و ماتوا و هم کافرون»(3)؛ و 
آن‌هاین که در دل بیمار ند, قران پلیدی دیگری بر بلیدی‌هایشان, می‌اقز ایند و 
می‌میر‌ ند در حالی که کافرند. 

و نیز فرموده: و مره ند ان باه یل درم ها خرجا کاتسا یضیفن فن 
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السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یومنون»(1)؛ و کسی که خدا 
بخواهد گمراهش کند, دلش را تنگ و نایذیرا می‌کند به طوری که پذیرفتن 
حق برایش چون رفتن به اسمان غیر ممکن باشد, خدا این چنین پلیدی را 
بر کسانی که ایمان نمی‌اورند مسلط می‌سازد. 

این کلمه به هر معنا که باشد نسبت به انسان عبارت است از ادراکی 
نفسانی و اثری شعوری که از علاقه و بستگی قلب به اعتقادی باطل یا 
عملی زشت حاصل می‌شود. ۱ 

وقتی می‌گوبیم انسان پلید, یعنی انسانی که به خاطر دلبستگی به عقاید 
ال سل ای ی تسه ری رن اه 
که کلمه‌ی «رجس» در ایه‌ی شریفه, الف و لام دارد, که جنس را 
می‌رساند معنایش این می‌شود: «که خدا می‌خواهد تمامی انواع پلیدی‌ها و 
هیئت‌های خبیثه و رذیله را از نفس شما ببرد, هیئت‌هایی که اعتقاد حق و 
عصل عو را رت ی 
ون عبارت است از صورت علمیه‌ای در نفس, که انسان را از هر 
باطلی چه عقاید ید و چه اعمال حفظ می‌کند. پس آیه‌ی شریفه یکی از ادلّه‌ی 
آن, ۳۳ پا تشدید در تکالیف باشد, 7 1 به 1 بیت نخواهد 
داشت, خدا از همه‌ی بندگانش تقوا می‌خواهد نه تنها اهل بیت, و نیز گفتیم 
کوریکی از احل بیت:خوز وسول خدا ضلی الله علیه و ال است:وا این کم 
ان جناب به اتفاق عموم مسلمانان از شیعه و سنی معصوم است. دیگر 
معنا ندارد که خدا از او تقوا بخواهد. 

پس چاره‌ای جز این نیست که ایه‌ی شریفه را حمل بر عصمت اهل بیت 
کنیم و بگوییم: مراد به بردن رجس؛ عصمت از اعتقاد و عمل باطل است و 
مراد به تطهیر در جمله‌ی «بطهرکم تطهیرا» که با مصدر «تطهیر» تاکید 


شده زایل ساختن اثر رجس, به 
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وسیله‌ی وارد کردن مقابل آن است و آن عبارت است از اعتقاد به حق, 
و اد ی نامر رای ها ان رای 
ادراک حق کند, حق در اعتقاد و حق در عمل و آن وقت مراد به اراده این 
معنا (خدا می‌خواهد چنین کند), نیز اراده‌ی تکوینی می‌شود؛ چون قبلا هم 
گفتیم اراده‌ی تشریعی را که منشاً تکالیف دینی و منشاً متوجه ساختن ان 
تکالیف به مکلفین است. اصلا با این مقام سازگار نیست (چون گفتیم 
اراده‌ی تشرزیفی را تفت ند تمام.هردم دا دنه کنها نسیت یه ]هل بیت). 
پس معنای آیه این شد که خدای سبحان مستمراً و دائم اراده دارد شما را 
باطل و اثر عمل زشت را از شما اهل بیت ببرد, 0 ان عصمتی 
بیاورد که حتی اثری از آن اعتقاد باطل و عمل زشت در دل‌هایتان باقی 
نگذارد. 

3. آیه‌ی تطهیر, برهان روشن عصمت 

بعضی از مفسران «رجس» را در آیه‌ی فوق, تنها ۰ 
کبیره‌ی زشت همچون «زنا» دانسته‌اند در حالی که هی دلیلی بر 
محدودیت در دست نیست. بلکه اطلاقر «الرجس» (با توجه به این ک [ِ 
و لام 11 «الف و لام جنس »* است) هر گونه پلیدی و گناه را شامل می‌ شود 
چرا که گناهان همه رجسند؛ از این رو این کلمه ان قرآن به «شرک», 
«مشروبات الکلی». «قمار». «نفاق». «گوشت‌های حرام و ناپاک» و مانند 
آن اطلاق شده است.(1) 

با توجه به این که اراده‌ی الهی تخلف‌ناپذیر است و جمله‌ی «انما پرید الله 


1- حج/ 30؛ مائده/ 90؛ توبه/ 125؛ انعام/ 145 


ص :495 
لیذهب عنکم الرجس» دلیل بر اراده‌ي نمی او می‌باشد, مخصوضاً با توجه 
به کلمه‌ی «انما» که برای حصترر و تأکید است روشن می‌ شود که اراده‌ی 
قطعی خداوند بر اين قرار گرفته که اهل بیت علیهم السلام از هر گونه 
رجس و پلیدی و گناه پاک باشند و این همان مقام عصمت است. 

اين نکته نیز قابل توجه است که منظور از اراده‌ی آلهی ور ان آیة 
دستورات 9 احکام او در مورد حلال و حرام نیست؛ زیرا اين دستورات 
شامل همگان می‌شود و اختصاص به اهل بیت ندارد, بنا بر این با مفهوم 
کلمه‌ی «انما» سا زگار نمی‌باشد. پس این اراده‌ی مستمر اشاره به یک نوع 
افداد. الفی. است. که اهل. بیت غلییم السلام. زا بر عضمت.و. ادامسی, آن 
یاری می‌دهد و در عین حال منافات با آزادی اراده و اختیار ندارد (چنان که 
قبلا شرح دادیم). 

در حقیقت مفهوم آبه همان چیزی است که در «زیارت جامعه» نیز آمده 
است: 

«عصمکم الله من الزلل و امنکم من الفتن و طهّرکم من الدنس و اذهب 
عنکم الرجس و طهرکم تطهیرا: خداوند شما را از لغزش‌ها حفظ کرد و از 
فتنه انحرافات در امان داشت و از آلودگی‌ها پاک ساخت و پلیدی را از 
شما دور کرد و کاملا تطهیر نمود. با اين توضیح در دلالت ایه‌ی فوق بر 
مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد.(1) 4. ایه‌ی تطهیر در باره‌ی چه 
کسانی است ؟ 

گفثیم اين آیه گرچه در لا به لای آیات مربوط به همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمده, اما تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای «جمع مونت» به 
«حمع مذگن) دنل بو این استه که این آیم ای جدای ار ان ابات 
دارد. را را مخصوص 
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به پیامبر صلی الله علیه و آله و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام ندانسته‌اند معنای وسیعی برای آن قائل شده‌اند که هم این 
بزرگواران را شامل می‌شود و هم همسران پیامبر صلی الله علیه و آله را. 
ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان می‌د هد ۳ مخصوص این 
بزرگواران است و همسران در این معنا داخل بیستند, هر چند از احترام 
متناسب برخوردارند. اینک بخشی از ان روایات را در ذیل از نظر 
می‌گذرانیم: 
الف. روایاتی که از خود همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده و 
می‌گوید: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله سخن از اين آیه‌ی شریفه 
طی ففت: ما از او سوّال کردیم که جزو آن هستیم ؟ فرمود: «شما خوبید, 
اه ختتتقول این آبه تیستتید 1 
از آن جمله روایتی است که «ثعلبی» در تفسیر خود از «ام سلمه» نقل 
کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله در خانه‌ی خود بود که فاطمه علیها 
السلام پارچه‌ی حریری نزد آن حضرت آورد, پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا کن. آن‌ها را آورد, 
. خوردند. بعد بیامبر ضلی الله علیه و الة: عبایی بر آن‌ها افکند و 
گفت: «اللهم هوّلاء اهلبیتی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیر |" خداوندا! این‌ها خاندان من هستند. پلیدی را از آن‌ها دور کن و از 
هر آلودگی پاکشان گردان.» و در اين جا آیه‌ی «انما رید الله» نازل شد. 
من گفتم آیا من هم با شما هستم ای رسول خدا! فرمود: «انک الی خیر؛ تو 
بر خیر و نیکی هستی» (اما در زمره‌ی این گروه نیستی).(1) 
و نیز «ثعلبی» خود از «عایشه» چنین نقل می‌کند: هنگامی که از او در 
باره‌ی جنگ جمل و دخالت او در آن جنگ ویرانگر سوال کردند (با تاشف) 
گفت: این یک تقدیر الهی بود! و هنگامی که در باره‌ی علی علیه السلام از 
او سوال کردند چنین گفت: تسئلنی عن 
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ان ان الق رون الب لیر 2 27 و آله و زوج احب الناس 
کان الی رسول الله لقد رایت علیا و فاطمة و حسناً و خسینا علیهم. السلام 
و جمع رسول الله صلی الله علیه و آله بثوب علیهم ثم قال: «اللهم هولاء 
اهلبیتی و حامتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا», فقلت يا رسول 
الله انا من هلک قال تنحی فانک الی خیر؛ آبا از من در باره‌ی کسی سوال 
می‌کنی که محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بود و از 
کسی می‌پرسی که همسر محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بود. من با چشم خود علی و فاطمه و حسن و حسین را دیدم که 
پیامبر صلی الله علیه و آله آن‌ها را در زير لباسی جمع کرده بود و فرمود: 
«خداوندا! این‌ها خاندان من هسنند و حامیان من رجس را از آن‌ها ببر و از 
آلودگی‌ها پاکشان فرما», من عرض کردم ای رسول خدا! آپا من هم از 
آن‌ها هستم؟ فرمود: دور باش, تو بر خیر و نیکی هستی (اما جزو این جمع 
نمی‌باشی.(1) 

این گونه روایات با صراحت می‌گوید که همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آلهخه و عتوان اه تیت ند این آبه تبشتختد:. 

ب. روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور اجمال_ وارد شده 
که از همه‌ی آن‌ها استفاده می‌شود پیامبر صلی الله علیه و آله علی و 
فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند (يا به خدمت او آمدند) پیامبر صلی 
الله علیه و آله عبایی بر آن‌ها افکند و گفت: «خداوندا! این‌ها خاندان من 
هستند. رجس و آلودگی را از آن‌ها دور کن, در اين هنگام آیه‌ی «انما رید 
الله لیذهب عنکم الرجس» نازل گردید. دانشمند معروف حاکم حسکانی 
نیشابوری در «شواهد التنزیل» این روایات را به طرق متعدد از راویان 
مختلفی گرداوری کرده است.(2) ۱ 

در این جا این سوال جلب توجه می‌کند که هدف از جمع کردن ان‌ها در زیر 
کساء 
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چه بوده است؟ گویا پیامبر صلی الله علیه و آله می‌خواسته است کاملا 
آن‌ها را مشخص کند و بگوید آیه‌ی فوق, تنها در باره‌ی این گروه است, 
شاد کسن ستا ترا ور این اف تماق سای سامر خی اللفعلهتن الف.ه 
همه‌ی کسانی که جزو خاندان او هستند بداند. حتی با از روایات 
ادن ات که باه خن ای سای تساه تا کی ار که 
فخدامنداا اه بت من انها هه ملبدخ را اد ۹ دور کن؛ اللهم هقلاء 
اهلبیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیر». 

ج. در روایات فراوان دیگری می‌خوانيم: بعد از نزول آیه‌ی فوق پیامبر 
صلی الله علیه و آله مدت شش ماه هنگامی که برای نماز صبح از کنار 
خانه‌ی فاطمه علیها السلام هی کشت صد | می زد. 

«الصلوخ یا اهلٍ البیت! انما برید الله لیذهب عنکم الرجس اهل الببت و 
یطه ررکم تطهیر ؛ هنگام نماز است ای اهل بیت ! خداوند می‌خواهد پلیدی را 
از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد». این حدبت را حاکم 
خسکایت از «انس ین حالک یل کرجه است 1 

در روایت دیگری یب از «ابوسعید خدری» از پیامبر صلی الله علیه و آله 
نقل شده می‌خوانیم 

۳ ([ تا هشت نا نه ماج ادامه:داد(2) آین-نکته فایل توخه 
است که تکرا ر اين مسأله در مدت شش يا هشت يا نه ماه به طور مداوم 
در کنار خانه‌ی فاطمه علیها السلام برای اين است که مطلب را کامل 
مشخص کند تا در آینده تردیدی برای هیچ کس باقی تماند که این آبه نها 
در شأن این گروه نازل شده است به خصوص این که تنها خانه‌ای که در 
مس آن در عسحد سا ای اه لت واه ای تشد از ان به 
دستور داد درهای خانه‌های دیگران به سوی مسجد بسته شود. در خانه‌ی 
فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به 
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هنگام نماز این سخن را در آن جا از پیامبر می‌شنيدند. 

با این حال جای تعجب است که بعضی از مفسران اصرار دارند که آیه 
مفهوم عامی دارد و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نیز در آن وارد 
هستند؛ هر چند اکثریت علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت آن را 
محدود به این پنج تن می‌دانند. 

قابل توجه اين که «عایشه» همسر پیامبر صلی الله علیه و آله که طبق 
گواهی روایات اسلامی در بازگو کردن فضایل خود و ریزه‌کاری‌های 
ارتباطش با پیامبر چیزی فرو گذار نمی‌کرد اگر این اه شا فل: او .ضف شید 
قطعاً در لا به لای سخنانش به مناسبت‌هایی از آن سخن می‌گفت در حالی 
که هر گز چنین سخنی از او نقل نشده است. 

د. روایات متعددی از «ابوسعید خدری» صحابی معروف نقل شده که با 
است؛ نزلت فی خمستة: فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و 
الحسین علیهم السلام(1). اين روایات به قدری زیاد است که بعضی از 
محففین 1 را متوأتر می‌دانند. 

ی 0 نز 
تمی کذارد تا آن جا که در شرح «احقاق الحق» بیش از هفتاد منبع از منابع 
معروف اهل سنت گرداوری شده و منابع شیعه در این زمینه از هزار هم 
می‌گذرد. نویسنده‌ی کتاب «شواهد التنزیل» که از علمای معروف برادران 
اهل سنت است بیش از 130 حدیت در این زمینه نقل کرده است. ‏ 

از همه‌ی آین‌ها گذشته پاره‌ای از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله در 
طول زندگی خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن 
سازگار نیست مانند ماجرای جنگ 
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جمل که قیامی بود بر ضد امام وقت که سبب خونریزی فراوانی گردید و 
به گفته‌ی بعضی از مورخان تعداد کشتکان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ 
بدون شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و حتی می‌بينیم که خود 
عايشه نیز بعد از این حادثه اظهار ندامت می‌کند که نمونه‌ای از آن در 
بحث‌های پیشین گذشت. 

عیب‌جویی کردن «عایشه» از «خدیجه» که از بزرگ‌ترین و فداکارترین و 
بافضیلت‌ترین زنان اسلام است در تاریخ اسلام مشهور است. این سخن به 
قدری بر پیامبر صلی الله علیه و آله ناگوار آمد که از شدت غضب مو بر 
تنش راست شد و فرمود: به خدا سوگند که هرگز همسری بهتر از او 
نداشتم, او زمانی ایمان اورد که مردم کافر بودند و زمانی اموالش را در 
اختیار من گذاشت که مردم همه از من بریده بودند!(1) 5. اراده‌ی الهی در 
سا وی تا ری ؟ 

در لا به لای تفسیر آیه, اشاره‌ای به این موضوع داشتیم که «اراده» در 
جمله‌ی «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس» اراده‌ی تکوینی است نه 
تشریعی. برای توضیح بیشتر باید یاداور شویم که منظور از اراده‌ی 
تشریعی همان اوامر و نواهی الهی است. برای مثال خداوند از ما نماز و 
روزه و حجح و جهاد خواسته, این اراده‌ی تشریعی است. معلوم است که 
اراده‌ی تشریعی به افعال ما تعلق می‌گیرد نه افعال خداوند, در حالی که 
در آیه‌ی فوق متعلق اراده افعال خدا است. می‌فرماید: خدا اراده کرده 
است که پلیدی را از شما ببرد, بنا بر این چنین اراده‌ای باید تکوینی باشد, و 
افزون بر این مساله‌ی «اراده‌ی تشریعی» نسبت به پاکی و تقوا انحصار 


به | 
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بیت علیهم السلام ندارد؛ زیرا خدا به همه دستور داده است پاک و باتقوا 
باشند, و این مزیتی برای ان‌ها نخواهد بود؛ زیرا همه‌ی مکلفان مشمول 
این فرمانند.(1) ۱ 

به هر حال این موضوع یعنی اراده‌ی تشریعی نه تنها با ظاهر آیه سازگار 
نیست که با احادیث گذشته به هیچ وجه تناسبی ندارد؛ زیرا همه‌ی این 
احادیث سخن از یکی مزیت والا و ارزش مهم ویژه می‌کند که مخصوص اهل 
بیت علیهم السلام است. این نیز مسلم است که «رجس» 51 ر این جا به 
معنای پلیدی ظاهری تست 
اطلاق این کلمه هرگونه انحصار و محدودیت را در شرک و کفر و اعمال 
منافی عفت و مانند 1 نفی می‌کند, و همه‌ی گناهان و آلودگی‌های عقیدتی 
و اخلاقی و کتضاوم را شامل می‌ شود. ۲ 

نکته‌ی دیگری که باید به دقت متوجه ان بود این است که اراده‌ی تکوینی 
که به معنای خلقت و آفرینش است, در این جا به معنای مقتضی است نه 
توضیح این که: مقام عصمت به معنای یک حالت تقوای الهی است که به 
امداد پروردگار در پیامبران و امامان ایجاد می‌شود, اما با وجود این حالت. 
چنان نیست که آن‌ها نتوانند گناه کنند, بلکه قدرت این کار را دارند و با 
اختیار خود از ز گناه چشم می‌پوشند. 

ار کر ار 
خطرات جدی ان را می‌داند نمی‌خورد با این که قدرت بر این کار دارد, اما 
آگاهی‌ها و مبادی فکری و روحی او سبب می‌شود که با میل و اراده‌ی خود 
از اين کار چشم بپوشد. _ 

این نکته نیز لازم به یاداوری است که این تقوای الهی موهبت ویژه‌ای 
است که به 
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پیامبران داده شده نه به دیگران, ولی باید توجه داشت که خداوند این 
امتیاز را به خاطر مسئولیت سنگین رهبری به آن‌ها داده, بنا بر اين امتیازی 
است که بهره‌ی آن عاید همگان می‌ شود و این عین عدالت ات درست 
مانند امتیاز خاصی است که خداوند به پرده‌های ظریف و بسیار حساس 

چشم داده که تمام بدن از آن بهره می‌گیرد. 

از این گذشته به همان نسبت که پیامبران امتیاز دارند و مشمول مواهب 
الهی هستند, مسئولیتشان نیز سنگین است و یک ترک اولای آن‌ها معادل 
یک گناه بزرگ افراد عادی است. و این مشخص کننده‌ی خط عدالت است. 
نتیجه این که این اراده‌ی تکوینی است در سر حد یی مقتضی (نه علت 


داستان مباهله 


«فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع آبناءنا و آبناعکم 
و تفناغنا و تصاعکم و انقنیا و آنفسکم نم نبتهل فنجعل لعنت الله علی 
الکاذبین* ان هذا لهو القصص اوه و ما من اله الااللة و ان الله لهو العزیز 
الحکیم* فان تولوا فان اللّه علیم الفنشین 2۱ 

ترجمه 

هر گاه بعد از علم و دانشی که (در باره‌ی مسیح) به تو رسیده, (باز) 
کسانی با تو به 
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محاجّه و ستیز برخیزند. به آن‌ها بگو: «بيایید ما فرزندان خود را دعوت 
کنیم, شما هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم. شما هم 
زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس خود؛ آن گاه 
مباهله کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.» «61» این همان 
سر‌گذشت واقعی (مسیح) است. (و ادعاهایی همجون الوهیت اوء پا 7 
خدا| بودنش؛ بی اساس است.) و هیق معبودی, جز خداوند بکاته نیست: و 
خداوند توانا و حکیم است. «62» اگر (با اين همه شواهد روشن. , باز هم از 
پذیرش حق) روی گردانند. (بدان که طالب حق نیستند؛ و) خداوند از 
مفسده جویان, آگاه است. «<63» 

معنای واژه ها 5 

1 حاجک: محاجه به معنای حجت و دلیل آوردن در برابر یکدیگر است. 

2 تعالوا: اسم فعل و مفرد آن «تعال» یعنی بيایید. اصل آن علو است که 
به معنای بالا رفتن است. 

3 نبتهل: ابتهال به معنای لعن کردن يا دعا کردن برای هلاکت و نابودی 
است. 

4. قصص: این کلمه مفرد و به معنای قضصه است و در اصل از ماده‌ی 
«قص» به معنای جستجو کردن چیزی است. تلافی کردن خون ریخته شده 
را قصاص می‌گویند. زیرا به وسیله‌ی آنْ حق صاحبان خون جستجو شده 
است.(1) شان نزول ۱ 

هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله نصاری را به مباهله دعوت 
کرد نمایندگان 


موه اسان راردا رات 
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مسیحیان نجران از وی یک روز مهلت خواستند و چون با بزرگان خود 
مشورت کردند, اسقف آنان گفت: فر دا بنگرید اگر محمد صلی الله علیه و 
آله با اهل و فرزند خود آمد, از مباهله پرهیز کنید و اگر با اصحاب خود آمد, 
ی ۳ 

فردا صبح هنگامی که پیامبر را با اهل بیت خود دیدند, آن حضرت به 
درخواست نان اهل بیت خود را معرفی کرد و دو زانو نشست. اسقف 
گفت: به خدا قسم این مرد مانند انبیا نشسته و حاضر به مباهله نشدند. 
سیّد که بزرگ نصاری بود, به اسقف گفت: ای ابا حارثه! جلو برو و مباهله 
کن. ۱ و گفت: بخ خدا شو کند آه را اماده‌ق مباهله می‌نینم: می‌ترسم راستگو 
و ها اه 

آن گاه گفت: چهره‌هایی می‌بینم که اگر از خدا بخواهند که کوه‌ها را از جای 
بکند, البته خواهد شد و با او مباهله نکنید که هلاک خواهید شد. در نتیجه 
حاضر به مصالحه شدند و به شرایط ذمه تن در دادند. سپس پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: قسم به آن کس که جانم در دست اوست. اگر با 
من مباهله می‌کردند, هصحی به. ضورت بوزینه و خنزیر ذر ض ی آمدند و بیابان 
بر ان‌ها وادی اتش می‌شد.(1) تفسیر ۲ ۱ 

و ای ای 9 
استدلالی که بر نفی الوهیت مسیح علیه السلام در آن‌ها شده بود, به پیامبر 
دستور می‌دهد: اگر بعد از اين علم و دانشی که به تو رسید, باز اشخاصی 
به محاجه و ستیز با تو برخیزند, از آن‌ها دعوت به مباهله کن و به آن‌ها بگو: 
ما فرزندان خود را دعوت می‌کنيم, شما هم فرزندان خود را, ما زنان خود 
را فرا می‌خوانیم, شما نیز زنان خود را و نیز ما از نفوس خود 
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دعوت می‌کنيم, شما هم از نفوس خود دعوت کنید؛ آنگاه مباهله و تضرزع 

می‌کنیم و لعنت خدا را بر دروفگویان قرار می‌دهیم. 

ناگفته پیداست منظور از مباهله این نیست که این افراد جمع شوند و 

نفرین کنند و سپس پراکنده گردند. زیرا چنین عملی به خودی خود هیچ 

گونه تاتیر ندارد. بلکه مراد این است که دعا و نفرین اثر خود را عملا 

آشکا ر سازد و دروغگو فوراً به عذابی گرفتار شود. 

ذر آیه‌ی:بعد می فر ابید انچه. در باره‌ی داشتان عیسی قلبه الشلام.براق نو 

شرح دادیم, واقعیتی است که از طرف پروردگار بر تو نازل شده است. بنا 
بر این, ادعاهایی که در باره‌ی الوهیت مسیح علیه السلام می‌کردند یا او را 

فرزند خدا می‌دانستند, شضده بی اساس است, سیس برای تأاکید اضافه 

می کند: ان کس که سزاوار پرستش است, فقط خداوند عزیز و حکیم 

است. 

«و ما من اله الا اللّه»؛ یعنی هیچ کس از شما استحقاق نام خدایی ندارد 

مگر الله, و عیسی علیه السلام چنان که نصاری گمان کرده‌اند, خدا نیست, 

بلکه رسول خدا| و بنده اوست. 

سپس می‌فرماید: اگر از پیروی تو و تصدیق سخنان و براهین و بیّناتی که 
بر آن‌ها اقامه کردی, اعراض کردند. خداوند فاسدان و فتنه جویان را 

1 «فان تولواٌ فان الله علیم بالمفسدین» و آن‌ها را به فسادشان 

کیفر خواهد داد. این آنة برای ترساندن از عذاب است, و #۹ خداوند 

صالح و فاسد را می‌شناسد.(1) نکته‌ها 

1 تحقق نسب از طریق فرزندان دختر 

بر پایه‌ی ۳ شریفه, به فرزندان دختر نیز حقیقتاً «ابن» گفته می شود 

بر خلاف 
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انچه در جاهلیت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر را فرزند خود 
می‌دانستند و می‌گفتند: 

«بنونا بنو آبناءنا و بناتناء, , بنوهن آبناء الجال الأباعد»؛ یعنی فرزندان ما تنها 
پسر زاده‌های ما هستند. اما دختر زاده‌های ما فرزندان مردان بیگانه 
محسوب می شوند, نه فرزندان ما؛ لیکن اسلام این طرز تفکر را به شذت 
درهم کوبید. 

در قران در باره‌ی فرزندان ابراهیم می‌خوانیم: «و من ذژیته داود و 
یا وا وی مر را و 
زکریا و: بحیی. و.عیسی. ه الیاسن کل عرن. الطالحین»: در اين آیه حضرت 
مسیح علیه السلام از فرزندان ابراهیم شمرده شده؛ با 1 که فرزند 
دختری او بود و در روایاتی که از طرق شیعه و سنی در باره‌ی امام حسن 
و امام حسین وارد شده, اطلاق کلمه‌ی «ابن رسول الله» کرارا دیده 
می‌شود.(1) 2. اهتمام تیافتر ضلی الله علبه و آله به مبا هاد 

کرچه مباهله ظاهرا مان رسمول اکزم.ضلی الله غلیه و آله و مردان تصاری 
واقع شده است؛ لیکن آن حضرت فرزندان و زنان را هم در دعوت خود 
وارد ساخت تا دلالت بیشتری بر صدق شخص دعوت کننده یعنی شخص 
پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشد و شمارش تفصیلی آنان نشانه‌ی 
دیگری بر اعتماد شخص داعی به مباهله است. زیرا با اين دلالت گویا گفته 
است: باید دو جمعیت با هم مباهله کنند تا هر دسته که بر غیر حق بودند, 
لعنت الهی همه‌ی ان‌ها را شامل و اساسا ریشه‌ی معاندان از بیخ و بن 
کنده شود. 

بنا بر این. صدق کلام توقفی بر کثرت فرزندان و زنان ندارد. زیرا منظور 
ای ا اه ار ان ی 
حدیث بر اين معنا اتفاق دارند و تاریخ هم آن را تأیید کرده است که رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله غیر از حضرت علی و فاطمه و حسن 
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و حسین علیهم السلام شخص دیگری را به همراه خود نیاورد.(1) 3. ادعاو 
مباهله گروهی 
کاربرد کلمه‌ی «فنجعل» به جای «فنسأل» اشاره بر جزمی بودن دعا و 
مردود نشدنش است؛ به گونه‌ای که امتیاز حق و باطل از ان جا روشن و 
بر آن .هی هن رو 
پرواضح است که الف و لام در «الکاذبین» جنبه‌ی عهدی دارد, نه آن که 
برای استغراق يا جنس باشد. زیرا مراد قرار دادن لعنت بر تمام کاذب‌ها یا 
جنس کاذب نیست. بلکه مقصود قرار لعنت بر کاذبانی است که در یکی از 
دو طرف محاجه واقع شده‌اند؛ یک طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
و اهل بیتش و طرف دیگر نصارایی که برای احتجاج آمده بودند. 
آری! اگر مباهله میان شخص پیامبر و جماعت نصاری بود. ؛ یعنی یکی از دو 
طرف مفرد و طرف دیگر جمع بود, باید با لفظی از آن تعبیر شود که قابل 
اطلاق بر مفرد و جمع باشد, مثل آن که بگوید: «فنجعل لعنة الله علی من 
کان کاذبا». پس کاربرد «الکاذبین» که تنها بر جمع صادق است نشان 
ی ی ۱ 
همچنین کسانی که برای مباهله حاضر شدند. همگی شریک در دعوی 
ِ زیرا کذب و دروغ هنگامی تصور دارد که دعوایی در میان باشد.(2) 
4 مباهله, حکم عمومی ۲ 
تردیدی نیست که ایه‌ی فوق دستور کلی برای دعوت به مباهله به 
مسلمانان نمی‌دهد, بلکه روی سخن تنها با پیامبر اسلام صلی الله علیه و 
آله است, ولی این موضوع مانع از آن نخواهد بود که مباهله در برابر 
مخالفان حکمی عمومی باشد و افراد باایمان که از تقوا و خداپرستی کامل 
برخوردارند, به هنگام لجاجت دشمنان در برابر استدلال‌های آنان, 
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از رداناتید که در ۳3 اسلامی نقل شده, عمومیت این حکم استفاده 
می‌ شود. امام صادق علیه السلام فر مود: اگر سخنان حق شما را مخالفان 
نپذیرفتند, آن‌ها را به مباهله دعوت کنید راوی طقف کوید : سوال کردم که 
چگونه مباهله کنم؟ فرمود: خود را سه روز اصلاح اخلاق کن و گمان 
می‌کنم که فرمود سه روز روزه بگیر و غسل کن و با کسی که می‌خواهی 
متاهله کی.به ضعرا بره. انکنتان دستراستت را جر ازکشتان راست او 
بیفکن و از خودت آغاز کن و بگوز خداوندا! نو پروردگار آسمان‌های 
هفت گانه و زمین‌های هفت‌گانه‌ای و آگاه از اسرار نهان هستی و رحمان و 
رحیمی, اگر مخالف من حقّی را انکار کرده و ادعای باطلی دارد. بلایی را 
از آشتشان سر آه فرشت, خبری تخواهد حدضت که شجهی. این دغا اشکار 
خواهد شد. 
میاه کند (2) 5 9 
سوال: چگونه ممکن است منظور از «آبناعنا» (فرزندان ما) حسن و حسین 
علیهم السلام باشد, با آن که «ابناء» جمع است و جمع بر دو نفر اطلاق 
تیه ار دا ها اه کی دس ای فا اه 
ِِ شده, با این که آن‌ها تنها ی 

الق احادیت راهان از فونقم, شفل شین که. مخضدد از ارس 
۳ بیت علیهم السلام هستند. ب. اطلاق جمع بر مفرد يا بر تثنیه 
در قرآن گریم و عیر آن نظایر دیگری هم دارد. 
توضیح این که: گاهی هنگام بیان یک قانون یا تنظیم عهدنامه حکم به 
از ۳ 
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کلی و به صیغه‌ی جمع آورده می‌شود, تلا ور عهدنامه چنین می‌نویسند: 
مشل اعرای ار اما نان مونا مه عفن فان نها هت با ان که 
ممکن است یکی از دو طرف تنها یک یا دو فرزند داشته باشد. این موضوع 
هیچ گونه تنافی با تنظیم قانون به صورت جمع ندارد. 

ار اس سای سا و اه اس ی قرا انم که 
با نصارای نجران بسته بود, همه‌ی فرزندان و زنان خود را بیاورد, ولی 
این‌ها مصداقی جز دو فرزند و یک زن و مرد نداشتند. 

افزون بر این؛ در آیات قرآن گاهی صیفغه‌ی جمع اطلاق شده, اما مصداق 
آن منحصر به یک فرد است., مانند نعیم بن مسعود که در آیه‌ی شریفه بر او 
کلمه‌ی ناس اطلاق شده است؛ «الّذین قال لهم الّاس ای الاس قد جمعوا 
لکم»(1) و مانند حیْ بن آخطب که کلمه‌ی «الذین» در آیه‌ی «لقد سمع 
ال قول الّذین قالوا ان ال فقیر و نحن آغنیاع»(2) بر او اطلاق شده 
است.(3) 6. ی یا 
طالب چنین نقل کرده است: روزی معاویه به سعد ابن ابی وقاص 
گفت: چرا ابوتراب را سب و دشنام تخی یی ؟ وی گفت: ویژگی‌های سه 
گانه‌ای که پیامیر در باره‌ی علی علیه السلام فرمود. مرا از اين کار 
منصرف ساخت. یکی از آن‌ها هنگامی بود که آیه‌ی مباهله نازل گردید و 
قا صی ص ی ما و ها یه مس خسن ما انیم 
السلام دعوت کرد و سپس فرمود: 

«اللهمٌ هولاء آهلی»؛ خدایا این‌ها خالصان نزدیک من هستند. 
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مفسران و محدثان در نزول اين آیه در باره‌ی اهل بیت اتفاق نظر دارند. 
امام رضا علیه السلام فرمود: «خداوند پاکان بندگان خود را در ایه‌ی مباهله 
مشخص ساخته است و به پیامبرش چنین دستور داد: «فمن حاجک . ۰ و 
هر و ما ی و ۲ هدوت 
را با خود به مباهله برد. اين مزیتی است که هیچ کس در آن بر اهل بیت 
پیشی نگرفته است و فضیلتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده و 
شرفی ابا 9 قبل از آن هیی ِ آز .ان برخوردار نبوده است» .(1) 7. 
رشید رضاأ می‌گوید: همه‌ی این ۳۳۳ از طرق شیعه است و هدف ان‌ها 
مشخص است و آن‌ها چنان در نشر و ترویج این احادیث کوشیده‌اند که 
موضوع را بر بسیاری از دانشمندان اهل نسنن مشتبه ساخته‌اند(2)؛ ولی 
مراجعه به ۷4 اصیل اهل تبسن نشان می‌دهد که بسیاری از طرق این 
اهل تستن انکار کنیم. شسانر احادیته کتاب‌های. آنان تب از تدرخه‌ی, اغتبار 
خواهد افتاد. 

به قسمتی از روایات موجود در کتب اهل نسنن توجه فرمایید: قاضی نور 
الله شوشتری هن گو‌ناد: مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که 
«آبناءنا» در آیه‌ی شریفه اشاره به حسن و حسین و «نساءنا» اشاره به 
فاطمه و «انفسنا» اشاره به علی علیه السلام است.(3) سپس در پاورقی 
که ابه‌ی مباهله در باره‌ی اهل بیت نازل شده است و نام ان ها و 


مشخصات کتب انان را از 
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صفحه‌ی 46 تا صفحه‌ی 76 فتتیر وج آورده است. مانند (صحیح مسلم/ ج 
7 ص 120), مسند احمد/ج 1/ ص <185), (تفسیر طبری/ ج 3/ ص 192), 
(مستدرک حاکم/ ج 3/ ص 150), (دلائل النبوة حافظ ابو نعیم اصفهانی/ 
و 
8 ص <8), (تذکرة الخواص ابن جوزی/ ص 17), (تفسیر بیضاوی/ ج 2/ 
ص 22, (روح المعانی/ ج 3/ ص 167), (تفسیر الجواهر/ج 2/ ص 120)., 
(کشاف/ ج 1/ ص 193), (الاصابة/ ج 2/ ص 503), (فصول المهمه/ ص 
09 (الجامع آحکام القرآن/ ح( 3 ص‌‌ 04( ۱ 9. قطعی بودن داستان 
مباهله 

داستان مباهله نزد اهل بیت علیهم السلام و صحابه و علمای امامیه امری 
قطعی است, به کته ان ۳ در استدلال‌ها و احتجاج‌های ائمه مکرر بازگو 
می‌شد.. امیر المومتنین..علیه السلام نیز در بیان فضایل خود به آیه‌ی مباهله 
استدلال می‌فر مود. 

زمخشری که از متفکران معتزله است. در ذیل آیه‌ی مباهله, می‌گوید: «و 
فیه دلیل و لا شیء آقوی منه علی فضل اصحاب الکساء علیهم السلام و 
فیه برهان واضح علی صحةء نبوة الثبی صلی الله علیه و آله لاه لم یرو احد 
من موافق و لا مخالف ائهم اجابوا الی ذلک»(2). فخر رازی که از متفکران 
اشاعره است, هی گاید و اعلم ان هذه الرواية کالمتفق علی: صحنها بین 
اهل. التقسیر .و الخدیت» را طبزی. یز می‌گوید: شعبی نام علی علیه 
السلام را در داستان مباهله نیاورده است. آیا ایشان در قصه‌ی مباهله 
نبوده است, چنان که مغیره نقل کرده است؛ «آو لسوء ری بدی ان فی 
علی فیه».(4) 
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9. اعتراض ناخود آگاه 

بر پایه‌ی این آیه حضرت علی علیه السلام افضل از همه‌ی پیامبران جز 
تافیر اگزم ضلی اللم علبه و آلم. است و فتظور از <«انفتما» ود برامبر 
نیست. زیرا| او مردم را به خویش دعوت نمی‌کند, بلکه مراد حضرت علی 
علیه السلام است و این مطلب اتفاقی است که حضرت علی علیه السلام 
مانند خود پیامبر است و همانندی اقتضا دارد که در جمیع جهات (کمالات 
علمی و عملی) مانند پیامبر باشد, جز موارد خاص مانند نبوت. ۱ 

از سوی دیگر اجماعی است که حضرت محمد صلی الله علیه و آله از 
همه‌ی انبیا افضل است. حضرت علی علیه السلام که همانند پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله است, از همه‌ی انبیا افضل است. 

موّید اين استدلال حدیئی است که موافق و مخالف آن را از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله نقل کرده‌اند؛ «من آراد آن یری آدم فی علمه و نوحاً 
فی طاعته و ابراهیم فی خلته و موسی فی هیبته و عیسی فی صفوته, 
فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام».(1) 

10 پاسخی دندان شکن 

در سوالات شاضونت از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که فاضوات به 
حضرت گفت: دلیل بر خلافت جدّت علی ابن ابی طالب علیه السلام 
چیست؟ فرمود: ۳ » . آنفسنا». منظورش آن است که در این آیه خدا| 
سای اه الساام را ماهس با صای اه لته اه ترا تاد 
است. 

مأآمون گفت: اگر «نساءنا» نباشد! منظورش آن است که کلمه‌ی «نساعنا» 
در آیه دلیل است که مقصود از «انفسنا» مردها هستند و در آن صورت 
فضیلتی برای علی علیه السلام نیست. 

حضرت سخن او را با وجود کلمه‌ی «آبناعنا» رد کرد و فهماند که اگر 
منظور ان «اتفبتا». مردها توق صحو دک «ساعناه مهرد نداشت. #یرا 
«آنفسنا» شامل «ابناءنا» نیز می‌شد.(2) 
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1. پنداری ناصواب 

بعضی از مفسران اهل سّت در باره‌ی آیه‌ی شریفه‌ی مباهله چنین 
گفته‌اند: 

را اختیار کرد؛ بعنی کلمه‌ی «نساءنا» را بر فاطمه علیها السلام و کلمه‌ی 
«آنفسنا» را بر علی علیه السلام حمل می‌کنند. 

مصادر این روایات شیعه هستند و مقصد آنان هم روشن است. آنان ۳ 
جایی که توانسته‌اند در تنرویج این روایات کوشش کرده‌اند, به گونه‌ای که 
مطلب بر بسیاری از اهل سنت هم مشتبه شده است. 

متأسفانه واضعان این روایات به خوبی از عهده‌ی تطبیق آن با آبدی شریفه 
برنیامده‌اند. زیرا| روشن است که یک فرد عرب هیچ گاه کلمه‌ی «نساءنا» 
را نمی‌گوید که از آن دختر خودش را اراده کند. به ویژه که که دارای زنان 
متعددی باشد. 

در پاسخ باید گفت: این که می‌گوید: مصادر این روایات شیعه هستند ... و 
مطلب بر بسیاری از اهل سنت مشتبه شده, کاش می‌دانستيم منظورش 
از آن 7 

آنا همین ریات تامایی ات که ان و تا ان ها که 
بدون چون و چرا تلقی به قبول کرده‌اند؟ از طرفی هم ارباب جوامع چون 
مسلم و ترمذی در صحیحشان ثبت کرده و اهل تاریخ نیز وقوع ان را تایید 
کرده‌اند؟ ۲ 

افزون بر اين, مقصودش از شیعه‌ای که مصادر ان روایاتند. چه کسانی 
هستند؟ ایا منظورش همان کسانی است که سلسله‌ی سند آن روایات به 
الله بن عباس و دیگر صحابه؟ يا مرادش تابعانی است که آن روایات را از 
سدذی و مانند ان؟ 
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عجبا! چون این دسته از صحابه و تابعان روایاتی را که بر طبق هوای نفس 
محمد عبده و رشید رضا ِِ نقل کرده‌اند, شیعه شده و از زمره‌ی اهل 
سنت خارج شده‌اند! اما اين که می‌گوید: کلمه‌ی «نساءنا» را بر فاطمه و 
کلمه‌ی «انفسنا» را بر علی حمل می کنند؛ بعنی شیعه می‌گویند که لفظ 
«ساءنا و «انفستا»: اطلاق‌نشدم: و از آن فاطفه ه علی ارادم شده استت. 
کفلتی. ا تن ایشان بد فهمیده و راه را خطا رفته است. چون کسی 
تصی کون در آبدق: بتتریفه. مراد از «نصاءناه و <انفسناه. فاطمه. علیها 
السلام و علی علیه السلام است, بلکه منظور آن است که چون رسول الله 
صلی الله علیه و اله در مقام امتثال جز فاطمه علیها السلام و علی علیه 
السلام را نیاورد, پس روشن می‌شود که فاطمه تنها مصداق «نساءنا» و 
علی هم نها فضداق <«انفسنا» است: 

همچنین حسن و حسین علیهما السلام تنها مصداق «آبناءنا» هستند. 

خلاصه این که: مراد بیان مصداق کلمه است. نه معنای لفظ آن. به تعبیر 
دیگر, وی مفهوم را به مصداق اشتباه کرده است(1) 12. شبهه‌ای در 
باره‌ی کلمه‌ی «نساءنا» 

مولف المنار با این که در مهد ادبیات عرب پرورش يافته است. می‌گوید: 
هیچ عرب فصیحی «نساء» را بر دختر اطلاق نمی‌کند. عرب, دختر را 
«بنت» می‌نامد.(2) 

انن. آدغا یی اساسن است:. زیرا فران کزيم در بسباری. از موارخ کلمه‌ی 
«نساء» را به معنای دختران در مقابل پسران به کار برده است و شاید 
سر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرمود: «پسران و دخترانمان 
را می‌آوریم», حفظ عفاف باشد. 

قرآن کریم در ِِ ارث برادر و خواهر می‌فرماید: «یوصیکم له فی 
اولاد کم للذکر مثل 
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2 «.. و 5 کانوا ۶ رت ۲ ِِ وا مثل حظٌ لین 
۱ ِ# «نساء» هم در زن مقابل شوهر به کار رفته است, مانند: 
«یا نساء الثبی ...»(3) هم زن در مقابل مرد, مانند: 

«اثکم لتاتون الژجال شهوة من دون الثساء بل آنتم قوم مسرفون»(4) و 
دختر در برابر پسر, مانند: «و اٍذ نجیناکم من ءال فرعون یسومونکم سوء 
العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم»(6) که به معنای «یستحیون 

بناتکم» است. زیرا آل فرعون متعزض زنان سالمند نبودند» آنان کودکان 
پسر را می‌کشتند و کودکان دختر را زنده نگاه می‌داشتند. 

افزون بر شواهد قرآنی, بیش از شصت کتاب از ز کتب رسمی و مورد قبول 
هل سنت در تفسیر این ار و بیان آنچه در خارج واقع شده است. گفته‌اند؛ 
زسول, خدا صلن. اللة. علیمیو اله فر معام امتال «نساعا» حضرنته هرا 
علها السلاش دا مصحی صباهله آمرد. 

پس کلمه‌ی «نساء» در جامع بین زن در مقابل شوهر, زن در مقابل پدر, 
زن در 


1- نساء/ 11 

2- نساء/ 176 

3- احزاب/ 30- 32 
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مقابل برادر. زن در مقابل پسر و زن در مقابل مطلق مرد استعمال 
می‌شود و استعمال نیز در قلمرو لفظ و معناست. نه لفظ و مصداق و 
کسی که خود قران ممثل است. وقتی مصداق ان را مشخص می‌کند, هیچ 
گونه تردیدی در مراد از کلمه‌ی «نساءنا» باقی نمی‌ماند.(1) 13. شبهه‌ی 
ابن تیمیه در باره‌ی کلمه‌ی «آنفسنا» 

ابن تیمیه, دز باره‌ی کلمه‌ی «آنفسنا» نیز گفته است: هیچ عرب فصیحی 
کلمه‌ی «آنفسنا» را به یک فرد حمل نمی‌کند, بلکه به افراد یک قبیله یا یک 
جامعه که در پاره‌ای امور هماهنگ و مرتبط هستند, انفس کم پا اتفتم ما 
می‌توان گفت يا نسبت به یکدیگر «آنفسنا» می‌گویند. 

در حقیقت, وی می‌گوید: گرچه مصداق «آنفستا» در اين آیه, علی علیه 
السلام است, اما این معنا هبح گونه امتیازی را ثابت تضی گنت زیرا| هر 
فردی نسبت به جامعه‌ی هماهنگ با آنْ به منزله‌ی نفس است, مانند: «و اذ 
اخذنا میثاقکم 0 دماءکم و لاتخرجون انفسکم من دیارکم ثم 2 قزر نم 
و ۳ تشهدون* تم 7 هوّلاء تقتلون اتف کم ت(۳ یعنی از شما (بنی 
اسرائیل که اهل یک نژاد و به منزله‌ی جان ۱ پیمان گرفتیم که 
یکدیگر را نکشید و متواری نکنید. اگر دو طایفه که با یکدیگر نسبت و 
ارتباطی ندارند با یکدیگر جنگ کنند, گفته نمی‌شود: خودتان را نکشید. 

در پاسخ به شبهه‌ی ابن تیمیه که پنن. از اه هازتانتش: آن .را پی‌گیری 
کرده‌اند, باید گفت: اگر کلمه‌ی «آنفس» مطلق ذکر شود مثل: «ثم ك 
هولاء تقتلون آنفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیارهم ...»(3) و نیز «.. 
فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا ارقن کم ۰۰( به معنای مطلق رابطه‌ی "۳ 
است؛ اما اک در باره‌ی کسانی مثل «أّبناء» و «نساء» که نزدیی‌ترین 
رابطه‌ی قومی با شخص را دارند, جداگانه رک شود به معنای مطلق 
رابطه‌ی قومی نخواهد بود. زیرا در این صورت. جمله‌ی «قل تعالوا ندع 
آتفشتا و آنفسکم» کفایت می‌کرد. زیرا رابطه‌ی پدری و پسری با دختری از 
قوی‌ترین رابطه‌های قومی است. 


1- محاضرات 
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پس تفصیلٌ قاطع شرکت است و نشان می‌دهد که منظور از آنفس مطلق 
زابطهی *وفی یت وگرنه آن حضرت عمو نیز داشت و عمو از پسر 
برای مباهله دعوت نکرد.(1) 14. ای 

آلوتتنی می‌گوید: بدون تردید آیه‌ی مباهله دلالت بر نبوٍت رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و فضیلت اهل بیت علیهم السلام دارد, اما تلاش شیعیان بر 
ی بر اه مایا اف امه آیه ناصواب 
است. زیرا| منظور از «آنفسنا» قلی: علیه السلام لیست ؛ تا 1 شود 
ایشان به منزله‌ی نفس پیامبر صلی الله علیه و آله است و به خلافت آولی 
است. بلکه مراد از «آنفسنا» شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله است 
و معنایش آن است که ما خودمان را دعوت کنیم و از آن جا که در عرف 
داماد را پسر می‌خوانند, «آبناءنا» شامل علی علیه السلام نیز می‌شود. 
بنابراین, اگر اطلاق «ان» به نوی دخترق. حقیفت: :باشد.. «ابتاءنا» موم 
المجاز خواهد بود و شامل فرد حقیقی یعنی حسن و حسین علیهما السلام 
و فرد مجازی یعنی علی علیه السلام خواهد بود و اگر اطلاق «ابن» بر 
نوه‌ی دختری مجاز باشد, نیازی به عموم المجاز نخواهد بود. زیرا هر سه 
فرد مجازی هستند. 

گاهی گفته می‌شود: دعوت انسان از خودش صحیح نیست؛ لیکن این گونه 
سخن گفتن در محاورات عرفی رایج است. مانند: خودم را راضی کردم یا 
نفسم مرا به کاری دعوت کرد. 

۱ نیز می‌فرماید: «فطوّعت له نفسه قتل آخیه ...». پس ممکن 
است انسان خود را دعوت کند و آنچه طبرسی و دیگر علمای شیعه 
گفته‌اند که منظور دعوت کردن خود نیست. جز هذیان و تعضب چیز دیگری 


نیست.(2) 
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در پاسخ باید گفت: هر چند استعمال اعم از حقیقت يا مجاز است. ولی 
اصل اولی استعمال در معنای حقیقی است و استعمال لفظ در معنای 
مجازی نیازمند قرینه است. بنا بر این؛ در صورت عدم آگاهی از این که 
متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است يا مجازی را, باید لفظ را بر 
ای تقرس صعال ند 

اطلاق «ابن» بر داماد و دعوت از خود بر اساس معنای عرفی مجازی 
است و نمی‌توان لفظ را بر آن حمل کرد هدر ان که قرینه‌ای بر مجاز 
بودن وجود داشته باشد و در اینجا نه تنها قرینه‌ای وجود ندارد. بلکه شاهد 
بر معنای حقیقی نز موحود اشت.. را <«انقشنا»ه در معایل. «اباعنا» .هد 
«نساءنا» آمده است. ۲ ۲ 
آلوننتن. فعخین هی کورهه اگر مراد شیعه آن است که در زمان نزول قران 
علی بن آبی طالب علیه السلام خلیفه بود, این معنا صحیح نیست. زیر| 
نزول قران کریم تا سال نهم هجری ادامه داشت و او تا ان زمان خلیفه 
نبود و اگر منظور ان است که ایشان در اينده خلیفه خواهد شد, کسی با 
این سخن مخالف نیست. اختلاف در بلافصل بودن خلافت ایشان است که 
آن را نیز باید از راهی دیگر اثبات کرد.(1) 

پاسخ آن است ت شیعه نمی‌گوید: ِِ «آنفستا» بالمطابقه ۱ 
در ۳ زمان صا و نبوده ۱ سخن شیعه آن است که اف المومنین 
علیه السلام از همه‌ی مردم برتر و بالاتر است. زیرا به منزله‌ی جان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله است و پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله کسی که به منزله‌ی جان رسول خداست. در امر خلافت با آن 
حضرت بر بیگانگان مقذم است.(2) 
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5 دذکر ان و لام و ضمیر منفصل در: «ان هذا لهو القصص الحق» که هر 
یک مفید تاکیدند. برای پاکیزه ساختن نفس نبوی و تشجیع ان حضرت در 
امر مباهله است.(1) 16. استمداد از غیب بعد از به کارگیری توانایی‌های 
عادی است. اگر انسان به هدف خود ایمان داشت, خود و نزدیک‌ترین 
معجزه او را به پذیرش حق وادار نمی‌کند, باید او را تهدید به نابودی کرد. 
اگر شما محکم بایستید. دشمن به دلیل باطل بودنش عقب نشینی می‌کند. 
(2) 
طبق برخی از روایات روز مباهله 24 ذی الحجه و در بیرون شهر مدینه بود 
که اکنون داخل شهر قرار گرفته و در ان محل مسجدی ساخته شده است 
که اکنون به مسجد الاجابة معروف, است و در مقابل بیمارستان الانصار 
قرار دارد.(3) 17. جمله‌ی: «فان اللّه علیم بالمفسدین» برای تهدید است 
و آوردن اسم ظاهر «بالمفسدین» به جای ضمير «بهم» تنبیه بر این است 
که لت سرا وعتیت آنه اه ان است. یی وی تفززآیت ار 
برای پیامبر است که اگر آنان از حق اعراض کردند, ناراحت نباش, خداوند 
اب ارت ۱ 
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ریا صاتفیی بات کی کل غاب ی ال پ‌اتوم فرنه متسد ال آر 


«لْقَة صَد ق ال رسُوله ری بالق لتَدخْلن الْمَسَجد الحرام آن شاء اللَه 
ع۶امنین مُحلقین وک وَمَقَصر ین لاتخافون فعلم حااد تَعْلَمّوا فجَعَلٌ من 
دون د لک فنحَا قریبّا* هو الذٍی اریفل سوه و بالقدی ودین الحق لِیْظهرهو 
کل الاین کاذ ی و کقی بالله شهیدا»(1) 

ترجمه 

خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ به طور 
قطع همه‌ی ۳ به خواست خدا وارد مسجد الحرام می‌شوید در نهایت 
امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده‌اید و از هیچ 
کس ترس و وحشتی ندارید؛ ولی خداوند چیزهایی را می‌دانست که شما 
نمی‌دانستید (و در این تاخیو کین بود)؛ و قبل از آن؛ فتح نزدیکی (برای 
شما) قرار داده است. «27» او کسی است که رسولش را با هدایت و 
دین حق فرستاده تا آن را بر همه‌ی ادیان پیروز کند؛ و کافی است که خدا 
گواه اين موضوع باشد. «<28» 

تفسیر 

الف. در آیه‌ی 27 اشاره به صداقت رقیا و خواب ب پیامبر می‌کند؛ زیرا پیامبر 
صلی الله علیه و آله در مکه خواب دیدند که به اتفاق پارانش برای انجام 
مناسک عمره وارد مکه می‌شوند و با تعریف این خواب همه خوشحال 
شدند, اما چون اين خواب سال بعد از صلح حدیبیه اتفاق نیفتاد. عده‌ای 
گرفتار شک شدند. ار ی راد آنخة.را خدا نم مامبرش در 


1- فتح/ 27- 28 
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خواب نشان داد. از ورود به مکه با انجام هناسی درست انست و در آینده 
محقق خواهد شد.(1) ب. آیه‌ی 28 اشاره به غلبه و پیروزی دین اسلام بر 
همه‌ی ادیان دارد. آیه‌ی 9 اوصاف یاوران پیامبر صلی الله علیه و آله را 
در چند جهت بیان می‌کند از جمله: نسبت به کفار شدید و سخت‌گیر, 
سبت به مقمنان مهربان پیوسته در حال عبادت. ثیت آنان خالص و پیو سته 
فضل او را می‌طلبند. 

علامت عبادت در چهره‌هایشان نمایان. این اوصاف قبلا در کتاب تورات 
آمده بود که آن‌ها مانند زرعی هستند که از کثرت برکت جوانه‌های خود را 
خارج تسری مت عیسو پرداخته تا محکم شده و بر پای خود 
ایستاده و به قدری رشد کرده که زارعان را به تعجب وا می‌دارد. در 
حقیقت اوصافی که در تورات آمده ابعاد وجود آنان را از نظر عواطف و 
اهداف و اعمال و صورت ظاهری بیان می‌کند, اما اوصافی که در انجیل 
آمده بیانگر حرکت و نمو و رشد آنان در جنبه‌های مختلف است.(2) ج. 
«لیظهره علی الدّین کلّه»؛ در اين که منظور از این ِِِ پیروزی 
منطقی است يا پیروزی نظامی. در میان مفسران گفت و گو | ست: حمعی 
معتقدند این پیروزی تنها پیروزی منطقی و استدلالی است و این امر 
حاصل شده است؛ زیرا اسلام از نظر قدرت منطق و استدلال بر همه‌ی 
ایین‌های موجود برتری دارد, در حالی که جمعی دیگر, پیروزی را به معنای 
غلبه‌ی ظاهری و غلبه‌ی قدرت گرفته‌اند.(3) 


1- المیزان/ ج 18/ ص 433؛ نمونه/ ج 22/ ص 95 

2- نمونه/ ج 22 ص 116 

3- نمونه/ ج 22/ ص ۰111 روح المعانی/ ج 26/ ص 123 جامع الاحکام/ جح 
6 ص 292: محاسن التاویل/ ج 15/ ص 99 
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علاوه و مذ‌کور, مرحوم طبرسی احتمال سومی نقل کرده است 
و آن این که: تمامیّت اسلام هنگامی است که مهدی موعود (عج) ظهور 
نماید که در این صورت در زمین غیر از دین اسلام. دینی نخواهد بود.(1) د. 
معنای این که فرمود: «و کفی بالله شهیدا» این است که خدا شاهد بر 
صدق نبوّت رسولش است و نیز شاهد بر صدق این وعده است که دینش 
را هو وا ات را 
او صادقانه است.(3) نکته‌ها ۱ 

1 ایه‌ی 27 وعده‌ی قطعی الهی و از اخبار غیبی قران کریم در باره‌ی 
حوادثت اینده است, این پیروزی‌ها در مدت کوتاهی به وقوع پیوست و 
عظمت این ایات را روشن ساخت., که مکه‌ی معظمه به دست پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله و یارانش در سال بعد فتح شد. لام و نون در 
۱ 
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درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
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